
 قانون ثبت اسناد و املاک

 (کمیسیون قوانین عدلیهشمسی ) 1310اسفند ماه  26مصوب قانون ثبت اسناد و املاک

 تشکیلات اداری ثبت -باب اول 

ممکن است هر اداره  -شود املاک تأسیس می در هر حوزه ابتدایی به اقتضاء اهمیت محل یک اداره یا دائره ثبت اسناد و - 1 ماده 

 دارای شعبی باشد.دائره ثبتیا 

توانند انجام وظیفه در محل مأموریت خود نمی مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز - 2 ماده 

 اثر قانونی ندارد. آنها در خارج از آن محلنمایند اقدامات

برای رفع اختلافات و اعتراضات ناشی از تقاضای  یک یا چند نفر محقق ثبتدر هر اداره یا دائره ثبت به تناسب توسعه آن  - 3 ماده 

 .خواهد شدثبت املاک معین

 .آیدعدلیه تنظیم خواهد نمود به عمل می انتخاب محققین ثبت از بین مستخدمین وزارت عدلیه مطابق نظامنامه که وزارت - 4ماده 

مواردی که رأی محقق ثبت قابل  حدود صلاحیت و طرز رسیدگی محققین ثبت به موجب نظامنامه معین خواهد شد در - 5 ماده

رسیدگی تمیزی حکم محکمه بدایت مطابق قوانین عمومی در محکمه  محکمه بدایت مرجع استینافی خواهد بود واستیناف است

 .آمد استیناف به عمل خواهد

معین خواهد کرد هیأت نظارت ثبت مرکب از  به امور راجع به جریان ثبت مطابق نظامنامه که وزارت عدلیه برای رسیدگی -6 ماده 

پاورقی: مواد ششم و یازدهم بالا . *شوداداره تهیه لوایح قانونی و مدیر کل ثبت تشکیل می دیوان عالی تمیز و مدیر کلالعموممدعی

طریق زیر اصلاح شده به( دوره یازدهم) 1317مصوب دهم مهر ماه ( اسناد و املاک ون ثبتقانون اصلاح بعضی از مواد قانبه موجب )

 است:

ثبت اسناد و تشخیص وقوع و مؤثر بودن  برای رسیدگی به اختلافات و اشتباهات حاصله در امور مربوطه به ثبت املاک و -6ماده 

 :شودشورای عالی ثبت و هیأت نظارت در اداره کل ثبت تشکیل میهیأت به عنوان  و اخذ تصمیم مقتضی دواشتباه و رفع اختلاف

یا یک نفر از اعضاء عالیرتبه قضایی به قضایی ) العموم دیوان عالی تمیز و مدیر کل امورشورای عالی ثبت مرکب خواهد بود از مدعی

اعضاء  و رییس اداره امور املاک و یک نفر از هیأت نظارت عبارت خواهد بود از معاون کل ثبت .و مدیر کل ثبتتعیین وزیر عدلیه(

 .شودمکرر تعیین می 25و  25 ماده وظایف و حدود صلاحیت هر یک از دو هیأت مذکور در .اداره کل ثبت به تشخیص وزیر عدلیه

 د.خواهد بو نامه وزارت عدلیهترتیب طرح مسائل و رسیدگی در هر یک از دو هیأت بر طبق آیین

شود نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می لازم برای ثبت اسناد و املاک و عده و نوع و ترتیب آنها مطابق دفاتر - 7 ماده

 معین خواهد شد.

فصل  ثبت عمومی -باب دوم  .عدلیه جائز است مراجعه به دفاتر املاک برای اشخاص ذینفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت - 8ماده 

 تحدید حدوداعلان ثبت و  -اول 



نقاط پس از تشکیل اداره یا دائره ثبت وزارت  در نقاطی که اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر - 9ماده 

  .دکنمی به چند ناحیه تقسیم کرده و به ثبت کلیه اموال غیر منقول واقعه در هر ناحیه اقدام یا دائره ثبت راعدلیه حوزه هر اداره

املاک واقعه در آن ناحیه باید به ثبت برسد به  قبل از اقدام به ثبت عمومی املاک هر ناحیه حدود ناحیه مزبور و اینکه - 10 هماد 

  .شوداعلان مزبور در ظرف سی روز سه مرتبه منتشر می -خواهد رسید  جراید به اطلاع عموموسیله اعلان در

که مالک متصرف املاک واقعه در آن ناحیه هستند  روز باید کلیه اشخاصی 60فوق تا  ماده از تاریخ اولین اعلان مذکور در - 11 ماده 

اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین  .وسیله اظهارنامه تقاضای ثبت نمایند به 32و  27مذکور در مواد و اشخاص

شده در  ثبت برای هر ملک معینوع ملک و نمره که از طرف ادارهاند با نرا که اظهارنامه داده اعلان مذکور صورت کلیه اشخاصی

 شد. جرائد آگهی نماید و این آگهی تا شصت روز هر بیست روز یک نوبت منتشر خواهد

متصرفین به عنوان مالکیت و اشخاص مذکور در  شصت روز باید 10 ماده از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در - 11 ماده پاورقی:

اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس  .آن ناحیه به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند نسبت به املاک واقع در 32و  27 ماده دو

 ثبت برای هر ملکاند با نوع ملک و شماره که از طرف ادارهرا که اظهارنامه داده از انتشار اولین آگهی مذکور صورت کلیه اشخاصی

در مورد اراضی و  -تبصره  .منتشر خواهد شد آگهی نماید و این آگهی تا شصت روز هر بیست روز یک نوبتها معین شده در روزنامه

بر تصرف ت یاشود که مالکیموجود نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته می املاکی که آثار تصرف مالکانه فعلی کسی نسبت به آنها

چنانچه تقاضای ثبت  .داشته باشد مقام قانونی مدارکیوان تلقی از مالک یا قائمعنوان مالکیت یا بر تصرف خود به عن سابق خود به

ه تقاضاکنندشود کهباشد در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته می 32و  27 ماده نسبت به این قبیل املاک به یکی از عناوین مذکور در دو

شود یقانونی او محسوب م مقامتصرف کسی که تقاضاکننده قائممذکور یا بر تصرف سابق خود به آن عنوان و یا بر  مدارکی بر عنوان

 باشد.داشته

المالک فوق به عنوان مجهول ماده مذکور در هر ملکی که نسبت به آن اظهارنامه داده نشده باشد در ضمن اعلان نوبتی - 12 ماده 

 توانندحق تقاضای ثبت دارند می 11 ماده که مطابقانتشار اولین اعلان نوبتی اشخاصی  ولی تا ده سال از تاریخاعلان خواهد شد

ماه و  اعلانات نوبتی این قبیل اشخاص آنچه تا اول فروردین هر سال برسد در آخر فروردین .نسبت به آن ملک تقاضای ثبت نمایند

انتشار خواهد یافت. اگر تا  11 ماده در قسمت اخیر به طریق مذکورآنچه تا اول مهر به اداره داده شود در آخر مهر ماه همان سال

العموم مدعی اعلان شده ننماید اداره ثبت به تقاضایالمالکتقاضای ثبت ملکی را که مجهول انقضای ده سال مذکور در فوق هیچکس

 این قانون سند مالکیت صادر خواهدبه موجب مقررات ملک را به اسم دولت اعلان کرده و 11 ماده بدایت محل مطابق قسمت اخیر

 قانون مدنی به مصارف خیریه برسد. نمود تا قیمت یا منافع آن مطابق

خرداد  10مصوب  قانون ثبت اسناد و املاک 12 ماده قانون اصلاح :واحده زیر اصلاح شده است ماده بالا به موجب 12 ماده پاورقی:

 :شودمی به شرح زیر اصلاح 1310قانون ثبت اسناد و املاک مصوب  12 ماده -واحده  ماده 1322ماه 

توانند در ظرف مدت دو سال از دارند می المالک اعلان شده اشخاصی که حق تقاضای ثبتنسبت به املاکی که مجهول - 12 ماده 

 آن املاک قبل از تقاضای ثبت در دفاتر پس از گذشتن مدت دو سال معاملات راجع به قانون تقاضای ثبت نمایند وتاریخ اجرای این

دریافت خواهد شد و نسبت به املاکی  از حق ثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه 25صدی شود واسناد رسمی پذیرفته نمی

ان قبل از معاملات این املاک به هیچ عنو 11 ماده آگهی نوبتی مذکور دراولین که آگهی نوبتی آنها منتشر نشده از تاریخ انتشار

الثبت معمولی از حق 25نوبتی صدی  تاریخ اولین آگهیثبت در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نخواهد شد و پس از یک سال از تقاضای

 الثبت بهدر این موارد املاکی که قیمت آنها تا پنج هزار ریال است از پرداخت حق .در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد



  .درصد معاف خواهند بود 25پرداخت صدی تند و املاکی که قیمت آنها تا ده هزار ریال است فقط ازکلی معاف هس

 این قانون که مشتمل بر یک .شودنسخ می 1313مکرر قانون ثبت اسناد مصوبه  13 ماده و 1310قانون ثبت مصوبه  13و  12 ماده 

رییس مجلس شورای ملی  .و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید است در جلسه دهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست ماده

 حسن اسفندیاری -

لک یا الثبت بپردازند مگر اینکه مدو برابر حق المالک اعلان شده بنمایند بایدکسانی که تقاضای ثبت ملکی را که مجهول - 13 ماده 

در مورد  .الثبت معمولی را خواهند پرداختیا کمتر قیمت داشته باشد در این صورت فقط حق اضای آنها دو هزار ریالتقاملاک مورد

الثبت مزبور در صورتی که ملک عایدی خواهد شد و حق الثبت معمولی اخذشود حقبه نام دولت ثبت می 12 ماده املاکی که مطابق

 شود.منامه وزارت عدلیه از قیمت آن اخذ مینظا باشد از عوائد و الا موافقداشته

مصوب ( ثبت 12 ماده قانون اصلاحبه موجب ) بالا به موجب قانون مشروحه در زیر اصلاح شده و این اصلاح هم 13 ماده پاورقی:

اسناد و  قانون ثبت 117و  111و  70و  43و  41و  13قانون اصلاح مواد  :است نسخ شده( دوره سیزدهم) 1322خرداد دهم 

قانون ثبت اسناد و املاک به طریق  13 ماده - 1 -اول  ماده( کمیسیون قوانین عدلیهشمسی ) 1312مرداد ماه  7مصوب  املاک

  :شودذیل اصلاح می

الثبت معمولی علاوه بر حق 25صدی  المالک اعلان شده بنمایند بایدکسانی که تقاضای ثبت ملکی را که مجهول - 13 ماده 

الثبت معمولی حق اگر ملک یا املاک مورد تقاضای ثبت دو هزار ریال یا کمتر قیمت داشته باشد -الف  :زند مگر در موارد ذیلبپردا

قیمت داشته باشد  اگر ملک یا املاک مورد تقاضای ثبت بیش از دو هزار ریال و منتهی بیست هزار ریال -ب  .پرداخته خواهد شد

ت الثبالثبت معمولی حقبیست هزار ریال صدی ده علاوه بر حق به مازاد دو هزار ریال تامولی و نسبتالثبت معتا دو هزار ریال حق

الثبت مزبور خواهد شد و حق الثبت معمولی اخذشود حقبه نام دولت ثبت می 12 ماده در مورد املاکی که مطابق .باید تأدیه بشود

  .شودنظامنامه وزارت عدلیه از قیمت آن اخذ می الا موافقباشد از عوائد و در صورتی که ملک عایدی داشته

( ثبت 12 ماده قانون اصلاحبه موجب ) واحده زیر تصویب و به قانون ثبت علاوه شده است و بعداً ماده مکرر به موجب 13 ماده 

 15مصوب  مکرر به قانون ثبت اسناد و املاک 13 ماده قانون الحاق .است نسخ شده( دوره سیزدهم) 1322خرداد مصوب دهم 

 1310اسفند ماه  26مکرر به قانون ثبت اسناد و املاک مصوب  13ذیل تحت نمره  ماده -واحده  ماده شمسی 1313خرداد ماه 

  :شودافزوده می

المالک اعلان یا مستقلاً مجهول اصل ملک در مورد اعیانی که زارعین در املاک مزروعی به غیر دارند و به تبع -مکرر  13 ماده 

 13 ماده الثبت معمولی و بدون تأدیه وجه علاوه مقرر دراعیانی مزبور با همان حق از طرف زارعین نسبت بهشده است تقاضای ثبت

مقصود  ماده در مورد این - 1تبصره  .خواهد شد اگر چه قیمت آن بیش از دو هزار ریال باشدقبول 1312مرداد  7اصلاحی مصوب 

کلیه املاکی  - 2تبصره  .شغل آنها زراعت نباشد به استثنای مالک اصل رقبه از زارعین کلیه ساکنین املاک مزروعی است اگر چه

از تقاضای ثبت آن بشود 1313اعلان شود چنانچه تا آخر اسفند ماه  المالکمجهول 1313المالک اعلان شده یا در سال که مجهول

 این قانون که مشتمل بر یک .الثبت معمولی اخذ خواهد شداصلاحی معاف بوده و همان حق 13 ماده قرر درم پرداخت وجه علاوه

رییس مجلس  .سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید است در جلسه پانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و ماده

  دادگر -شورای ملی 

آید و نظامنامه وزارت عدلیه به عمل می ر ناحیه متدرجاً به ترتیب نمره املاک مطابقتحدید حدود املاک واقعه در ه - 14 ماده 

این اعلان لااقل بیست روز قبل از تحدید  -شوند حدود به وسیله اعلان احضار می مجاورین برای روز تحدیدتقاضاکنندگان ثبت و

  .اعلانی منتشر خواهد شد زارت عدلیه در محل نیزبه علاوه مطابق نظامنامه وشودیک مرتبه در جراید منتشر می حدود



مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف  اش حاضر نباشد ملکاگر تقاضاکننده در موقع تحدید حدود خود یا نماینده - 15 ماده 

نگردد اعلان  تعیینهر گاه مجاورین نیز در موقع تحدید حدود حاضر نشوند و به این جهت حدود ملک  .خواهد شدمجاورین تحدید

تقاضاکننده و مجاورین هیچیک حاضر نشده و تحدید  شود و اگر برای مرتبه دوم نیزمیتحدید حدود نسبت به آن املاک تجدید

 .برابر اخذ خواهد شد الثبت ملک دوحدود به عمل نیاید حق

 

 اعتراض -فصل دوم  

روز اقامه دعوی  90اولین اعلان نوبتی تا  هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد باید از تاریخ نشر - 16 ماده 

 در مقابل -شود دائره یا شعبه ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم می مستقیماً به اداره یانماید عرضحال مزبور

ثبت آن را نزد محقق ثبت و یا دفتر  عرضحال در مدت قانونی داده شده باشد ادارهصورتی کهعرضحال باید رسید داده شود در 

تشخیص دهد که عرضحال خارج از مدت داده شده کتباً نظر خود را اداره ثبت اگر داردیممحکمه که مرجع رسیدگی است ارسال 

نظامنامه وزارت عدلیه  جلسه اداری موافقتا حاکم مزبور در دهدیمکرد و به حاکم محکمه ابتدایی محل اطلاع  اظهار خواهد

  .قاطع است رسیدگی کرده رأی دهد رأی حاکم محکمه ابتدایی در این موضوع

انتشار اولین اعلان نوبتی دعوایی اقامه شده و  هر گاه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضاکننده و دیگری قبل از - 17 ماده 

مشعر به  روز تصدیق محکمه را 90تقاضاکننده است باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا  کسی که طرف دعوی بادر جریان باشد

در مواردی که اداره ثبت تشخیص دهد تصدیق  -تبصره  .نماید و الا حق او ساقط خواهد شدجریان دعوی به اداره ثبت تسلیم

  .عمل خواهد شد 16 ماده ده موافقتسلیم گردی مزبور خارج از مدت به اداره ثبت

است پس از قطعیت قرار مزبور به  در صورتی که محکمه یا محقق ثبت قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید مکلف - 18 ماده 

اگر معترض پس از تقدیم  .در این مورد تجدید عرضحال لازم نیست -بفرستد  تقاضای مدعیدوسیه عمل را برای مرجع صلاحیتدار

 مستدعیمحکمه یا محقق ثبت مکلف است به تقاضای( گذاشت مسکوتعرضحال در مدت شصت روز دعوای خود را تعقیب نکرد )

  .رأی استیناف قابل تمیز نیست -توان استیناف داد از این قرار می -را صادر نماید  ثبت قرار اسقاط دعوای اعتراض

وکیل او حاضر نشود و مطابق مقررات  کمه یا رسیدگی محقق ثبت معترض یادر صورتی که در جلسه مقرر برای محا - 19 ماده 

او ابطال گردد تجدید عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار  حقوقی به تقاضای مستدعی ثبت عرضحالاصول محاکمات

صلاحیتدار داده خواهد  تر محکمهدر این مورد عرضحال مستقیماً به محقق ثبت یا دف -بود مرتبه ممکن خواهد ابطال برای یک

الرعایه لازم ماده شود مفاد اینمی اصول محاکمات آزمایش عرضحال رد 17و  16در مواردی نیز که به موجب مواد  -تبصره  .شد

  .است

نظیم تواند فقط تا سی روز از تاریخ تمی مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است - 20 ماده 

به استثنای ) 19 - 18 - 17 - 16مقررات مواد  .به مرجع صلاحیتدار عرضحال دهد حدود به وسیله اداره ثبتمجلس تحدیدصورت

اش در موقع تحدید حدود تقاضاکننده ثبتی که خود یا نماینده .مورد نیز رعایت خواهد شد در این( مدت اعتراض که سی روز است

 مطابق مقررات این تواندتحدید شده می 15ماده  تقاضای او با حدود اظهار شده از طرف مجاورین مطابق حاضر نبوده و ملک مورد

 عرضحال اعتراض دهد. ماده

 



 ر آثار ثبتد :فصل سوم

مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده  پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند - 21 ماده 

  .شودمی

که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی  همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را - 22 ماده 

و ا انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به منتقل گردیده و اینرا که ملک مزبور به او

آنها  شود که وراثت و انحصاردر مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می .شناخت رسیده باشد مالک خواهد

حکم نهایی  -تبصره  .آن باب صادر شده باشد اختلاف حکم نهایی درالارث بین آنها توافق بوده و یا در صورتمحرز و در سهم

ن حکم در آانقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که ا به واسطهعبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و ی

  .مختومه محسوب شود موضوع صادر شده از دعاوی

دارند به هیچ عنوان و در هیچ ( دائر و بائر اعم ازثبت ملک به حقوق کسانی که در آن ملک مجرای آب یا چاه قنات ) - 23 ماده 

  .آوردنمی صورت خللی وارد

شده پذیرفته نخواهد شد نه به  پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی - 24 دهما 

و  45 ماده مطابق 44 ماده در مورد مذکور در .خواه حقوقی باشد خواه جزایی عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگرعنوان عین نه به

باب ششم این قانون مطابق مقررات جزایی مذکور در -  107-  108-  109-  116-  106117 - 105در موارد مذکور در مواد 

  .خواهد شد رفتار

هر گاه اشتباه  .طریق ذیل رفتار خواهد شد چنانچه در جریان عملیات مقدماتی ثبت اشتباه مؤثری واقع شده یا بشود به - 25 ماده 

نتیجه آن اشتباه و یا بعد از آن به عمل آمده و یا اشتباه  کلیه عملیاتی که دراز عملیات خود تقاضاکننده ثبت ناشی شده باشد 

زارت های ونظامنامه الثبت جدید به ثبت برسد در این مورد اعلانات مربوطه مطابقملک باید با تأدیه حق بوده باطل ومربوط به آن

شده باشد آن اشتباه باید بعد از اتمام عملیات تحدید حدود  ناشی اشتباه از عملیات مأمورین ثبتعدلیه منتشر خواهد شد. هر گاه

ابق تواند مطبود و می این صورت معترضی که حق او در اثر آن اشتباه ساقط شدهاعلان اصلاحی تصحیح شود در هر ناحیه به وسیله

اشتباه و عملی که برای رفع  فوق تشخیص وقوع و مؤثر بودنصورت در هر یک از دو -مقررات این قانون عرضحال اعتراض بدهد 

 مزبور قاطع است.عهده هیأت نظارت ثبت اسناد و املاک خواهد بود و رأی هیأت آن باید به عمل آید به

دوره ) 1317مصوب دهم مهر ماه ( ثبت اسناد و املاک قانون اصلاح بعضی از مواد قانونواحده ) ماده بالا به موجب 25 ماده پاورقی:

  :است ق زیر اصلاح شدهطریبه( یازدهم

بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا  از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی 11 ماده هر گاه در اجرای مقررات - 1 - 25 ماده 

 6 ادهم و تعارضی باشد رسیدگی به آن از صلاحیت شورای عالی ثبت مذکور در یا در تصرف اشخاص تزاحماشتباهی تولید گردد و

رسیدگی به سایر اشتباهات و اختلافاتی که در .  2- رسیدگی و اظهار نظر خواهد کردکه به تقاضای مدیر کل ثبت خواهد بود

در موارد صلاحیت هر یک از دو .  3- خواهد بود 6 ماده از صلاحیت هیأت نظارت مذکور در جریان عملیات ثبت املاک واقع شود

بدون آنکه در هیأت خواهد بود و رأی و تصمیم هر یک از آنها قطعی است بودن آن با خودهیأت تشخیص وقوع اشتباه و مؤثر 

هر گاه تشخیص صلاحیت یکی از دو هیأت مورد تردید اداره کل .  4- اعتراضات به ثبت در محاکم تأثیری داشته باشد رسیدگی به

رأی این هیأت در  موضوع در شورای عالی ثبت طرح ونداندارجاع به هیأت نظارت هیأت مذکور خود را صالح  ثبت باشد و یا پس از

اشتباه  هر گاه شورای عالی ثبت یا هیأت نظارت تشخیص دادند که در جریان ثبت املاک.  5- تشخیص صلاحیت قاطع است



ر ابطال و جریان ثبت ب و یا اشتباه مربوط به آن بوده آن به عمل آمدهمؤثری واقع شده عملیاتی که در نتیجه آن اشتباه و یا بعد از

هر گاه بر حسب تشخیص شورای عالی ثبت یا هیأت نظارت مقرر .  6- گرددتکمیل یا اصلاح می طبق مقررات این قانون تجدید یا

مقرر شود  حق اعتراض خواهند داشت و چنانچه16 ماده تجدید شود معترضین مطابق 11 ماده مذکور در شود هر سه نوبت آگهی

پنجاه روز اشخاص حق نشر آخرین آگهی تا نوبت دوم و سوم یا نوبت سوم تجدید شود در این صورت از تاریخهای فقط آگهی

برای جریان ثبت ملک به  کننده ثبت ناشی شده باشد هزینه اقداماتی کهچنانچه اشتباه از طرف خود درخواست.  7- اعتراض دارند

دو هیأت ابطال کلیه عملیات ثبتی باشد جریان مجدد عملیات  رأی یکی از ثبت است و چنانچهآید به عهده تقاضاکنندهعمل می

رسیدگی هر یک از دو هیأت در اثر اشتباه یا اختلاف موقعی جایز و ممکن .  8- الثبت جدید خواهد بودحق ثبت موقوف به تأدیه

  .هنوز ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد است که

( دوره یازدهم ) 1317مصوب دهم مهر ماه ( قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک) مکرر زیر به موجب 25 ماده 

 1322شق دوم آن که در زیر مذکور است اصلاح و باز هم در تاریخ دهم خرداد ( 12دوره ) 1320مرداد 26تصویب و در تاریخ 

  :سخ شده استمذکور است نقسمتی از آن اصلاح که در زیر( سیزدهم دوره)

هر گاه در طرز  1316خرداد  15مصوب  قانون دفتر اسناد رسمی 60و  46در غیر موارد مذکور در مواد  - 1 -مکرر  25 ماده 

یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم نیز با شورای عالی  آنها با قوانین اشکالتنظیم اسناد و تطبیق مفاد

قانون ثبت و یا رأی  6 ماده در هر مورد که به نظر وزیر عدلیه یا مدیر کل ثبت رأی هیأت نظارت مذکور در.  2- خواهد بود ثبت

قانون دفتر اسناد رسمی  59 ماده مربوطه به اجرای اسناد مطابق مورد رسیدگی به شکایاتهیأت حل اختلاف و حاکم بدایت که در

یمنظر خود را اظهار  شورای عالی ثبت طرح و هیأت مزبور رسیدگی کردهباشد موضوع درشود برخلاف قانون می و مواد تابعه صادر

موضوع طرح شده و اشخاص ذیعلاقه  رأی شورای عالی در این مورد فقط برای رعایت قانون در نظایر آن است و نسبت به .دارد

عالی در مجله رسمی  قانون تشخیص دهد رأی شورایدر صورتی که شورای عالی ثبت رأی هیأت مذکوره را مخالف  .تأثیری ندارد

قانون ثبت و  -الف  :تصویب شده است( دوره دوازدهم) 1320مرداد  26اصلاح زیر در تاریخ  .شدیا مجموعه حقوقی منتشر خواهد

هر مورد که به در  - 2شق  :شودبه شرح زیر اصلاح می 1317مکرر قانون ثبت مصوب دهم مهر ماه  25 ماده 2شق  1-  املاک

دادگاه قانون ثبت و یا رأی هیأت حل اختلاف و دادرس 6 ماده مذکور در نظر وزارت دادگستری یا اداره کل ثبت رأی هیأت نظارت

اسناد رسمی و مواد  قانون دفتر 59 ماده مورد رسیدگی به شکایات مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی مطابق شهرستان که در

های اجرایی برخلاف مقررات صورت گرفته است گردش پرونده ود برخلاف قانون باشد و یا تشخیص داده شود کهشمیوابسته صادر

 شود و رأی شوری قطعی و قابل اجراست. ارجاع به شورای عالی ثبت وعالی ثبت ارجاع می شورایموضوع برای رسیدگی به

نرسیده باشد و نسبت به رأی هیأت حل  در دفتر املاک به ثبتاست که ملک رسیدگی آن در موارد رأی هیأت نظارت تا موقعی

در مورد  .آیدظرف دو ماه از تاریخ صدور رأی به عمل میعالی ثبت فقط در اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان ارجاع به شورای

در  .ات اجرایی صورت خواهد گرفتماه از پایان عملی تخلفات از مقررات اجرایی هم ارجاع کار به شورای عالی ثبت تنها در مدت دو

تشخیص دهد رأی شورای عالی در مجله  صورتی که شورای عالی ثبت رأی هیأت نظارت یا هیأت رفع اختلاف را مخالف قانون

در موارد فوق چنانچه وزیر دادگستری لازم بداند دستور خواهد داد تا  - 1تبصره  .حقوقی منتشر خواهد شدرسمی و مجموعه

آرایی هم که تا تاریخ تصویب این  - 2تبصره  .متوقف بماندجه رسیدگی در شورای عالی ثبت عملیات اجرایی یا ثبتینتی حصول

شورای عالی طرح و نظر وزارت دادگستری برخلاف قانون تشخیص شده به شرح فوق در های نامبرده صادر و بهقانون از هیأت

 به موجب .عالی فرستاده شود تا دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به شورای خواهد شد مشروط بر اینکه گزارش موضوع رسیدگی

  :مکرر نسخ شده است 25 ماده 2قسمتی از شق  که در زیر مذکور است( 13دوره ) 1322شهریور  27دهم قانون مصوب  ماده



قانون دفتر اسناد رسمی ( 64و  63و  62و  61و  60و  59و  58و مواد ) 1310اسفند  26قانون ثبت مصوب  94 ماده -دهم  ماده 

مکرر از قانون ثبت  25 ماده 2و آن قسمتی از شق  1317مصوب مهر ماه  64 ماده و تبصره اضافی به 1317ماه مصوب خرداد 

مورد رسیدگی به  أت رفع اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان درراجع است به هیکه 1320مرداد  26مصوبه  اسناد و املاک

  .شودکه مخالف این قانون باشد نسخ می قسمتیشکایات مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی و هر قانون دیگر در

در مورد عمری عین آن ملک و همچنین  در مورد انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به - 26 ماده 

سند معامله در  :ملک برای مدتی بیش از سه سال به ترتیب ذیل عمل خواهد شد معاملات راجع به انتقال منافعو رقبی و سکنی و

شود و به همین املاک ذیل صورت ثبت ملک قید می دفتر اسناد رسمی یا دفتر معاملات غیر منقول ثبت و خلاصه آن در دفتر

به شرایط و ترتیب ثبت خلاصه  .املاک به ترتیب تاریخ ذیل یکدیگر به ثبت خواهد رسید قالات در دفترخلاصه کلیه انتطریق

  .نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد انتقالات در دفتر املاک و تجدید اوراق مالکیت به موجب

همچنین کسانی که نسبت به ثبت این  کسانی که در مورد املاک وقف و حبس و ثلث باقی باید تقاضای ثبت بدهند و - 27 ماده 

حبس و ثلث باقی را حفظ کنند به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین  عرضحال اعتراض داده و حقوق وقف وقبیل املاک باید

  .خواهد شد

یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه  قبیل املاک به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولیهر گاه نسبت به این  - 28 ماده 

حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تکلیف خود عمل  عرضحال اعتراض و تعقیب دعوی ومکلف به دادن

یز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک در مواردی ن .محکوم خواهد شدمجازات خیانت در امانت ننماید به

ننمایند به مجازات خائنین در  تبانی به تکلیف خود عملثلث باقی شده است هر گاه اشخاص مذکور در فوق در اثر وقف و حبس و

  .شوندامانت محکوم می

عایدات نداشته و برای امور خیریه تخصیص  رد تقاضامخارج راجع به ثبت املاک مذکور در فوق در صورتی که ملک مو - 29 ماده 

 شود و در صورت عدمالمصرف داده میاعتراض از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهول همچنین مخارج محاکمهداده شده باشد و

  .نخواهد شدکفایت این عایدات مخارج گرفته

مستقیماً از عایدات موقوفه مورد تقاضا  مخارج راجع به ثبت را خود دهدیمدر مواردی که اداره اوقاف تقاضای ثبت  - 30 ماده 

ثبت از طرف متولی یا  انبارهای عمومی تقاضایبرای ثبت مساجد و اماکن متبرکه و مدارس قدیمه و تکایا و آب .وصول خواهد نمود

  .شد مخارج مقدماتی پذیرفته خواهدالثبت واداره اوقاف بدون اخذ حق

  .ثبت رقبه به عنوان وقفیت و حبس مثبت تولیت نیست - 31 ماده 

مؤسسات بلدی و خیریه بر عهده رییس  تقاضای ثبت نسبت به املاک دولت به عهده مالیه محل و نسبت به املاک و - 32 ماده 

  .تو در مورد املاک محجورین به عهده ولی یا قیم آنها اس به عهده مدیر شرکت هاشرکتاملاک مؤسسه و نسبت به

به عنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده  نسبت به املاکی که با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذر خارج و یا - 33 ماده 

 عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال نسبت به املاکی که بهاست و به طور کلی

شده یا نشده باشد و اعم از اینکه ملک  شرط و به طور کلی مدت حق استرداد منقضینکه مدت خیار یا عمل بهداده شده اعم از ای

قط ف تقاضای ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذیل که اظهارنامهگیرنده حقانتقال در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف

قطعی  تی که ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون به موجب حکم نهایی به ملکیتدر صور:  1- شودالیه پذیرفته میاز منتقل

( استرداد بدون حقدر صورتی که پس از انقضاء مدت حق استرداد انتقال دهنده مالکیت قطعی ).  2- الیه محکوم شده باشدمنتقل

در تاریخ  -الف  :گیرنده باشدملک در تصرف انتقالدر صورتی که با شرایط ذیل .  3)-)گیرنده را کتباً تصدیق کرده باشدانتقال



قبل از تاریخ اجرای این قانون از طرف  -ب  .گذشته باشد اجرای این قانون بیش از پنج سال از تاریخ انقضای مدت حق استرداد

یه رسمی اظهار شده و نهل نه اقامه دعویمقام قانونی او راجع به انتقاگیرنده یا قائمعلیه انتقال مقام قانونی او برانتقال دهنده یا قائم

نباشد مشمول  کلیه معاملات با حق استرداد ولو آنکه در ظاهر معامله با حق استرداد - 1تبصره  .نامه ثبت داده شده باشدیا اعتراض

ه و یا برای تأمین حق معامله بین متعاملین محصور بود خواهد بود. اعم از اینکهجمیع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد

انتقال دهنده تقاضای ثبت  ماده در مواردی که مطابق این - 2تبصره  .نحو کان مداخله داده باشند استرداد اشخاص ثالثی را به ای

اسم طرف ذکر خواهد شد. اعلان با تصریح بهگیرنده را در تقاضانامه خود قید نماید و این حق در ضمنانتقال کند باید حقمی

در ( کمیسیون قوانین عدلیه شمسی ) 1312 دی ماه 28اول قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب  ماده پاورقی: به موجب

  :شده است بالا به شرح زیر اصلاح 3فقره دوره نهم()

در  - 3فقره  :شودمی طریق ذیل اصلاح به 1310اسفند ماه  26قانون ثبت اسناد و املاک مصوب  33 ماده 3فقره  -اول  ماده 

گیرنده بوده و لااقل پنج سال از معامله در تصرف انتقال ملک مورد 1308بهمن ماه  21صورتی که در تاریخ اجرای قانون مصوب 

از انقضاء موعد حق استرداد تا تاریخ اجرای  -الف  :تاریخ مزبور گذشته باشد مشروط به دو شرط ذیل موعد حق استرداد تاانقضاء

 اعتراض به مالکیتمقام قانونی او به وسیله عرضحال یا اظهارنامه رسمیدهنده یا قائم از طرف انتقال 1308نون بهمن قا

گیرنده انتقال حقیحکم قطعی بر بی( 1312دی ماه  28در صورتی که تا تاریخ تصویب این قانون ) -ب  .گیرنده نشده باشدانتقال

  .باشد مقام قانونی او صادر نشدهیا قائم

گیرنده حق حق خود استفاده نکرد انتقال هر گاه انتقال دهنده در ظرف مدت از 33 ماده در مورد معاملات مذکوره در - 34 ماده 

تقاضا نماید در این صورت اداره مزبور به انتقال دهنده اخطار خواهد کرد که در  فروش ملک متعلق حق خود رادارد از اداره ثبت

از روز انقضای مدت تأدیه نسبت به اصل ) المسمی عقب افتاده و خسارت تأخیراصل و اجرتتاریخ ابلاغ اخطارنامهده روز از  ظرف

 گیرنده تأدیه کند و الا ملک به طریق مزایده فروختهمقرر بوده به انتقالبین طرفین یا وجه التزام را در صورتی که( حق استرداد

در مورد معاملات مذکور  - 1تبصره  .گرددتأدیه میگیرندهانتقال طلبکار دیگر انتقال دهنده به الذکر مرجحاً بر هرشده و وجوه فوق

در مورد سایر معامله و از تاریخ انقضای مدت حق استرداد تعلق خواهد گرفت خسارت تأخیر تأدیه به اصل وجه مورد 33 ماده در

تاریخ ابلاغ اظهارنامه و یا  دیم اظهارنامه یا عرضحال است و ازاستقراضی تعلق خسارت تأخیر تأدیه مشروط به تق معاملات

اصلی یا هر  مقصود از وجه التزام مذکور در این قانون وجهی است که در ضمن معامله - 2تبصره  .شودعرضحال محسوب میتقدیم

یر مستقیم به تأدیه آن ملزم باشد.طور مستقیم یا غ صورت تأخیر تأدیه بهنوع قرارداد و معامله دیگری مقرر شده و مدیون در

مواد ( دوره نهم) 1312اسفند ماه  15مصوب ( املاک قانون ثبت اسناد و 35و  34قانون اصلاح مواد واحده ) ماده پاورقی: به موجب

هم  اصلاحی 43 ماده( دوره دوازدهم ) 1320مرداد  26واحده مصوب  ماده به موجب شق دوم از بالا تغییر یافته و بعدا35ًو  34

 :رسیده و هر سه قسمت در زیر مندرج است مکرر به تصویب 34 ماده به عنوان ماده همین قانونتغییر یافته و به موجب شق سوم 

قانون ثبت  35و  34مواد  -واحده  ماده شمسی 1312اسفند ماه  15مصوب  قانون ثبت اسناد و املاک 35و  34قانون اصلاح مواد 

  :خواهد بودذیل به جای آن تصویب و از تاریخ تصویب قابل اجرا ماده دو نسخ و 1310اسفند ماه  26اسناد و املاک مصوب 

گیرنده حق خود استفاده نکرد انتقال هر گاه انتقال دهنده در ظرف مدت از 33 ماده در مورد معاملات مذکوره در - 34 ماده 

کند که هر گاه در تقاضا نماید در این صورت اداره ثبت به انتقال دهنده اخطار می معامله را از اداره ثبتتواند فروش مال موردیم

خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل از روز  المسمای عقب افتاده ومعامله را با اجرتدو ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اصل وجه ظرف

ز آن ا شود و برای تعیین قیمتی که مزایدهبه مزایده گذارده میتأدیه ننماید مورد معامله گیرندهرداد به انتقالانقضاء مدت حق است

عادله محتاج به اهل خبره باشد یک یا چند قیمت شود باید ملک به قیمت عادله تقویم شود و در صورتی که تعیینقیمت شروع می



 مورد معامله یکم تراضی سه نفر اهل خبره به قرعه معین شده و بعد از تقویم مالعد نفر خبره به تراضی طرفین و در صورت

فروش وجه آن به میزان طلب به  شود و بعد ازخمس از قیمتی که خبره معین نمود کسر و مزایده از آن قیمت شروع می

ز مزایده خریداری نبود یا مبلغی که مزایده از هم داشته باشد و اگر در رو شود اگر چه مدیون طلبکار دیگریداده میگیرندهانتقال

ه گیرندانتقال مقدار طلب به مال مزبور به همان قیمت یعنی قیمت عادله با کسر خمس آن بهشده به فروش نرسید از آن شروع

رد ه و باید ملک مومؤسسات بانکی از این قاعده مستثنی بود داد ولیگیرنده خواهدشود و اداره ثبت سند قطعی به انتقالداده می

به  املاکی که مورد تقاضای مزایده بوده و هنوز به فروش نرسیده و سند قطعی - 1تبصره  .فروش برسد معامله به طریق مزایده به

در صورت تعیین قیمت  - 2تبصره  .قانون خواهد بود الیه مشمول اینمنتقلخریدار داده نشده از حیث مزایده و تقویم و واگذاری به

وز ظرف ده ریک طرف اعتراض قابل توجهی بر تقویم اهل خبره بنماید در به توسط اهل خبره که به قرعه معین شده باشند هر گاه

دیگری برای تعیین  هایتصدیق اهل خبره به او حق دارد برای یک نوبت تجدید نظر بخواهد در این صورت خبره بعد از ابلاغ

قرعه و تجدید نظر در  محل تقویم مال مورد مزایده انتخاب خبره به تراضی یا به قرعه و ترتیب - 3تبصره  .انتخاب خواهد شدقیمت

  .وزارت عدلیه معین خواهد شد ترتیبات به موجب نظامنامهالزحمه آنان و سایرتصدیق خبره و حق

مله از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد معا خسارت تأخیر تأدیه به اصل وجه مورد 34 ماده در مورد معاملات مذکوره در - 4 ماده 

استقراضی تعلق خسارت تأخیر اداء مشروط به تقدیم اظهارنامه یا عرضحال است از  در مورد سایر معاملات-تعلق خواهد گرفت 

امی لزاداء در صورتی است که وجه ا شود ولی به طور کلی تعلق خسارت تأخیرمحسوب میابلاغ اظهارنامه یا تقدیم عرضحال تاریخ

و معامله دیگر که التزام مزبور راجع به معامله اصلی باشد و مدیون در قرارداد بین طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن هر نوع

 به معاملاتی که موافق ماده مقررات این - 5تبصره  .تأخیر اداء به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تأدیه آن ملزم نشده باشد صورت

ه ب تجزیه نباشد باید مال مزبورشده مجری خواهد بود ولی در هر موردی که عین منقول قابل به عین منقول واقعنسبت  33 ماده

از قبیل بیع شرط روغن و امثال معاملات شرطی که موضوع آن مال ذمه باشد ) .مزایده به فروش رسیده و طلب دائن تأدیه گردد

تأخیر تأدیه از تاریخ انقضاء  یا خسارت( معین شده باشددر صورتی کهوجه التزام )فقط حق دارد اصل طلب خود را با  دائن( آن

انتقال دهنده به  در صورتی که پس از اخطار اداره ثبت به انتقال دهنده در ظرف مدت دو ماه - 6تبصره  .مدت مطالبه نماید

  .الاجرا را نخواهد داشتحق اسناد حق مطالبهگیرنده معامله خود را ختم نماید اداره ثبتانتقال

و معاملات استقراضی بیش از  33 ماده محاکم عدلیه در هیچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذکوره در - 35 ماده 

 .الاجرا صادر نخواهند کردادارات ثبت بیش از صدی دوازده در سال ورقه لازم نسبت مدت تأخیر حکم نداده ودر سال به 15صدی 

اصلاح قانون ثبت مصوب پانزدهم اسفند ماه  34 ماده  2- 1320مرداد ماه  26مصوب  انون اصلاح مواد ثبت اسناد و قوانین دیگرق

  :شودزیر به جای آن تصویب می ماده های آن نسخ وو تبصره 1312

قول و غیر منقول چنانچه بدهکار در من و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به 33 ماده در مورد معاملات مذکور در - 34 ماده 

تواند با درخواست صدور اجراییه فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت می خود استفاده نکند بستانکارظرف مدت مقرر از حق

ن مبلغی که مورد معامله از هما تاریخ انقضاء مدت حق استرداد نپردازد آگهی مزایده مالگاه بدهکار در ظرف سه ماه از بخواهد هر

نسبت به اصل وجه از تاریخ انقضاء مدت معامله تا روز مزایده حقوق دیرکرد در سند تعیین شده به علاوه اجور عقب افتاده و زیان

و از وجه حاصل از فروش طلب  مزایده شروعشود و در روز معین از همان مبلغهزینه مزایده و مالیات حراج منتشر می دیوانی و

شود چنانچه مال مزبور میهزینه مزایده و مالیات حراج به بدهکار داده خته شده و مازاد پس از وضع حقوق دیوانی وبستانکار پردا

 .گرددواگذار می باشد پس از دریافت حقوق و عوارض دولتی به خود بستانکار به همان مبلغ که آگهی شده خریدار نداشته

به هر حال به طریق مزایده باید به فروش  باشند و در این صورت ملک مورد معاملهمیمؤسسات بانکی از این قاعده اخیر مستثنی 



سابق قطعی نشده  34 ماده ارزیابی آنها طبق املاکی که مورد درخواست مزایده بوده و در تاریخ اجرای این قانون - 1تبصره  .برسد

تاریخ انقضاء  زیان دیرکرد اصل وجه مورد معامله از 33 ماده در در مورد معاملات مذکور - 2تبصره  .بودمشمول این قانون خواهند

تعلق زیان دیرکرد مشروط به تقدیم اظهارنامه یا  سایر معاملات استقراضیدر مورد -مدت مقرر در سند تعلق خواهد گرفت 

تعلق  یان دیرکرد در صورتیشود ولی به طور کلی زمیاظهارنامه یا تقدیم دادخواست محسوب دادخواست است و از تاریخ ابلاغ

دیگری به طوری که التزام مزبور راجع و معامله گیرد که وجه التزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن هر نوع قراردادمی

تبصره  .اشدب نگردیدهبدهکار در صورت دیرکرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تأدیه آن ملزم به معامله اصلی باشد مقرر نشده و

امثال آن بستانکار فقط حق دارد اصل طلب  در معاملات استقراضی که موضوع آن مال ذمه باشد از قبیل بیع شرط روغن و - 3

در صورتی که  - 4تبصره  .و یا زیان دیرکرد از تاریخ انقضاء مدت مطالبه نماید( شده باشد در صورتی که معینالتزام )خود را با وجه

حق معامله خود را مستقیماً ختم نماید اداره ثبت اسناد فقط نصب بدهکار یا بستانکار 34 ماده هلت مذکور دردر ظرف سه ماه م

  :شودمکرر به قانون نامبرده افزوده می 34زیر به شماره  ماده .  3-خواهد داشت اجراء را دریافت

ثبت رسیده و یا مدت اعتراض آن گذشته  در معاملات رهنی یا با حق استرداد نسبت به اموال غیر منقول که به -مکرر  34 ماده 

 فک های دیگر وثیقه و تأمین قرار دهد. در صورتبستانکار مقدم مورد معامله را برای وام تواند با قید حقمیکنندهباشد معامله

و فروش مال هر بستانکار مقدم برای  وام بعدی و در صورت عدم فک معامله مقدمامله وثیقهمعامله مقدم تمام مال مورد مع

نسبت  ماده تمام بستانکارهای مذکور در این .بعدی مقدم خواهد بودبستانکارهای استیفای اصل طلب و اجور و خسارات قانونی بر

 موقع تنظیم سند اینگونهکننده مکلف است درداشت معاملهحق رجحان خاص خواهند  به مال مورد معامله بر بستانکاران دیگر

تبصره  .قانون ثبت محکوم خواهد شد 117 ماده معاملات خصوصیات معاملات قبلی را در سند تصریح نماید و الا به کیفر مقرر در

ء مدت را در صندوق ثبت سپرده قانونی تا انقضا تواند اصل وجه طلب بستانکار و اجور و خساراتبدهکار می 34 ماده در مورد - 1

ه شد هر گاه منافع مال مورد معامله حق سکنی یا حقوق دیگری باشد که به بستانکار واگذار را از اداره ثبت بخواهد وفک معامله

و هر مکرر  34 ماده هر یک از بستانکاران مذکور در - 2تبصره  .در سند معامله رعایت شودباید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور

ده معامله و مزای مقرر در تبصره فوق فکتواند به ترتیبدرخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می بستانکار دیگری که حق

احراز تودیع کلیه طلب و در این صورت اداره ثبت پس از مال مورد معامله را برای وصول طلب خود از اداره ثبت درخواست کند و

چنانچه و کند که برای دریافت طلب خود و فک معامله حاضر شودصندوق ثبت به بستانکار اخطار می بستانکار درخسارات قانونی 

کننده سند اعلام و به مزایده مال را به دفتر تنظیم در ظرف سه روز پس از ابلاغ اخطاریه حاضر نگردد اداره ثبت فسخ و فک معامله

  .نمایدمیاقدام

استقراضی وقتی خسارت تأخیر تأدیه تعلق  و به طور کلی در جمیع معاملات 33 ماده معاملات مذکور دردر مورد  - 35 ماده 

در  15محاکم عدلیه و ادارات ثبت در هیچ مورد نسبت به وجه التزام بیش از صدی   -التزامی مقرر نشده باشدخواهد گرفت که وجه

  .ا صادر نخواهد کردالاجرورقه لازمنسبت مدت تأخیر حکم نداده و سال به

قانون تسریع  44و  42مشمول مواد  خسارت تأخیر تأدیه در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود - 36 ماده 

در سال بوده و تمام آن به طلبکار داده  12ثبت مأخوذ شود از قرار صدی  در صورتی که به وسیله ادارهمحاکمات خواهد بود و

باشد مازاد از صدی ده تا صدی  تزام در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود و بیش از صدی دهوجه ال .شودمی

له داده خواهد است و چنانچه صدی ده یا کمتر باشد تمام آن به محکوم قانون تسریع محاکمات44و  42پانزده نیز مشمول مواد 

  .شودتماماً به طلبکار داده می منتهی از قرار صدی دوازده در سال است کهوذ شودالتزام به وسیله اداره ثبت مأخ شد و هر گاه وجه

 34 ماده پس از ثبت ملک واقع شده مقررات که قبل از تاریخ اجرای این قانون و 33 ماده نسبت به معاملات مذکور در - 37 ماده 



  .بودالرعایه خواهدلازم

واقع شده محاکم مکلفند در مواردی که  که قبل از تاریخ اجرای این قانون 33 ماده در موضوع انتقالات مذکور در - 38 ماده 

حکم به رد اصل و اجور و غیره داده و در مواردی  34 ماده دهنده داده شده بر طبق تقاضای ثبت به انتقالمزبور حق ماده مطابق

له اعم از اینکه نسبت به ملک مورد معام گیرنده بدهندالاست حکم به مالکیت انتقگیرنده داده شدهحق تقاضای ثبت به انتقال که

محاکم و  که پس از تاریخ اجرای این قانون واقع شود 33 ماده نسبت به معاملات مذکوره در .تقاضای ثبت شده یا نشده باشد

 را به موقع اجرا گذارند. 34 ماده ادارات ثبت مکلفند مدلول

که ذیلاً درج ( دوره نهمشمسی ) 1312 دی ماه 28ح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب دوم قانون اصلا ماده پاورقی: به موجب

  :بالا تفسیر شده است38 ماده گرددمی

راجع به  1310اسفند  26مصوب  قانون ثبت اسناد و املاک 38 ماده مقصود از حکم مقرر در قسمت اول -الف  -دوم  ماده 

مقام قانونی او عین مورد معامله را مطالبه کرده باشد گیرنده یا قائمانتقال این قانون این است که اگر چه33 ماده معاملات مذکور در

حکم  34 ماده متفرعات مذکور در قانون مزبور به رد اصل وجه و 38 ماده آن وو دو تبصره 34 ماده مکلفند بر طبق مفاد محاکم

در مقابل اصل حاضر شود که در این صورت به تسلیم به تسلیم عین مال از صدور حکم صادر نمایند مگر آنکه انتقال دهنده قبل

 تواند حکم بهدر صورتی که مدعی اصل وجه و متفرعات را مطالبه کند محکمه نمی -ب  .حکم صادر خواهد شد عین و متفرعات

  .مال حاضر شودتسلیم عین مال بدهد ولو اینکه انتقال دهنده به تسلیم عین

انقضای مدت حق استرداد قابل اسقاط  برای انتقال دهنده مقرر است قبل از 38و  37و  34و  33حقوقی که در مواد  - 39 ماده 

 یکن خواهد بود خواه قبل از این قانون باشد خواه بعد و اعم از اینکه به موجبلمکان مخالف این ترتیب باطل ونیست هر قرارداد

  .سند رسمی باشد یا غیر رسمی

مستلزم مجازات انتظامی از درجه -  39 38 - 37 - 36و  35و  34و  33تخلف قضات و مأمورین دولت از مقررات مواد  - 40 ماده 

  .به بالا است 4

کلاً یا بعضاً به دیگری منتقل کند انتقال  در صورتی که در مدت عملیات مقدماتی تقاضاکننده ثبت ملک مورد تقاضا را - 41 ماده 

 الوکاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را کتباًشخصاً یا به توسط وکیل ثابت است تا ده روز از تاریخ انتقالمکلف دهنده

 اطلاع دهد

  :به طریق زیر اصلاح شده است( دوره نهم 1312قانون مصوب هفتم مرداد اول ) ماده بالا به موجب شق دوم 41 ماده پاورقی: 

تقاضا را کلاً یا بعضاً به دیگری منتقل کند  در صورتی که در اثناء مدت عملیات مقدماتی تقاضاکننده ثبت ملک مورد - 41 ماده 

ود را خ الوکاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معاملهتاریخ انتقال شخصاً یا به توسط وکیل ثابت تا ده روز ازانتقال دهنده مکلف است

  .کتباً اطلاع دهد

است انتقال دهنده مکلف است در حین  هر گاه مورد انتقال ملکی باشد که نسبت به آن عرضحال اعتراض داده شده - 42 دهما 

 گیرنده به وسیلهده روز از تاریخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال از وجود معترض و در ظرفگیرنده راانتقال انتقال

است رسماً مطلع نبوده و یا عرضحال اعتراض  دهنده در حین انتقال از اعتراضی که شدهو اگر انتقال اظهارنامه رسمی مسبوق نماید

 روز از تاریخ اطلاع رسمی معترض را به وسیله اظهارنامه رسمی از وقوعاست در ظرف ده بعد از انتقال داده شود انتقال دهنده مکلف

 الیه به محض ابلاغمنتقل -اعتراض مسبوق کند  وقوعر همان مدت و به همان طریق ازگیرنده را دالیه و انتقالانتقال و اسم منتقل

انتقال  .او جریان خواهد یافتانتقال دهنده شده و دعوی بدن تجدید عرضحال به طرفیت مقاماظهارنامه در مقابل معترض قائم

گیرنده یا معترض توقیف از تخلف او بر انتقال بود کهدهنده که مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد 



مقام او شده عرضحال قائم هر گاه معترض حقوق ادعاییه خود را به دیگری انتقال دهد آن شخص بدون تجدید -تبصره  .خواهد شد

  .استفاده خواهد کرد معترض در تاریخ انتقال باقی استو از مواعدی که برای

الیه به وسیله اظهارنامه که به توسط اداره ثبت منتقل قال دهنده معامله خود را به اداره ثبت اسناد اطلاع ندادهر گاه انت - 43 ماده 

رؤیت اخطار در  چنانچه مستدعی ثبت پس از -خواهد کرد که انتقال را رسماً به اطلاع اداره ثبت برساند  اخطارشود به اوابلاغ می

الیه معترض شناخته شده و پس از انقضای ده روز منتقل اطلاع نداد 41 ماده مطابقداره ثبتظرف ده روز انتقال را رسماً به ا

هر گاه انتقال به موجب سند رسمی به عمل آمده باشد اداره ثبت ملک  .عرضحال اعتراض بدهد الذکر باید در مدت شصت روزفوق

دارد تا شصت روز پس از ابلاغ  اگر اعتراضیاخطار خواهد کرد کهگیرنده اعلان خواهد نمود و به انتقال دهنده انتقال را به اسم

 اخطاریه عرضحال اعتراض بدهد.

  :به طریق زیر اصلاح شده است( دوره نهم) 1320اول قانون مصوب هفتم مرداد  ماده بالا به موجب شق سوم از 43 ماده پاورقی:

اداره ثبت اطلاع نداد چنانچه مدت اعتراض  هر گاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقال دهنده معامله خود را به - 43 ماده 

تواند به وسیله اظهارنامه الیه میو چنانچه مدت منقضی شده منتقل دهدیماعتراض  مطابق مقررات عرضحالالیهباقی است منتقل

ابلاغ اخطاریه تصدیق نموده ملک را به نام  مشارالیه معامله را در ظرف مدت ده روز از تاریخهر گاه انتقال دهنده اخطار نماید به

را تعقیب  تواند انتقال دهندهمی 114و  105 ماده گیرنده به موجبانتقالانتقال دهنده ثبت و گیرنده ثبت و الا ملک به نامانتقال

یا انتقال به موجب سند رسمی باشد  عمل نماید و 41 ماده وده و انتقال دهنده مطابقهر گاه انتقال به موجب سند عادی ب .نماید

اعلانات در جریان  شود و اگرگیرنده اعلان میاگر اعلانات نوبتی منتشر نشده ملک به اسم انتقال :به ترتیب ذیل عمل خواهد شد

 شود و اگر رجوع به اداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملک به اسممی اصلاحگیرنده با قید انتقالباشد بقیه اعلانات به نام انتقال

اعمال  اگر معلوم شود سند رسمی انتقال مجعول بوده مرتکب به پنج تا پانزده سال حبس با .گیرنده به ثبت خواهد رسیدانتقال

  .خواهد شددرباره او مجری( 114) ماده شاقه محکوم و به علاوه مفاد

 19و  18 - 17موعدهای مقرر در در مواد  هر گاه کسی که نسبت به ملک مورد ثبت اقامه دعوی کرده قبل از انقضای - 44 ماده 

مکلف است مراتب را به اداره ثبت و پارکه بدایت صلاحیتدار کتباً اطلاع داده و  یا محجور شود مستدعی ثبتفوت کرده یا مجنون

مشارالیه در ظرف شصت روز از  طریق محقق ثبت یا محکمه مربوطه اخطار نماید کهو ازمقام قانونی به امعین شدن قائم پس از

 مقام قانونی در مدت مقرر دعوا را تعقیب نکرد محکمه یا محقق ثبت قرارهر گاه قائم .تاریخ ابلاغ اخطاریه دعوا را تعقیب کند

  .این قرار فقط قابل استیناف است -کند اسقاط دعوا را صادر می

بعد معلوم شود عدم تعقیب یا عدم ابراز  ملکی به ثبت رسیده و 19و  18 - 17اگر به واسطه عدم اقدام در مورد مواد  - 45 ماده 

فوق هم با اینکه مستدعی ثبت به  ماده با مستدعی ثبت بوده و اخطار مذکور در فوت یا جنون یا حجر طرف دعوایتصدیق به علت

تواند در ظرف پنج سال از محجور می مقام قانونی متوفی و یا مجنون و یاعمل نیامده است قائمه بهجنون یا حجر عالم بود فوت یا

مبدأ پنج  .وسیله عرضحال جدید بر علیه مستعدی ثبت اقامه دعوی نماید بهبابت قیمت ملک و اجور و خسارات در محکمه حقوق

دارند از تاریخ فوت و ( الوصایهیا وصی منصوب مسلم پدر یا جد پدری)سال مذکور فوق در مورد وراث کبیر و وراثی که ولی خاص 

چنانچه مستدعی ثبت محکوم گردد و ملک  ماده در مورد این .شودقیم یا مدیر تصفیه محسوب می موارد از تاریخ تعییندر غیر این

مفلس کرده به  ادای حق طرف خود رای فرار ازداده و در موقع اجرای حکم مفلس باشد و ثابت شود برا را قبلاً به دیگری انتقال

خصوصی است و با مورد منوط به شکایت مدعی تعقیب جزایی در این -حبس تأدیبی از یک سال تا دو سال محکوم خواهد شد 

مگر  ثبت اسناد اختیاری است - 46 ماده مواد عمومی -فصل اول  ثبت اسناد -باب سوم  .شوداسترداد شکایت تعقیب موقوف می

کلیه معاملات ( . 2شده باشد کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت( : 1در موارد ذیل



  .راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است

رت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل وزا در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و - 47 ماده 

صلحنامه و ( . 2ثبت نشده کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک( : 1اجباری است

و محاکم  ادارات سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از - 48 ماده .نامهنامه و شرکتهبه

  .پذیرفته نخواهد شد

دادن سواد مصدق از اسناد ثبت ( . 2ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون( : 1وظائف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است - 49 ماده 

قبول و حفظ اسنادی که امانت ( . 4تصدیق صحت امضاء( . 3دارند شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد

  .گذارندمی

داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و  کند تردیدهر گاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد می - 50 ماده 

 مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نکته را در خود آنان را تصدیق نموده ومعتمد حضوراً هویت

  .اسناد قید نماید

  .تواند معرف طرف دیگر باشدنمی نمایدفوق شاهدی که یک طرف از اصحاب معامله را معرفی می ماده در مورد - 51 دهما 

معین کند باید از ثبت نمودن سند  وقتی که مسئول دفتر نتواند به وسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را - 52 ماده 

  .امتناع نماید

ولایت یا وصایت و یا قیمومیت او واقعند یا با  تواند اسنادی را که به منفعت خود یا کسانی که در تحتمسئول دفتر نمی - 53 ماده 

در مواقعی که مسئول  - 54 ماده .تا درجه سوم دارند و یا در خدمت او هستند ثبت نماید درجه چهارم یا سببیاو قرابت نسبی تا

مأموریت دارد است عمل ثبت به عهده مسئول دفتر دیگری که در آن حوزه ل آن از انجام وظیفه معذوردفتر به واسطه مرض و امثا

العموم محل یا مدعی اگر مسئول دفتر منحصر به فرد باشد مشارالیه با حضور امین صلح و 53 ماده در مورد .شد واگذار خواهد

  .نماینده او سند را ثبت خواهد کرد

شود شده در روی هر سندی که ثبت می فتر باید نمره و تاریخ ثبت را با تعیین دفتری که سند در آن ثبتمسئول د - 55 ماده 

  .ثبت برساند خود ممضی و به مهر دائرهقید کرده و به امضای

  .اسناد باید حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشیه سجل و ظهر ثبت شود - 56 ماده 

دیگر از انحاء قانونی ممنوع از تصرف  د معاملات اشخاصی را که مجنون یا غیر رشید یا به نحویمسئول دفتر نبای - 57 ماده 

  .مقام قانونی اشخاص مزبور واقع شودقائم اینکه معامله به وسیلههستند ثبت نماید مگر

  .ارائه دهند خود را( سجل احوالشهود باید موثق باشند علاوه بر این ورقه هویت ) - 58 ماده 

 4اشخاص ذینفع در معامله  - 3کور یا گنگ  - 2غیر رشید یا محجور :  1- شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد - 59 ماده 

  .خدمه اصحاب معامله - 5دفتر  خدمه مسئول -

باشد  کتی داشتهصریح با قوانین موضوعه ممل مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخالفت - 60 ماده 

  .ثبت نماید

زبان آنها را نداند اظهارات آنها به وسیله مترجم  هر گاه طرفین معامله یا شهود زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نیز - 61 ماده 

 شه واز نق ترتیب تعیین مترجمین رسمی و میزان حقی که برای ترجمه و تصدیق ترجمه و سوادبرداری .خواهد شدرسمی ترجمه

  .معین خواهد شد موجب نظامنامه از طرف وزارت عدلیهشود بهتصدیق صحت سواد نقشه اخذ می

کلیه الحاقات و  -اسناد و املاک ممنوع است  تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن به هر نحوی از انحاء در دفاتر ثبت - 62 ماده 



  .شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بوده نوشته میدر محل پاک شد کلمات تراشیده شده و یاآنچه که به جای

ثبت با اصل سند به توسط مشارالیهم و  طرفین معامله یا وکلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن - 63 ماده 

کافی  طرف متعهد نماید تصدیق و امضایدر مورد اسنادی که فقط برای یک طرف ایجاد تعهد می .تصدیق گرددمسئول دفتر ثبت

  .خواهد بود

باشند علاوه بر معرفین هر یک از اشخاص  سواددر صورتی که طرفین معامله و یا یکی از آنها کور یا کر و گنگ بی - 64 ماده 

خود را حاضر نماید که در موقع قرائت ثبت و امضای آن حضور به هم رسانند مگر  خود یک نفر از معتمدینمزبوره باید به معیت

گنگ باید از جمله اشخاصی  معتمد مزبور در مورد اشخاص کر -است  هاآناعتماد بین خود معرفین کسی باشد که طرف اینکه

شود در ستون ملاحظات دفتر باید مراتب در سندی که ثبت میماده مورد این در -باشد که بتواند با آنها به اشاره مطلب را بفهماند 

  .قید گردد

  .رضایت آنها خواهد بود ی ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آنها دلیلامضا - 65 ماده 

نفر مطلع با سواد نیز که طرف اعتماد  سواد است علاوه بر معرفین حضور یکدر موقعی که معامله راجع به اشخاص بی - 66 ماده 

  .سواد استفین شخص باسوادی باشد که طرف اعتماد شخص بیبین خود معر باشد لازم است مگر در صورتی کهسوادشخص بی

مشارالیه باید در دفتر ثبت قید و از  سواد قرائت شده و این قرائت و همچنین رضایتثبت سند باید برای شخص بی - 67 ماده 

  .سواد نیز باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذاردکننده بیمعامله .گرددطرف معتمد امضا

مسئول مذکور باید علاوه بر مجازاتهای مقرره  هر گاه سندی به واسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد - 68 ماده 

  .خسارات وارده نیز برآیداز عهده کلیه

یا متعهدی تعهد خود را  معامله را فسخ و هر گاه بر طبق شرایط مقرر بین طرفین و با اطلاع مراجع ثبت احد متعاملین - 69 ماده 

مراجع مزبور پس از ملاحظه قبض صندوق اداره ثبت حاکی از ودیعه گذاردن مورد  مقابل حاضر نبوده یا نشودانجام دهد و طرف

مقابل در غیر این صورت مراتب را در  یا مال منقول دیگر باشد و پس از تأمین حقوق طرفدر صورتی که عبارت از وجه نقد معامله

 70 ماده آثار ثبت اسناد -فصل دوم  .برای باطل نمودن ثبت حاضر گردداخذ و نماید که حق خود راقید و به طرف اخطار میدفتر 

مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه  سندی که مطابق قوانین ثبت شده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای -

 سند ثابت شود(.مجعولیت آن

به طریق زیر اصلاح شده ( دوره نهم) 1320 اول قانون مصوب هفتم مرداد ماده هفتاد بالا به موجب شق چهارم از ماده پاورقی:

  :است

مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر  سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای - 70 ماده 

تأدیه وجه یا  جات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد بهانکار مندر .ثابت شودآنکه مجعولیت آن

داده و یا به نحوی از  مأمورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار .تسلیم مال مسموع نیست

به تأدیه وجه تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال  تعهدرسید وجه یا مال یا انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص

وجه یا  هر گاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه -تبصره  .خواهند شد انفصال موقت محکوم

یا حواله یا برات یا چک یا فته طلبی بوده یا عادی  مقابل سند رسمیتسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در

دعوی  یا فته طلب پرداخت نگردیده است اینآن تعهد انجام نشده و یا حواله و یا برات یا چک است که طرف معامله به او داده و

  .قابل رسیدگی خواهد بود

به طرفین و یا طرفی که تعهد کرده و  بتاسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نس - 71 ماده 



  .شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشتمی مقام قانونی آنان محسوبقائمکلیه اشخاصی که

املاک ثبت شده است نسبت به طرفین  کلیه معاملات راجعه به اموال غیر منقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت - 72 ماده 

  .دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود و اشخاص ثالث هانآقانونی مقاممعامله و قائم

نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب  قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف - 73 ماده 

ت ضرر مسلم نسبت به صاحبان مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جه صورتی که این تقصیر قضات یاشوند و درمی

  .وارده نیز محکوم خواهد نمود انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری آنها را به جبران خساراتتوجه شود محکمه اسناد رسمی

بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت  سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله اصل سند خواهد - 74 ماده 

 هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت بگذارد باید آن را - 75 ماده در امانت اسناد -فصل سوم  .دفترسواد با ثبت

تسلیم امانت را با تمام حروف در حضور  شخصاً روی پاکت تاریخدر پاکت و یا لفافه دیگری که لاک و مهر شده باشد گذاشته و

  .نندک روی لفافه یا پاکت نوشته امضاء و مهربنویسد باید دو نفر شاهد تاریخ مزبور را ر صورتی که نتواندمسئول دفتر قید کند و د

ناد و پاکت یا لفافه را به مهر اداره ثبت اس مسئول دفتر پس از تصدیق تاریخ تسلیم نمره ترتیبی امانت را تعیین نموده - 76 ماده 

د قی گذار و تاریخ امانت و اسامی شهود اگر باشندترتیبی را که اتخاذ کرده به اسم امانت مخصوص همان نمرهرسانیده و در دفتر

  .شهود نیز خواهد رسانیدگذار وکند و به مهر و امضای امانتمی

ر کنند در پاکت و یا لفافه دیگری گذارده مه توانند قبل از آنکه آنها راگذارند میاشخاصی که سند خود را امانت می - 77 ماده 

 دفتر سواد مصدق خواهد داد ولی باید در روی سواد مزبور قید شود که این سواد مطابق این صورت مسئولتقاضای سواد بنمایند در

ندارد مگر اینکه آن سند قبلاً مطابق  املاک امانت گذاشته شده و به هیچ وجه رسمیتبا اصلی است که در اداره ثبت اسناد و

تواند سواد مصدق سند را به طوری که در این قانون مقرر املاک میثبت اسناد و باشد در این صورت دائره مقررات قانون ثبت شده

  .بدهد است

یا لفافه امانتی را در ستون مخصوص  در موقع امانت گذاشتن اسناد مسئول دفتر باید کلیه مشخصات و ممیزات پاکت - 78 ماده 

شهود ممضی دارد و پس از آن رسیدی که مشتمل بر نمره و مشخصات پاکت یا  گذار ونتامضای خود و امادفتر قید نموده و به

  .گذار بدهدامانت لفافه است به

دفتر امانت و در مقابل ثبتی که از امانات  آید که در ستون ملاحظاتاسترداد اسناد امانتی به این ترتیب به عمل می - 79 ماده 

  .نمایدگیرد با حضور دو نفر شاهد رسید نوشته و آن را امضاء میمی پسشخصی که سند را سند به عمل آمده

الحفاظه که اخذ مسئول دفتر و مبلغ حق تاریخ استرداد باید در ذیل رسید با تمام حروف قید شود و همچنین اسم - 80 ماده 

 .شدشود درجه خواهدمی

  دفاتر اسناد رسمی -باب چهارم  

ر ه -به عهده کافی معین خواهد کرد  در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی دفاتر رسمی - 81 ماده 

  .لااقل یک نفر نماینده اداره ثبت اسناد مرکب است از یک نفر صاحب دفتر ودفتر رسمی اسناد

خود تبعیت از قوانین و نظامات وزارت  ر ضمن تقاضانامهتوان رسمیت داد مگر اینکه صاحب آن دهیچ دفتری را نمی - 82 ماده 

  .ثبت اسناد تعهد نمایدعدلیه را راجع به

  .عدلیه معین خواهد شد های وزارتحوزه صلاحیت هر یک از دفاتر اسناد رسمی به موجب نظامنامه - 83 ماده 

شود باید در اوقات کار در دفتر اسناد می ری تعییننماینده که از طرف اداره کل ثبت اسناد و املاک برای هر دفت - 84 ماده 



شود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر خود ثبت نماید در هر یک از این دو واقع می معامله و تعهدی کهرسمی حاضر باشد تا هر

  .شده است قید گرددباید نمره صفحه دفتر دیگری که سند در آن ثبت دفتر

الشرایط باشد حضور یکی از مجتهدین جامع معین شود در محضر( 82) ماده هر گاه دفتر اسناد رسمی که باید با رعایت - 85 ماده 

ز ا دفتر لازم نبوده و سندی که مطابق مقررات از دفتر صادر شده و به اداره ثبت صدور آن در( اجازه وزارت عدلیهبه شرطنماینده )

  .اداره به ثبت خواهد رسیدد در دفترناحیه صاحب دفتر مسلم باش

طرفی که تعهد کرده به عهده صاحب  در صورتی که تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا - 86 ماده 

این  021 ماده بر طبق مواد این قانون رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول مشارالیه شخصاً آنها را نشناسد بایددفتر است و اگر

  .بود قانون خواهد

این قانون امضاء نمایند ولی در دفتر (  - 5063شهود و معرفین و اصحاب معامله باید دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد ) - 87 ماده 

  .خواهد بود امضای اصحاب معامله کافیثبت نماینده فقط

تر در دفهمچنین دوائر ثبت اسناد و املاک ) فاتر اسناد رسمی ودر مورد املاکی که مطابق این قانون به ثبت نرسیده د - 88 ماده 

سناد ا و نقل و انتقالی را راجع به عین غیر منقول یا منافع آن ثبت نمایند ولی این قبیل هر نوع معامله و تعهدتوانندمی( مخصوص

  .داشتخواهد  مقام قانونی آنها رسمیتو قائمفقط نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده

از ششصد و  -تا ششصد ریال در ماه نصف  :الثبت صاحب دفتر به ترتیب ذیل سهم خواهد برداز عایدات حاصله از حق - 89 ماده 

  .عشر از چهار هزار ریالاز چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد -خمس  یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد

دفاتر جزء عایدات عمومی محسوب و  الثبت دفاتر اسناد رسمی پس از پرداخت سهم صاحبانایدات حاصله از حقع - 90 ماده 

  .شدتسلیم خزانه خواهد

خاصی معین شده مقررات این قانون در دفاتر  به استثنای مواردی که برای دفاتر اسناد رسمی مطابق این قانون ترتیب - 91 ماده 

باب پنجم  .مقرر شده است( 71و  70) ماده اسناد ثبت شده در دفاتر رسمی همان است که در لرعایه و اعتبارالازماسناد رسمی نیز

حکمی از محاکم  مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیوان و سایر اموال منقول بدون احتیاج - 92 ماده اجراء مفاد اسناد رسمی -

  .متصرف و مدعی مالکیت آن باشد منقولی که شخص ثالثی عینالاجرا است مگر در مورد تسلیمعدلیه لازم

  .الاجرا استبه حاکم لازم کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه - 93 ماده 

 (.شودگذاشته میمدیر ثبت به موقع اجرا  سندی که باید اجرا شود و صاحب سند تقاضای اجرای آن را نموده به دستور - 94 ماده 

 1322شهریور ماه  7قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب  دهم قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و ماده به موجب ماده پاورقی: این

  .نسخ شده است( سیزدهمدوره)

شود در آنها مراجعه می مأمورین اجرا به عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند در مواقعی که از طرف - 95 ماده 

  .اجراییه اقدام کننداجرای مفاد ورقه

  .تنظیم خواهد کرد اجرای اسناد رسمی مطابق نظامنامه مخصوصی خواهد بود که وزارت عدلیه - 96 ماده 

  .دستور اجرا و رفع اختلافات راجع به عملیات اجرایی با مدیر ثبت است - 97 ماده 

 12بالا به موجب قانون مصوب  98و  97و  96پاورقی: مواد العموم بدایت محل است.جرای ثبت مدعیمرجع شکایت از ا - 98 ماده 

قانون دفتر  65 ماده به موجب( دوره دهم) 1316خرداد  15که در زیر مندرج است اصلاح و در تاریخ ( دوره دهم) 1314اسفند 

اسفند ماه  12مصوب  قانون ثبت اسناد و املاک 98 - 97 - 96مواد قانون اصلاح  :اسناد رسمی مواد اصلاحی هم نسخ شده است

و به  نسخ 1310قانون ثبت اسناد و املاک مصوب اسفند ماه  98 - 97 - 96مواد  -)ماده واحده  کمیسیون قوانین عدلیه) 1314



  :شودجای آن مواد ذیل تصویب می

  .خواهد آمد نظامنامه وزارت عدلیه به عمل اجراء اسناد رسمی به دستور مدیر ثبت مطابق - 96 ماده 

شود و همچنین به شکایات آنها تولید می به اختلافات مربوطه به مدلول اسناد رسمی که در نتیجه اقدام به اجرای - 97 ماده 

ثبت محل  العموم محکمه بدایت و مدیرثبت اسناد هیأتی مرکب از رییس و مدعی اقدامات اجرایی ادارهمربوط به طرز عمل و

محکمه بدایت نیست  هر گاه دستور اجراء به توسط مدیر ثبتی داده شده است که محل مأموریت او در مقر .خواهد نمود رسیدگی

در موردی که  .شوددر حوزه آن جریان یافته تشکیل می محکمه بدایتی که اجراء ثبتهیأت با عضویت مدیر ثبت مأمور در مقر

نسبت به اختلافات مربوطه به مدلول اسناد رسمی هیأت  که حوزه ثبتی به حوزه دیگر احاله شده باشداجراء مدلول اسناد رسمی 

 العموم محکمه همان محل تشکیل خواهد شد و نسبت بهاجرا را صادر کرده و رییس و مدعی مدیر ثبتی که دستورمزبوره از

العموم محلی که اقدامات اجرایی در آن مدعی دیر ثبت و رییس واقدامات اجرایی هیأت مزبوره از مشکایات مربوطه به طرز عمل و

  .شودآید تشکیل میحوزه به عمل می

قوانین مدنی است و یا دستور اجراء  فوق تشخیص دهند که مدلول سند مخالف ماده در صورتی که هیأت مذکوره در - 98 ماده 

آن شده است متوقف بر مقدمه یا شرطی است که حصول مقدمه یا شرط به اجراء  رسمی نبوده یا تعهدی که امرمطابق با مفاد سند

تصمیم هیأت قابل شکایت  کند اینبه رسیدگی بر قضایی است دستور اجراء را ابطال میواقع شده و حل آن منوط مورد اختلاف

ت دستور مجدد مطابق با مفاد سند نماید و در مورد ثانی مدیر ثب مراجعهتواند به محکمه صالحهنیست لکن در مورد اول ذینفع می

ذینفع به محکمه  اجراء حکمی که در نتیجه مراجعهدر مورد سوم جریان اجرایی ثبت به کلی موقوف مانده و کند ورسمی صادر می

هیأت  در صورتی که شکایت مربوط به طرز عمل و اقدامات اجرایی باشد جریان اجرا موافق نظر .شود با محکمه استصادر می

نظریات اعضاء هیأت در این موارد  .شکایت نخواهد بود شد و این تصمیم نیز قابلالمورد تعقیب یا تکمیل یا الغاء خواهدزبور حسبم

رسیدگی هیأت مزبوره در جلسه اداری به عمل  .محسوب نخواهد بود از موجبات رد حاکم مطابق قانون اصول محاکمات حقوق

  .عدلیه معین خواهد شد وزارت آید و ترتیب آن در نظامنامهمی

پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت  کند مگرادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی - 99 ماده 

هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت  - 100 ماده جرائم و مجازات -باب ششم  .العموم هم موافقت کرده باشدمدعیمتهم را صادر و

 رسمی محسوب و به مجازاتی کهعامداً یکی از جرمهای ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد ناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمیاس

سندی را بدون  -ثانیاً  .اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند -اولاً  .برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد

اند ثبت سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده -ثالثاً  .نماید باید حضور داشته باشند ثبت حضور اشخاصی که مطابق قانون

تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم  -خامساً  .تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند -رابعاً  .کند

اسناد انتقالی را با  -سادساً  .استفاده بیندازده وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار ورا بکشد یا ب کند یا ورقی از آن دفاتر

  .سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند -سابعاً  .علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند

قوانین موضوعه مملکتی داشته ثبت کنند از  ی را که مفاد آن مخالفت صریح باهر گاه اعضاء ثبت اسناد و املاک سند - 101 ماده 

  .خواهند شد سال از خدمات دولتی منفصلیک سال تا سه

اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله  هر یک از اعضاء ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت - 102 ماده 

  .فوق محکوم خواهد گردید نماید به مجازات اداریثبت سندی را عمداً

مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد  هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک عامداً تصدیقاتی دهد که - 103 ماده 

  .رسمی خواهد بود



و اجزاء ثبت اسناد و املاک که مرتکب  در موارد تقصیراتی که مجازات آنها به موجب این باب معین نشده مستخدمین - 104 ماده 

  .مقررات قوانین جزایی و یا قانون استخدام تعقیب و مجازات خواهند شد شوند موافقتقصیر اداری میجرم عمومی و یا

تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به  هر کس( راجع به بیع شرط و امثال آن) 33 ماده جز در مورد مذکور در - 105 ماده 

 شودنحوی از انحاء سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می علم به اینکه بهدیگری انتقال داده یا با

مالک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد  بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاکو همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک

  .برای تصدیق حق طرف نباشدثبت حاضر لی پس از اخطار ادارهیا سند مالکیت نگرفته و

طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از  مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از - 106 ماده 

 سند مالکیت آن ملک را به اسم خود شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سلب مالکیت از مورث اوانحاء قانونی

در تمام این موارد علم وارث باید به وسیله امضاء یا مهر  .فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند ماده کرده و یا مطابق قسمت اخیر

  .شود و یا نوشته به خط او محرز

کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب  ت و به طورهر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشر - 107 ماده 

  .به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد مالکیت تقاضای ثبت آن را بکندبوده و به عنوان

شخصاً تقاضای ثبت ننموده ولی به واسطه  هر گاه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکوره در فوق متصرف بوده - 108 ماده 

اگر کسی که ملک به اسم او ثبت شده  -الف  :برسد به طریق ذیل عمل خواهد شد ملک به نام دیگری به ثبتوخیانت یا تبانی ا

بردار محکوم شده مجازات کلاهباشد شخص او و امین هر دو بعنوان مجرم اصلی به -  106108 - 105مشمول مقررات یکی از مواد 

هر گاه کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول  -ب  .خواهند بودنسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسئول  و

امین  حقوقی و جزایی قابل تعقیب نیست ولینباشد شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از 108و  106-105هیچیک از مقررات مواد 

جبران خسارت صاحب ملک در رایبه علاوه ب قانون مجازات عمومی محکوم شده و 238 ماده به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق

خصوصی را فراهم  در صورتی که در ظرف پنج سال نتوانست با تأدیه خسارت یا از طریق دیگری رضایت مدعی .توقیف خواهد ماند

  .کنداو را استدعا میسازد وزیر عدلیه از مقام سلطنت عفو

تقاضای ثبت کند کلاهبردار  متصرف قلمداد کرده وهر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را  - 109 ماده 

  .نیست ماده اختلافات راجع به تصرف در حدود مشمول اینشودمحسوب می

شود که در مورد ثبت عمومی املاک داده می ایدر مورد مواد فوق و همچنین در کلیه مواد دیگر این قانون اظهارنامه - 110 ماده 

  .استبه منزله تقاضانامه

اول قانون  ماده پاورقی: به موجب شق پنجم ازدر مورد مواد قبل تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی است. - 111 دهما 

قانون  دوم همین ماده است و درمکرر به قانون ثبت اضافه شده 111 ماده زیر به عنوان ماده( دوره نهم) 1312مصوب هفتم مرداد 

  :گرددشده که عیناً نقل میتوضیحی داده  111 ماده راجع به

المنفعه را به عنوان متولی یا متصدی و یا عام متهم کسی باشد که املاک موقوفه 108و  107اگر در مورد مواد  -مکرر  111 ماده 

  .یا قیمومت در تصرف دارد تعقیب جزایی موکول به شکایت مدعی خصوصی نیست عنوان ولایتعلیه را بهاملاک مولی

و  106و  105مواد  1310اسفند ماه  26 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب( 111) ماده مقصود از مواد قبل مذکور در -دوم  ماده 

  .قانون مزبور است109و  108و  107

  .داشت تعقیب متروک خواهد شد در صورتی که مدعی خصوصی قبل از قطعیت حکم نهایی شکایت خود را مسترد - 112 ماده 

  .شودتجدید شکایت از مدعی خصوصی پذیرفته نمی - 311 ماده 



مجرم علاوه بر ( 108 ماده بند ب به استثنای مورد مذکور در) 109و  108 - 107 - 106 - 105در مورد مواد  - 114 ماده 

وسائل دیگر وسیله تصدیق حق مدعی خصوصی در اداره ثبت املاک یا به  کلاهبرداری تا موقعی که بهمجازات مقرر برای جرم

وسیله عرضحال  و صدور سند مالکیت به طرف وارد آورده و مدعی خصوصی بهمستقیماً به واسطه تقاضای ثبت خساراتی را که

ای است که به جنبه تعیین میزان خسارت با محکمه .ماندمطالبه نموده و مورد حکم واقع شده جبران ننماید در توقیف خواهد

خسارت غیر  .جزایی داده شده باشدعرضحال خسارت از طرف مدعی خصوصی پس از صدور حکم نکهجزایی رسیدگی کرده ولو ای

  .شد مطابق اصول معموله تعیین و وصول خواهد( خسارت ناشی از محاکمهمستقیم )

مرتکب شده و  1308قبل از اول اسفند  را 109و  108 - 107 - 106 - 105هر کس یکی از اعمال مشروحه در مواد  - 115 ماده 

دفاتر ثبت یا به وسائل دیگر خسارات وارده بر صاحب ملک را جبران ننموده  به وسیله تصدیق حق طرف در 1309خرداد تا اول 

جبران  114 ماده مطابق مجازات مقرر برای این جرم تا موقعی که خسارت وارده بر طرف رامحسوب شده و علاوه بر کلاهبردار

  .نکرده در توقیف خواهد ماند

انتقال داده شده راهن یا تقاضا دهنده  33 ماده در مورد املاکی که به رهن داده شده یا به یکی از عناوین مذکوره در - 116 ماده 

مرتهن یا در صورتی که راهن یا انتقال دهنده به این تکلیف عمل ننمود  .خود قید نماید طرف را در ضمن اظهارنامهمکلف است حق

هر  -رسمی حق خود را مطالبه کند  وسیله اظهارنامهتواند تا یک سال از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد یا رهن بهمی گیرندهانتقال

 112 - 111محسوب و با رعایت مواد یا انتقال دهنده حق طرف را نداد کلاهبردار گاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه راهن

 اگر اخطار قبل از انقضاء مدت حق استرداد و یا رهن به عمل آمده باشد راهن یا .با او رفتار خواهد شد 114 ماده مطابق 113و 

ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت  او حق طرف را تاانتقال دهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت بقاء ملک به ملکیت

 شد که تا ده روز پس از انقضای مدت حقملکیت او باقی نباشد وقتی مجرم محسوب خواهد که ملک بهتصدیق ننماید و در صورتی 

گیرنده که در ظرف مدت یک سال اخطار مذکور مرتهن یا انتقال -تبصره  .گیرنده را تأدیه نکنداسترداد یا رهن حق مرتهن یا انتقال

  .طلب خود را خواهد داشتطلب او نشده حق مطالبهمادام که مرور زمان منقول شامل  در فوق را نکرد

حقی به شخص یا اشخاص ( غیر منقول اعم از منقول یاهر کس به موجب سند رسمی نسبت به عین یا منفعت مالی ) - 117 ماده 

جاعل در  رسمی دیگری معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به همان عین یا منفعت به موجب سندداده و بعد نسبت

اول  ماده پاورقی: به موجب شق ششم ازشاقه از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.به حبس با اعمال اسناد رسمی محسوب و

  :بالا به طریق زیر تغییر یافته است 117 ماده( دوره نهم) 1312قانون مصوب هفتم مرداد 

حقی به شخص یا ( منقول یا غیر منقول اعم ازن یا منفعت مالی )هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عی - 117 ماده 

موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با  نسبت به همان عین یا منفعت بهاشخاص داده و بعد

حقوقی که در اداره  - 118 ماده تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک -باب هفتم  .خواهد شدسه تا ده سال محکوم اعمال شاقه از

  .مواد ذیل خواهد بود شود مطابقثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی اخذ می

  .شودالثبت مأخوذ میدینار حق برای ثبت ملک در دفتر املاک علاوه بر مخارج مقدماتی هر ده ریالی ده - 119 ماده 

  .الثبت املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به اقساط دریافت خواهد شدحق - 120 ماده 

  .نظامنامه وزارت عدلیه اخذ خواهد شد الثبت اسم تجارتی از دو ریال طلا تا یک پهلوی است که مطابقحق - 121 ماده 

و  1310آذر ماه  6مطابق قانون مصوب  بیمه یهاشرکتالثبت مطابق قانون ثبت شرکتها و حق هاشرکتالثبت حق - 122 ماده 

حمل و نقل بری معادل یک ثلث  یهاشرکتالثبت یک ربع و حق و نقل بحری و هوایی معادلحمل یهاشرکتالثبت حق

حمل و نقل بحری و هوایی  یهاشرکتالثبت حق -تبصره  .مقرر استبرای شرکتها 1310قانون خرداد  الثبتی است که مطابقحق



  .ممکن است به اقساط تأدیه شود ق نظامنامه وزارت عدلیهمطاب

هر گاه منافع به طور عمومی انتقال  -است  تعرفه ثبت اسناد به استثنای مواد ذیل برای هر ده ریال دو دینار و نیم - 123 ماده 

  .خواهد شد الثبت اخذساله حقدهداده شود از منافع

برای  .ریال مأخوذ خواهد شد برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد برای هر سند ده - 124 ماده 

مالکیت در صورتی که مطابق ورقه مالکیت  شود هر تصدیقی ده ریال و برای المثنی سندتصدیقاتی که از اداره ثبت گرفته می

برای هر نسخه و در صورتی که قیمت ملک مطابق ورقه مذکور بیش از پنج هزار  ریال ریال یا کمتر باشد پنجقیمت ملک پنج هزار

  .خواهد شدباشد ده ریال برای هر نسخه اخذ ریال

کسور هزار ریال به منزله هزار ریال  برای ثبت بروات و حوالجات تجارتی هر هزار ریال بیست و پنج دینار اخذ و - 125 ماده 

  .شودحساب می

املاک علاوه بر مخارج حمل و نقل که به عهده  از بابت مخارج حرکت به خارج از مقر اداره یا شعبه ثبت در مورد ثبت - 126 ماده 

  .شودروزی بیست ریال و برای نماینده هشت ریال دریافت میشبانه برای مهندسین ثبت استمستدعی 

تناسب سهام آنها در املاک گرفته  کرایه حمل و نقل بهمالکین مخارج حرکت و در موقع ثبت عمومی املاک خرده - 127 ماده 

  .شودمی

 .الودیعه شش ماه قبلاً اخذ خواهد شدحق  -الودیعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهی دو ریال استحق - 128 ماده 

دوره ) 1317مهر ماه  10اسناد و املاک مصوب ثبت  اول قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ماده به موجب بند الف ماده پاورقی: این

  :شرح زیر اصلاح شده استبه( یازدهم

 .ماهه قبلاً اخذ خواهد شدالودیعه ششحق .الودیعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهی دو ریال استحق - 128 ماده 

الودیعه بیست ریال به طور مقطوع قبلاً تأدیه خواهد حق شود معادلبرای اسناد و اوراقی که به طور دائم به اداره ثبت امانت داده می

  .شد

نماید پنج ریال است وزارت عدلیه معین می برای دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده برای هر صفحه که نمونه آن را - 129 ماده 

  .شودصفحه تمام محسوب میکسر صفحه یک -

کسر صفحه یک صفحه محسوب  -شود می نشده صفحه سه ریال گرفتهز اوراق و اسناد ثبتبرای دادن سواد مصدق ا - 130 ماده 

  .است

است اخذ خواهد شد مگر اینکه دائن بدون حق  الاجرا نیم عشر و از کسی که اجرا بر علیه اوالاجرای اسناد لازمحق - 131 ماده 

پاورقی: به موجب گردد.دائن حق نداشته از خود او مأخوذ می نسبت به آن قسمتی که نموده باشد که در این صورتتقاضای اجرا

هر گاه  -تبصره  :بالا اضافه شده است 131 ماده تبصره زیر به( دوره دوازدهم) 1320مرداد  26واحده مصوب  ماده شق چهارم از

دهند یا مدت یک سال اجراییه را اقساط بگذارند یا مهلت ب طرفین پس از صدور اجراییه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار

تواند می پردازدمی پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجراء را نکنند متضامناً مسئولتعقیب

  .وسیله اجراء وصول نماید باشد بهمسئول پرداخت حق اجراء میآن را از طرفی که قانوناً

  .شودبرای تصدیق صحت هر امضاء پنج ریال مأخوذ می - 132 ماده 

نماید مگر آنکه بین که تقاضای ثبت می الاجرا به عهده طرفی استالذکر به استثنای حقکلیه مخارج و حقوق فوق - 133 ماده 

  .ترتیب دیگری مقرر شده باشدطرفین متعاهدین

حقوق دولتی معاف خواهد بود ولی در  شود ازن عمومی و مستنطقین تقاضا میسوادهایی که از طرف محاکم و مدعیا - 134 ماده 



 تقاضا کرده باشند علاوه بر مجازات اداری دو برابر حق معمولی از تقاضاکننده اخذ سوادهای مزبوره را بدون علت و سببصورتی که

  .خواهد شد

الاجرا صدی بیست و پنج اضافه استثنای حق به داردیموذ بر کلیه حقوقی که اداره ثبت به موجب مواد فوق مأخ - 135 ماده 

ذخیره خاصی را تشکیل خواهد  الذکر در حساب مخصوصی گذارده شده و سرمایهعوائد حاصله از صدی بیست و پنج فوق .شودمی

عه اداره ثبت اسناد و برای تکمیل تشکیلات و توس -الف  :خواهد رسید منحصراً و به ترتیب ذیل به مصرفسرمایه مزبور -داد 

صرف ذخیره  .برای تکمیل تشکیلات عدلیه و توسعه آن در مملکت هفتاد درصد -ب  .درصد املاک در مملکت منتهی سی

  .الذکر در غیر موارد مذکور فوق ممنوع استفوق

باب  .دینار اخذ خواهد شد دینار ده های کمتر از دهکند مبلغدر موقع اخذ کلیه حقوقی که اداره ثبت وصول می - 136 ماده 

حق دارد نصف  هر یک از مستخدمین ثبت که به عنوان کفالت شغل بالاتری را اشغال نماید - 137 ماده مواد مخصوصه -هشتم 

یت مسئول -مشروط بر اینکه شغل بالاتر نمایندگی  مقامی را که متکفل است دریافت داردحقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه

  .دوائر و ادارات ثبت خارج از مرکز باشدریاست یکی از شعب یا معاونت یا -یت ضبط مدیر -دفتر 

قابل ثبت نبوده است از شارع یا میدان  اگر اراضی که قبلاً جزء شارع عام یا میدانهای عمومی بوده و بدین جهت - 138 ماده 

بت تواند نسدیگری انتقال یابد بلدیه یا مالک جدید میو یا از طرف بلدیه به  جزء املاک خصوصی شهر گرددعمومی بودن خارج و

  .اراضی تقاضای ثبت نماید به آن

ها منقضی مقرر برای تقدیم اظهارنامه در هر نقطه که اعلان ثبت عمومی شده و در تاریخ اجرای این قانون موعد - 139 ماده 

 های مربوطه به آنها عودت داده نشده است اعلانی منتشرهارنامهنسبت به املاکی که اظ منتشر شده اداره ثبتگردیده و اعلان نوبتی

هایی که در ظرف در مورد اظهارنامه  -شصت روز مهلت خواهد داد تا تقاضای ثبت نمایندو به کسانی که حق تقاضای ثبت دارند

املاکی که  .عمل خواهد شد 13 ماده از مدت داده شده است مطابقولی در خارج شود و یا قبل از این تاریخمدت مزبور داده می

خواهد بود  12 ماده المالک اعلان و تابع مقررات مذکور درمجهول نسبت به آنها در مدت مذکور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان

  .باشدکرده  اجرای این قانون اداره ثبت آن املاک را در نتیجه تحقیقات خود به اسم اشخاصی اعلان قبل از تاریخاگر چه

چنانچه اولین اعلان نوبتی آن منتشر شده باشد  املاکی که قبل از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت آنها شده است - 140 ماده 

و هر گاه اولین اعلان نوبتی منتشر  -به ثبت خواهد رسید  1308بهمن ماه  21مصوب  قانون ثبت اسناد و املاکمطابق مقررات

ون تقاضا نماید که اعلانات مطابق قان این قانون به عمل خواهد آمد مگر آنکه تقاضاکننده ثبتر طبق مقرراتباشد ثبت ملک ب نشده

اعلان و تحدید حدود بر طبق مقررات قانون سابق بوده و سایر جریانات فقط انتشار الذکر به جریان افتد ولی در این صورت نیزفوق

  .نون خواهد بودتابع مقررات این قا( اعتراض و غیره از)

قانون تسریع  17 ماده همان ترتیب که در از تاریخ اجرای این قانون کلیه مواعدی که در این قانون معین شده به - 141 ماده 

  .محسوب خواهد شدمحاکمات مقرر است

 1309مهر ماه  29وب متبرکه و غیره مص و قانون ثبت اماکن 1308بهمن ماه  21قانون ثبت اسناد و املاک مصوب  - 142 ماده 

وزیر عدلیه ) 1310چون به موجب قانون دوم آبان ماه  .موقع اجرا گذارده خواهد شد به 1311اول فروردین ماه نسخ و این قانون از

وقع م کمیسیون فعلی قوانین عدلیه بهنماید پس از تصویبکه به مجلس شورای ملی پیشنهاد می مجاز است کلیه لوایح قانونی را

مزبوره را تکمیل معلوم شود رفع و قوانین ا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن استاجر

 ومشتمل بر یک صد و چهل و د( قانون ثبت اسناد و املاکعلیهذا )( پیشنهاد نماید نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی



 قوانین عدلیه مجلس شورای ملی اسفند ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمیسیونکه در تاریخ بیست و ششم  ماده

 دادگر –رییس مجلس شورای ملی  .اجراسترسیده است قابل

  



 (در امور مدنی)قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب 

دادرسی مدنی، آیین - 1 ماده کلیات در امور مدنی -کتاب اول ( در امور مدنیدادگاههای عمومی و انقلاب ) قانون آئین دادرسی

عمومی، انقلاب، حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور

  .رودمی به کارباشند موجب قانون موظف به رعایت آن میعالی کشور و سایر مراجعی که بهدیوان تجدیدنظر،

ه قانونی مقام یا نمایندنفع یا وکیل یا قائمذی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاصهیچ دادگاهی نمی - 2 ماده 

 قانون درخواست نموده باشند. دعوا را برابرآنان رسیدگی به

صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی  قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی - 3 ماده 

نابع م قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به "اصلاًمتعارض باشند یا  موضوعه کامل یا صریح نبوده یاکه قوانین

هانه سکوت توانند به بحکم قضیه را صادر نمایند و نمی اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد،و معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر

شده و به  به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناختهقوانین از رسیدگی یا نقص یا اجمال یا تعارض

جهت  ی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگریچنانچه قاض -تبصره  .مجازات آن محکوم خواهند شد

 .رسیدگی ارجاع خواهد شد

  .صورت عام و کلی حکم صادر کنندبه طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نبایدمکلفند در مورد هر دعوا به هادادگاه - 4 ماده 

موجب سایر قوانین قابل نقض مواردی که به آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در - 5 ماده 

 .باشندیا تجدیدنظر

موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر  عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با - 6 ماده

  .نیست

در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر  توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی کهبه ماهیت هیچ دعوایی نمی - 7 ماده 

  .به موجب قانوننشده باشد، مگر

وگیری کند مگر دادگاهی دهد و یا از اجرای آن جل تواند حکم دادگاه را تغییرهیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی - 8 ماده 

  .آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد صادرنموده و یا مرجع بالاتر،که حکم

آرای صادره از  .یابدمقرر در این قانون ادامه می رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب - 9 ماده 

باشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع صدور آنان می فرجام، تابع قوانین مجری در زمان حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و

صادر شده و در زمان اجرای این  نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها .شودشناخته

 در صلاحیت دادگاهها -باب اول  .شودرر در این قانون عمل میترتیب مق یا فرجامی است بهقانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر

  در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها -فصل اول 

است مگر در مواردی که قانون مرجع  رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب - 10 ماده 

  .تعیین کرده باشددیگری را

دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد،  دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه - 11 ماده 

یا محل  موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و درایران محل سکونتدرصورتی که

شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و می غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامهولی مالسکونت موقت نداشته 

حوزه قضایی عبارت  - تبصره .دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کردخواهان در هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد،

ه، مجتمع یا ناحیبندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیلاست. تقسیم ر آن واقعاست از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه د

  .دهدصلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی تغییری در

حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به  دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از - 12 ماده 



  .در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد شود که مال غیرمنقولمه میدادگاهی اقاآن در

دادگاهی تواند بهناشی شده باشد، خواهان می در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها - 13 ماده 

  .بایست در آنجاانجام شودیا تعهد می واقع شده است عقد یا قرارداد در حوزه آنرجوع کند که

  .مورد درخواست در حوزه آن واقع است شود که دلایل و اماراتدرخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی می - 14 ماده 

رمنقول در شود که مال غیدادگاهی اقامه دعوا می که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، دردر صورتی - 15 ماده 

  .در هر دو قسمت، ناشی از یک منشاء باشد است، به شرط آنکه دعواحوزه آن واقع

مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول  های قضائیهر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه - 16 ماده 

  .نماید های یادشده مراجعهتواند به هریک از دادگاههای حوزهخواهان می اند،مختلف واقع شده های قضائیکه در حوزهمتعددی باشد

یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر  دعوای دیگر از طرف خواهان یا خواندههر دعوایی که در اثنای رسیدگی به - 17 ماده 

شود می مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه. این دعوا اگر با دعوای اصلی شودیمدعوای طاری نامیده ثالث اقامه شود،

  .شده استکه دعوای اصلی در آنجا اقامه

  نبوده، مشمول که دفاع محسوب شود، دعوای طاریعنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری - 18 ماده 

  .نخواهد بود( 17) ماده 

صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به  باشد که رسیدگی به آن در هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی - 19 ماده 

شود. دراین مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا می از مرجع صلاحیتدار متوقفدعوا تا اتخاذ تصمیم

س تواند پشود و خواهان میصادر می رد دعوارسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیراین صورت قرار رسید آن را به دفتر دادگاه کند و

  .نماید از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا

ده در که تقسیم نشمتوفی باشد تا زمانی که تَرَ ین و یا مربوط به وصایایکه متوفی اگر چه خواسته، دِدعاوی راجع به ترََ - 20 ماده 

ی به رسیدگ اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، شود که آخرینمیدادگاه محلی اقامه

  .در حوزه آن بوده است است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران،دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی

وقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته مت دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص - 21 ماده 

خود  شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملاتباشد، در دادگاهی اقامه می چنانچه درایران اقامت نداشتهاست و

  .داردشعبه یا نمایندگی داشته یا

است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت  ها در ایراندعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آن - 22 ماده 

یز که شرکت باقی است و نبین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی شرکت و شرکاء و اختلافات حاصلهو دعاوی بین

  .شودتصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه میکهانحلال تا وقتی درصورت

تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا  دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که - 32 ماده 

 . اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشدشودیمباید پرداخت شود اقامه  تسلیم گردد یا جایی که پولباید در آنجا

معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه  اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرفیا دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه

  .دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شدصورت نیزاین شعبه یادشده برچیده شده باشد که در

ه به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا بنخستین  رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی - 24 ماده 

  .نموده استآن رسیدگی

باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است  نفع مقیم خارج از کشورهرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی - 25 ماده 

فصل دوم  .رستان تهران خواهد بودخارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شه سند و اقامت خواهان هر دوو اگر محل تنظیم

  اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن -

شده است با همان دادگاه است. مناط  تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع - 26 ماده 



  .که خلاف آن مقرر شده باشد تقدیم دادخواست است مگر در موردیصلاحیت تاریخ

 دادگاهقرار عدم صلاحیت، پرونده را به کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدوردرصورتی که دادگاه رسیدگی - 27 ماده 

 عدم الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعایمرجوع نماید. دادگاهمیصلاحیتدار ارسال

دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت  یرأکند. می اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسالحل صلاحیت را نپذیرد، پرونده راجهت

مرجع حل اختلاف  درصورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دوحوزه قضایی از دو استان باشد، -تبصره  .الاتباع خواهد بودلازم

  .باشدکشور میترتیب یادشده، دیوان عالیبه

محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها  هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف - 28 ماده 

 مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل نظامی و انقلاب به صلاحیتاعم از عمومی،

  .باشدالاتباع میصلاحیت، لازم ال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیصارساختلاف به دیوان عالی کشور

  .کشور، خارج از نوبت خواهد بود عالیقرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوانرسیدگی به - 29 ماده 

تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی درمورد صلاحیت  گاههرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا داد - 30 ماده 

  وکالت در دعاوی -باب دوم  .الاتباع استلازم مورد، نظر مرجع عالیاختلاف شود حسب

  .معرفی نمایند توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب وهریک از متداعیین می - 31 ماده 

عمومی غیر  مؤسساتانقلاب اسلامی و  دولتی، نهادهای یهاشرکتتی و وابسته به دولت، دول مؤسساتها، وزارتخانه - 32 ماده 

استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط  توانند علاوه برو بانکها می هایشهردار دولتی،

دارا بودن :  1- حقوقی استفاده نمایند شرایط زیر بعنوان نمایندهکارمندان رسمی خود با داشتن یکی از اداره حقوقی خود یا از

دوسال سابقه کار قضایی یا وکالت .  2- دستگاههای مربوط لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر حقوقی

عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا تشخیص احراز شرایط یادشده به .یا وکالت مشاغل قضاوتشرط عدم محرومیت از اشتغال بهبه

  .نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی استارائه معرفی .قانونی وی خواهد بود مقامقائم

  .وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است موجب قوانین راجع بهوکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به - 33 ماده 

های تنظیمی در ایران، نامهدرمورد وکالت وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد. در صورت اخیر، - 34 ماده 

در صورتی  .نامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده استکه وکالت نامه تأیید کندذیل وکالتتواندوکیل می

سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع  ن داده شده باشد باید به گواهی یکی از مأمورینکه وکالت در خارج از ایرا

زارت و ای خواهد بود که توسطنامهکشورهای فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آئین نامه اشخاص مقیم دروکالتگواهی

قوه قضائیه خواهد رسید. اگر وکالت در جلسه  تصویب رئیسماه، تهیه و به وزارت امور خارجه، ظرف مدت سهدادگستری با همکاری

رسد و چنانچه موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی و به امضای موکل می صورتجلسه قیددادرسی داده شود، مراتب در

این  مهر یا اثرانگشت خود را انکار نماید، دادگاه بهدرصورتی که موکل امضا،  -تبصره  .امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند باید

  .موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود

را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن  وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه - 35 ماده 

وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، :  1- نامه تصریح شودتاختیارات وکیل در وکال لیکن در امور زیر بایدخلاف شرع باشد،

وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و .  3- وکالت در مصالحه و سازش.  2- خواهی و اعاده دادرسیفرجام

وکالت در .  7- وکالت در توکیل.  6- ورداوری و تعیین داوکالت در ارجاع دعوا به.  5- وکالت در تعیین جاعل.  4- استرداد سند

وکالت در جلب شخص .  10- وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.  9- وکالت در دعوای خسارت.  8- تعیین مصدق و کارشناس

دفاع  وکالت در دعوای متقابل و.  12- وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.  11- ثالث و دفاع از دعوای ثالث

  های یادشده درایناشاره به شماره-  1تبصره  .وکالت در قبول یا رد سوگند.  14- وکالت در ادعای اعسار.  13- درقبال آن

  .باشدسوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی - 2تبصره  .شودنمی بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب ماده 



و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی  سی، درصورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آنوکیل در دادر - 36 ماده 

  .شده باشد نامه تصریحخواهد داشت که در وکالتنام موکل رابه

جریان دادرسی عزل وکیل مانع از  .اطلاع دهد دادگاه و وکیل معزولاگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به - 37 ماده 

  .جلسه قید و به امضای موکل برسدصورت نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در

وکالت، همچنین ابلاغهایی که از طرف دادگاه به  اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدودتا زمانی که عزل وکیل به - 38 ماده 

وکیل نخواهد  ز اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی،بود، ولی پس ا مؤثر در حق موکل خواهدشودوکیل می

  .شناخت

یا توسط وکیل جدید،  شخصاًکند که اخطار می موکلدادگاه اطلاع دهد، دادگاه بهدرصورتی که وکیل استعفای خود را به - 39 ماده 

وکیلی که  .گرددوکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می مراجعه موکل یا معرفی نماید و دادرسی تادادرسی را تعقیب

برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار  دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفاء، مکلف است آن را به اطلاع موکل خود

  .شود، رفع نقص به عهده موکل استمی نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغرفع

بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد،  رت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یادرصو - 40 ماده 

 کند و با ذکر موارد توضیح به موکلمجلس قید میبه توضیح، دادگاه مراتب را در صورت افتد و درصورت نیازتأخیر نمیبهدادرسی

  .جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضرشود توسط وکیلیا شخصاًدهد که اطلاع می

موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب  وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر - 41 ماده 

حرکت بوده یا حرکت،  ابتلاء به مرضی که مانع از.  2- فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم:  1- شودمی

وقایع خارج از اختیار وکیل .  4- حوادث قهری ازقبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد.  3- مضر تشخیص داده شود

دادگاه به وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه .که مانع از حضور وی در دادگاه شود

صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب بداند، درغیر این او را موجهدهد که عذرآن ترتیب اثر میدادگاه درصورتی بهال دارد.ارس

گاه تجدید شود، داد علت عذر وکیلکه جلسه دادگاه بهبرای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. درصورتی مرجع صلاحیتداررا به

علت عدم حضور وکیل، تجدید نخواهد صورت، جلسه بعدی دادگاه بهدراین .موکل اطلاع دهدقت رسیدگی بعدی را بهباید علت آن و و

  .شد

ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که  درصورتی که وکیل همزمان دردو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها - 42 ماده 

 سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا درصورت یاآیین دادرسی کیفری حضور او برابر قانون

  .نمایدداشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی

موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، درغیر  عزل یا استعفاء وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که - 43 ماده 

  .نخواهد کرد علت جلسه را تجدیدینصورت دادگاه به ااین

طور منفرد حق اقدام نداده هیچیک از آنها به درصورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دونفر وکیل معرفی کرده و به - 44 ماده 

 ت عدمو درصور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است لایحه توسط هر دو یا حضورباشد، ارسال

خواهد داد. چنانچه هر دو وکیل یا یکی از  دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامهوصول لایحه از وکیل غایب،

باشد، درصورت ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی نموده آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام

  .تجدید نخواهد شد دادگاه به علت عدم حضور وکیلصورت جلسه بعدیشود. درایناطلاع داده میموکل نیز  به

عالی کشور را داشته باشد، تجدیدنظر و دیوان نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاهوکیلی که در وکالت - 45 ماده 

رت در این صو موکل ابلاغ نمایدرؤیت رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را به آن استعفاء و از رأی یا در موقع ابلاغهرگاه پس از صدور

اطلاع بوده مگر اینکه موکل ثابت نماید از استعفاء وکیل بی ابلاغ به وکیل یاد شده محسوب استابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز

وارد شود، وکیل  چه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکلخواهد شد و چناناز روز اطلاع وی محسوب در این صورت ابتدای مدت



  باشد. درخصوص اینمسؤول می

 مایدموکل اخطار نطور کتبی بهشود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است بهمستعفی قبول می فرجام وکیل، دادخواست تجدیدنظر وماده 

  .را برطرف نماید واست ناقص باشد، نقص آناگر دادخکه شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا

برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل  وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یاابلاغ دادنامه به - 46 ماده 

  .نخواهد بودنیز نباشد، معتبر

خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به فرجام جدیدنظر واگر وکیل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضای مهلت ت - 47 ماده 

 -تبصره  .وظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد به انجامواسطه قوه قهریه قادر

رحله بالاتر را دارد کلیه آرای صادره باید حق وکالت در م وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یادشدهدرمواردی که طرح دعوا یا دفاع به

 دادخواست -فصل اول  دادرسی نخستین -باب سوم  .گرددوکیل محسوب میها و مواعد از تاریخ ابلاغ بهمهلت ابلاغ شود و مبداءاوبه

  تقدیم دادخواست -مبحث اول 

دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه  باشد. دادخواست بهشروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می - 48 ماده 

  .گرددتسلیم می دفتر شعبه اولاست بهدارای شعب متعدد

م اهان، خوانده، تاریخ تسلیمشتمل بر نام خو مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آنرا ثبت کرده، رسیدی - 49 ماده 

تاریخ رسید  .کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نمایدتقدیم با ذکر شماره ثبت به( سالروز و ماه و)

  .شوددفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب میدادخواست به

یکی از شعب، دادخواست، آن را جهت ارجاع به فوری پس از ثبت هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید - 50 ماده 

  شرایط دادخواست -مبحث دوم  .برساند شعبه اول یا معاون وینظر رئیسبه

نام، نام خانوادگی، :  1- حاوی نکات زیر باشد زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده ودادخواست باید به - 51 ماده 

درصورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز  -تبصره  .الامکان شغل خواهان، اقامتگاه و حتینام پدر، سن

که تعیین بهاء ممکن نبوده و تعیین خواسته و بهای آن مگر آن.  3- نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.  2- باید درج گردد

مقصود واضح و  طوری کهداند بهموجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه میتعهدات و جهاتی که به.  4- نباشد یا خواسته، مالی

ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، ازاسناد .  6- آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.  5- روشن باشد

گواه باشد، خواهان باید اسامی و  شود و اگر دلیل، گواهیمیترتیب و واضح نوشتهاطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به و نوشتجات و

 .دهنده و درصورت عجز از امضاء، اثر انگشت اوامضای دادخواست.  7- طور صحیح معین کندمشخصات و محل اقامت آنان را به

ممکن  سهولتنحوی نوشته شود که ابلاغ بهبه خیابان اقامتگاه باید با تمام خصوصیات ازقبیل شهر و روستا و دهستان و - 1تبصره 

  .شخص حقوقی، نوشته خواهد شد چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه - 2تبصره  .باشد

 داشته باشد در دادخواست شرکت و امثال آنرا درصورتی که هریک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت - 52 ماده 

  موارد توقیف دادخواست -مبحث سوم  .شودباید تصریح

یل شرح مواد آتی تکمجریان افتادن آن باید به شود لکن برای بهدر موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می - 53 ماده 

که وقتی.  2- یادشده تأدیه نشده باشد الصاق نشده یا هزینه دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبردرصورتی که به:  1- شود

 ( 6و  5، 4، 3، 2بندهای )

  .این قانون رعایت نشده باشد( 51) ماده 

  در موارد یادشده در - 54 ماده 

 مدتابلاغ بهتاریخخواهان اطلاع داده و از دادخواست را به طور کتبی و مفصل به قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص ماده 

موجب قراری که نقص ننماید، دادخواست به دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفعروز به او مهلت می ده

ده  فتواند ظرو نامبرده می شودیمگردد. این قرار به خواهان ابلاغ کند، رد میصادر می دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین اومدیر



  .است خصوص قطعیهمان دادگاه شکایت نماید. رأی دادگاه در اینروز از تاریخ ابلاغ به

وسیله دفتر رد دفتر تأدیه نشود، دادخواست به در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه - 55 ماده 

از هزینه  که خواهان دادخواست اعسارباشد، جز در مواردیشکایت در دادگاه میتاریخ ابلاغ قابل  ظرف ده روز ازخواهد شد. این قرار

  .دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد صورت مدت یک ماه یادشده، از تاریخ ابلاغدادرسی تقدیم کرده باشد که دراین

تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که  دو روز از هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف - 56 ماده 

  پیوستهای دادخواست -مبحث چهارم  .شودکند، دادخواست رد میاو صادر می دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشینمدیر دفتر

وانا و مطابقت آن با اصل رونوشت یا تصویر باید خ .خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید - 57 ماده 

یا  دیگر شود یا دفتر یکی از دادگاههایاست که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می باشد. مقصود از گواهی آنگواهی شده

قت آنرا بنباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطا اسناد رسمی و در جائی که هیچیک از آنهایکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر

ر یکی از دفت تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل درصورتی که رونوشت یا با اصل گواهی کرده باشد در

هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها  .های ایران گواهی شده باشدها و یا کنسولگریخانهسفارت

مقامات فوق، وکلای  گردد. علاوه بر اشخاص ومیهایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواستقسمت ،مفصل باشد

تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح بااصل تصدیق کرده پس ازالصاق های تقدیمی خود راتوانند مطابقت رونوشتاصحاب دعوا نیز می

  .تقدیم نمایند

ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست  ناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بررونوشت یا تصویر مصدق،درصورتی که اس - 58 ماده 

  .اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود صحت ترجمه و مطابقت رونوشت بادادخواست شود.

شود، رونوشت سندی که مُثبِت سمِتَ  قانونی خواهان تقدیماگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نماینده  - 59 ماده 

  .گرددمی پیوست دادخواست تسلیم دادگاهاست، بهدهندهدادخواست

به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم  دادخواست و کلیه برگهای پیوست آن باید در دونسخه و درصورت تعدد خوانده - 60 ماده 

  ی خواستهبها -فصل دوم  .دادگاه شود

که در دادخواست قید شده است، مگر  بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است - 61 ماده 

  .ترتیب دیگری معین کرده باشداین که قانون

آن عبارت است از مبلغ مورد اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای :  1- شودیمبهای خواسته به ترتیب زیر تعیین  - 62 ماده 

تاریخ تقدیم دادخواست بهای  جمهوری اسلامی ایران دراگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی مطالبه، و

است با  نماید بهای خواسته مساویدر دعوای چندخواهان که هریک قسمتی از کل را مطالبه می.  2- شودیمخواسته محسوب 

 در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت.  3- شودمیتمام قسمتهایی که مطالبهحاصل جمع 

درصورتی که  .داندحق در مطالبه آن میذی منافعی که خواهان خود راشود، بهای خواسته عبارت است ازحاصل جمع تمام اقساط و

خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که  العمر باشد بهاینبوده و یا مادامنامبرده محدود به زمان معین حق

کرده و خوانده  در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان دردادخواست معین.  4- کند ده سال باید استیفاظرف

  .قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد ه مگر اینکهاعتراض نکردآن ایراد و یاتا اولین جلسه دادرسی به

مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد،  چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف - 63 ماده 

است تا جلسه جریان دادخو -فصل سوم  .بهای خواسته را تعیین خواهد کرد شروع رسیدگی باجلب نظر کارشناس،دادگاه قبل از

  جریان دادخواست -مبحث اول  رسیدگی

قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتی که  مدیر دفتر دادگاه باید پس ازتکمیل پرونده، آن را فوراً دراختیار دادگاه - 64 ماده 

تعیین و دستور  را( ساعت و روز و ماه و سالنماید تا وقت دادرسی )تعیین وقت به دفتر اعاده می پرونده رابا صدور دستورکامل باشد

بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج  صادرنماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصلهابلاغ دادخواست را



وز جلسه کمتر از دوماه وقت و ر که نشانی طرفین دعوا یا یکی ازآنها درخارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغدرمواردی .روز نباشد

  .نخواهدبود

کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن  موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباطاگر به - 65 ماده 

کند و یمشده را از یکدیگر تفکیک و به هریک درصورت صلاحیت جداگانه رسیدگی  آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامهبهیک دادرسی

  .نمایدصالح ارسال می صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجعآنچهصورت نسبت بهاین در غیر

قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده  درصورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را - 66 ماده 

 شود، خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تکمیلمی اریه به خواهان ابلاغطی اخطدهد. موارد نقصمی

ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان  صدور قرار، دادخواست را رد خواهد کرد. این قرارموجبنماید وگرنه دفتر دادگاه به

  ابلاغ -مبحث دوم  .است یقطعص خصودراین باشد، رأی دادگاهدادگاه می

یمدادخواست و پیوستهای آنرا در پرونده بایگانی  پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از - 67 ماده 

  .دارداخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می دیگر را با ضمایم آن وو نسخه کند

کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد.  مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم - 68 ماده 

ابلاغ اوراق در هریک از محل  - 1تبصره  .نمایدامتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می امتناع خوانده از گرفتن اوراق،درصورت

نی کارگزی ، اوراق بههاشرکتو مأمور به خدمات عمومی مؤسساتدرمحل کار کارکنان دولت و  آید. برای ابلاغمی عملسکونت یا کار به

ه روز مدت دبهباشند و باید حداکثراجرای ابلاغ می شود. اشخاص یادشده مسوولقسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می

در مواردی  - 2تبصره  .گردندبه مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می درغیراین صورت اوراق را اعاده نمایند،

  .آیدعمل میمحل کار او به که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا

شده به یکی ازبستگان یا خادمان او که  تعیین هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی - 69 ماده 

 اوراق یادشده کافی باشد، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم ظاهری آنان برای تمیز اهمیتسن و وضعیت

  .قید و آنرا اعاده کند

  چنانچه خوانده یا هریک از اشخاص یادشده در - 70 ماده 

سخه قید نموده ن موضوع را در نسخ اخطاریهاز گرفتن برگهای اخطاریه استنکاف کنند، مأمور ابلاغ این قبل در محل نباشند یا ماده 

تواند تا جلسه خوانده میصورتدهد. درایندعوا عودت می کند و برگ اول را با سایر اوراقدوم رابه نشانی تعیین شده الصاق می

  .اوراق مربوط را دریافت نمایدمراجعه و با دادن رسید،  دفتر دادگاهرسیدگی به

آید. مأموران یادشده دادخواست عمل میبه وسیله مأموران کنسولی یا سیاسی ایرانابلاغ دادخواست درخارج از کشور به - 71 ماده 

مور ا طریق وزارتفرستند و مراتب را از ای که امکان داشته باشد برای خوانده میوسیله وسیله مأمورین سفارت یا هرو ضمایم آنرا

مأموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت  درصورتی که در کشور محل اقامت خوانده،رسانند.اطلاع دادگاه میخارجه به

  .دهدبداند انجام می طریقی که مقتضیامورخارجه به

خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده  نشانیهرگاه معلوم شود محلی را که خواهان در دادخواست معین کرده است  - 72 ماده 

در  .کند باید این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید کندو ظرف دو روز اوراق را عودت دهد نتواند نشانی او را پیداباشد و مأمور هم

  صورت برابراین

  برابر که اقامتگاه خواندهخواهد شد مگر در مواردیرفتار( 54) ماده 

  .قانون مدنی تعیین شده باشد که درهمان محل ابلاغ خواهد شد( 1010) ماده 

  درصورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد - 73 ماده 

دستور دادگاه مفاد دادخواست یک  بنابه درخواست خواهان وقبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند ماده 

 آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یکخواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار های کثیرالانتشار به هزینهنوبت در یکی از روزنامه



  .باشد ماه

آنها غیر محصور است علاوه بر آگهی مفاد  در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده - 74 ماده 

  به شرح دادخواست

  .شودمی کند ابلاغدادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می قبل، یک نسخه از ماده 

مأمور خدمات عمومی و شهرداریها و نیز  مؤسساتدولت و در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به - 75 ماده 

 متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او سرمایه آنهایا بخشی از موسساتی که تمام

از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق  مقام اوشود. در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائممیابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ

یر وسیله مدبه اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود وتناز گرف شود. دراین مورد استنکافاعاده می

در دعاوی  -تبصره  .به تخلفات اداری محکوم خواهد شد رسیدگیمراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانوندفتر دادگاه به

  .مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد شعبهمربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسؤول دفتر 

مقام او یا دارنده حق امضاء و در صورت قائم در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا - 76 ماده 

  مورد این در - 1تبصره  .ابلاغ خواهد شد( 72و  69، 68)رعایت مقررات مواد  مسؤول دفتر مؤسسه باعدم امکان به

شده اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن نگردد، ماده 

ورشکستگی یا مدیر تصفیه  در دعاوی مربوط به ورشکسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفیه امور - 2تبصره  .ابلاغ خواهد شد

اخطاریه و ضمائم آن به  در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق - 3تبصره  .شدابلاغ خواهد 

  .ابلاغ خواهد شدشرکتها معرفی شده است، آخرین محلی که به اداره ثبتآخرین مدیر قبل از انحلال در

ای که هر وسیلهتوسط دفتر آن دادگاه به شد دادخواست و ضمائم آناگر خوانده درحوزه دادگاه دیگری اقامت داشته با - 77 ماده 

خوانده دادگاهی نباشد توسط مأمورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل  شود و اگر در محل اقامتمیممکن باشد ابلاغ

امرابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود.  حبرابر مقررات، مسؤول اجرای صحیشود. اشخاص یادشدهمیپست سفارشی دوقبضه ابلاغ یا با

  .وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شددادخواست و اوراق دعوا به باشد، درصورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان

شهری که مقردادگاه  اخطاریه و ضمایم آن در توانند محلی را برای ابلاغ اوراقهریک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان می - 78 ماده 

  .گرددکنند در این صورت کلیه برگهای راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ می نموده، به دفتر دادگاه اعلاماست انتخاب

ر کرده تغییابلاغ اوراق انتخابمحلی راکه برای هرگاه یکی از طرفین دعوا محلی راکه اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا - 79 ماده 

 دفتر دادگاهدر دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به در صورتی که نشانی معیندهد وهمچنین

  .شودمی عمل نشده است، اوراق درهمان محل سابق ابلاغاین ترتیبکه بهاطلاع دهد. تاوقتی

را تغییر محل اقامت حساب کرده، ابلاغ  مسافرتهای موقتی خود توانندیک از اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نمیهیچ - 80 ماده 

شود که محل درخواست کنند. اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می مربوط به خود را در محل نامبردهاوراق دعوای

  برابر اقامت

معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت برخلاف واقع بوده  مدنی به طور واقعی تغییر یافته باشد. چنانچه بر دادگاهقانون( 1004) ماده 

  .خواهد شدابلاغ همان محل اولیهاست اوراق به

تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق  -تبصره  .گرددتاریخ و وقت جلسه به خواهان نیزبرابر مقررات این قانون ابلاغ می - 81 ماده 

  یادشده در

  شرح مندرج در بهو ندادن رسید ( 67) ماده 

  .، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد(68) ماده 

طور روشن نام و مشخصات خود به:  1- امضاء نماید نامه تصریح ومأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ - 82 ماده 

محل و تاریخ .  3- اخطاریه دارد سبت به مخاطباو ابلاغ شده با تعیین این که چه سمتی ننام کسی که دادخواست به.  2- و خوانا



  .ابلاغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف

ابلاغ شود درصورتی دارای اعتبار است که  در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب - 83 ماده 

  ایرادات و موانع رسیدگی -مبحث سوم  .مخاطب رسیده است محرز شود که اوراق به اطلاعبرای دادگاه

دعوا .  2- دادگاه صلاحیت نداشته باشد:  1- تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کنددر موارد زیر خوانده می - 84 ماده 

ان دعوا نیست تحت رسیدگی باشد و یا اگر هم اقامه شده و "قبلاًبین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری 

خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت .  3- کامل دارد باشد که با ادعای خواهان ارتباطدعوایی

.  5ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.  4- برای اقامه دعوا نداشته باشددراموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی از تصرف

دعوای طرح شده .  6- سمت او محرز نباشد ه به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت وکسی ک- 

ده شهستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان "سابقاً

دعوا جزمی .  9- مورد دعوا مشروع نباشد.  8- بدون قبضنداشته باشد از قبیل وقف و هبهدعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی .  7- باشد

  .دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.  11- نفع نباشدخواهان در دعوای مطروحه ذی.  10- نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد

وصایت پاسخ دعوا را داده است درصورتی  خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا - 85 ماده 

  .محرز نباشد، اعتراض نمایدکه سمت او

  .امتناع کند تواند از پاسخ در ماهیت دعوادر صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد می - 86 ماده 

  .حادث شود "متعاقباًکه سبب ایراد این عمل آید مگرو اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به ایرادات - 87 ماده 

نماید. درصورت مردود شناختن اتخاذ تصمیم می دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده - 88 ماده 

  .نمود خواهد ماهیت دعوا شده رسیدگیایراد، وارد

 ( 1درمورد بند ) - 89 ماده 

  نماید و طبقصدور قرار عدم صلاحیت می هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به( 84) ماده 

 ( 2کند و در مورد بند )میعمل( 27) ماده 

در پرونده را به دادگاهی که دعوا هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده( 84) ماده 

  فرستد و در سایر موارد یادشده درآن مطرح است می

  .نمایدقرار رد دعوا صادر می( 84) ماده 

نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی  هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مکلف - 90 ماده 

  .دهد

قرابت نسبی یا سببی  -الف  .توانند او را رد کنندمی رس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیزداد - 91 ماده 

دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا  -ب  .وجود داشته باشد تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا

 -د  .دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد -ج  .دادرس یا همسر او باشد امور یکی از طرفین مباشر یا متکفل

بین دادرس و یکی  -ه .گواه اظهارنظر کرده باشد دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا

 دو سالباشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی یا جزایی مطرحاز طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی 

  .دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند -و  .نگذشته باشد

  درمورد - 92 ماده 

را به دادرس یا دادرسان دیگر  رسیدگی نسبت به مورد دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت،( 91) ماده 

د شعبه دیگر نز پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع بهدادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد، نماید. چنانچهمحول میدادگاه

 .نمایدض ارسال میعرباشد، پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم که دادگاه فاقد شعبه دیگردارد و در صورتیمیرئیس شعبه اول ارسال

  جلسه دادرسی -فصل چهارم 



  .نمایند توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسالاصحاب دعوا می - 93 ماده 

که دادرس حضور شخص ولی در مواردی توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایندهریک از اصحاب دعوا می - 94 ماده 

  .صورت شخصاً مکلف به حضور خواهند بودشود. دراینموضوع در برگ اخطاریه قید می هر دو را لازم بداند این یاخواهان یا خوانده

که رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی عدم حضور هریک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع - 95 ماده 

 اشد و نامبرده درجلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاهب توضیح از خواهان نیاز داشتهدادگاه به اخذ

نشوند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون  یک از اصحاب دعوا حاضردرصورتی که با دعوت قبلی هیچنتواند رأی بدهد، همچنین

  .خواهد شدابطال اخذ توضیح رأی صادر کند دادخواست

جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز  ان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است درخواه - 96 ماده 

 آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهد بهرونوشت اسنادی را که میباید اصل و

درمورد  .شودطرف تسلیم مینسخه دیگر به نسخه از رونوشتهای یادشده در پرونده بایگانی وباشد. یک علاوه یک نسخهخواهانها به

  این

چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده  هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، ماده 

 که آن سند عادیصورتی در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در ارائهود برای به وکیل یا نماینده خ اصل و رونوشت اسناد رااست

شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به دلایل او خارج می انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عدادباشد ومورد تردید و

 نتواند اسناد خود را حاضر به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگرگردد. درصورتی که خوانده ابطال میدر آن خصوص ادله دیگری نباشد

صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت، درخواست او را مقرون به چنانچه دادگاهکند حق دارد تأخیر جلسه را درخواست نماید،

  .نمایدرسیدگی می نسبت به موضوع

ر اسناد جدیدمقدو ارائهاز آن برای خواهان جز با  ی دلایلی اقامه کند که دفاعدرصورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرس - 97 ماده 

  .تشخیص موجه بودن آن ازسوی دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد درصورت تقاضای خواهان ونباشد

ولی افزودن آن یا تغییر  مراحل دادرسی کم کند تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمامخواهان می - 98 ماده 

 پایان درصورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا خواسته یا درخواستنحوه دعوا یا

  .کرده باشداولین جلسه آن را به دادگاه اعلام

  .بار به تأخیر بیندازدبرای یک تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقطدادگاه می - 99 ماده 

 داشته باشد به دستور دادگاه نزدیکترین وقت هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی - 100 ماده 

رف ظ ر مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثرد -تبصره  .معین خواهد شدرسیدگی ممکن

  .مدت دوماه خواهدبود

جلسه صادر ذکر نحوه اختلال درصورت تواند دستوراخراج اشخاصی راکه موجب اختلال نظم جلسه شوند بادادگاه می - 101 ماده 

شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای نماید. این حکم فوری اجرا می صادر بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان راکند و یا تا

  .پنج روز محکوم خواهد شدباشد به حبس از یک تا آنان

وقتی .  2- وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل براقرار باشد:  1- درموارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود - 102 ماده 

در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم .  3- دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نمایدکه یکی از اصحاب 

  .بداند

دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا  اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان - 103 ماده 

 .مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد شعبه چنانچه درچندنماید ورسیدگی می

  درمورد این

  .نمایند وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر ماده 



زیر صورتجلسه قید و روز و  علت مزبور، در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد، - 104 ماده 

خواهد شد. درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور  اصحاب دعوا ابلاغبعد تعیین و بهساعت جلسه

توقیف  -فصل پنجم  .خواهد داد دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامهقسمت رأی میباشد، دادگاه نسبت به همان رأی

  ی و استرداد دعوا و دادخواستدادرس

موجب آن سمت، داخل دادرسی شده که به هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان - 105 ماده 

 نفع،دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذیطرف دیگر اعلام میو مراتب را به دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقفزایل گردد

تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته  یابد مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوامیجریان دادرسی ادامه

  .دیگران ادامه خواهد یافت بهصورت دادرسی نسبتباشد که در این

مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت  لدرصورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به مح - 106 ماده 

  .دهددادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می شود. لکندادرسی متوقف نمیضروری،

تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خواهان می -الف  :گیرداسترداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می - 107 ماده 

که دادرسی تمام نشده تواند مادامیخواهان می -ب  .نمایدصورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می کند. در اینخود را مسترد 

استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا  -ج  .نمایداین صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می دعوای خود را استرداد کند. در

سقوط  نظر کند. در این صورت دادگاه قرارصرفراضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی در موردی ممکن است که یا خوانده

  درخواست تأمین 1-  تأمین خواسته -مبحث اول  امور اتفاقی -فصل ششم  .دعوا صادر خواهد کرد

که حکم ا درجریان دادرسی تا وقتیدعوا ی تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصلخواهان می - 108 ماده 

دعوا مستند به  -الف  :درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است نشده است درموارد زیر از دادگاهقطعی صادر

موجب هدر مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که ب -ج  .خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد -ب  .سند رسمی باشد

 صندوقبه "نقداًطرف مقابل وارد آید خواهان، خساراتی را که ممکن است به -د  .قبول درخواست تأمین باشد قانون، دادگاه مکلف به

ن است که درخواست تأمی نظر دادگاهیتعیین میزان خسارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به -تبصره .دادگستری بپردازد

  .بود موکول به ایداع خسارت خواهدصدور قرار تأمین پذیرد.را می

امور حسبی به استثنای مواردی که قانون  در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به - 109 ماده 

کن مم الوکاله کهخسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق هیتأدتواند برای است، خوانده می مراجعه به دادگاه را مقرر داشتهامور حسبی

تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر  دادگاه تقاضای تأمین نماید. دادگاه در صورتی کهاست خواهان محکوم شود از

که مدت صورتی خواهد ماند و درندهد، دادرسی متوقف  نیتأموقتی که خواهان نماید و تاصادر می نیتأمجهات موجه بداند، قرار 

به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر  ندهدمنقضی شود و خواهان تامین نیتأممقرر در قرار دادگاه برای دادن 

ه، دادگاه یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بود چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد -تبصره  .شودمی

  .را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید صدور حکم یا قرار، خواهانمکلف است در ضمن

دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه  در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد - 110 ماده 

  .خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید تأمینتواند برای نمیخواندهمتوقف،

  .شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارددرخواست تأمین از دادگاهی می - 111 ماده 

نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه  کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمیندرصورتی که درخواست - 112 ماده 

  .نمایدمی خوانده، قرار تأمین را لغودرخواستبه

  .معین باشد شود که میزان خواسته معلوم یا عیندرخواست تأمین درصورتی پذیرفته می - 113 ماده 

که حق مستند به سند رسمی و در  است، در صورتینسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده - 114 ماده 

  .نمود توان درخواست تأمینتفریط باشد میع یامعرض تضیی



نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون به درصورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری - 115 ماده 

  .نمایدنموده، قرار تأمین صادر یا آنرا رد می دلایل درخواست کننده رسیدگیبهطرف،اخطار به

این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روزقرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ می - 611 ماده 

  .نمایدآن تعیین تکلیف میبه رسیدگی نموده و نسبتبه اعتراض

ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث که درمواردی .قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود - 117 ماده 

  .شودابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می خواسته گرددتضییع یا تفریط

داد. درصورت صدور حکم قطعی علیه خواهان  درصورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد - 118 ماده 

  .شودخود مرتفع میبه أمین خودو یا دادخواست، تیا استرداد دعوا

  .قرار قبول یا رد تأمین، قابل تجدیدنظر نیست - 119 ماده 

بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات  موجب رأی قطعی محکوم بهدرصورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به - 120 ماده 

لایل د او وارد شده است با تسلیمحکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین بهتاریخ ابلاغ  خوانده حق دارد ظرف بیست روز ازنرسد،

 دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسیتشریفات آیین مطالبه کند. مطالبه خسارت دراین مورد بدون رعایتبه دادگاه صادرکننده قرار،

ماید. راعنوان ن داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آنشود تا چنانچه دفاعی میابلاغ طرفگیرد. مفاد تقاضا بهصورت می

نماید. این رأی قطعی است. در صورتی که خوانده درمهلت می مقتضی صادردلایل طرفین رسیدگی و رأیالعاده بهدادگاه در وقت فوق

  اقسام تأمین.  2- شودواهان به او مسترد میبه درخواست خوجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده مقرر مطالبه خسارت ننماید

  .غیرمنقول تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و - 121 ماده 

  .مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید توانداگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی - 122 ماده 

نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از  تی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکندرصور - 123 ماده 

  .کندخوانده توقیف میسایر اموال

ن میزاکرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به خواهد توقیف کند و یا توقیفعوض مالی که دادگاه میتواند بهخوانده می - 124 ماده 

 تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است بهبانکها ودیعه بگذارد. همچنین می صندوق دادگستری یا یکی ازان مال درهم

د. توقیف شده است کمتر نباش "قبلاًکه  که مال پیشنهادشده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالیمال دیگر بنماید مشروط به این

  .مال منوط به رضایت خواهان استتبدیل قیف شده باشددر مواردی که عین خواسته تو

است. دادگاه مکلف است ظرف دو روز به کرده شود که قرار تأمین را صادردرخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می - 125 ماده 

  .صادر نماید رسیدگی کرده، قرار مقتضیدرخواست تبدیل

اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی  توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ - 126 ماده 

  .موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است اموال منقول وی که نزد شخص ثالثخوانده و

آوری شده باشد مأمور اجراء محصول جمع شود. اگرها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقیف میاز محصول املاک و باغ - 127 ماده 

و یا به دفعات باحضور مأمور  "دفعتاًآوری نشده باشد برداشت آن خواه، محصول جمع نماید. هرگاهمشخص و توقیف میسهم خوانده را

گونه دخالت در سازد. مأمور اجرا حق هیچ از زمان برداشت محصول مطلعخوانده مکلف است مأمور اجراء را عمل خواهد آمد.به اجرا

شود حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او آوری میمیزان محصولی که جمع تعیینامر برداشت محصول را ندارد، فقط برای

ییع باشد فوراً ارزیابی و بدون رعایت محصولاتی که در معرض تض -تبصره  .در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت نیز

  .گرددحساب سپرده دادگستری تودیع میتصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در تشریفات با

باشد درخواست کننده تأمین بر سایر  در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تأمین - 128 ماده 

  .م داردتقدطلبکاران حق

نیات مستثسوم از باب هشتم این قانون ) در کلیه مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل - 129 ماده 



  ورود شخص ثالث -مبحث دوم  .است یالزام( دیِن

باشد و یا خود را در محق  قائلحقی  "مستقلاًهرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود  - 130 ماده 

 لهکه رسیدگی در مرحاینوقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه تواند تانفع بداند، میطرفین ذیشدن یکی از

تقدیم و در  دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است صورت نامبرده باید دادخواست خود را بهتجدیدنظر. دراینبدوی باشد یا در مرحله

  .نمایداعلان آن منظور خود رابه طور صریح

اصحاب دعوای اصلی بعلاوه یک نسخه باشد  دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن باید به تعداد - 131 ماده 

  .دادخواست اصلی را دارا خواهد بودو شرایط

ای از دادخواست گردد و نسخهاعلام می گی به دعوای اصلی به وی نیزپس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسید - 132 ماده 

دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به شود. درصورت نبودن وقت کافی بهمی برای طرفین دعوای اصلی ارسالو ضمائم آن

  .دعوا ابلاغ خواهد شد اصحاب

رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط  منظور تبانی و یا تأخیرهرگاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث به - 133 ماده 

  .کندهریک جداگانه رسیدگی میدعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده به باشددعوای ثالث نمیبه رسیدگی به

ترتیبات دادرسی در  .تجدیدنظر نخواهد بود رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع ازورود او در مرحله - 134 ماده 

جلب  -مبحث سوم  .برابرمقررات عمومی راجع به آن مرحله است مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدیدنظر

  شخص ثالث

جهات و دلایل خود را پایان جلسه اول دادرسی  تواند تاهریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می - 135 ماده 

 تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد ظرف سه روز پس از جلسه بااظهار کرده و

  .یا تجدیدنظر

ادخواست باید دادخواست جلب را با د علیه غیابی درصورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید،محکوم - 136 ماده 

ظهار ا علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود رامعترض به دفتر دادگاه تسلیم کند، "توامااعتراض

  .دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نمایدکرده و ظرف سه روز

جریان  .دعوا بعلاوه یک نسخه باشد تعداد اصحابهدادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید ب - 137 ماده 

  .همانند دادخواست اصلی خواهد بود دادرسی درموردجلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن

ئم اکافی برای فرستادن دادخواست و ضم درصورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی، مدت تعیین شده - 138 ماده 

  .نمایددادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسهآن برای

درباره او جاری است. هرگاه دادگاه احراز  شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خواندهشخص ثالث که جلب می - 139 ماده 

توانددادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هریک گی است میرسید منظور تأخیرجلب شخص ثالث بهنماید که

  .رسیدگی کند جداگانه

درصورتی که قرار در مرحله  تجدیدنظر است. قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حکم راجع به اصل دعوا قابل - 140 ماده 

عمل د، بهنمایمیعنوان تجدیدنظر رسیدگیاصلی، در دادگاهی که به دعوای تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی به آن با

  دعوای متقابل -مبحث چهارم  .آیدمی

دعوایی درصورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک  تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنینخوانده می - 141 ماده 

در دادگاه  نباشد، شود و چنانچه دعوای متقابلرسیدگی می "دعوای متقابل نامیده شده و تواماباشد،  ارتباط کامل داشتهمنشاء بوده یا

 بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری .خواهد شدطور جداگانه رسیدگیصالح به

  .باشد

فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع  شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح،یموجب دادخواست اقامه مدعوای متقابل به - 142 ماده 



  .و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد شودینممحسوب  شود، دعوای متقابلاصلی اظهار میاز دعوای

وای متقابل را در جلسه دادرسی اگر خواهان دع دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و - 143 ماده 

د دادخواست همانن تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال تواند برایخوانده میاقامه نماید،

  اخذ تأمین از اتباع دولتهای خارجی -مبحث پنجم  .خواهد بودمقررات دادخواست اصلی

وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا،  عنوان شخص ثالثهای خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا بهاتباع دولت - 144 ماده 

خذ ا آن محکوم گردند باید تأمین مناسب بسپارند. درخواستالوکاله بههزینه دادرسی و حق خسارتی که ممکن است بابتبرای تأدیه

  .شودیران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته میاتأمین فقط از خوانده تبعه

در کشور متبوع وی، اتباع ایرانی از دادن :  1- باشندمی درموارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمین معاف - 145 ماده 

دعاوی که مستند به سند رسمی .  4- دعاوی متقابل.  3- دعاوی راجع به برات، سفته و چک.  2- چنین تأمینی معاف باشند

  .متوقف شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیهدعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می.  5- باشدمی

و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب  هرگاه در اثنای دادرسی، تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظر خواه کشف شود - 146 ماده 

  .درخواست تأمین نماید تواندیمتجدیدنظر خوانده ایرانی  ز او زایل گردد، خوانده یاتأمین امعافیت از

آن را تعیین نماید و تا وقتی تأمین  دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تأمین، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن - 147 ماده 

 دادن تأمین منقضی گردد و خواهان تأمین نداده باشد در درصورتی که مدت مقرر برای .دادرسی متوقف خواهد ماندداده نشده است

  .گرددقرار رد دادخواست صادر می و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده،مرحله نخستین به تقاضای خوانده

کند. رای تأمین تعیین میمقدار کافی را ب چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأمینی که تعیین گردیده کافی نیست، - 148 ماده 

  سپردن تأمین تعیین شده برابر خواهان یا تجدیدنظرخواه ازدرصورت امتناع

  تأمین دلیل -مبحث اول  تأمین دلیل و اظهارنامه -فصل هفتم  .شودفوق اقدام می ماده 

مدارک دعوای آنان ازقبیل تحقیق محلی و  نفع احتمال دهند که درآینده استفاده از دلایل وکه اشخاص ذیدر مواردی - 149 ماده 

زد که ن کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی مطلعین و استعلام نظرکسب اطلاع از

مقصود از تأمین در این  .درخواست تأمین آنها را بنمایند توانند از دادگاهمتعسر خواهد شد، میطرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا

  .گونه دلایل استبرداری از اینموارد فقط ملاحظه و صورت

  .باشد درخواست تأمین دلیل ممکن است درهنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا - 150 ماده 

.  2- نده و طرف اوکنمشخصات درخواست:  1- درخواست تأمین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوی نکات زیرباشد - 151 ماده 

  .اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شده است.  3- شودموضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل می

مانع از تأمین دلیل نیست. در اموری که  نماید ولی عدم حضور اودادگاه طرف مقابل را برای تأمین دلیل احضار می - 152 ماده 

  .نمایدتأمین دلیل میاقدام به دادگاه بدون احضار طرف،ته باشدفوریت داش

دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل  البدل یا مدیر دفتردادرس علیتواند تأمین دلیل را بهدادگاه می - 153 ماده 

ادگاه د دام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوقاین صورت قاضی صادرکننده رأی باید شخصاً اق قرار گیرد درمبنای حکم دادگاه

  .باشد

 درخواست تأمین دلیل بدون تعییننباشد، کننده تأمین دلیل ممکندر صورتی که تعیین طرف مقابل برای درخواست - 154 ماده 

  .جریان گذاشته خواهدشدطرف پذیرفته وبه

  اظهارنامه -مبحث دوم  .باشدبا دادگاه می ارزش آن در موارد استفاده، تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه - 155 ماده 

از دیگری مطالبه نماید، مشروط براین که  وسیله اظهارنامهتواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را بههرکس می - 156 ماده 

معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد حق دارد اظهاراتی راکه راجع به  طور کلی هرکسرسیده باشد. بهموعد مطالبه

اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ  .طرف ابلاغ نمایداظهارنامه بهوی برساند ضمنرسمی به طوربه



حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت  کههاییتوانند از ابلاغ اظهارنامهاداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها می -تبصره  .شودمی

  .باشد، خودداری نمایند

طرف اظهارکننده به مخاطب باشد باید آن  درصورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از - 157 ماده 

گام هن مرجع قرار گیرد، مگر آن که طرفین اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن سند هنگام تسلیمچیز یا وجه یا مال یا

  دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت -فصل هشتم  .باشندتعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده

ادعای متصرف سابق مبنی براین که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از  :دعوای تصرف عدوانی عبارتست از - 158 ماده 

  .نمایددرخواست میخارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال یتصرف و

تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری  :دعوای ممانعت از حق عبارت است از - 159 ماده 

  .بخواهد

مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی موجب آن متصرف دعوایی که به :دعوای مزاحمت عبارت است از - 160 ماده 

  .کرده باشد مال را از تصرف متصرف خارجنماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این کهمی را

که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج  در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید - 161 ماده 

 مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یاشدن

  .خارج شده استقانونی از تصرف وی

د باشمیبر سبق تصرف و استفاده از حق  در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل - 162 ماده 

  .طریق دیگر ثابت نمایدخود را به طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حقمگر آن که

تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت است، نمی کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده - 163 ماده 

  .دعوا نمایداز حق، طرح

یا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا  رد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجارهرگاه در ملک مو - 164 ماده 

مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، در  ماند که متصرف عدوانی مدعیباقی میدرصورتی

  .صلاحیتدار دادخواست بدهدمالکیت به دادگاه باب

برداشت محصول رسیده باشد متصرف  درصورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع - 516 ماده 

تأدیه نماید. چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه اینکه بذر روییده  المثل رافوری محصول را برداشت و اجرتعدوانی باید

زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و  یت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمتپس از جلب رضالهنروییده باشد محکوم یا

المثل را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت نماید یا ملکدسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف

اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام  وم کردن زراعت ومتصرف عدوانی را به معدتواندله میدریافت کند. همچنین محکوم آن را

زمان تصرف نیز محکوم  المثلله، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرتدرصورت تقاضای محکوم -تبصره  .گرفته مکلف نماید

  .نمایدمی

منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین  هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت ازحق در مرئی و - 166 ماده 

 با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به موضوع شکایت خواهان رسیدگی ومذکور مکلفند

  ور در اینعلت یکی از اقدامات مذکچنانچه به -تبصره  .برابر نظر مراجع یادشده اقدام نمایندمراجع قضایی اطلاع داده،به

وظایف خود  درگیری و وقوع جرم در حدودتحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فوراً از وقوع هرگونه ، احتمال وقوع نزاع وماده 

  .جلوگیری نمایند

نان آ اند و بعضی ازکردهداشته یا استفاده می طور مشترک در تصرفدرصورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به - 167 ماده 

وب محس استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد درحکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده و یا مزاحممانع تصرف یا

  .خواهد بودو مشمول مقررات این فصل



ه مورد ک( و امثال آنها قبیل بالابر و پله برقی ازدعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله ) - 168 ماده 

ا دولتی ی باشد مگر اینکه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط چهمشمول مقررات این فصل می غیرمنقول استاستفاده در اموال

  .به قرارداد صورت گرفته باشدخصوصی با مجوز قانونی یا مستند

ممانعت از حق در حدود مقررات یادشده  وانی یا مزاحمت یاهرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عد - 169 ماده 

 تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوطنیافته چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد، می نفع بداند، تا وقتی که رسیدگی خاتمهذیخود را

  .نموده، حکم مقتضی صادر خواهد کرداین امر رسیدگی به

م توانند به قائباشند میدیگری متصرف می طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرفدم، کارگر و بهمستأجر، مباشر، خا - 170 ماده 

  .مقررات بالا شکایت کنندمقامی مالک برابر

روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون از  طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از دهسرایدار، خادم، کارگر و به - 171 ماده 

تبصره  .شودمبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می کسی که حق مطالبه داردمالک یاطرف 

درمواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و  دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز -

  استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این خاصی برای تخلیه یاشرایط

  .نخواهند بود ماده 

  سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، - 172 ماده 

ر د ل شده یا نشده باشد، چنانچه سند یادشده مؤثرانکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاع قانون مدنی مورد تردید یا(1292) ماده 

  .اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد کننده بهحقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگیدعوا باشد و نتوان از طریق دیگری

ولتی یا وزارتخانه یا مؤسسات و شرکتهای د دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آنبه - 173 ماده 

  .قانون رسیدگی خواهد شد باشد نیز برابر مقررات اینوابسته به دولت

خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناً  طور مقتضی احراز کنددهد که بهدادگاه درصورتی رأی به نفع خواهان می - 174 ماده 

بل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت چنانچه ق خواهان نموده است. مزاحمت یا ممانعت از حق استفادهتصرف و یا

س احداث بنا یا غر و یا تکمیل اعیانی از قبیلرا موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف نماید و دادگاه دلایل وی

ملک مورد دعوا صادر ق را درادامه مزاحمت و یا ممانعت از ح اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از

مجددی در این خصوص صادر  که مرجع تجدیدنظر دستورشود مگر ایناین دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می خواهد کرد.

  .نماید

 جعحق باشد، بلافاصله به دستور مر درصورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از - 175 ماده 

باشد. در صورت فسخ اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستریصادرکننده، توسط

شود و درصورتی که محکوم اعاده می دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرااجرایی بهتجدیدنظر، اقدامات رأی در مرحله

  .قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شدیا استرداد آن ممکن نباشد، مثلبه، عین معین بوده و 

از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا  اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت - 176 ماده 

ق مورد حکم وادار نمایند، به مجازات تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از ح ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را بهمزاحمت یا

  .محکوم خواهند شدقانون مجازات اسلامی مقرر در

سازش  -فصل نهم  .آیداز نوبت بعمل می دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارجرسیدگی به - 177 ماده 

  سازش -مبحث اول  و درخواست آن

  .خاتمه دهند توانند دعوای خود را به طریق سازشدرسی مدنی طرفین میدرهرمرحله از دا - 178 ماده 

تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش می درصورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند، هرکدام از آنان - 179 ماده 

  .نماید



ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و  دادگاه و نیز شود یا درسازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می - 180 ماده 

  .غیررسمی باشدنامهسازش

نامه در پرونده مربوط قید موجب سازشبه هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را - 181 ماده 

  .لاجرا خواهد بودااجرای مفاد اسناد، لازم آن تابع مقررات راجع بهنماید و اجرایمی

مجلس منعکس و به واقع شده در صورت هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که - 182 ماده 

نامه تنظیمی توسط چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود، سازش -تبصره  .رسدیا دادرسان و طرفین میامضای دادرس و

  .در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه استمجری قرار  قاضی

باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن  نامه غیر رسمی باشد طرفینهرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش - 183 ماده 

 حضور طرفین دررسد در صورت عدم نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می مجلسطرفین در صورتاقرار نمایند. اقرار

  .خواهد داد نامه دادرسی را ادامهتوجه به مندرجات سازشدادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون

 نمایدبه صدور گزارش اصلاحی می دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت - 184 ماده 

به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام  بتشود نسطبق مواد فوق تنظیم مینامه کهمفاد سازش

شامل دعاوی یا امور دیگری  چه این که مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یاشود،به موقع اجرا گذاشته می دادگاهها

  .باشد

 .الرعایه نیستاند لازمعمل آوردهسازش به گام تراضی بههرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهایی که طرفین هن - 185 ماده 

  درخواست سازش -مبحث دوم 

نماید که طرف او را برای سازش دعوت  تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطورکتبی درخواستهرکس می - 186 ماده 

  .کند

نامه باید قید گردد که طرف برای دعوت انده مقرر است ولی دراست که برای احضار خوترتیب دعوت برای سازش همان - 187 ماده 

  .شوددادگاه دعوت میبهسازش

نماید. درصورت عدم سازش و سعی در انجام آن میبه بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلیف - 188 ماده 

و طرف د رساند. هرگاه یکی از طرفین یا هرامضا طرفین میس نوشته بهمجلموفقیت را در صورت سازش تحقیقات و عدمموفقیت به

  .کندمجلس قید میمراتب را در صورتنخواهند امضا کنند، دادگاه

  .برای طرح دعوا ارشاد خواهد کرد درصورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند آنان را - 189 ماده 

که حاضر به سازش نیست، دادگاه مراتب را در  طورکتبی پاسخ دهدنامه، طرف حاضر نشد یا بهز ابلاغ دعوتهرگاه بعد ا - 190 ماده 

  .نمایدسازش برای اقدام قانونی اعلام می کنندهدرخواستقید کرده و بهمجلسصورت

  ماید، برابرسازش ن نامه حاضر شده و پس از آن استنکاف ازهرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوت - 191 ماده 

  .بالا عمل خواهد شد ماده 

شود که طرفین بار دیگر از مانع نمی استنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هرحال - 192 ماده 

  .دادگاه دیگر خواستار سازش شوندهمین دادگاه یا

درخواست  -تبصره  .خواهد شد درصورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل - 193 ماده 

رسیدگی  -فصل دهم  .و مورد بررسی قرار خواهد گرفت سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و بدون تشریفات مطرح

  کلیات -مبحث اول  به دلایل

  .نمایندآن استناد می عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به دلیل - 194 ماده 

شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها می دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه - 195 ماده 

  .ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشدشرعیه مذکور از ادله است، مگر این که دلایلمجری بوده



تابع قانونی است که در موقع طرح شود،اقامه می دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره - 196 ماده 

  .باشدمیدعوا مجری

ا سوگند صورت بآنرا اثبات کند، درغیر این حق یا دینی بردیگری باشد باید اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی - 197 ماده 

  .برائت صادر خواهد شدخوانده حکم

  .این که خلاف آن ثابت شود اصل بر بقای آن است مگرینی برعهده کسی ثابت شد،درصورتی که حق یا دِ - 198 ماده 

طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای  در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد - 199 ماده 

  .داد باشد، انجام خواهدکشف حقیقت لازم

آید ل میعمهنهایی باشد در جلسه دادرسی بدرتصمیم رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر - 200 ماده 

  .دیگری معین کرده باشد مواردی که قانون طریقمگر در

قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد. عدم  کهشود مگر در مواردیتاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می - 201 ماده 

  اقرار -مبحث دوم  .شودرسیدگی نمی مانع از اجرای تحقیقات وحضور اصحاب دعوا

  .دیگری برای ثبوت آن لازم نیست حق بودن طرف او باشد، دلیلهرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی - 202 هماد 

عمل آید، اقرار به دادگاه تقدیم شده است به اگراقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که - 203 ماده 

  .شودصورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می ر اینمی شود، درغیدر دادگاه محسوب

درصورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که  عمل آید و کتبی استکه حین مذاکره در دادگاه بهاقرار شفاهی است وقتی - 204 ماده 

دادگاه بخواهد  گر استفاده نماید باید ازخواهد از اقرار طرف دیدر اقرار شفاهی، طرفی که می .گردیده اظهار شده باشدبه دادگاه تقدیم

  .مجلس قید شودکه اقرار او در صورت

شود اعم از این که اقرار در دادگاه یا خارج نمی اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته - 205 ماده 

 آمده باشد.عملاز دادگاه به

  مومیمواد ع -الف  اسناد -مبحث سوم  

که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد. در  آید و ممکن است در محلیعمل میرسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به - 206 ماده 

  .یکی از دادرسان دادگاه محول نماید تواند رسیدگی را بهمیهرصورت دادگاه

صورت هرگاه طرف مقابل به آن در این نفع طرف مقابل دلیل باشد،شود ممکن است بهسندی که در دادگاه ابراز می - 207 ماده 

  .بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیردپس ابرازکننده سند حق ندارد آنرااستناد نماید

مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق  کند که در آن به سند دیگری رجوع شده وهرگاه یکی از طرفین سندی ابراز  - 208 ماده 

  .نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد دیگر را از دادگاه درخواستدارد ابراز سند

خواست طرف، باید آن سند باشد، به در هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر - 209 ماده 

بته مث تواند آنرا ازجمله قرائنخود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می وجود سند نزدطرف مقابل بهابراز شود. هرگاه

  .بداند

که  ه ابراز شود. درصورتینامبرده باید در دادگا چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر - 210 ماده 

ویسی نخارج نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم استدادگاه شخصی را مأمور می ممکن نباشد،ابراز دفاتر در دادگاه

و تلف نماید که دفتر اکند، مگر این که ثابت  عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناعتواند بههیچ بازرگانی نمی .نماید

به آنرا  دسترسی بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم هرگاهآن ندارد.شده یا دسترسی به

  .طرف قراردهد مثبته اظهارتواند آنرا از قرائنهم نتواند ثابت کند، دادگاه می

اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت  اه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یااگر ابراز سند در دادگ - 211 ماده 

ین در حضور طرف اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او عامه یا حیثیتعمومی یا مصالح



  .نمایدنویس میخارج اختلاف استآنچه را که لازم و راجع به مورد

دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا مؤسساتی که با  هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات - 212 ماده 

 موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا شوندتأسیس و اداره میسرمایه دولت

دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف موعد، مقرر می مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکربطور کتبی به اداره یا سازمان

که  که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشدمگرایندهد، است فوری دستور دادگاه را انجام

ر درغیموافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، چنانچه دادگاهب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود.صورت باید مراتدراین

از  است پس کسی که مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه اودادگاه ارائه شود. درصورت امتناع،سند به نحو مقتضیصورت باید بهاین

در  - 1تبصره  .سال محکوم خواهد شدشش ماه تا یک انفصال موقت از خدمات دولتی از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به

ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر مؤسسات  - 2تبصره  .مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد

  یادشده در این

  اینملزم به رعایت مفاددرصورتی که خود نیز طرف دعوا باشند،  ماده 

را بدهند، باید در پاسخ  چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم - 3تبصره  .خواهند بود ماده 

  .اعلام نمایند اسناد و اطلاعات رادادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز

طور از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را به و بانکها پس هاسازمانلازم باشد ادارات، در مواردی که ابراز اصل سند  - 213 ماده 

رف ط دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از فرستند. فرستادنمیمستقیم به دادگاه

  .اداره گواهی شده باشد کافی است

 تواندبه آن پرونده لازم باشد، دادگاه می استناد پرونده کیفری ادعایی نماید که رجوعهرگاه یکی از اصحاب دعوا به - 214 ماده 

  .است پرونده درخواستی را ارسال نماید ربط مکلفمرجع ذیپرونده را مطالبه کند.

دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع  دیگری نماید،چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی  - 215 ماده 

 تواند پروندهاو داده شود. درصورت لزوم دادگاه میموارد استنادی درمدت معینی به دهد که رونوشتای به وی میتقاضانامهربطذی

  انکار و تردید -ب  .ملاحظه نمایدمورد استناد را خواسته و

یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و  تواند خط یا مهر یا امضا ویر رسمی ابراز شود میکسی که علیه او سند غ - 216 ماده 

  .تواند تردید کندسند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می گردد و اگراو مترتب میاحکام منکر بر

چه عمل آید و چنانباید تا اولین جلسه دادرسی به نالامکااظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی - 217 ماده 

 به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در منکر شود و یا نسبتدر جلسه دادرسی

دارد. دادگاه اعلام میرا بهانکار یا تردید خود  شود، خوانده ضمن واخواهی از آن،خوانده صادرمیمواردی که رأی دادگاه بدون دفاع

  .یدعمل آدادرسی به شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسهواقع میواخواهی مورداستناد نسبت به مدارکی که در مرحله

کند. یل دیگر رجوع مینماید، دادگاه به اسناد و دلا کننده سند، سند خود را استرداددرمقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه - 218 ماده 

لف دادگاه مک نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد، بر بطلان آناسترداد سند دلیل

  ادعای جعلیت -ج  .نمایداست به اعتبار آن سند رسیدگی

  برادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برا - 219 ماده 

قبل از صدور رأی یافت شده باشد  بعد از موعد مقرر واین قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت( 217) ماده 

  .دهدصورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمیدرغیر این

درصورتی که طرف به استفاده از سند باقی  .شودطرف مقابل ابلاغ میادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به - 220 ماده 

 دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافتاصل سند موضوع ادعای جعل را به ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ،باشد، موظف است

احب سند از تسلیم آن به چنانچه درموعد مقرر ص .نمایدو دادگاه آنرا فوری مهر و موم مینظر قاضی دادگاه رسانیدهسند، آن را به



که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی در مواردی -تبصره  .او خارج خواهد شد دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل

او هارائه اصل سند ب دارد و دادگاه مهلت مناسبی برایچنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال مداخله داشته باشد،

  .دهدمی

است، مورد آن ادعای جعل شده دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در - 221 ماده 

صاحب سند صادر نماید و درصورتی که آنرا مجعول بداند، تحویل آنرا به نموده، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد، دستورتعیین تکلیف

عیین محو و یا تغییر داده شود ت بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتید ازباید تمام سن تکلیف اینکه

به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست  منوط استخصوص خواهد کرد. اجرای رأی دادگاه دراین

 دعوای جعل در دفتربه های راجعکه وجود اسناد و نوشتهد و درصورتیباشکه قابل تجدیدنظر میدر مواردی تجدیدنظر یا ابرام حکم

  .دهدبه صاحبان آنها می ها رادادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته

ه مادام که بنسبت به آنها ادعای جعلیت شده  کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که - 222 ماده 

نیز باید  صورتنشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در این نسبت به آنها تعیین تکلیفموجب حکم قطعی

  تخلف از مفاد این .این سند ادعای جعلیت شده استحاشیه آن تصریح شود که نسبت به در

  رسیدگی به صحت و اصالت سند -د  .خواهد بود از خدمات دولتی مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال ماده 

توان اساس تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا - 223 ماده 

  .آن شده باشد هرچند که حکم به صحتتطبیق قرار داد،

نسبت داده شده است، اگردر حال حیات  خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او توان کسی را کهمی - 224 ماده 

 مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیقباشد، برای

  .شودتواند قرینه صحت سند تلقیمی

ادارات یا شهرداریها یا بانکها یا مؤسساتی که  هاو مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی ازق و نوشتهاگر اورا - 225 ماده 

  باشد، برابر مقررات تأسیس شده است موجودبا سرمایه دولت

دادگاه مصلحت نباشد و یا نظربهمحل تطبیق ممکن نباشد و یا به آورند. چنانچه آوردن آنهامحل تطبیق میرا به هاآن( 212) ماده 

یادشده اوراق و مدارک ها،توان در محلی که نوشتهموجب قرار دادگاه مییا محل دیگری اقامت داشته باشد به دارنده آنها در شهر

  .عمل آوردقراردارد، تطبیق به

کارشناس رسمی یا یا مهر سند را به گشتدادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر ان - 226 ماده 

ام الملل، هنگدادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل که مورد وثوقتشخیص هویت و پلیس بیناداره

 نماید. شخصداشته است معرفی  کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیمارجاعدادگاهبه نظراعلام

  .باشدرسمی می رد، درحکم کارشناسیادشده ازجهت مسؤولیت و نیز موارد

استناد متهم کند، دادگاه به هر دو  چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد - 227 ماده 

ت جعلی باشد، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یادرصورتی که دعوای حقوقی درجریان رسیدگی  .نمایدرسیدگی میادعا یک جا

کیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در  موجب رأی قطعیجعلیت سند بهاگر اصالت یاسند، برای دادگاه متبع خواهد بود.

رح از ط رسیدگی، دادگاهباشد. هرگاه درضمن قابل استفاده میمقررات مربوط به اعاده دادرسی امر حقوقی باشد، رأی کیفری برابر

رسد تا با توجه به سبق حوزه قضایی میرئیس اطلاعادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به

  .نماید ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم

ود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، شنمی پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته - 228 ماده 

درصورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد،  .رسیدگی خواهد شد فقط به ادعای جعلادعای جعل شود،

 سند همراه با به اصالت شود و چنانچه نسبتنمیپرداخت وجه آن سند یا انجام هرنوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته دیگر ادعای



خواهد شد و تعرض به اصالت پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای

  گواهی -مبحث چهارم  .باشدقابل رسیدگی نمی

  .گرددمواد زیر اقدام میبرابر  در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا مؤثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد - 229 ماده 

اصل  -الف  :باشدسوگند به ترتیب ذیل می تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با( حقوقیدر دعاوی مدنی ) - 230 ماده 

ت یوصبودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان

معاملات، وقف، اجاره، وصیت به  ین، ثمن مبیع،باشد از قبیل دِدعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می -ب  .با گواهی دو مرد

چنانچه برای خواهان امکان  .دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن خطائی و شبه عمد که موجبنفع مدعی، غصب، جنایات

ور در مذکیا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. درموارد تواند با معرفی یک گواه مردباشد میاقامه بینه شرعی ن

دعاوی که اطلاع بر آنها معمولاً  -ج  .شوددهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا میابتدا گواه واجد شرایط شهادت می این بند،

اصل نکاح با  -د  .و دو زنکارت، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرددراختیار زنان است ازقبیل ولادت، رضاع، ب

  .گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن

  به شرح( مالی و غیر آن) الناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنیدر کلیه دعاوی که جنبه حق - 231 ماده 

آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه  سفر، حبس و امثالفوق هرگاه به علت غیبت یا بیماری، ماده 

  .گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد -تبصره  .اصلی مسموع خواهد بود

زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و در  اند، باید گواهان خود راهر یک از طرفین دعوا که متمسک به گواهی شده - 232 ماده 

  .معرفی نمایند

  .باشددوم، در امور کیفری، این قانون می صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از کتاب - 233 ماده 

پس از صدور رأی برای دادگاه  نمایند. چنانچه توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرحهر یک از اصحاب دعوا می - 234 ماده 

 جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم مستند به آن گواهی بوده، قبل از ادای گواهی جهاتمعلوم شود که

تبصره  .در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأی حادث شده باشد، مؤثرباشد ومورد از موارد نقض می

  .حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد درصورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه -

تواند از کند و بعد از اداء گواهی میاستماع می انددادگاه، گواهی هر گواه را بدون حضور گواههایی که گواهی نداده - 235 ماده 

  .مایدتحقیق نگواهها مجتمعاً

مجازاتی که برای آن مقرر شده است را به گواه  قبل از ادای گواهی، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسؤولیت مدنی آن و - 236 ماده 

کنند که می خانوادگی، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یادادای گواهی نام و نام سازد. گواهان قبل ازمیخاطر نشان

در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر  -تبصره  .حقیقت چیزی اظهار ننمایندگفته و غیر از تمام حقیقت را

  .نشود الزام به آن ممنوع است به اتیان سوگند

ورت صد. دراینبدون حضور اصحاب دعوا استماع نمای تواند برای اینکه آزادی گواه بهتر تأمین شود گواهی او رادادگاه می - 237 ماده 

  .سازددعوا را از اظهارات گواه مطلع می گواهی بلافاصله اصحابپس از ادای

توانند توسط دادگاه سؤالاتی را که گواهی می یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کند، لکن پس از ادایهیچ - 238 ماده 

  .آورند عملباشد از گواه بهمیمربوط به دعوا

در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک  تواند گواه را به اداء گواهی ترغیب یا از آن منع یا او رادادگاه نمی - 239 ماده 

  .گذاردنموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می مورد گواهی را طرحنماید، بلکه فقط

برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضا کند، مراتب  امضا یا اثر انگشت اوهاظهارات گواه باید عیناً درصورت مجلس قید و ب - 240 ماده 

  .مجلس قید خواهد شددر صورت

  .تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است - 241 ماده 



نماید. در ابلاغ مقتضی بداند گواهان را احضار  درخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین درصورتی کهتواند بهدادگاه می - 242 ماده 

واه یا گ هفته قبل از تشکیل دادگاه بهگردد و باید حداقل یکاوراق قضایی تعیین شده رعایت می مقرراتی که برای ابلاغاحضاریه،

  .گواهان ابلاغ شود

  دوباره احضار خواهد شد گواهی که برابر قانون احضار شده است، چنانچه درموعد مقرر حضور نیابد، - 243 ماده 

تواند گواهی گواه را دادگاه مقتضی بداند می درصورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که - 244 ماده 

  .توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند کار او یا در محل دعوادر منزل یا محل

تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی می دادگاه که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشددر صورتی - 245 ماده 

  .او را استماع کند

  گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات چنانچه مبنای رأی دادگاه( 245و )( 244در موارد مذکور در مادتین ) - 246 ماده 

  .تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نمایدمیاستناد کننده به گواهی فقط  دادگاه معذور باشداز حضور در( 231) ماده 

خسارت حاصل از آنرا بنماید، دادگاه میزان آن  هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران - 247 ماده 

  لیمعاینه محل و تحقیق مح -مبحث پنجم  .نمایدآن ملزم می کننده را به تأدیهرا معین و استناد

محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای  درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار معاینهتواند راساً یا بهدادگاه می - 248 ماده 

  .طرفین ابلاغ شودآن باید به

ین شد و اسامی مطلعطور کلی بانمایند، اگرچه به درصورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد - 249 ماده 

رف ط درخواست یکی از طرفین صادر گردد،نماید. چنانچه قرار تحقیق محلی بهمحلی صادر می نکنند، دادگاه قرار تحقیقرا هم ذکر

  .اطلاع آنها نیز استماع شود تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید کهتواند در موقعدیگر دعوا می

و  آید. وقتعملدادگاه یا قاضی تحقیق به معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان اجرای قرار - 250 ماده 

رای اج تواندداده شود. درصورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می باید ازقبل به طرفین اطلاعمحل تحقیقات

و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید  این که مبنای رأی دادگاه معاینهدرخواست نماید مگر تحقیقات را از دادگاه محل

  .صادرکننده رأی صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشدقاضی اجرای قرارهای مذکور توسط شخص

  .اندرسن و اصحاب دعوا میامضای مطلعی متصدی اجرای قرار از معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت جلسه تنظیم و به - 251 ماده 

  ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یادشده در - 252 ماده 

 برابر مقررات جرح گواه، تواند مطلعین طرف دیگر رامیاست که برای گواهان مقرر گردیده است. هریک از طرفین نحویقبل به ماده 

  .رد نماید

تراضی نمایند. متصدی  هاآنگواهی و به توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنان در محل معرفیطرفین دعوا می - 253 ماده 

  .رساندامضای طرفین میاند نوشته و بهکرده اشخاصی را که اصحاب دعوا انتخابتحقیقات صورت

  .محلی نخواهد بود معاینه محل و تحقیقاتعدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار  - 254 ماده 

ممکن است موجب علم یا اطمینان  گردد کهاطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می - 255 ماده 

  .مؤثر در آن باشدقاضی دادگاه یا

باشد. موجب خروج آن از عداد دلایل وی می عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، - 256 ماده 

تجدیدنظرخواه  بداند، تهیه وسائل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با قرار مذکور را دادگاه لازمو اگر اجرای

انشاء رأی نماید دادخواست بدوی  و دادگاه بدون آن نتواند علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشدباشد. درصورتی که بهمی

  کارشناسرجوع به -مبحث ششم  .خواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بودتجدیدنظر، تجدید نظر ابطال و در مرحله

قرار دادگاه،  امر به کارشناس را صادر نماید. در تواند راساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاعدادگاه می - 257 ماده 

  .گرددلازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می نظر کارشناس نسبت به آنموضوعی که



رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و  دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در - 258 ماده 

نظر، لافاخت شود. درصورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا درصورتمی قید قرعه انتخاببهآنها، درصورت تعدد

  .دباشن اعتبار نظر اکثریت درصورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی -تبصره  .گیردنظر اکثریت ملاک عمل قرار

تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نکند، کارشناسی  ده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته ازایداع دستمزد کارشناس به عه - 259 ماده 

انشاء رأی نماید،  کارشناسیانجامباشد ودادگاه نیز نتواند بدوننظر دادگاههرگاه قرار کارشناسی به .شوددلایل وی خارج میاز عداد

که در عهده تجدیدنظر خواه است، درصورتیتجدیدنظر به و درمرحله خواهانپرداخت دستمزد کارشناسی درمرحله بدوی به عهده

جدیدنظر ت گردد واگر در مرحلهمیصادرنماید، دادخواست ابطالنظر کارشناس حتی باسوگند نیز حکم مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون

  .حکم بدوی نخواهد بودباشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای

کند که ظرف مهلت کارشناس اخطار می از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به پس - 260 ماده 

رف توانند ظطرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین مینماید. وصول نظر کارشناس به کارشناسی، نظر خود را تقدیمتعیین شده در قرار

بی اظهار یا اثباتاً بطور کت "دارند نفیا ه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبیمراجعدفتر دادگاهتاریخ ابلاغ به هفته ازیک

  ملاحظه و درصورت آپرونده را نمایند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه

  .نمایدبودن، مبادرت به انشای رأی می ماده 

که دارای عذری باشد که به باشد، مگر اینمی او ارجاع شدهکارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به - 261 ماده 

ارد. موارد د دادگاه اعلامکارشناسی مراتب را به طور کتبی بهصورت باید قبل از مباشرت بهاین موجه شناخته شود، درتشخیص دادگاه

  .معذور بودن دادرس استمعذور بودن کارشناس همان موارد

از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت  که موضوعکارشناس باید درمدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد، مگراین - 262 ماده 

هرحال کند. درکارشناس و طرفین اعلام میدادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به تقاضای کارشناسصورت بهدراینمیسر نباشد.

هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس  .موجه باشدنظر کارشناس باید صریح و اظهار

تیب اثر آن تردادگاه واصل شود، دادگاه بهبه دیگر نظر کارشناسشود. چنانچه قبل ازانتخاب یا اخطار به کارشناستعیین می دیگری

  .داردمیدار اعلام صلاحیت دهد و تخلف کارشناس را به مرجعمی

تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس  درصورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد - 263 ماده 

هرگاه پس  .نماید. درصورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شدتوضیح دعوت می کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادایو به

همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول صادر و به کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را از اخذ توضیحات، دادگاه

  .نمایدمی

کند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس می الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعییندادگاه حق - 264 ماده 

  .دهدطور قطعی تعیین و دستور وصول آن را مینبوده است، مقدار آن را به اسبالزحمه تعیین شده متنحقمعلوم گردد که

مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب  درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی - 265 ماده 

  .داداثر نخواهد

موجه ازاظهار نظر یا حضور در جلسه یا  و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذراگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی  - 266 ماده 

از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا  نماید، نظر اکثریت کارشناسانی کهامضا امتناع

  .ضاء برسدامضای رأی، باید ازطرف کارشناسان دیگر تصدیق و به اماز اظهار نظر یا امتناعش

تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد  هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد درصورتیکه - 267 ماده 

  .النفع قابل مطالبه نیستضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم تواند از کارشناس مطالبهمتضرر باشد میخسارات به

توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان می شود،کارشناس صادر میطرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به - 268 ماده 

جای به نالطرفیصورت کارشناس مرضیدادگاه معرفی نمایند. دراینرا با تراضی، انتخاب و به کارشناسان دیگریمنتخب، کارشناس یا



شود ممکن است غیر از که به تراضی انتخاب می قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسیجرایکارشناس منتخب دادگاه برای ا

  .کارشناس رسمی باشد

اجرا شود وطرفین کارشناس رابا تراضی  باشد که تحقیقات کارشناسی درخارج از مقر دادگاه رسیدگی کنندهاگر لازم - 269 ماده 

واگذار  شوددادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء میطریق قرعه بهکارشناس را به انتخاب تواندمیدادگاهباشند،تعیین نکرده

  سوگند -مبحث هفتم  .نماید

درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر به باشد، دادگاهکه صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی میدرمواردی - 270 ماده 

  .نمایدباید سوگند یادکند تعیین می گند و شخصی را کهموضوع سوکرده و در آن،

طلاق، نسب، وکالت و وصیت که فاقد دلائل و  الناس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع دردر کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق - 271 ماده 

  .قرار گیردتواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه شرح مواد آتی می دیگر باشد سوگند شرعی بهمدارک معتبر

منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای ( مدعی علیه) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده( مدعیهرگاه خواهان ) - 272 ماده 

  .و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد نمایدادای سوگند میخواهان، منکر

شود نماید، با سوگند وی ادعایش ثابت می گند را به خواهان واگذارچنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سو - 273 ماده 

  .گرددحکم صادر می ادعای او ساقط و به موجب آنودرصورت نکول

بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان، به  چنانچه منکر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نکول نماید دادگاه سه - 274 ماده 

با اصرار خوانده بر موضع خود، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار  .ناکل شناخته خواهد شد صورتکند، در غیراینمیاخطارمنکر 

سوگند، ادعای او ساقط خواهد  درصورت نکول خواهان از ادایشود وسوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حکم صادر می نموده و با

  .شد

یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت  خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان هرگاه - 275 ماده 

 حسب شود وعقود ناقله نماید، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقی می تملیک مال به موجب یکی ازبه آن و یا

  .شدمورد با آنان رفتار خواهد

قبیل لکنت زبان یا لال بودن سکوت نماید  ای ازهرگاه خوانده در جلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت عارضه - 276 ادهم 

 نماید و چنانچه سکوت خوانده ومتخصص امر مراد وی را کشف یا عارضه را برطرف می رأساً یا به وسیله مترجم یاقاضی دادگاه

ماید نحقیقت، سه بار به خوانده اخطار می باشد دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعی و قانونی کتمانیذاء استنکاف وی از باب تعمد و ا

صورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد در این شود،که در نتیجه استنکاف، ناکل شناخته می

  .شد

 الاجاره، دیه جنایات،قرض، ثمن معامله، مال گیرد از قبیلسببی به ذمه تعلق می در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و - 277 ماده 

، وصیت به نفع مدعی همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است ازقبیل بیع، صلح، اجاره، هبه، -اتلاف  ضمان به تلف یامهریه، نفقه،

تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو مه بینه شرعی نباشد میاقا چنانچه برای خواهان امکان -موجب دیه جنایت خطائی و شبه عمد

  در موارد مذکور در این -تبصره  .اثبات کندسوگند ادعای خود را گواه زن به ضمیمه یک

  .شودسوگند توسط خواهان اداء می دهد سپسابتدا گواه واجد شرایط، شهادت می ماده 

  .شوددرصورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می در دعوای بر میت پس از اقامه بینه، سوگند خواهان نیز لازم است و - 278 ماده 

خود اقامه بینه کند علاوه بر آن باید اداء  هرگاه خواهان، در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای - 279 ماده 

درصورت تعدد وراث هر یک نسبت به سهم  - 1تبصره  .مورد ادعا ساقط خواهد شد اتیان سوگند حقدرصورت عدم سوگند نماید.

ابت ث نسبت به کسانی که ادای سوگند کردهبعضی ادای سوگند نموده و بعضی نکول کنند ادعا خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه

ه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از چنانچ - 2تبصره  .و نسبت به نکول کنندگان ساقط خواهد شد

  .کندبینه توسط خواهان، ادای یک سوگند کفایت می اقامه



الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد حق در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه - 280 ماده 

  .ثابت نخواهد شدسرقت با آن سوگند

یا نام خداوند متعال به سایر زبانها ادا گردد و درصورت ( تالله  -بالله -والله سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله ) - 812 ماده 

حال فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان در  نماید. در هردادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان و الفاظ تعیین میتغلیظ نیاز به

  .گرددمراتب اتیان سوگند صورتجلسه می .نخواهد بودند به نام خداوند متعالادای سوگ

 نماید. دراحضارنموده و طرفین را احضار می درصورتی که طرفین حاضر نباشند، دادگاه محل ادای سوگند، تعیین وقت - 282 ماده 

  .گرددحضور قید مینامه علت

اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه  تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داددادگاه نمی - 283 ماده 

  .سوگند تجدید گردد درخواست اجرای سوگند شود بایدپس از آن،

رت مجلس نوشته شده شفاهی در صو درخواست سوگند ازسوی متقاضی ممکن است شفاهی یا کتبی باشد. درخواست - 284 ماده 

  .توان انجام دادتا پایان دادرسی می رسد و این درخواست راکننده میدرخواستامضایو به

ادعای مدعی، یاد خواهد شد و چنانچه  درصورتی که سوگند از سوی منکر باشد، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع - 285 ماده 

ند کننده سوگهرحال باید مقصود درخواستعمل خواهد آمد. بهادعا علیه منکر به قوعمدعی باشد، سوگند بر وجود یا وسوگند از سوی

  .از این امور استو صریح باشد که کدامیک معلوم

حاضر باشد، دادگاه درهمان جلسه سوگند  بعد از صدورقرار اتیان سوگند، درصورتی که شخصی که باید سوگند یاد کند - 286 ماده 

کند. اگر کسی که باید سوگند یادکند بدون عذر موجه حاضر طرفین را دعوت می م حضور تعیین وقت نموده،درصورت عددهد ومی

م کند و با اتیان سوگند، حکدعوا رد می سوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرفبعد از حضور از نشود یا

  .برگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردددرگردد.می صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط

ای که موجب ضرر اندازهتواند بهدادگاه می اگر کسی که باید سوگند یادکند برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد، - 287 ماده 

  .بار مهلت بدهدطرف نشود به او یک

درصورتی که ادا کننده سوگند بواسطه عذر موجه  .ننده به دعوا انجام شودکاتیان سوگند باید درجلسه دادگاه رسیدگی - 288 ماده 

 نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضرحسب اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین می حضور یابد، دادگاه،نتواند در دادگاه

  .نمایددادگاه ارسال کند و براساس آن رأی صادر می یدهد تا او راسوگند داده و صورت مجلس را برامیشود یا به قاضی دیگر نیابتمی

دادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوا  هرگاه کسی که درخواست سوگند کرده است از تقاضای خود صرف نظر نماید - 289 ماده 

  نیابت قضایی -مبحث هشتم  .نمایدو رأی مقتضی صادر میرسیدگی نموده

یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که  درهر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان - 290 ماده 

 به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذکور به دادگاه صلاحیتدار کنندهمقر دادگاه رسیدگیبایست خارج ازمی

نیابت دهنده ارسال نماید. اقدامات مذکور  مجلس به دادگاهلازم معمول و نتیجه را طی صورتد اقدامدهد تا حسب مورمحل نیابت می

  .دادگاه باشد درصورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق

کشور  حدود مقررات معهود بین دولت ایران و عمل آید، دادگاه دردر مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به - 291 ماده 

ا ر عمل آورده و صورت مجلسدهد تا تحقیقات را بهباید در قلمرو آن انجام شود نیابت می دادگاه کشوری که تحقیقاتمورد نظر، به

  .باشدبه نتیجه تحقیقات می تحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاهارسال دارد. ترتیب اثر بر

کشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی  یهادادگاه شرط معامله متقابل، نیابتی که ازطرفتوانند بهن میایرا یهادادگاه - 292 ماده 

  .شود قبول کنندمیبه آنها داده

دهند، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب می ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام یهادادگاه - 293 ماده 

قوانین  و تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی که مخالف با موازین اسلامدادگاه ایران می رسیدگی معین کرده باشد،یخاصی برا



  .حسنه نباشد برابر آن عمل نمایدمربوط به نظم عمومی و اخلاق

قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی برابر  در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را - 294 ماده 

قدام ا طریق دیگریکه براساس آن کار تحقیقات را انجام دهد. درصورتی که دادگاه یادشده به خواهدشود میداده میکه به آن نیابت

  انشاء رأی صدور و -مبحث اول  رأی -فصل یازدهم  .نظر دادگاه خواهد بودمنوط بهبه بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن

نماید در نموده و به اصحاب دعوا اعلام می پس از اعلام ختم دادرسی درصورت امکان دادگاه درهمان جلسه انشاء رأی - 295 ماده 

  .کنداعلام رأی می صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء وغیر این

: دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد درس یاامضای دارأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به - 296 ماده 

موضوع دعوا و درخواست .  3- مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه.  2- تاریخ صدور رأی 1- 

مشخصات و سمت دادرس یا .  5- صادر شده است هاآنجهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی براساس .  4- طرفین

  .دادرسان دادگاه

  .دادرس یا دادرسان صادرکننده رأی برسد امضایرأی دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به - 297 ماده 

دادگاه مکلف باشد با درخواست خواهان،  درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی - 298 ماده 

  .دهدنسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه می باشد ونسبت به همان قسمت میبه انشای رأی

باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده  طور جزیی یا کلیچنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به - 299 ماده 

  ابلاغ رأی -مبحث دوم  .شودمی

که تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به - 300 ماده 

بلاغ ا دارند به آنان ابلاغ نماید و الا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا یا نماینده قانونی آنها حضوریا وکیل "شخصاً

  .گردد

ها برسد، نباید رونوشت آن را به کسی تسلیم دادرس یا اعضای دفتر قبل از آنکه رأی یا دادنامه به امضای دادرس یا مدیر - 301 ماده 

 ( هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند )ب درصورت تخلف مرتکب به حکمنمایند.

  .خواهد شدبالاتر محکوم و1372مصوب  -تخلفات اداری  قانون رسیدگی به( 9) ماده 

یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده  که به صورت حضوری وتوان اجراء نمود مگر اینهیچ حکم یا قراری را نمی - 302 ماده 

اوراق  نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر .یا وکیل آنان ابلاغ شده باشدطرفینآن به

بوسیله آگهی در یکی از  المکان باشد، مفاد رأیعلیه مجهولچنانچه رأی دادگاه غیابی بوده و محکوم -تبصره  .خواهد بود رسمی

علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی، تاریخ ابلاغ برای یکبار به محکوم خواهانمحلی با هزینههای کثیرالانتشار مرکز یاروزنامه

  حکم حضوری و غیابی -مبحث سوم  .شودمحسوب می رأی

یک از جلسات دادگاه نماینده قانونی وی در هیچ مقام یاحکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم - 303 ماده 

  .ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد طورکتبی نیز دفاعبهحاضر نشده و

حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند،  واندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاهدرصورتی که خ - 304 ماده 

 ینماید، رأی دادگاه نسبت به کسانخواندگان رسیدگی کرده سپس مبادرت به صدور رأی می دعوا مطروحه علیه کلیهدادگاه نسبت به

 -مبحث چهارم  .باشد غیابی محسوب است ند و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشدهادفاعیه ندادهکه در جلسات حاضر نشده و لایحه

  واخواهی

شود. دادخواست واخواهی واخواهی نامیده می محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض - 305 ماده 

  .رسیدگی است صادر کننده حکم غیابی قابلدر دادگاه

برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند  لت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز ومه - 306 ماده 

 دلیل عذر موجهواخواهی در این مهلت بهاینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به ابلاغ واقعی خواهد بود مگردوماه از تاریخ



دادگاه صادرکننده رأی اعلام نماید. اگر  وجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی بهدلایل مصورت بایدبوده است. دراین

 شود. جهات زیر عذر موجهدادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف میقبول دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار

حوادث قهریه از قبیل سیل، .  3- والدین یا همسر یا اولادفوت یکی از .  2- مرضی که مانع از حرکت است:  1- گرددمحسوب می

توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در .  4- در مهلت مقرر ممکن نباشد زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی

مل عبه میسر نباشد و ابلاغ قانونیچنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه  - 1تبصره  .مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد

درصورتی که حکم  .موقع اجراء گذارده خواهد شدبه مهلت قانونی و قطعی شدنآید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء

صادرکننده تواند دادخواست واخواهی به دادگاه باشد می ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی

 کند. قرار قبولمی بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر غیابی تقدیم دارد. دادگاهحکم

محکوم  اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از - 2تبصره  .حکم خواهد بوددادخواست مانع اجرای

شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه  محکوم علیه غایب ابلاغ واقعیهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه بهله خوا

مرحله تجدیدنظر برابر  تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در - 3تبصره  .واخواهی نکرده باشد

  .باشدمیلهمقررات مربوط به آن مرح

نفع او صادر شود، خواهان بعدی حکم به چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی - 307 ماده 

  .باشدواخواه میبه خسارت ناشی از اجرای حکم اولیملزم به جبران

واخوانده مؤثر است و شامل کسی که واخواهی  اخواه وشود فقط نسبت به ورأئی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می - 308 ماده 

 صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی که رأینخواهد شد مگر ایننکرده است

  تصحیح رأی -مبحث پنجم  .نیز تسری خواهد داشتاندبوده ولی واخواهی نکرده

ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در کلمه هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن - 309 ماده 

 .نمایدنفع، رأی را تصحیح میدرخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه رأساً یا به درخواست ذی باشد تا وقتی که از آنمحاسبه صورت گرفته

حکم دادگاه درقسمتی  .تصحیحی ممنوع است شد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأیلاغ خواهدرأی تصحیحی به طرفین اب

در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا  - 1تبصره  که مورد اشتباه نبوده درصورت قطعیت اجراء خواهد شد.

چنانچه رأی  - 2تبصره  .بود تجدیدنظر یا فرجام خواهدواخواهی یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل تجدیدنظر یا

دادرسی  -مبحث ششم  .رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد

  فوری

  .نمایدبرابر مواد زیر دستور موقت صادر می فعندرخواست ذیدراموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به - 310 ماده 

صورت دادگاه خواهد بود و درغیراین چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان - 311 ماده 

  .به اصل دعوا را دارد باشد که صلاحیت رسیدگیدرخواست، دادگاهی میمرجع

  یادشده در ت دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاههایهرگاه موضوع درخواس - 312 ماده 

  .صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد آید، اگرچهعمل میدادگاه بهقبل باشد، درخواست دستور موقت از آن ماده 

قید و به امضای صورت مجلس  درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در - 313 ماده 

  .رسدمیکنندهدرخواست

ه کنماید. درمواردیدادگاه دعوت میرا به برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین - 314 ماده 

 دهدگاه به امور یاد شوقت و دعوت ازطرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دا توان بدون تعیینکند میفوریت کار اقتضاء

  .رسیدگی نمود

  .درخواست را داردبه باشد که صلاحیت رسیدگیتشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می - 315 ماده 

  .باشد دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری - 316 ماده 



  .وجه تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشتچدستور موقت دادگاه به هی - 317 ماده 

کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از درخواست که از قبل اقامه دعوا نشده باشد،پس از صدور دستور موقت در صورتی - 318 ماده 

دادگاهی که  را بهدعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن  دستور، به منظور اثباتتاریخ صدور

دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد  صورت دادگاه صادرکنندهنماید. در غیر ایندستور موقت صادر کرده تسلیم

  .کرد

شود ازخواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. می دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل - 319 ماده 

  .باشدسپردن تأمین می صدور دستور موقت منوط بهصورتندرای

  .تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجراء شودمی فوریت کار، دادگاهدستور موقت پس ازابلاغ قابل اجراست و نظر به - 320 ماده 

گاه درصورت مصلحت از دستور داد درصورتی که طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، - 321 ماده 

  .خواهد نمودموقت رفع اثر

نماید و اگر دستور موقت آن را لغو می هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادرکننده - 322 ماده 

  .کننده، دستور را لغو خواهد نمودرسیدگی دادگاه مطرح باشد، دادگاهاصل دعوا در

  درصورتی که برابر - 323 ماده 

خساراتی که طرف ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران اقامه دعوا نشود و یا درصورت اقامه دعوا،( 318) ماده 

  .دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد دعوا در اجرای

ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی،  از آن، چنانچهدرخصوص تأمین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر  - 324 ماده 

  .دادگاه، از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد خسارت طرح دعوا نشود، به دستوربرای مطالبه

ن تواند ضمنیست. لکن متقاضی می قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام - 325 ماده 

و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور  اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراضتجدیدنظر بهیتقاضا

درخواست  - 2تبصره  .باشداجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی می - 1تبصره  .نیستفرجامی موقت قابل رسیدگی

احکام و  -فصل اول  تجدیدنظر -باب چهارم  .غیرمالی است دادرسی معادل دعاوی صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه

  قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر

 .قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود -الف  :گرددآرای دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد زیر نقض می - 326 ماده 

دادگاه  -ج  .تذکر دهد، متنبه شود نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأیببرد به قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره -ب 

 .که قاضی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده است اند و یا بعداً کشف شودصادرکننده رأی یا قاضی، صلاحیت رسیدگی را نداشته

کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی  دیوان عالیعبارت است از رئیس ( منظور از قاضی دیگر مذکور در بند )ب - 1تبصره 

که دادگاه انتظامی قضات تخلف درصورتی - 2تبصره  .گیردپرونده تحت نظر او قرار می قاضی دیگری که طبق مقررات قانونیو یا هر

  ل مقررات اینبه اعماکند تادهد مراتب را به دادستان کل کشور اعلام می قاضی را مؤثر در حکم صادره تشخیص

  .نماید اقدام ماده 

دارد. دادگاه دادگاه تجدیدنظر ارسال می چنانچه قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به - 327 ماده 

  .را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد دلیل ابرازی، رأی صادرهیادشده باتوجه به

 ( 1ز مقامات مندرج در تبصره )که هر یک ادرصورتی - 328 ماده 

دارند. دادگاه یادشده درصورت می تجدیدنظر ارسالاشتباه رأی صادره ببرند با ذکر استدلال پرونده را به دادگاه پی به( 326) ماده 

  .نمایداعاده می به دادگاه بدوینماید والا رأی را تأیید و برای اجراءماهوی می پذیرش استدلال تذکردهنده، رأی را نقض و رسیدگی

ابتدا به اصل ادعا رسیدگی و درصورت  در صورتی که عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی ادعا شود، مرجع تجدیدنظر - 329 ماده 

  آرای قابل تجدیدنظر -فصل دوم  .رانقض و دوباره رسیدگی خواهد کرداحراز، رأی



که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر  آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی - 330 ماده 

  .باشد

 000 000در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ) -الف  :باشداحکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می - 331 ماده 

حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل  -ج  .کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی - ب .باشد ریال متجاوز( 3

 رأی که طرفین کتباً احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس -تبصره  .باشد دعوا قابل تجدیدنظر

  .مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی رخواست تجدیدنظر نیستدآنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل

قرار  -الف  :درخواست تجدیدنظر باشد قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل - 332 ماده 

قرار  -د  .قرار سقوط دعوا -ج  .ا عدم استماع دعواقرار رد دعوا ی -ب  .ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود

  .عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا

کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع  درصورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط - 333 ماده 

  .صادرکننده رأی مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضینخواهد بود

  .باشدتجدیدنظر مرکز همان استان می ای، دادگاهمرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی وانقلاب هر حوزه - 334 هماد 

مقامات مندرج  -ب  .طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها -الف  :اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند - 335 ماده 

 ( 1در تبصره )

  مهلت تجدیدنظر -فصل سوم  .حدود وظایف قانونی خوددر ( 326) ماده 

برای اشخاص مقیم خارج از کشور  مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و - 336 ماده 

  .ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی استدوماه از تاریخ

تجدیدنظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود،  دارند قبل از انقضاء مهلت که حق تجدیدنظرخواهیهرگاه یکی از کسانی - 337 ماده 

مقام ائمق مدیر تصفیه و درمورد محجور به قیم و درصورت فوت به وارث یامورد ورشکسته به تاریخ ابلاغ حکم یا قرار درمهلت جدید از

  .شودمییا نماینده قانونی وارث شروع

قبل  اندیا وصایت در دعوا دخالت داشته عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت وکه به اگرسمت یکی از اشخاصی - 338 ماده 

 روعشود، شاین سمت تعیین میکه بهمهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی تجدید نظر خواهی زایل گردد،از انقضای مدت

کسی که از وی رفع ابلاغ حکم یا قرار به لت تجدیدنظرخواهی از تاریخواسطه رفع حجر باشد، مهخواهد شد و اگر زوال این سمت به

  دادخواست و مقدمات رسیدگی -فصل چهارم  .گرددحجر شده است، شروع می

صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه دادگاه متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر - 339 ماده 

هریک از مراجع یادشده در بالا باید بلافاصله پس از وصول  .در آنجا توقیف است، تسلیم نماید دفتر بازداشتگاهی کهبهاتجدیدنظر ی

یم و در کننده تسلتقدیم ثبت و دادنامه بهرسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره دادخواست آن را ثبت و

 - 1تبصره  .گرددمیاین تاریخ، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب .تجدیدنظر همان تاریخ را قید کندروی کلیه برگهای دادخواست 

دادگاه صادرکننده شرح بالا اقدام و دادخواست را به دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود بهدرصورتی که دادخواست به

پس از تکمیل آن،  هلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدویچنانچه دادخواست تجدیدنظر در م .داردارسال میرأی

درصورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت  - 2تبصره  .داردارسال میمرجع تجدیدنظرپرونده را ظرف دو روز به

این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع  .شودرد مینقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رأی بدوی قانونی رفع

دادگاه باید ذیل رأی خود، قابل تجدیدنظر بودن یا  - 3تبصره  .دادگاه تجدیدنظر قطعی است تجدیدنظر قابل اعتراض است، رأی

تجدیدنظر بوده و دادگاه آن  رأی دادگاه قابلتجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر نبودن رأی و مرجع

  .نماید را قطعی اعلام کند، هریک از طرفین درخواست تجدیدنظر

  درصورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذکور در - 340 ماده 



دیم رکننده رأی تقبه دادگاه صاد عذر خود تقاضای تجدیدنظر راقبل تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان ماده 

در مهلت مقرر بوده رسیدگی و درصورت موجب عدم تقدیم دادخواستکه به شدهنماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوانمی

جهات عذر موجه همان موارد مذکور در  -تبصره  .نمایدنسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می وجود عذر موجه

  ذیل

  .باشدمی( 306) ماده 

نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وکیل او :  1- در دادخواست باید نکات زیر قید شود - 341 ماده 

حکم یا قراری .  3- نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده.  2- که دادخواست را وکیل داده باشد درصورتی

  .دلایل تجدید نظر خواهی.  6- تاریخ ابلاغ رأی.  5- دادگاه صادرکننده رأی.  4- آن درخواست تجدیدنظر شده است که از

مدیریت شرکت و امثال آنرا داشته باشد، باید  هرگاه دادخواست دهنده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وکالت یا - 342 ماده 

  .باشد، پیوست دادخواست نمایداو می سمت تصویر سندی را که مُثبِترونوشت یا

  .بعلاوه یک نسخه باشد هاآنتعداد به دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دونسخه و درصورت متعدد بودن طرف - 343 ماده 

باشد یا میدادخواست دهنده چه کسی  اگر مشخصات تجدیدنظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که - 344 ماده 

موجب دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای مهلت، دادخواست یادشده به نباشد و قبل از انقضای مهلت،اقامتگاه او معلوم

ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه  گردد. این قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرفدریافت نموده رد میدادگاهی که دادخواست را قرار

  مهلت مقرر دراین -تبصره  .بود ل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر، خواهدقاب

  و ماده 

  شامل موارد نقض مذکور در( 336) ماده 

  .نخواهد بود( 326) ماده 

 ( 6و  5، 4، 3، 2هر دادخواستی که نکات یادشده دربندهای ) - 345 ماده 

بدوی ظرف دو روز از تاریخ  افتد و مدیر دفتر دادگاهنمیشد به جریاندر آن رعایت نشده با( 343و )( 342مواد ) و( 341) ماده 

دهد که او مهلت میروز ابلاغ ده روز بهطور کتبی اطلاع داده و ازبه دهندهدادخواستطور تفصیل بهوصول دادخواست، نقایص را به

 ( 2تبصره ) صورت برابردر غیراینکند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید،  نقایص را رفع

  .اقدام خواهد شد( 339) ماده 

و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از  مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن - 346 ماده 

هد، پس از انقضای مهلت یادشده اعم فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دمی های آن را برای طرف دعواپیوستدادخواست و

  .فرستدمرجع تجدیدنظر مینرسیده باشد، پرونده را بهاین که پاسخی رسیده یا از

اجرای حکم خواهد بود، هرچند دادگاه  تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء گردیده مانع - 347 ماده 

  جهات تجدیدنظر -فصل پنجم  .در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد ه باشد مگرقطعی اعلام نمودصادرکننده رأی آن را

ادعای فقدان شرایط  -ب  ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. -الف  :جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است - 348 ماده 

 -ه ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی -د  .ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی -ج  .قانونی شهادت شهود

اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در  -تبصره  .ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی

  این

  .نمایدآن جهت هم رسیدگی میآمده باشد درصورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به عملبه ماده 

نخستین موردحکم قرار گرفته رسیدگی  مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله - 349 ماده 

  .نمایدمی

قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی  عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر - 350 ماده 



 کند که ظرف ده روز از تاریخدادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می نخواهد بود. در این موارد تجدیدنظردر مرحله

دهنده محرز نباشد دادگاه رأی دادخواست نماید. درصورت عدم اقدام و همچنین درصورتی که سمتابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام

  .نمایدمیصادر صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را

ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از  چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رأی بدوی غیراز اشتباهاتی از قبیل اعداد، - 351 ماده 

  .اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید خواهد کردبه قسمت از خواسته کهافتادگی در آنقلم

تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع  ه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتیهرگا - 352 ماده 

  .داردمیصالح ارسال

غیر کند. درقانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می که قرار مورد شکایت را مطابق با موازیندادگاه تجدیدنظر در صورتی - 353 ماده 

  .دهدرسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می قض، پرونده را براینصورت پس ازاین

دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا  قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به - 354 ماده 

درخواست  تواند اجرای قرار را از دادگاه محلجدیدنظر میدیگر همان استان باشد دادگاه ت چنانچه محل اجرای قرار در شهرشود ومی

اعطای نیابت قضایی به دادگاه محل، درخواست اجرای  اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگر باشد بانماید و در صورتی که محل

قاضی صادر کننده رأی  باشد توسطدر مواردی که مبنای رأی دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل  -تبصره  .قرار را خواهد نمود

  .مورد وثوق دادگاه باشدانجام خواهد شد مگر این که گزارش

جهت یادشده در قرار، موجه نداند استماع دعوا به درصورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم - 355 ماده 

  .بل استماع تشخیص دهد، در نهایت قرار صادره را تأیید خواهد کردمردود یا غیر قا قانونی دیگر دعوا راولی به جهات

موجب قانون ترتیب است مگر این که به شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاریمقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می - 356 ماده 

  .باشددیگری مقرر شده

ه کمرحله تجدیدنظر وارد شود، مگر در مواردی تواند درمقام قانونی آنان، کس دیگری نمیغیر از طرفین دعوا یا قائم - 357 ماده 

  .داردمیقانون مقرر

دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر  چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی - 358 ماده 

  .دادگاه بدوی اعاده خواهد کردتأیید رأی، پرونده را به صورت با رد درخواست ودرغیر ایند.نمایمی

قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی صادره  تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظر خواهیرأی دادگاه تجدیدنظر نمی - 359 ماده 

اند، خاص دیگر هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکردهنسبت به اش صورتتفکیک نباشد که در اینقابل تجزیه و

  .خواهد داشت تسری

  همان دادگاه با رعایت هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه تجدیدنظر، سهو یا اشتباهی رخ دهد - 360 ماده 

  .آن را اصلاح خواهد کرد( 309) ماده 

  .باشدترتیب مقرر در مرحله بدوی میتنظیم دادنامه و ابلاغ آن به  - 361 ماده 

مطالبه قیمت :  1- شودجدید محسوب نمی ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای - 362 ماده 

.  2- ستقیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته ا به که عین آن، موضوع رأی بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی کهمحکوم

آن در جریان رسیدگی بدوی، رسیده و سایر  المثل و دیونی که موعد پرداختادعای اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت

شده ن جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع قبیل ضرر و زیان که در زمانمتفرعات از

  .المثل یا بالعکسالمسمی به اجرتتغییر عنوان خواسته از اجرت.  3- صدور رأی رسیده باشدآن بعد از یا موعد پرداخت

مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست  چنانچه هریک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند، - 363 ماده 

  .نمایدصادر میتجدیدنظر را

خوانده یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی  ی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد ودر موارد - 364 ماده 



واقعی به  ای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغاعتراضیه لایحه دفاعیه و یاحاضر نبوده و

  .باشد، رأی صادره قطعی استمی در همان دادگاه تجدیدنظر و رسیدگیعلیه یا وکیل او قابل اعتراضمحکوم

  آرای صادره درمرحله تجدیدنظر جز در موارد مقرر در - 365 ماده 

خواهی و آرای فرجام -مبحث اول  خواهی در امور مدنیفرجام -فصل اول  خواهیفرجام -باب پنجم  .باشدمی قطعی( 326) ماده 

  قابل فرجام

مورددرخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات  رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی - 366 ماده 

  .قانونی

 :خواهی نیست مگر در موارد زیرفرجام آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل - 367 ماده 

احکام راجع به اصل نکاح و .  2- ریال باشد( 20 000 000خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون )احکامی که :  1- احکام -الف 

قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی  -ب  .فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت

  .قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.  2- ادر شده باشدقرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه ص.  1- فرجامی باشد

احکام راجع به اصل نکاح  :احکام -الف  :زیر خواهی نیست مگر در مواردآرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام - 368 ماده 

.  1م راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشدقرارهای زیر مشروط به این که اصل حک -ب  .و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف

  .قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.  2- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد- 

  در دو( الفاحکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای ) - 369 ماده 

احکام مستند .  2- احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه:  1- فرجامی نخواهد بودمورد قابل رسیدگی  قبل باشد حسب ماده 

احکام مستند به سوگند که .  3- قاطع دعوا قرار داده باشند طور کتبی رأی آنها رابه نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به

احکامی که ضمن یا بعد از .  5- ا نسبت به آن ساقط کرده باشندخواهی خود راحکامی که طرفین حق فرجام.  4- قاطع دعوا باشد

.  6رسیدگی فرجامی نباشدشود، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابلمی دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادررسیدگی به

  موارد نقض -مبحث دوم  .خواهی استموجب قوانین خاص غیرقابل فرجاماحکامی که به- 

نماید. خواسته اتخاذ تصمیم میرأی فرجام کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقضشعبه رسیدگی - 370 ماده 

طبق  نماید و الاپرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می مطابق قانون ودلایل موجود درچنانچه رأی

  .شدمقررات آتی اقدام خواهد 

دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته :  1- گردددر موارد زیر حکم یا قرار نقض می - 371 ماده 

رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات .  2- آن ایراد شده باشدمورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به باشد و در

از اهمیت باشد که  ایعدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه.  3- قانونی شناخته شود

صادر شده  آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا.  4- رأی را از اعتبار قانونی بیندازد

  .ا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشدتحقیقات انجام شده ناقص بوده و ی.  5- باشد

  .گرددنمی چنانچه رأی صادره با قوانین حاکم درزمان صدور آن مخالف نباشد، نقض - 372 ماده 

  اسباب توجیهی آن با چنانچه مفاد رأی صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لکن - 373 ماده 

  .گرددمی تطبیق شده، رأی یادشده نقضگری استای که دارای معنای دیماده 

آن قرارداد معنای نامه مربوط بهقانون یا آیین در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا - 374 ماده 

  .گرددمیصادرکننده رأی داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض  معنای مورد نظر دادگاهدیگری غیر از

اند ثابت شود، رأی نموده ارائهدادرسی  های مبنای رأی که طرفین درجریانچنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته - 375 ماده 

  .گرددمیصادره نقض

ا ی و یا صورت اختلاف تغییر نماید و چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون این که طرفین - 376 ماده 



 نفع بی اعتباری آن اعلاماعتبار بوده و به درخواست ذینقض شود، رأی مؤخر بی یا اعاده دادرسی رأی دادگاهسبب تجدیدنظربه

یادشده از یک دادگاه و یا دادگاههای  مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از این که آرایگردد. همچنین رأی اول درصورتمی

  .متعدد صادر شده باشند

آن جهت که مورد خواه بهاگرچه فرجام شوددرصورت وجود یکی از موجبات نقض، رأی مورد تقاضای فرجام نقض می - 377 ماده 

  خواهیترتیب فرجام -مبحث سوم  .استناد نکرده باشدنقض قرار گرفته

طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی :  1- توانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی فرجامی نمایندافراد زیر می - 378 ماده 

  .دادستان کل کشور.  2- و وکلای آنان

آید. مدیر دفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را می عملدادگاه صادرکننده رأی بهخواهی با تقدیم دادخواست بهفرجام - 379 ماده 

در روی  تسلیم و کنندهو تاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیمخواه و طرف او نام فرجام رسیدی مشتمل بردر دفتر ثبت و

  .شودخواهی محسوب میدادخواست ابتدای فرجام تقدیم را قید نماید. تاریخ تقدیمکلیه برگهای دادخواست تاریخ

خواه و وکیل او مشخصات فرجامنام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر :  1- در دادخواست باید نکات زیر قید شود - 380 ماده 

حکم یا قراری .  3- نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده.  2- دادخواست را وکیل داده باشد درصورتی که

  .خواهیدلایل فرجام 6-  تاریخ ابلاغ رأی..  5- دادگاه صادرکننده رأی.  4- که از آن درخواست فرجام شده است

رونوشت یا تصویر مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام :  1- به دادخواست فرجامی باید برگهای زیر پیوست شود - 813 ماده 

کننده دادخواست فرجامی وکالتنامه وکیل یا مدرک مُثبِت سِمَت تقدیم.  3- لایحه متضمن اعتراضات فرجامی.  2- شودخواسته می

  .ا نداده باشدخواه دادخواست رفرجام درصورتی که خود

دعوا به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه  دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف - 382 ماده 

  .شوداول ضمیمه می مدرک مثبت سمت که فقط به نسخهاستثنایباشد، به

  دادخواستی که برابر مقررات یادشده در دو - 383 ماده 

مدیر دفتر دادگاه در موارد یادشده ظرف  .افتدهزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی قبل تقدیم نشده و یا ماده 

مهلت  ابلاغ ده روز به اونماید و از روزدهنده اخطار میدادخواستطور مشخص بهرا به دو روز از تاریخ رسید دادخواست، نقایص آن

قراردادگاهی  شده، یا در مدت یادشده تکمیل نشود، بموجبدرصورتی که دادخواست خارج ازمهلت داده .ع کنددهد که نقایص را رفمی

 .باشدعالی کشور میاین قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان .شودمیکه دادخواست به آن تسلیم گردیده رد

  .رأی دیوان قطعی است

دادخواست دهنده معلوم نباشد،  خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و درنتیجه هویتصات فرجاماگر مشخ - 384 ماده 

شود. خواهی بموجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده، رد میفرجام ماند و پس از انقضای مهلتمیدادخواست بلااثر

یوان باشد. رأی دعالی کشور میدر دیوان دادگاه صادرکننده، قابل شکایت دیوار دفترالصاق بهیادشده ظرف بیست روز از تاریخ قرار

  .قطعی است

نسخه ازدادخواست و پیوستهای آن را برای  خواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یکدرصورتی که دادخواست فرجام - 385 ماده 

 س از انقضای مهلت یادشده اعم از این که پاسخی رسیده یاطور کتبی پاسخ دهد. پبه دارد تا ظرف بیست روزارسال میطرف دعوا،

  .فرستدکشور می عالیپرونده مربوط به رأی فرجام خواسته، به دیواننرسیده باشد، پرونده را همراه با

عمل  اندازد و لکن به ترتیب زیرنمی درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر - 386 ماده 

له تأمین مناسب اخذ خواهد محکوم به مالی باشد، درصورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء ازچنانچه محکومُ -الف  :گرددمی

تأمین مناسب بدهد اجرای حکم تا  به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، محکوم علیهچنانچه محکومُ -ب  .شد

  .تأخیر خواهد افتادبه صدور رأی فرجامی

موارد قرار رد دادخواست هر علتی در آن خواهی نشده، یا بههرگاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام - 387 ماده 



تواند از طریق دادستان کل کشور خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد، می نفع مدعیقطعی شده باشد و ذیفرجامی صادر و

مهلت  -تبصره  .دادرسی فرجامی است تقاضای یادشده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینهسیدگی فرجامی بنماید.ر تقاضای

رأی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ خواهیتقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضاء مهلت فرجام

  .باشدادخواست فرجامی میقرار رد د دیوان عالی کشور درخصوص تأیید

تکمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات  کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و درصورتدفتر دادستان کل - 388 ماده 

 دادستان کل چنانچه ادعای .رساندکشور مینظر دادستان کلبه ضمیمه پرونده اصلی به دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت وو هزینه

 نقض آنعالی کشور درخواستمقرون به صحت تشخیص دهد، از دیوان آنها را درخصوص مخالفت بین رأی با موازین شرع یا قانون،

 -تبصره  .خواهد شد عالی کشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم این قانون اقدامنقض رأی در دیوان نماید. درصورترا می

ع نماید که ظرف ده روز از آن رفدادخواست ابلاغ می کنندهاشد دفتر دادستان کل کشور به تقدیمچنانچه دادخواست تقدیمی ناقص ب

ابل نیز ق اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت کند. هرگاه در مهلت مذکورنقص

  .ترتیب اثر نیست

دادگاه اجرا کننده گواهی لازم به ارائهبا  تواندطرف دادستان کل، محکوم علیه رأی یادشده میپس از درخواست نقض از  - 389 ماده 

 دیوانعالی دادگاه مکلف است پس از اخذ تأمین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی .توقف اجرای آن را بنمایدرأی، تقاضای

  ترتیب رسیدگی -مبحث چهارم  .کشور صادر نماید

وی پرونده رابا رعایت نوبت و ترتیب وصول به  عالی کشور، رئیس دیوان یا یکی از معاونانپس از وصول پرونده به دیوان - 390 ماده 

 کند مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیصالیه به نوبت رسیدگی میمرجوع نماید شعبهشعب دیوان ارجاع مییکی از

  .سیدگی خارج از نوبت ضروری باشدررئیس دیوانعالی کشور،

دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون، رعایت  الیه اخذ و به شعبهتوان آن را از شعبه مرجوعپس از ارجاع پرونده نمی - 391 ماده 

  مفاد این

  .دادگاهها نیز الزامی است مورد رسیدگی کلیهدر ماده 

یکی از اعضای شعبه برای تهیه نوبت، بهبه کند یامی را مطالعه و گزارش تهیه میرئیس شعبه، موضوع دادخواست فرجا - 392 ماده 

خواه و جهات فرجام گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی کامل در اطراف اعتراضات .نمایدمیگزارش ارجاع

ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش، چنانچه از  عضو شعبه مکلف است .استدلال باشدقانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذکر

از مبانی قضایی مشاهده نمود،  اطلاعییا اعمال غرض و بیاند تخلف از مواد قانونی،که در آن پرونده دخالت داشته هریک از قضات

 ش یادشده به دادگاه عالی انتظامیاز گزاردهد. به دستور رئیس شعبه رونوشتی طور مشروح و با استدلال درگزارش خود تذکرآن را به

  .ارسال خواهد شد قضات

ان، کننده دیوموردی که شعبه رسیدگی گیرد مگر دررسیدگی در دیوانعالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می - 393 ماده 

  .لازم بداندحضور آنان را

شود. آن دادگاه مکلف است احضاریه را می ن فرستادهدادگاه بدوی محل اقامت هریک از طرفیبرگهای احضاریه به - 394 ماده 

  .عالی کشور ارسال نمایددیوان ابلاغ و رسید آن را بهمحض وصول،به

نماید و طرفین یا وکلاء آنان در قرائت می در موقع رسیدگی، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است - 395 ماده 

 مطالب خود را اظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود اجازه رئیس شعبهتوانند با میصورت حضور

باتوجه به اظهارات آنان  رسد. عضو ممیزالذکر درصورت جلسه قید و به امضای آنان میاظهارات اشخاص فوق .نمایدرا اظهار می

  .مایدرا اصلاح نتواند قبل از صدور رأی، گزارش خودمی

ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ  پس ازاقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در - 396 ماده 

 ایدنمموجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می اگر رأی مطابق قانون و دلایلنمایدتصمیم می



  خواهیمهلت فرجام -مبحث پنجم  .شدقررات آتی اقدام خواهدوالا طبق م

  .باشداشخاص مقیم خارج دو ماه می خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برایمهلت درخواست فرجام - 397 ماده 

خواهی دادگاه تجدیدنظر استان برای احکام و قرارهای قابل فرجام -الف  :خواهی به قرار زیر استابتدای مهلت فرجام - 398 ماده 

نشده از تاریخ انقضای مهلت  تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهیبرای احکام و قرارهای قابل -ب  .ابلاغ از روز

  .تجدید نظر

  .از دو حکم خواهد بودآخرین ابلاغ هریک  واسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت، تاریخخواهی بهاگر فرجام - 399 ماده 

مبحث ششم  .باشدالرعایه میقرارها نیز لازم خواهی از احکام واین قانون در مورد فرجام( 338و )( 337مقررات مواد ) - 400 ماده 

  اقدامات پس از نقض -

ود شگردد ارجاع میتعیین میشرح زیر به دادگاهی کهعالی کشور، رسیدگی مجدد بهپس از نقض رأی دادگاه در دیوان - 401 ماده 

علت نقص تحقیقات صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که بهاگر رأی منقوض به -الف  :باشدمی الیه مکلف به رسیدگیمرجوعو دادگاه

شد، علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده بااگر رأی به -ب  .شودارجاع میدادگاه صادرکننده آنشده است، رسیدگی مجدد به نقض

در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که  -ج  .گرددکشور صالح بداند ارجاع می عالیبه دادگاهی که دیوان

نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع  شعبه دادگاه نداشته باشد بهشود و اگر آن حوزه بیش از یکصادر نموده ارجاع می رأی منقوض را

  .شودمی

  .صورت یکجا و مشروح ذکر نمایدرا به عالی کشور مکلف است نواقصعلت نقص تحقیقات، دیواندرصورت نقض رأی به - 402 ماده 

مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن  اگر رأی مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا - 403 ماده 

 نماید. همچنین اگر رأی دادگاهعالی کشورآن را اصلاح و رأی را ابرام میدیوان وارد نکند،اساس رأی لطمه بهاشتباهی باشد که

ر آن را عالی کشواشکال دیگری نباشد، دیوان استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمنصورت حکم صادر شود ولی از حیثبه

 .شد خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهدکهقسمت از رأی دادگاه  نماید و نیز آنقرار تلقی و تأیید می

  هرگاه سهو یا اشتباه یادشده دراین -تبصره 

  .عالی کشور خواهد بودبا دیوان در رأی فرجامی واقع شود، تصحیح آن ماده 

ه که رأی یادشدخواهی قرار گیرد، مگر در مواردیفرجام تواند مورد استفاده غیرطرفینعالی کشور نمیرأی فرجامی دیوان - 404 ماده 

جام فر خواسته بوده و درخواستدر این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی فرجام تفکیک نباشد کهقابل تجزیه و

  .اند، تسری خواهد داشتنکرده

علت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر ورت نقض حکم بهدرص -الف  :نمایدالیه به شرح زیر اقدام میدادگاه مرجوع - 405 ماده 

در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف  -ب  .نمایدصدور رأی میانجام داده، سپس با در نظرگرفتن آن مبادرت به عالی کشور رادیوان

عوا از رسیدگی به ماهیت دناعای برای امتکند مگر اینکه بعد از نقض، سبب تازه عالی کشور به دعوا رسیدگیاست برابر رأی دیوان

شود ارجاع میدادگاه صادرکننده قراربه خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجدید نظر صادر شده باشد،گردد. دراین حادث

  .گرددپرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می و اگر در تأیید قرار دادگاه بدوی بوده،

  مورددر - 406 ماده 

لازم عالی کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری رادیوان الیه با لحاظ رأیقبل و سایر موارد نقض حکم، دادگاه مرجوع ماده 

طرفین، اقدام لازم را معمول  نماید و الا با تعیین وقت و دعوت ازوقت، رسیدگی کرده و مبادرت به انشاء رأی می نداند، بدون تعیین

  .خواهد نمودرأیو انشاء 

قانون بوده و دیگری نقض شده باشد، رأی معتبر  هرگاه یکی از دو رأی صادره که مغایر با یکدیگر شناخته شده، موافق - 407 ماده 

  رأی نقض شود برابر باشد و چنانچه هر دومیالاجرالازم

  قبل ) ماده 



  .اقدام خواهد شد( 406 ماده 

ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور  عالی کشور دادگاه باخواسته در دیواندرصورتی که پس از نقض حکم فرجام - 408 ماده 

رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رأی  نماید و این رأی مورد درخواسترأی اصراری

دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار  ت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبهصورغیراینرا ابرام، در دادگاه

ور عالی کشالیه طبق استدلال هیات عمومی دیوانخواهد شد. دادگاه مرجوع شعبه دیگری ارجاعگرفت حکم صادره نقض و پرونده به

  رمذکور دنماید. این حکم در غیر مواردصادر می حکم مقتضی

  .باشدقطعی می( 326) ماده 

  .برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست - 409 ماده 

قراری که از آن فرجام خواسته شده است و  عالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یادر رأی دیوان - 410 ماده 

فتر د گردد و پس از امضاء آن درطور روشن و کامل ذکر میشود بهابرام حکم یا قرار می نقض یااعتراضات و دلایلی که موجب خلاصه

  .تاریخ ثبت خواهد شدمخصوص با قید شماره و

  مقررات - 411 ماده 

  .باشدالرعایه میعالی کشور لازمدیوان نسبت به احکام صادره از دادگاه تجدیدنظر و شعب( 326) ماده 

  مرجع رسیدگی به ادعای موضوع - 412 ماده 

ه ب نقض نمود جهت رسیدگیعالی کشور است که چنانچه پس از رسیدگی آنراتجدیدنظر، دیوان نسبت به احکام دادگاه( 326) ماده 

 یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر همان استان و یا در صورت فقدان شعبه دیگر به

عالی مرجع رسیدگی به ادعای مذکور نسبت به احکام شعب دیوان .دارددیگر ارسال میشعبه دادگاه تجدیدنظر استان نیترکینزد

ر ارجاع کشو عالیپرونده را به شعبه دیگر دیوانکشور است که پس از رسیدگی و نقض آن، رسیدگی به عالیکشور، رئیس دیوان

  فرجام تبعی -مبحث هفتم  .نمایدمی

از حکمی که مورد شکایت فرجامی است  دهدتواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی میخوانده میفرجام - 413 هماد 

 داند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید در اینموازین شرعی و مقررات قانونی می جهتی که آن را به ضرر خود یا خلافنسبت به

پاسخ دهد، هر چند مدت مقرر برای  شود که ظرف مدت بیست روز به طور کتبیطرف ابلاغ میتبعی به صورت درخواست فرجام

  .باشددرخواست فرجام نسبت به او منقضی شده

  .شودواقع شده، پذیرفته می فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از کسی که طرف درخواست فرجام - 414 ماده 

او رد شود حق درخواست فرجام تبعی ساقط  خواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواستاگر فرجام خواه داد - 415 ماده 

  .گرددبلااثر می درخواست فرجام تبعی شده باشدشود و اگرمی

  اعتراض شخص ثالث -فصل دوم  .در فرجام تبعی جاری نیست( 381و )( 380هیچیک از شرایط مذکور در مواد ) - 416 ماده 

آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی  حقوق شخص ثالث خللی وارداگر درخصوص دعوایی، رأیی صادره شود که به - 417 ماده 

  .تواند نسبت به آن رأی اعتراض نمایددعوا دخالت نداشته باشد، می عنوان اصحابرأی شده است بهکه منتهی به

  درمورد - 418 ماده 

 حکم داورعمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به هرگونه رأی صادره از دادگاههایرد بهقبل، شخص ثالث حق دا ماده 

  .کنند عنوان شخص ثالث اعتراضتوانند بهاند مینماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته نیز کسانی که خود یا

اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت اعتراض  -الف  :اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است - 419 ماده 

دریک دادگاه صادر شده و  "سابقاً عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که( غیراصلیاعتراض طاری ) -ب  .گرفته باشد

  .رأی را ابراز نموده است مدعای خود، در اثنای دادرسی آنطرف دیگر برای اثبات



رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست  علیهله و محکومموجب دادخواست و به طرفیت محکوماعتراض اصلی باید به - 420 ماده 

  .عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بودمعترض شود که رأی قطعیتقدیم میدادگاهیبه

بعمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه  در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواستاعتراض طاری در دادگاهی که دعوا  - 421 ماده 

 را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم عنهدادگاهی باشد که رأی معترضتر ازپایین

  .آن دادگاه رسیدگی خواهدشدنماید و موافق اصول، درمی

توان اعتراض اجرای آن درصورتی می عتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد ازا - 422 ماده 

  .است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراضنمود که ثابت

حکمی که درخصوص اعتراض یادشده  خیص دهددرصورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تش - 423 ماده 

صورت به اندازد. در غیر اینتأخیر مینتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصولمیصادر

  دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابرکرده رأی میاصلی رسیدگی دعوای

دادگاه مربوط به دادخواست خود راشود کهکننده مهلت داده میمدت بیست روز به اعتراضبهدیگری باشد  با دادگاه( 421) ماده 

  .چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد .تقدیم نماید

زیان ناشی از اجرای حکم ممکن  ضرر و باشد. در مواردی که جبراناعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی - 424 ماده 

درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای  کننده به اعتراض ثالث بهرسیدگینباشد دادگاه

  .کندصادر می مدت معین

ه مورد اعتراض قرار گرفته از حکم را ک چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت - 425 ماده 

جهات اعاده  -مبحث اول  اعاده دادرسی -فصل سوم  .باشد، تمام آن الغاء خواهد شد اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیکنماید ونقض می

  دادرسی

مورد موضوع حکم، :  1- دادرسی شود نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده - 426 ماده 

وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد .  3- میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشدحکم به.  2- ادعای خواهان نبوده باشد

دادگاه  توسط همان "قبلاًحکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که .  4- به اصول یا به مواد متضاد باشد

یله کننده اعاده دادرسی حطرف مقابل درخواست.  5- قانونی موجب این مغایرت باشدمتضاد باشد بدون آنکه سببصادر شده است 

حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن .  6- دادگاه مؤثر بوده است کار برده که در حکمو تقلبی به

اعاده دادرسی باشد و  کنندهدست آید که دلیل حقانیت درخواست، اسناد و مدارکی بهپس از صدور حکم.  7- باشد آنها ثابت شده

مهلت درخواست اعاده  -مبحث دوم  .دراختیار متقاضی نبوده است جریان دادرسی مکتوم بوده وثابت شود اسناد و مدارک یادشده در

  دادرسی

اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح  ایران بیست روز و برایمهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم  - 427 ماده 

نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست .  2- نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ:  1- باشدزیر می

  باشد طبقدر مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته  -تبصره  .تجدیدنظر

  .شوداین قانون عمل می( 306) ماده 

  .تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم است چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایربودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از - 428 ماده 

مهلت اعاده دادرسی، مقابل باشد، ابتدای  درصورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف - 429 ماده 

  .باشدیا حیله و تقلب می نهایی مربوط به اثبات جعلتاریخ ابلاغ حکم



ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا  هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده، - 430 ماده 

  .کند، اثبات گردددرخواست رسیدگی میدادگاهی که بهتاریخ یادشده باید در  .شودآن محاسبه میاطلاع از وجود

ترتیب درخواست اعاده دادرسی  -مبحث سوم  .شوداین قانون در اعاده دادرسی نیز رعایت می( 338و )( 337مفاد مواد ) - 431 ماده 

  و رسیدگی

طور مستقل آن را ضی اعاده دادرسی بهاصلی که عبارتست از این که متقا -الف  :اعاده دادرسی بر دو قسم است - 432 ماده 

کسی که حکم یادشده  عنوان دلیل ارائه شود وطاری که عبارتست از این که در اثنای یک دادرسی حکمی به -ب  .نماید درخواست

  .درخواست اعاده دادرسی نمایدعلیه او ابراز گردیده نسبت به آن

همان حکم بوده است و درخواست اعاده  شود که صادرکنندههی تقدیم میدادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگا - 433 ماده 

پس از درخواست اعاده دادرسی  -تبصره  .عنوان دلیل ابراز شده استدر آنجا به گردد که حکمدادگاهی تقدیم میدادرسی طاری به

  .دادگاه تقدیم گردد طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر

را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال  دارد مکلف است آندادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می - 434 ماده 

گردد مؤثر در تشخیص دهد حکمی که درخصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می دلایل درخواست را قوی بداند ونماید و چنانچه

مؤثر است تا صدور حکم نسبت به  را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آندعوای مطروحه باشد، رسیدگی بهمی دعوا

عالی کشور چنانچه دعوایی در دیوان -تبصره  .دهدبه رسیدگی خود ادامه می صورتاندازد و در غیر اینتأخیر میاعاده دادرسی به

 گردد. درصورتحکم ارجاع میت به دادگاه صادرکنندهدادرسی نسبت به آن شود، درخواس تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده

  .خواهد شد عالی کشور تا صدور حکم متوقفقبول درخواست یادشده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان

نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات :  1- گردددر دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می - 435 ماده 

جهتی .  4- مشخصات دادگاه صادرکننده حکم.  3- حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است.  2- ننده و طرف اوکدرخواست

 که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او دردر صورتی .که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است

دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی  -تبصره  .دددادخواست ذکر و وکالتنامه نیز پیوست دادخواست گر

سایر ترتیبات رسیدگی مطابق  .رسیدگی ماهوی خواهد نمودنماید و در صورت قبول درخواست مبادرت بهصادر می قرار لازم را

  .مقررات مربوط به دعاوی است

جهت دیگری مورد رسیدگی قرار  در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، - 436 ماده 

  .گیردنمی

چنانچه محکوم به غیر  -الف  :گرددمی با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام - 437 ماده 

 چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به -ب  .واهد شدمالی باشد اجرای حکم متوقف خ

در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به  -ج  .یابداجرای حکم ادامه میله تأمین مناسب اخذ وتشخیص دادگاه از محکوم

  .گردداقدام می( و )ب( الفمطابق بندهای ) یک قسمت از حکم باشد حسب مورد

حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم  هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، - 438 ماده 

اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح  نماید. درصورتی که درخواستمیمقتضی صادر

  .تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بودحیث حکم از گردد. اینمی

دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت  اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده - 439 ماده 

  .خواهد بودخود باقی



  .از همان جهت پذیرفته نخواهد شد دیگر اعاده دادرسیگردد، نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می - 440 ماده 

 مواعد -باب ششم  .داخل در دعوا شود تواندعنوان نمیدر اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ - 441 ماده 

  تعیین و حساب مواعد -فصل اول 

دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر مورد  مواعدی را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین خواهد کرد. موعد - 442 ماده 

  .به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد داشته باشد. موعدنظر در آن امکان

  روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است. سی روز، هفته هفتاز نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه  - 443 ماده 

  آ چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت - 444 ماده 

 آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از آید و روزحساب نمیروز بهنبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد، آن ماده 

  .شوندتعطیل یا رفع مانع باز می

اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب  موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و - 445 ماده 

  .شودنمی

کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ افراد مقیم خارج از  کلیه مواعد مقرر دراین قانون از قبیل واخواهی و تکمیل دادخواست برای - 446 ماده 

  .باشدمی

شود شامل یک نفر از آنان رعایت می ترین موعدی که در موردچنانچه دریک دعوا خواندگان متعدد باشند، طولانی - 447 ماده 

  .شددیگران نیز خواهد

آید، انقضای موعد، رسیدگی پیشبرای  چنانچه در روزی که دادگاه برای حضور اصحاب دعوا تعیین کرده است مانعی - 448 ماده 

  .کندمی که دادگاه برای رسیدگی تعیینروزی خواهد بود

دادن مهلت و  -فصل دوم  .منقضی خواهد شد مواعدی که دادگاه تاریخ انقضای آن را معین کرده باشد در همان تاریخ - 449 ماده 

  تجدید موعد

مجاز خواهد بود، مگر درصورتی که در اعلام  گردد، فقط برای یکبارمهلت دادن در مواعدی که ازسوی دادگاه تعیین می - 450 ماده 

 مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که خطایی شده باشد و یا متقاضیموعد سهو یا

  .باشدمقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی -تبصره  .سترفع آن در توان او نبوده ا

خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است. فرجام تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و تجدیدنظرخواهی و - 451 ماده 

  .موردی که قانون تصریح کرده باشدمگر در

  یادشده در ای مواعدی که قانون تعیین کرده، درغیر مواردمهلت دادن پس از انقض - 452 ماده 

متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد  سهو یا خطایی شده باشد و یافوق درصورتی مجاز است که دراعلام موعد ماده 

  مذکور در قانونی بعلت وجود یکی از عذرهای

  .بوده استاین قانون( 306) ماده 

 .شودمهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می درصورت قبول استمهال، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که در هرحال از - 453 ماده 

  داوری -باب هفتم 

منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح  توانند با تراضی یکدیگرکلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می - 454 ماده 

  .ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهندمرحله شد و درصورت طرح در هرباشده یا نشده

جداگانه تراضی نمایند که درصورت بروز اختلاف بین  موجب قراردادتوانند ضمن معامله ملزم شوند و یا بهمتعاملین می - 455 ماده 



درکلیه موارد  -تبصره  .داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایندتوانند داور یا می مراجعه کنند و نیزآنان به داوری

  .شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند توانند انتخاب داور یا داوران را بهداور، طرفین میرجوع به

تواند ی ایجادنشده است طرف ایرانی نمیکه اختلافزمانی درمورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا - 456 ماده 

دارای همان تابعیتی  داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنانکه درصورت بروز اختلاف حل آن را به از انحاء ملتزم شودنحویبه

دارد باطل و بلااثر خواهد منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت  هر معامله و قراردادی که مخالف اینباشند که طرف معامله دارد.

  .بود

وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت هیأت داوری پس از تصویبارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به - 457 ماده 

 لسو یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مج در مواردی که طرف دعوا خارجیگیرد.می

  .استشورای اسلامی نیز ضروری

طوری که رافع طرفین و داور یا داوران به شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصاتدر هر مورد که داور تعیین می - 458 ماده 

روشن  طورهباید ب داوری ارجاع شدهداور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به تعیین گردد. درصورتی که تعییناشتباه باشد

یکصد و  اند با رعایت اصلقراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده -تبصره  .ابلاغ شودمشخص و مراتب به داوران

  .باشندتنظیم میقانون اساسی تابع مقررات زمان( 139سی و نهم )

داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در  معرفی داور شده ولیدرمواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به  - 459 ماده 

ور تعیین دا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و نخواهند و یاموقع بروز اختلاف

 طرف مقابلوسیله اظهارنامه رسمی بهمعین کرده بهرا  تواند داور خودطرف میباشد، یکدادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشدهبه

ه روز د صورت طرف مقابل مکلف است ظرفداور ثالث تراضی کند. درایننماید و یا نسبت به تعیین معرفی و درخواست تعیین داور

نفع مدت یادشده اقدام نشود، ذی نماید. هرگاه تا انقضایتراضی از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث

  .دادگاه مراجعه کندبرای تعیین داور به تواند حسب موردمی

طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور  یک نفر داور ارجاع شود وکه مقرر گردیده است حل اختلاف بهدر مواردی - 460 ماده 

 ت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یاازطرفین فو نیز در صورتی که داور یکیتراضی نمایند و

نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن  شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناعدر هر موردی که انتخاب داور به

 نامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز ازمورد نظر خود وسیله اظهارداور توانند با معرفیباشد، هریک از طرفین می

تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری  حسب مورد درتاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا

  برابر قسمت اخیرعمل نیاید،اقدامی بهاقدام نماید. درصورتی که با انقضای مهلت، که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده

  .قبل عمل خواهد شد ماده 

باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار  هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی - 461 ماده 

  .نمایدنظر می

ر، باشند، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داو راضی نکردهدرصورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور ت - 462 ماده 

  .اصل دعوا را دارد خواهد بود که صلاحیت رسیدگی بهدادگاهی

معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا  هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که درصورت بروز اختلاف بین آنها شخص - 463 ماده 

  .یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف درصلاحیت دادگاه خواهد بود ه داورداور رسیدگی کند و بعنواننتواند به

نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند،  درصورتی که در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین - 464 ماده 



  .اتفاق تعیین نمایندعنوان داور سوم بهنفر بهاختصاصی معرفی و یک  یک نفر داورهریک از طرفین باید

کننده مکلف است قبولی داوران را انتخاب شود،در هر مورد که داور یا داوران، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می - 465 ماده 

مشخصات طرفین و داوران  داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و ابتدای مدت داوری روزی است کهاخذ نماید.

  .باشدهمه آنها ابلاغ شده به

.  2اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند:  1- عنوان داور انتخاب نمودتوان بهاشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی - 466 ماده 

  .اندموجب حکم قطعی دادگاه و یا دراثر آن از داوری محروم شدهاشخاصی که به- 

باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای  کند،جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین میکه دادگاه بهدر مواردی - 467 ماده 

  .طریق قرعه معین نمایدداور یا داوران لازم را به واجد شرایط هستندداوری لازم است و

سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و  و نام خانوادگی ودادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام  - 468 ماده 

به همه داوران  نماید. دراین مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغداوری را کتباً به داوران ابلاغ می داور یا داوران و مدتنام خانوادگی

  .باشدمی

کسانی که سن آنان کمتر از بیست :  1- طرفین نماید مگر با تراضیتواند اشخاص زیر را به سمت داور معین دادگاه نمی - 469 ماده 

که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه کسانی.  3- نفع باشندکسانی که در دعوا ذی.  2- و پنج سال تمام باشد

اب یکی از اصح باشند یااز اصحاب دعوا می که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکیکسانی.  4- داشته باشند دوم از طبقه سوم

کسانی که با یکی از اصحاب .  6- کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.  5- دعوا مباشر امور آنان باشد

یا حال دادرسی کیفری دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه

طبقه سوم او با یکی از اصحاب  کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از.  7- باشند داشته

کارمندان دولت در حوزه .  8- درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند اقربای نسبی یا سببی تادعوا یا زوجه و یا یکی از

  .أموریت آنانم

  .نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد توانند داوریکلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی - 470 ماده 

از اعلام در جلسه، درصورت حضور و درصورت  توانند پسشود، هریک از طرفین میدرمواردی که داور با قرعه تعیین می - 471 ماده 

ت مد صورت ابتدایحادث شود که دراین "بعداًکه موجبات رد تعیین شده را رد کنند، مگر این ابلاغ تا ده روز، داورتاریخ غیبت از

چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور  نماید وگردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی میروزی است که علت رد حادث

  .کنددیگری تعیین می

  .تراضی تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با بعد از - 472 ماده 

و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده  چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری - 473 ماده 

خواهد  تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محرومنماید، علاوه بر جبران خسارات وارده  یا از دادن رأی امتناعیا استعفا دهد و

  .بود

داوران استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید و یا  شود اگریکی ازداوری ارجاع میکه از طرف دادگاه بهنسبت به امری - 474 ماده 

در صدور رأی  خواهند داد. چنانچه بین آنان موضوع رسیدگی و رأیحضور پیدا نکند دو داور دیگر به دوبار متوالیدر جلسه داوری

امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا  داوری که استعفا داده یا از دادن رأیجایاختلاف حاصل شود، دادگاه به

 طرفین داور دیگری اء مورد،که قبل از انتخاب به اقتضخواهد نمود، مگر اینقید قرعه انتخابدیگری به نکرده ظرف مدت ده روز داور

در صورتی که داوران درمدت قرارداد داوری یا  .شودشروع میجدید صورت مدت داوری از تاریخ قبول داورمعرفی کرده باشند. دراین



 فقو دادگاه به اصل دعواداوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند،رأی بدهند و طرفین به مدتی که قانون معین کرده است نتوانند

 که در قرارداددر موارد فوق رأی اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر این -تبصره  .نمایدمقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر می

  .ترتیب دیگری مقرر شده باشد

تواند ا شده باشد، میداوری وارد دعواختلاف به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاعشخص ثالثی که برابر قانون به - 475 ماده 

عوای د داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای اصلی درارجاع امر بهبا طرفین

  .مستقل رسیدگی خواهد شدطوراو برابر مقررات به

توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر می اوران نیزداوران تسلیم نمایند. دطرفین باید اسناد و مدارک خود را به - 476 ماده 

  .کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند تصمیم جلب نظربرای اتخاذ

  .باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی - 477 ماده 

داور مؤثر بوده و تفکیک جهات  هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی - 478 ماده 

مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به  ممکن نباشد و همچنین درصورتی که دعوامدنی از جزایی

بت نهایی از دادگاه صلاحیتدار نس یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم اصل نکاحمتوقف بر رسیدگی به داوری شده

  .گرددمیمتوقف به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب

وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد  ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا درصورتی که تعقیب - 479 ماده 

  مشمول

  .باشدقبل نمیدهما 

  حکم نهایی یادشده در - 480 ماده 

مدت  شود و آنچه ازمیداوران ابلاغداوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به کننده دعوا بهتوسط دادگاه ارجاع( 478) ماده 

انتخاب . هرگاه داور بدون دخالت دادگاهشودمی داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یادشده حساب

توانند برخلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا داوران نمی .او ابلاغ خواهد شدیک طرف به باشد، حکم نهایی وسیله طرفین یاشده

  .شده رأی بدهند نکاح یا طلاق یا نسب صادر

  .با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.  2- کتبی طرفین دعوا با تراضی:  1- روددر موارد زیر داوری از بین می - 481 ماده 

  .رأی داور باید موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد - 482 ماده 

 امضایکه بهاینامهصورت صلحخاتمه دهند. دراین توانند دعوا را با صلحدرصورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می - 483 ماده 

  .اجراست رسیده باشد معتبر و قابلداوران

شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت می ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشکیلداوران باید از جلسه - 484 ماده 

ب ترتی که در قراردادنشود مناط اعتبار است مگر اینماید، رأیی که با اکثریت صادر می رأی یا امضای آن امتناعدر جلسه یا دادن

 و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، برگ رأی قید گردد. ترتیب تشکیل جلسهدیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در

اخطاریه  موجبحضور در جلسه بهداوری از طریق دادگاه بوده، دعوت بهبهکه ارجاع امرمواردی توسط داوران تعیین خواهد شد. در

بین آنان شخص  اند که درصورت بروز اختلافدرمواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده -تبصره  .آیدعمل میتر دادگاه بهدف

ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام  داوری معین نشده باشد مدت آن سهیا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت

  .طرفین قابل تمدید استشود. این مدت با توافقابلاغ می انداوری به داور یا تمام داور

بینی نکرده باشند، داور مکلف است رأی پیش چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری - 485 ماده 



دفتر دادگاه اصل  .را دارد تسلیم نماید به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا کننده دعوادادگاه ارجاعدفترخود را به

  .داردبرای اصحاب دعوا ارسال می دستور دادگاهرأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به

  .کنند، آن رأی در قسمت مردود بلااثر خواهد بود اتفاق بطور کلی و یا قسمتی از آن را ردهرگاه طرفین، رأی داور را به - 486 ماده 

  تصحیح رأی داوری در حدود - 487 ماده 

ر، داو مهلت اعتراض به رأیداوری راساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان این قانون قبل از انقضای مدت( 309) ماده 

تاریخ مکلفند ظرف بیست روز ازبود. داور یا داوران  به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رأی خواهد

گاه تا درداد صورت رسیدگی به اعتراضطرفین ابلاغ خواهد شد. درایننمایند. رأی تصحیحی به تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم

  .ماندداور یا انقضای مدت یادشده متوقف میاتخاذ تصمیم

داوری و یا دادگاهی کننده دعوا بهدادگاه ارجاع وری را اجرا ننماید،علیه تا بیست روز بعد ازابلاغ، رأی داهرگاه محکوم - 488 ماده 

 نفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادرکند. اجرای رأیدرخواست طرف ذیدارد مکلف است به رسیدگی به اصل دعوا راکه صلاحیت

  .باشدبرابر مقررات قانونی می

داور .  2- رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد:  1- یت اجرایی نداردرأی داوری درموارد زیر باطل است و قابل - 489 ماده 

صورت داور خارج ازحدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. دراین.  3- نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است

أی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده ر.  4- گرددرأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می فقط آن قسمت از

و دارای اعتبار قانونی است مخالف  رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده.  5- باشد

  .اعتبار بوده باشدداوری بیبهقرارداد رجوع .  7- اندوسیله داورانی صادرشده که مجازبه صدوررای نبودهرأی به.  6- باشد

  درمورد - 490 ماده 

دادگاهی رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغفوق هریک از طرفین می ماده 

است به درخواست  دگاه مکلفبه اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دا که صلاحیت رسیدگی

  کرده، هرگاه رأی از موارد مذکور دررسیدگی

 -تبصره  .ماندمیمتوقف بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور فوق باشد حکم به ماده 

  مهلت یادشده در این

  و ماده 

  شده در اینهای تعیینباشند دو ماه خواهدبود. شروع مهلتکشور می نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از( 488) ماده 

  و ماده 

  برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در( 488) ماده 

  .احتساب خواهد شداند پس از رفع عذرآن بوده( 1این قانون و تبصره )( 306) ماده 

شده باشد، درصورت اعتراض به رأی داور و صدور  داوری ارجاعچنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به - 491 ماده 

که ارجاع امر به داوری درمواردی -تبصره  .ماندقطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می بطلان آن، رسیدگی به دعوا تاحکم به

  .خواهد آمدعملگردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به رأی داور باطلاز طریق دادگاه نبوده و 

این قرار نماید.رد درخواست را صادر می درصورتی که درخواست ابطال رأی داور خارج ازموعد مقرر باشد دادگاه قرار - 492 ماده 

  .قطعی است

صورت دادگاه قرار توقف منع باشد. دراین نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قویاعتراض به رأی داور مانع اجرای آن  - 493 ماده 



نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ صدور حکم قطعی صادر می پایان رسیدگی به اعتراض واجرای آن را تا

  .شد خواهد

به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به  تقاضای ارجاع امر چنانچه دعوا درمرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق - 494 ماده 

  .داردمی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته ارسال تشخیص داده شود، دیوان عالیداوری

مقام آنان معتبر است اند و قائمداور داشته تعیینرأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در  - 495 ماده 

  .داشت اشخاص دیگر تأثیری نخواهدو نسبت به

دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و .  2- دعوای ورشکستگی:  1- دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست - 496 ماده 

  .نسب

  .ترتیب دیگری مقرر شده باشد عهده طرفین است مگرآن که در قرارداد داوریالزحمه داوران بهپرداخت حق - 497 ماده 

توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب  بارای است که هر سه سال یکنامهالزحمه داوری براساس آیینمیزان حق - 498 ماده 

  .خواهد رسیدرئیس قوه قضائیه

  .شودالزحمه بالسویه بین آنان تقسیم میدرصورت تعدد داور، حق - 499 ماده 

  .شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد الزحمه منعقدچنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی درخصوص میزان حق - 500 ماده 

توجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران م هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر درانجام وظیفه داوران ضرر مالی - 501 ماده 

  هزینه دادرسی -فصل اول  هزینه دادرسی و اعسار -باب هشتم  .وارده خواهند بود مسؤول جبران خسارتبرابر موازین قانونی

  .کام دادگاههزینه قرارها و اح.  2- شوددادگاه تقدیم میهزینه برگهایی که به:  1- هزینه دادرسی عبارتست از - 502 ماده 

غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و  هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم - 503 ماده 

  و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجاماعتراض شخص

سایر قوانین تعیین شده است که  و یا - 1373مصوب  -درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین قانون وصول برخی از( 3) ماده 

  اعسار از هزینه دادرسی -فصل دوم  .گرددخزانه پرداخت می حساببهصورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجهبه

طور موقت قادر به دسترسی به مال خود به ه واسطه عدم کفایت دارایی یا عدممعسر از هزینه دادرسی کسی است که ب - 504 ماده 

  .تأدیه آن نیست

یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این  ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر - 505 ماده 

 خواهی با دادگاهیاعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و یا فرجاماظهارنظر درمورد  .دادخواست جداگانه نیز ممکن استادعا به موجب

  .درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده استباشد که رأی موردمی

از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی  درصورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دونفر - 506 ماده 

نامه، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی در شهادت .شند به دادخواست ضمیمه شودبامیاو مطلع

طور مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به و شهود منشأ اطلاعات وبرای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده او

  .روشن ذکر نمایند

تا چنانچه حضور شهود  رساندیمقاضی دادگاه  نظرفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را بهمدیر د - 507 ماده 

مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست  .اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید دادرسی لازم بداند به مدعیرا درجلسه

درخصوص اعسار هرحال حکم صادرهنماید. بهدادرسی را تعیین و ابلاغ می درضمن روز جلسهرا برای طرف دعوای اصلی ارسال و 

  .است حضوری محسوب



تواند درتمام مراحل مربوط به ولی معسر می طور جداگانه تحصیل شودمعافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به - 508 ماده 

  .معافیت استفاده کندهمان دعوا از

حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی  نمایددرمورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بریک نفر همزمان اقامه می - 509 ماده 

  .بود به بقیه دعاوی نیز مؤثر خواهدصادر شود نسبت

مورث درهریک از  استفاده نمایند، لکن فوت توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورثاگر معسر فوت شود، ورثه نمی - 510 ماده 

آنکه مگر شود،مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می نخستین و تجدید نظر و فرجامدادرسیهای

  .نمایندورثه نیز اعسار خود را ثابت

  .ه دادرسی از او دریافت خواهد شدگردد، هزین له واقع شود و از اعسار خارجهرگاه مدعی اعساردر دعوای اصلی محکوم - 511 ماده 

 باشد باید برابر مقرراتبه هزینه دادرسی می شود. تاجری که مدعی اعسار نسبتاز تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی - 512 ماده 

  کسبه جزء مشمول این .دادخواست ورشکستگی دهدقانون تجارت

  .نخواهند بود ماده 

معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه :  1- تواند از مزایای زیر استفاده نمایدپس ازاثبات اعسار، معسر می - 513 ماده 

حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از .  2- استمعافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده دادرسی در مورد دعوائی که برای

  .الوکالهپرداخت حق

به تأدیه آن خواهد بود همچنین اگر با  هرگاه معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد، ملزم - 145 ماده 

 دادرسی را بپردازد دادگاه با درنظر گرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و تمام یا قسمتی از هزینهدرآمدهای خود بتواند

مطالبه خسارت و اجبار به انجام  -باب نهم  .پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد کردو مدتهای ضروری زندگی مقدار هزینه

  کلیات -فصل اول  تعهد

مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا  طورخواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به - 515 ماده 

 علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، را که به یا عدم انجام آنتأخیر انجام تعهد

خوانده نیز  .تسبیب از خوانده مطالبه نماید تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن ازباب اتلاف ولحاظ عدمالمثل را بههمچنین اجرت

دادگاه در  .دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید به غیر محق بودن درتواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم می

علیه اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به

 رفتار خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد در صورتی که قرارداد خاصی راجع به .خسارت ملزم خواهد نمودرا به تأدیه

شود مطالبه خسارتهای  در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح - 1تبصره  .خواهد شد

  موضوع این

موارد  یست و خسارت تأخیر تأدیه درالنفع قابل مطالبه نخسارت ناشی از عدم - 2تبصره  .دادخواست نیستمستلزم تقدیم ماده 

  .باشدقانونی، قابل مطالبه می

باشند درصورت تساوی خسارت هریک در  علیهله و از جهتی دیگر محکومچنانچه هریک از طرفین از جهتی محکوم - 516 ماده 

  .گرددکم صادر میشد درغیر این صورت نسبت به اضافه نیز ح طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهدمقابل خسارت

 که ضمندعوا صادر نخواهد شد، مگر این طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت نسبت به آندعوائی که به - 517 ماده 

  .اتخاذشده باشد خسارات وارده تصمیم خاصیسازش نسبت به

 .نمایدباشد، میزان آن را دادگاه تعیین می ن نشدهکه مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معیدر مواردی - 518 ماده 



  خسارات -فصل دوم 

طور مستقیم مربوط به دیگری که به هایالوکاله وکیل و هزینهخسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق - 519 ماده 

  .زینه تحقیقات محلیالزحمه کارشناسی و هاز قبیل حق اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده استدادرسی و برای

زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد  درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که - 520 ماده 

  .صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کردبوده است در غیراین یا عدم تسلیم خواستهیا تأخیر آن و

  .نمود توان مطالبههایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمیهزینه - 521 ماده 

و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده،  دائنین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه در دعاویی که موضوع آن دِ - 522 ماده 

 تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسباز زمان سررسید  تغییر فاحش شاخص قیمت سالانهدر صورت

که مورد حکم قرار خواهد داد مگر این گردد محاسبه وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میتغییر شاخص سالانه که توسط

  ینمستثنیات دِ -فصل سوم  .طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند

شود اجراء رأی از مستثنیات دیِن اموال می مواردی که رأی دادگاه برای وصول دیِن به موقع اجراء گذارده در کلیه - 523 ماده 

 علیه یا ضبط آن احکام جزائی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم -تبصره  .باشدمیمحکوم علیه ممنوع

  .باشدمستثنی می

ب  .مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی -الف  :یِن عبارت است ازمستثنیات د - 524 ماده 

اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده  -ج  .وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه -

آذوقه  موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه -د  .تحت تکفل وی لازم است و افراد

وسایل و ابزار کار کسبه،  -و  .کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان -ه  .شودذخیره می

  .باشدعلیه و افراد تحت تکفل وی میمعاش محکوم  وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرارپیشه

  درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در - 525 ماده 

خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور  الاجراء، ملاکصادرکننده حکم لازمقبل با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه ماده 

تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن، داده شود و قابل تجزیه و علیه تشخیصومبیش از حد نیاز و شؤون محک

  .گرددبه یا دیِن پرداخت میبابت محکوم

  .مستثنیات دیِن تا زمان حیات محکوم علیه جاری است - 526 ماده 

  :سایر مقررات .فصل نخواهد بود مول مقررات اینچنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مش - 527 ماده 

تشکیل گردیده طبق ( رهانقلاب امام خمینی ) دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که براساس دستور ولایت، رهبر کبیر - 528 ماده 

جرائم  را مصلحت بدانند بهقانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن ( 57پنجاه و هفتم )و( 5اصول پنجم )

  .باشدتابع مقررات مربوط به قوه قضائیه می و پرداخت حقوق و مزایای قضات وکارکنان آناشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد

(، 18و الحاقات و اصلاحات آن و مواد ) 1318سال  دادرسی مدنی مصوبشدن این قانون، قانون آیینالاجراءاز تاریخ لازم - 529 ماده 

موارد  و سایر قوانین و مقررات در 1373قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ( 31و )( 24، )(23، )(21) ،(19)

  قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه .گرددمغایر ملغی می

 هفتاد و نه مجلس شوراییکهزار و سیصد ویکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه  و هفتاد و دو تبصره در جلسه علنی روز ماده 

 رئیس مجلس شورای اسلامی -اکبر ناطق نوری علی .به تأیید شورای نگهبان رسیده است 1379.1.28تصویب و در تاریخ  اسلامی

 1379.1.28شورای نگهبان  دییتأتاریخ  1379.1.21تاریخ تصویب 



  



 قانون مدنی

  &قانون مدنی مقدمه در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم 

  قوانین باید در ظرف سه روز از تاریخ توشیح به صحه ملوکانه منتشر شود.  -1 ماده 

 امضا و به دولت ابلاغ نموده و روز آن را 5مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف  -1 ماده 

در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ به دولت  -تبصره  .ساعت آنرا منتشر نماید 48دولت در موظف است ظرف مدت 

ساعت منتشر نماید.  دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه پرسی را پس از انقضای مدت مذکور ظرف چهل و هشت در مهلت مقرر

  &( 8/10/1361مصوب )

 . رئیس جمهورشودیمنتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ  مصوبات مجلس شورای اسلامی و - 1 ماده 

کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت  باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر

  صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این در -تبصره  ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید. 72

نماید.  ساعت مصوبه را چاپ و منتشر 72مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت  به دستور رئیس ماده 

  (&4/8/1370مصوب )

بعد از انقضاء مدت مزبور به اضافه یک روز برای هر شش فرسخ تا تهران ولایات  روز پس از انتشار و در 10قوانین در تهران  - 2 ماده 

  (&1307مصوب سال  )الاجراء است مگر اینکه خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر کرده باشد. لازم

ن ترتیب خاصی برای موقع اجرا الاجرا است مگر آن که در خود قانو قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم - 2 ماده 

 ( 29/8/1348مصوب  .)مقرر شده باشد

  انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید. - 3 ماده 

قانون، مقررات خاصی نسبت به این  اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در-  4 ماده 

  موضوع اتخاذ شده باشد.

  استثناءکرده باشد. اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون کلیه سکنه ایران - 5 ماده 

اهلیت اشخاص و، ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در  قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و - 6 ماده 

  خواهدبود. باشند مجریخارجه 

شخصیه و اهلیت خود و همچنین ازحیث حقوق ارثیه  اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال - 7 ماده 

  متبوع خود خواهند بود. درحدود معاهدات مطیع و مقررات دولت

  از هرجهت تابع قوانین ایران خواهد بود. کنندیمکرده یا  عهود تملک اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران برطبق - 8 ماده 

  حکم قانون است. مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در  -9 ماده 

در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. جلد  اندنمودهقراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد  - 10 ماده 

  در بیان انواع اموال -در بیان اموال و مالکیت بطورکلی باب اول   -اول: در اموال کتاب اول

  در اموال غیرمنقول -بردو قسم است منقول و غیرمنقول فصل اول  اموال - 11 ماده 

ذاتی باشد یا به واسطه عمل  ه محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آنغیرمنقول آن است که از محلی ب مال - 12 ماده 

  یا محل آن شود. انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال

 هالولهغیرمنقول است و همچنین است  شودیمجزء بنا محسوب  اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفا - 13 ماده 

  مقاصد دیگر در زمین یا بناکشیده شده باشد. که برای جریان آب یا

ا ی امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین بکار رفته باشد بطوری که نقل آن موجب نقص آینه و پرده نقاشی و مجسمه و - 14 ماده 

  خرابی خود آن یا محل آن بشود غیرمنقول است.



 قسمت چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی ازآن چیده یا درو شده باشد تنها آن مادام که ثمره و حاصل، - 15 ماده 

  منقول است.

  بریده یا کنده نشده است غیرمنقول است. آن و نهال و قلمه مادام که یهاشاخهمطلق اشجار و  - 16 ماده 

 عت اختصاص داده باشد از قبیل گاو وگاومیش و ماشین و اسباب و ادواتبرای عمل زرا حیوانات و اشیائی که مالک آن را - 17 ماده 

مالک آن را به این امرتخصیص داده باشد از  زراعت و تخم و غیره و بطورکلی هرمال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و

نین است تلمبه وگاو یا حیوان دیگری محسوب و درحکم مال غیرمنقول است و همچ جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک

  آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است. که برای

ور و العب غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق حق انتفاع از اشیاء - 18 ماده 

در اموال  -امثال آن تابع اموال غیرمنقول است. فصل دوم  و دیخلعحق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای 

  منقوله

  آید منقول است. که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد اشیائی - 19 ماده 

مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو  کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین - 02 ماده 

  اموال غیرمنقوله باشد. اینکه مبیع یا عین مستاجره از

آنها  توانیمو  شودیمحمامهائی که در روی رودخانه و دریاها ساخته  انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و - 21 ماده 

است ولی توقیف بعضی از  وکلیه کارخانه هائی که نظر به طرز ساختمان جزء بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات را حرکت داد

  خاصه بعمل آید. اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات

تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در  مصالح بنائی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنائی - 22 ماده 

  در اموالی که مالک خاص ندارد -منقول است. فصل سوم  بنا بکارنرفته داخل

  آنها خواهد بود.که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به  استفاده از اموالی - 23 ماده 

  طرق و شوارع عامه وکوچه هائی راکه آخرآنها مسدود نیست تملک نماید. تواندینمهیچکس  - 24 ماده 

پلها وکاروانسراها و آب انبارهای  اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل تواندینمهیچکس -  25 ماده 

   &کند. و همچنین است قنوات و چاهائی که مورد استفاده عموم است. گاههای عمومی تملکعمومی و مدارس قدیمه و میدان 

وخاکریزهای نظامی و  هاخندقدولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و  اموال - 26 ماده 

خانه وکتاب هاموزهو عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و  قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه

بعنوان مصالح عمومی و منافع  تاریخی و امثال آنها و یا بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت های عمومی و آثار

عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا است اموالی که موافق مصالح  ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین

  &( 8/10/1361اصلاحی )باشد.  شهری اختصاص یافته

انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و  اموال دولتی که معد است برای مصالح یا - 26 ماده 

 یهاخانهکتابو  هاموزهتلگرافی دولتی و  یهامیسعمارات دولتی و  اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و قورخانه و

ت ملی در تح بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع عمومی و آثار تاریخ و امثال آنها و

به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص  تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی

 ( 4/8/1370مصوب )یافته باشد. 

مندرجه دراین قانون و قوانین مخصوصه  و افراد مردم می توانندآنها را مطابق مقررات باشدینماموالی که ملک اشخاص -  27 ماده 

 مثل اراضی موات یعنی زمینهائی شودیمنند مباحات نامیده کرده و یا ازآنها استفاده ک تملک هاآنمربوطه به هریک از اقسام مختلفه 

  که معطل افتاده و آبادی وکشت و زرع در آنها نباشد.

که برای  در حقوق مختلفه -. باب دوم رسدیماز قبل او به مصارف فقرا  مأذونبا اذن حاکم یا  اموال مجهول المالک - 28 ماده 



  شودیماشخاص نسبت به اموال حاصل 

 3 حق انتفاع - 2( اعم از عین یا منفعت)مالکیت  - 1ذیل را دارا باشند:  یهاعلاقه ممکن است اشخاص نسبت به اموال - 29 ماده 

  در مالکیت -حق ارتفاق به ملک غیر. فصل اول - 

  باشد. استثناءکردهمایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون  هر مالکی نسبت به - 30 ماده 

  قانون. بیرون کرد مگر به حکم تواندینمهیچ مالی را ازتصرف صاحب آن  - 31 ماده 

نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال  یا در طبعاًتمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که  - 32 ماده 

  مزبوره است.

واسطه عملیات مالک  مال مالک زمین است چه بخودی خود روئیده باشد یا به شودیمز زمین حاصل محصولی که ا نما و - 33 ماده 

این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود  مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یا حبه غیرحاصل شده باشدکه در

  کاشته شده باشد. اگرچه بدون رضای صاحب زمین

  مادر شد مالک نتایج آن هم خواهد شد. نتایج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هرکس مالک - 34 ماده 

  است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت - 35 ماده 

  ناقل قانونی نبوده معتبرنخواهد بود. تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب ملک یا - 36 ماده 

 برای رد ادعای مالکیت تواندینممال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه  سابقاً اگر متصرف فعلی اقرارکندکه ملک - 37 ماده 

  منتقل شده است. شخص مزبور به تصرف خود استنادکند مگر اینکه ثابت نمایدکه ملک به ناقل صحیح به او

بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله  آن است تا هرکجا مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی - 38 ماده 

  فرازگرفتن دارد مگرآنچه را که قانون استثناءکرده باشد. مالک حق همه گونه تصرف در هوا و

محسوب  در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین هربنا و درخت که - 39 ماده 

  در حق انتفاع -مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. فصل دوم  شودیم

مالک خاصی ندارد  از مالی که عین آن ملک دیگری است تواندیمانتفاع عبارت ازحقی است که بموجب آن شخص  حق - 40 ماده 

  در عمری و رقبی و سکنی -استفاده کند. مبحث اول 

یا عمر شخص  بموجب عقدی ازطرف مالک برای شخص به مدت عمرخود یا عمرمنتفع و حقی انتفاعی است که عمری - 41 ماده 

  ثالثی برقرار شده باشد.

  .گرددیمبرای مدت معینی برقرار  رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک - 42 ماده 

و این حق ممکن است بطریق  شودیمباشد سکنی یا حق سکنی نامیده  اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی - 43 ماده 

  برقرار شود. عمری یا بطریق رقبی

مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر  در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس - 44 ماده 

  کند. اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع

برقرارکردکه در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته  توانیمشخص یا اشخاصی  در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره - 45 ماده 

نتفاع ا برای کسانی هم که درحین عقد بوجود نیامده اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعا

  .گرددیمموجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل 

ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور  حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شودکه استفاده از آن با بقاء عین-  46 ماده 

  منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.

  درحبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است. - 47 ماده 

  .انتفاع است سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننمایدمالی که موضوع حق  منتفع باید از - 48 ماده 

  نیست مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد. مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است برعهده منتفع - 49 ماده 



  ارالیه مسئول آن نخواهد بود.بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مش اگر مالی که موضوع حق انتفاع است - 50 ماده 

  مالی که موضوع انتفاع است. در صورت تلف شدن( 2در صورت انقضاء مدت. ( : اشودیمانتفاع در مواد ذیل زایل  حق - 51 ماده 

در ( 2در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند. ( : 1در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است - 52 ماده 

  انتفاع باشد. شرایط مقرره ازطرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق صورتی که

ولی اگر منتقل الیه جاهل باشدکه حق انتفاع متعلق  شودینمانتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع  - 53 ماده 

  خواهد داشت.معامله را  به دیگری است اختیار فسخ

در  -بودکه مالک قرارداده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید. مبحث دوم  سایرکیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد - 54 ماده 

  وقف

به ایجاب از طرف واقف  شودیموقف واقع  - 56ماد وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.   -55 ماده 

اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور  دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه صراحتاًلفظی که  به هر

  حاکم شرط است. اولاد و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول باشند مثل وقف بر

  اهلیتی باشدکه در معاملات معتبر است. و بعلاوه دارای کندیمه وقف واقف باید مالک مالی باشدک - 57 ماده 

  فروز.م بقاءعین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول مشاع باشد یا فقط وقف مالی جائز است که با - 58 ماده 

  .کندیموقت به قبض داد وقف تحقق پیدا  و هر شودینماگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق  - 59 ماده 

  .شودیممادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام  در قبض فوریت شرط نیست بلکه - 60 ماده 

تغییری بدهد یا  کند یا درآن از آن رجوع تواندینموقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف -  61 ماده 

موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین  از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در

  ازآن متولی قرار دهد یا خود بعنوان تولیت دخالت کند. نکرده بعد

 و قبض طبقه اول کافی است و اگر موقوف علیهم کنندیمعلیهم محصورباشندخودآنهاقبض  درصورتی که موقوف - 62 ماده 

  .کندیمغیرمحصور یا وقف برمصالح عامه باشد متولی وقف و الاحکم قبض 

خود قرارداده باشد قبض  و اگر خود واقف تولیت را برای کنندیمموقوفه را قبض  هاآنو وصی محجورین ازجانب  ولی - 63 ماده 

  .کندیمخود اوکفایت 

 وقف نمود و همچنین وقف ملکی که درآن حق ارتفاق توانیممتعلق به دیگری است  موقتاًمالی را که منافع آن  - 64 ماده 

  موجوداست جائز است بدون اینکه به حق مزبور خللی واردآید.

  بعلت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است. صحت وقفی که - 65 ماده 

  مقاصد غیرمشروع باطل است. قف برو - 66 ماده 

باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ اقباض آن نباشد و موقوف  مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن - 67 ماده 

  آن باشد صحیح است. علیه قادربه اخذ

موقوف محسوب می شودداخل دروقف است متعلقات عین  یا برحسب عرف و عادت یا از توابع و طبعاًهر چیزی که  - 68 ماده 

  نحوی که درفصل بیع مذکوراست. مگراینکه واقف آن رااستثناء کندبه

  وقف بر معدوم صحیح نیست مگربه تبع موجود. - 69 ماده 

  سهم معدوم باطل است. اگر وقف بر موجود و معدوم واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به - 70 ماده 

  وقف بر مجهول صحیح نیست. - 71 ماده 

سایر مخارج خود  این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا وقف بر نفس به - 72 ماده 

  حیات باشد یا بعد از فوت. را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع به حال

  امثال آنها صحیح است. و اقوام و خدمه و واردین ووقف بر اولاد  - 73 ماده 



  منتفع گردد. تواندیمموقوف علیهم واقع شود  در وقف بر مصالح عامه اگرخود واقف نیز مصداق - 74 ماده 

 تواندیم نیزاداره کردن امور موقوفه را مادام الحیوه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و  تولیت یعنی تواندیمواقف  - 75 ماده 

اموال موقوفه ممکنست به یک یا چند نفر دیگر غیر از  یا مجتمعا با خود واقف اداره کند. تولیت مستقلاًمتولی دیگری معین کندکه 

معین شده  شرط کندکه خود او یا متولی که تواندیمیا منضما اداره کنند و همچنین واقف  مستقلاً خود واقف واگذار شودکه هریک

  ی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را مقتضی بداند قرار دهد.نصب متول

رد نماید و اگر  تواندینمردکند و اگر قبول کرد دیگر  تولیت را قبول یا بدواً تواندیمکسی که واقف او را متولی قرار داده  - 76 ماده 

  اصل متولی قرار داده نشده باشد. رد کرد مثل صورتی است که از

 ستقلاًماستقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران  هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور - 77 ماده 

نافذ نیست و بعد از فوت یکی  و اگر بنحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هریک بدون تصویب دیگری یا دیگران کنندیم تصرف

  نمایدکه مجتمعاتصرف کنند. باقی مانده است می ازآنهاحاکم شخصی راضمیمه آنکه

  متولی به تصویب یا اطلاع او باشد. برمتولی ناظر قرار دهدکه اعمال تواندیمواقف  - 78 ماده 

عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنندمگردرصورتی که حق عزل  واقف یاحاکم نمی تواندکسی راکه درضمن - 79 ماده 

  .کندیمگرخیانت متولی ظاهرشودحاکم ضم امین باشدوا شرط شده

   &.شودیمرادرشخص متولی شرط کرده باشدومتولی فاقدآن وصف گرددمنعزل  اگرواقف وضع مخصوصی - 80 ماده 

  &( 8/10/61اصلاحی ) اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود. در - 81 ماده 

 ( 4/8/1370اصلاحی )موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.  در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره - 81 ماده 

بی و اگرترتی برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشدمتولی بایدبهمان ترتیب رفتارکند هرگاه واقف - 82 ماده 

وتقسیم آن برمستحقین وحفظ موقوفه وغیره مثل وکیل امینی  تعمیر و اجاره وجمع آوری منافعقرارنداده باشدمتولی بایدراجع به 

  عمل نماید.

 باشدولی اگردرضمن وقف شرط تولیت رابه دیگری تفویض کندمگرآنکه واقف درضمن وقف به او اذن داده تواندینم متولی - 83 ماده 

  مباشرت نشده باشدمی تواندوکیل بگیرد.

 متولی مستحق اجرت واقف ازمنافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگرحق التولیه معین نشده باشد جائزاست - 84 ماده 

  المثل عمل است.

هریک ازموقوف علیهم معین شدموقوف علیه می تواندحصه خودراتصرف کنداگرچه  بعدازآنکه منافع موقوفه حاصل وحصه - 85 ماده 

  مگراینکه واقف اذن درتصرف راشرط کرده باشد.نداده باشد متولی اذن

رحق است ب ترتیبی قرارنداده باشدمخارج تعمیرواصلاح موقوفه واموری که برای تحصیل منفعت لازم درصورتی که واقف - 86 ماده 

  موقوف علیهم مقدم خواهد بود.

 اوی تقسیم شودیابه تفاوت ویااینکه اختیاربه متولیموقوفه مابین موقوف علیهم به تس واقف می تواندشرط کندکه منافع - 87 ماده 

  یاشخص دیگری بدهدکه هرنحومصلحت داندتقسیم کند.

 شودیاخوف آن باشدکه منجربخرابی گرددبطوری که انتفاع ازآن ممکن نباشددرصورتی بیع وقف درصورتی که خراب - 88 ماده 

  حاضرنشود.جایزاست که عمران آن متعذر باشدیاکسی برای عمران آن 

نکه می شودمگرای موقوفه خراب یامشرف به خرابی گرددبطوری که انتفاع ازآن ممکن نباشدهمان بعض فروخته هرگاه بعض - 89 ماده 

  .شودیمتمام فروخته  خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشوددراین صورت

  .شودیم رض واقف تبدیلعین موقوفه درموردجوازبیع باقرب به غ - 90 ماده 

درصورتی که منافع موقوفه مجهول المصرف ( 1درمواردذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد:  - 91 ماده 

درصورتی که صرف منافع موقوفه درموردخاصی که واقف معین کرده است متعذرباشد. ( 2باشدمگراینکه قدرمتیقنی دربین باشد. 



  انتفاع ازمباحات درحق -سوم  مبحث

درحق ارتفاق نسبت  -بهریک از مباحات ازآنهااستفاده نماید. فصل سوم  هرکس می تواندبارعایت قوانین ونظامات راجعه - 92 ماده 

  غیر درحق ارتفاق نسبت به ملک -غیرودراحکام وآثار املاک نسبت به املاک مجاور مبحث اول  به ملک

  ارتفاق حقی است برای شخص درملک دیگری. - 93 ماده 

استحقاق  تواننددرملک خودهرحقی راکه بخواهند نسبت به دیگری قراردهنددراین صورت کیفیت صاحبان املاک می - 94 ماده 

  تابع قراردادوعقدی است که مطابق آن حق داده شده است.

خانه یازمین نمی  باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آنزمین یاخانه کسی مجرای فاضل آب یاآب  هرگاه - 95 ماده 

  .تواندجلوگیری ازآن کندمگر درصورتی که عدم استحقاق اومعلوم شود

نسبت به آن چشمه عینایاانتفاعاحقی  چشمه واقعه درزمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری - 96 ماده 

  داشته باشد.

یاملک دیگری مجرای آب به ملک خود یاحق مرورداشته صاحب خانه یاملک نمی تواندمانع  رگاه کسی ازقدیم درخانهه - 97 ماده 

  وحق شرب وغیره. بردن یاعبوراواز ملک خودشودوهمچنین است سایرحقوق ازقبیل حق داشتن دروشبکه وناودان آب

باشدکه ازملک اوعبورکنندهروقت بخواهدمی تواندازاذن  دهاگرکسی حق عبوردرملک غیرنداردولی صاحب ملک اذن دا - 98 ماده 

  عبوراوبشودوهمچنین است سایرارتفاقات. خودرجوع کرده و مانع

 ملک دیگری بگذاردیا آب باران ازبام خودبه بام یاملک همسایه جاری کندویابرف هیچکس حق نداردناودان خودرابطرف - 99 ماده 

  بریزدمگربه اذن او.

به هم رسدبنحوی که عبورآب موجب خسارت خانه  گرمجرای آب شخصی درخانه دیگری باشدودرمجری خرابیا - 100 ماده 

 تعمیرمجری اجبارکندبلکه خوداوبایددفع ضررازخودنمایدچنانچه اگر خرابی مجری مانع شودمالک خانه حق نداردصاحب مجری رابه

یمکنددراین صورت برای تعمیرمجری  صاحب حق بایدخودرفع مانععبورآب شودمالک خانه ملزم نیست که مجری راتعمیرکند بلکه 

  ورودنداردمگربه اذن صاحب ملک داخل خانه یازمین شودولیکن بدون ضرورت حق تواند

ازانحاءحق انتفاع داشته باشدازقبیل دایرکردن آسیاوامثال آن صاحب  هرگاه کسی ازآبی که ملک دیگری است بنحوی - 101 ماده 

  راتغییردهدبه نحویکه مانع ازاستفاده حق دیگری باشد. مجریآن نمی تواند

ملک  کلاءیاجزاءبه کسی منتقل شودوبرای آن ملک حق الارتفاقی درملک دیگریادرجزءدیگرهمان هرگاه ملکی - 102 ماده 

  موجودباشدآن حق بحال خود باقی می ماندمگراینکه خلاف آن تصریح شده باشد.

شودهرکدام ازآنهابقدرحصه مالک آن حقوق  کی دارای حقوق ومنافعی باشندوآن ملک مابین شرکاءتقسیمهرگاه شرکاءمل 103-  ماده 

عبوردرملک غیربوده وآن ملک که دارای حق است بین چندنفرتقسیم شودهریک  ومنافع خواهدبودمثل اینکه اگرملکی دارای حق

  عبورازهمان محلی که سابقاحق داشته است خواهدداشت. ازآنهاحق

 وسایل انتفاع ازآن حق نیزخواهدبودمثل اینکه اگرکسی حق شرب ازچشمه یاحوض یاآب حق الارتفاق مستلزم - 104 ماده 

  انبارغیرداردحق عبورتاآن چشمه یاحوض وآب انبارهم برای برداشتن آب دارد.

حق می باشدمگراینکه  بعهده صاحبکسی که حق الارتفاق درملک غیرداردمخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شود  -105 ماده 

  بین اووصاحب ملک برخلاف آن قراری داده شده باشد.

تضییع یاتعطیل حق  مالک ملکی که موردحق الارتفاق غیراست نمی توانددرملک خودتصرفاتی نمایدکه باعث  -106 ماده 

  مزبورباشدمگربااجازه صاحب حق.

رت ضرو باشدکه قراردادندویابمقدارمتعارف وآنچه یااندازهحق اوست بایدبه  غیرکه متعلق تصرفات صاحب حق درملک - 107 ماده 

  انتفاع اقتضاءمی کند.

به موجب اذن محض باشدمالک می تواندهروقت بخواهدازاذن خودرجوع  درتمام مواردی که انتفاع کسی ازملک دیگری - 108 ماده 



  وآثاراملاک نسبت به املاک مجاور دراحکام -قانونی موجودباشد. مبحث دوم  کندمگراینکه مانع

ف قرینه یادلیلی برخلا دیواری که مابین دوملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دوملک محسوب می شودمگراینکه  -109 ماده 

  آن موجودباشد.

  .کنندیمقرائن است که دلالت بر تصرف واختصاص  بنابطورترصیف ووضع سرتیرازجمله - 110 ماده 

دیواربطورترصیف باشدتمام دیوارمحکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهدبودمگراینکه  هرگاه ازدوطرف بنامتصل به - 111 ماده 

  ثابت شود. خلافش

ملکیت صاحب آن طرف خواهدبودمگراینکه خلافش  هرگاه قرائن اختصاصی فقطازیک طرف باشدتمام دیوارمحکوم به - 112 ماده 

  ثابت شود.

  برعهده کسانی است که درآن شرکت دارند مخارج دیوارمشترک - 113 ماده 

  رااجباربربناوتعمیر دیوارمشترک نمایدمگراینکه دفع ضرربنحودیگرممکن نباشد. هیچیک ازشرکاءنمی توانددیگری - 114 ماده 

مشترک امتناع نمایدشریک  یدرصورتی که دیوارمشترک خراب شودواحدشریکین ازتجدید بناءواجازه تصرف درمبنا-  115 ماده 

  دیگرمی توانددرحصه خاص خودتجدیدبنای دیوارکند.

دیگرمی تواندبنای  هرگاه احدشرکاءراضی به تصرف دیگری درمبناباشدولی از تحمل مخارج مضایقه نمایدشریک  -116 ماده 

دبود والامختص به شریکی است که شوددیوارمشترک خواه دیوارراتجدیدکندودر این صورت اگربنای جدیدبامصالح مشترک ساخته

  بناراتجدیدکرده است.

خراب کرده مجدداآن  اگریکی ازدوشریک دیوارمشترک راخراب کنددرصورتی خراب کردن آن لازم نبوده بایدآنکه  -117 ماده 

  رابناکند.

ورف بازکندیاهرنوع تصرفی  رابالاببردیاروی آن بناسرتیربگذاردیادریچه هیچیک ازدوشریک حق ندارددیوارمشترک - 118 ماده 

  شریک دیگر. نمایدمگربه اذن

تواندبدون رضای شریک دیگرتیرهاراازجای  هریک ازشرکاءبرروی دیوارمشترک سرتیرداشته باشد نمی - 119 ماده 

  خودتغییردهدوبجای دیگراز دیواربگذارد.

بناکندهروقت بخواهدمی تواندازاذن  اردیاروی آناگرصاحب دیواربه همسایه اذن دهدکه به روی دیواراوسرتیر بگذ 120-  ماده 

  راازخودسلب کرده باشد. خودرجوع کندمگراین که به وجه ملزمی این حق

گذارده باشدوبعدآن رابرداردنمی تواندمجددابگذاردمگربه اذن  هرگاه کسی به اذن صاحب دیواربرروی دیوارسرتیری - 121 ماده 

  سایرتصرفات.است  جدیدازصاحب دیواروهمچنین

به خرابی گرددصاحب آن اجبارمی شودکه آن راخراب  اگردیواری متمایل به ملک غیریاشارع ونحوآن شودکه مشرف - 122 ماده 

  کند.

  ت بکشند.دوقسم بین دونفرتقسیم شودیکی ازآنهانمی تواند دیگری رامجبورکندکه باهم دیواری مابین اگرخانه یازمینی - 123 ماده 

سابقه این تصرف معلوم نباشدبایدبحال سابق باقی بماندواگربه  اگرازقدیم سرتیرعمارتی روی دیوارمختصی همسایه بوده و - 124 ماده 

نداردمگراینکه ثابت  سرتیربرداشته شودصاحب عمارت می تواندآن راتجدیدکندو همسایه حق ممانعت سبب خرابی عمارت ونحوآن

  ده بوده است.نمایدوضعیت سابق به صرف اجازه اوایجادش

رف درحصه اختصاصی خودتص هرگاه طبقه تحتانی مال کسی باشدوطبقه فوقانی مال دیگری هر یک می تواندبطورمتعارف-  125 ماده 

تعارف وتحتانی می توانددرکف یاسقف طبقه اختصاصی خودبطورم بکندلیکن نسبت به سقف بین دوطبقه هریک ازمالکین طبقه فوقانی

  مزاحم حق دیگری نباشد. یدکهآن اندازه تصرف نما

فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص وهردونسبت به  صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق وصاحب - 126 ماده 

  .شوندیمبالاشتراک متصرف شناخته  سقف مابین اطاق وغرفه



  خلاف آن ثابت شود.محسوب است مگراینکه  پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی - 127 ماده 

  .دیگری رااجباربه تعمیریامساعدت درتعمیردیوارهاوسقف بنماید تواندینموغرفه فوقانی  هیچیک ازصاحبان طبقه تحتانی - 128 ماده 

مالک فوقانی ومالک تحتانی موافقت  هرگاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی وفوقانی خراب شود درصورتی که بین - 129 ماده 

آنهاموجودنباشدهریک ازمالکین اگرتبرعاسقف تجدیدنموده چنانچه بامصالح مشترکه  بناحاصل نشود وقراردادملزمی سابقابیندرتجدید

  .شده باشدسقف مشترک است واگر بامصالح مختصه ساخته شده باشدمتعلق به بانی خواهدبود ساخته

بدهدواگربدون اذن خروجی بدهدملزم به رفع  ن او خروجیکسی حق نداردخانه خودرابه فضای خانه همسایه بدون اذ - 130 ماده 

  آن خواهدبود.

 درفضای خانه یازمین همسایه شودبایداز آنجاعطف کندواگرنکردهمسایه می تواندآن راعطف اگرشاخه درخت کسی - 131 ماده 

  شود. درخت که داخل ملک غیرمی یهاشهیرکندواگرنشدازحدخانه خودقطع کندوهمچنین است حکم 

که بقدرمتعارف وبرای رفع حاجت  کسی نمی توانددرملک خودتصرفی کندکه مستلزم تضررهمسایه شودمگرتصرفی - 132 ماده 

  یارفع ضررازخودباشد.

ی تواندازدیوارمختص تواندازدیوارخانه خودبخانه همسایه دربازکنداگر چه دیوارملک مختصی اوباشدلیکن می کسی نمی - 133 ماده 

می تواندجلوروزنه وشبکه دیواربکشدیاپرده بیاویزدکه مانع رویت  بازکندوهمسایه حق منع اورانداردولی همسایه هم خودروزنه یاشبکه

  شود.

  ازعبوریابردن آب شوند. هیچیک ازاشخاصی که دریک معبریایک مجری شریکند نمی توانندشرکاءدیگررامانع  -134 ماده 

  درحریم املاک -باشددرحکم دیوارمابین خواهدبود. مبحث سوم  درخت وحفیره ونحوآنهاکه فاصل مابین املاک - 135 ماده 

  .ازاراضی اطراف ملک وقنات ونهروامثال آن است که برای کمال انتفاع ازآن ضرورت دارد حریم مقداری - 136 ماده 

  گز است.( 30راعت )ز ی( گزوبرا20حریم چاه برای آب خوردن ) - 137 ماده 

  اگرمقادیرمذکوره دراین گز است لیکن( 250گز و در زمین سخت )( 500حریم چشمه وقنات ازهرطرف درزمین رخوه )  -138 ماده 

  و ماده 

  .شودیمکه برای رفع ضررکافی باشدبه آن افزوده  یااندازهقبل برای جلوگیری ازضررکافی نباشدبه  ماده 

 حریم است وتملک وتصرف درآن که منافی باشدباآنچه مقصودازحریم است بدون اذن ازطرف حریم درحکم ملک صاحب - 139 ماده 

بکندولی تصرفاتی که موجب  مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی توانددرحریم چشمه ویاقنات دیگری چاه یاقنات

  دراسباب تملک -تضررنشودجائزاست. کتاب دوم 

بوسیله اخذ به  - 3عقودوتعهدات.  بوسیله - 2به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه.  - 1: شودیمتملک حاصل   -140 ماده 

  دراحیاءاراضی موات ومباحه -وحیازت اشیاءمباحه باب اول  به ارث. قسمت اول دراحیاءاراضی موات - 4شفعه. 

ازقبیل  ومباحه رابه وسیله عملیاتی که درعرف آبادکردن محسوب استزمین آن است که اراضی موات  مرادازاحیای - 141 ماده 

  کاری بناساختن وغیره قابل استفاده نمایند. درخت زراعت،

ولی برای  شودینماحیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیراست و موجب مالکیت  شروع در - 142 ماده 

  .دینمایمر احیاء تحجیرکننده ایجاد حق اولویت د

  .شودیماراضی موات و مباحه قسمتی رابه قصدتملک احیاء کندمالک آن قسمت  هرکس از - 143 ماده 

  .باشدیماحیاء اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز   -144 ماده 

  مباحات درحیازت -باب دوم قوانین دیگر مربوطه به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.  احیاءکننده باید - 145 ماده 

  .مقصودازحیازت تصرف ووضع یداست یامهیاکردن وسایل تصرف واستیلا - 146 ماده 

  .شودیمهرکس مال مباحی رابارعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کندمالک آن  - 147 ماده 

ده ومالک آن نهرمی شودولی مادامی که متصل احیاءکر هرکس درزمین مباح نهری بکندومتصل کندبه رودخانه آن نهررا - 148 ماده 



  است. به رودخانه نشده است تحجیرمحسوب

که درنهریامجرای مزبورواردشودملک صاحب  هرگاه کسی به قصدحیازت میاه مباحه نهریامجری احداث کند آب مباحی - 149 ماده 

  جداکردیازمینی مشروب نمود. ازآن نهری توانینممجری است وبدون اذن مالک 

نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشدمالک آب آن  هرگاه چندنفردرکندن مجری یاچاه شریک شوندبه - 150 ماده 

  .شودیمتقسیم  می شوندوبهمان نسبت بین آنها

نهرراوسیع یاتنگ کندیاروی آن پل یاآسیاب  یکی ازشرکاءنمی تواندازمجرای مشترک مجرائی جداکندیا دهنه - 151 ماده 

  کندمگربه اذن سایرشرکاء. بسازدیااطراف آن درخت بکاردیاهرنحوتصرفی

مجرای مختصی آن شخص شودآن آب ملک مخصوص آن می  اگرنصیب مفروض یکی ازشرکاءازآب نهرمشترک داخل - 152 ماده 

  .بکند تواندیمشودوهرنحوتصرفی درآن 

شودحکم به تساوی نصیب آنهامی  هرگاه نهری مشترک مابین جماعتی باشدودرمقدارنصیب هر یک ازآنهااختلاف - 153 ماده 

  ازآنهاموجودباشد. شودمگراینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی

  مالک اگرچه راه دیگری نداشته باشد. کسی نمی تواندازملک غیرآب به ملک خودببردبدون اذن - 154 ماده 

  خودرامشروب کندیا برای زمین وآسیاب وسایرحوائج خودازآن نهرجداکند. هرکس حق داردازنهرهای مباحه اراضی - 155 هماد 

درتقدم وتاخراختلاف  هرگاه آب نهری کافی نباشدکه تمام اراضی اطراف آن مشروب شودومابین صاحبان اراضی  -156 ماده 

که به منبع آب نزدیک تراست به قدرحاجت حق تقدم برزمین  ت ترتیب هرزمینیشودوهیچیک نتواندحق تقدم خودراثابت کندبارعای

  پائین ترخواهدداشت.

محرزنباشدوهردودریک زمان بخواهندآب  هرگاه دوزمین دردوطرف نهرمحاذی هم واقع شوندوحق تقدم یکی بردیگری 157-  ماده 

ه نسبت حصه قرعه زده واگرآب کافی برای هردوباشدبه نسبت وتاخردربردن آب ب ببرندوآب کافی برای هر دونباشدبایدبرای تقدم

  .کنندیم حصه تقسیم

احیاءآن مقدم بوده است درآب نیزمقدم می شودبرزمین  هرگاه تاریخ احیاءاراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که - 158 ماده 

  باشد. متاخردر احیاءاگرچه پائین ترازآن

رودخانه زیادباشدوبرای صاحبان اراضی سابقه  هرگاه کسی بخواهدجدیدازمینی دراطراف رودخانه احیاءکند اگرآب - 159 ماده 

  جدیدرامشروب کندوالاحق بردن آب ندارداگرچه زمین او بالاترازسایراراضی باشد. تضییقی نباشدمی تواند ازآب رودخانه زمین

برسدیاچشمه جاری کندمالک آب آن می  احه به قصدتملک قنات یاچاهی بکندتابه آبهرکس درزمین خودیااراضی مب 160-  ماده 

  درمعادن -تحجیرمحسوب است. باب سوم  شودودراراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده

 باشدملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهدبود. باب معدنی که درزمین کسی واقع شده - 161 ماده 

  &در اشیاء پیدا شده  -دراشیاءپیداشده وحیوانات ضاله فصل اول   -چهارم

را  می تواندآن باشد( نیم مثقال و یک پنجم مثقال شرعی نقره)پیدا کندکه قیمت آن کمتر از یک درهم  هرکس مالی - 162 ماده 

  &( 8/10/1361اصلاحی )تملک کند. 

کند.  آنرا تملک تواندیمنخود نقره باشد،  12/ 6که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن  هر کس مالی پیدا کند - 162 ماده 

  &( 4/8/1370اصلاحی )

باشد پیدا کننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب  اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم یا بیشتر - 163 ماده 

صورتی که آن را بطور امانت نگاه  ا بطور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بکند درمشارالیه مختار است که آن ر مال پیدا نشد

  &( 8/10/1361اصلاحی  )دارد و بدون تقصیر او تلف شود ضامن نخواهد بود.

 تعریف کند ونخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک سال  6/12اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن  - 163 ماده 

 دیگری در آن بکند در صورتی صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آنرا به طور امانت نگاه دارد یا تصرف اگر در مدت مزبور



بکند در صورتی که آنرا به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود،  که آنرا به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن

یک سال علم حاصل کند که تعریف  در صورتی که پیداکننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت -نخواهد بود. تبصره  نضام

   &.شودیمتکلیف تعریف از او ساقط  گردد وسیمأبی فایده است و یا از یافتن صاحب مال 

ع به اطلا عادتاًنشر و اعلان برحسب مقررات شرعی بنحوی که بتوان گفت که  تعریف اشیاء پیدا شده عبارت است از - 164 ماده 

  &( 8/10/1361اصلاحی )رسیده است.  اهالی محل

لاع به اط عادتاًنشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که  تعریف اشیا پیدا شده عبارت است از - 164 ماده 

 ( 4/8/1370اصلاحی )رسیده است.  اهالی محل

بوده ومالک خاصی نداردمالی پیداکندمی تواندآنراتملک کندومحتاج به تعریف  هرکس دربیابان یاخرابه که خالی ازسکنه - 165 ماده 

  درآبادی خواهدبود. اینکه معلوم باشدکه مال عهدزمان حاضراست دراین صورت درحکم سایراشیاء پیداشده نیست مگر

پیداکندیا احتمال بدهدکه مال مالک فعلی یامالکین سابق است بایدبه  اگرکسی درملک غیریاملکی که ازغیرخریده مالی - 166 ماده 

  ماید.که فوقامقرراست رفتارن بدهدوالابطریقی هاآناگرآنهامدعی مالکیت شدندبه قرائن مالکیت آنهامعلوم شدبایدبه  آنهااطلاع بدهد

بماندوفاسد می شودبایدقیمت عادله فروخته شودوقیمت آن درحکم  پیداشده است ممکن نیست باقی اگرمالی که - 167 ماده 

  بود. خودمال پیداشده خواهد

  ضامن نخواهدبود. اگرمال پیداشده درزمان تعریف بدون تقصیرپیداکننده تلف شودمشارالیه - 168 ماده 

به صاحب آن است وبعدازتملک مال پیداکننده است.  ازتملک متعلقمنافعی که ازمال پیداشده حاصل می شودقبل  - 169 ماده 

  درحیوانات ضاله -فصل دوم 

اگرحیوان مزبوردرچراگاه  ازهرحیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شودولی ( عبارتحیوان گم شده )ضاله-  170 ماده 

  .گرددینمدضاله محسوب درنده باش یانزدیک آبی یافت شودیا متمکن ازدفاع خوددرمقابل حیوانات

رابه مالک آن رد کندواگرمالک رانشناسدبایدبه حاکم یاقائم مقام اوتسلیم  هرکس حیوانات ضاله پیدانمایدبایدآن - 171 ماده 

  خواهدبوداگرچه آن رابعدازتصرف رهاکرده باشد. کندوالاضامن

طالبه م دسترسی به حاکم یاقائم مقام اوآن راتسلیم نکندحقمسکونه یافت شودوپیداکننده با  اگرحیوان گمشده درنقاط - 172 ماده 

مخارج نگاهداری  تواندیمغیرمسکونه یافت شودپیداکننده  مخارج نگاهداری آن راازمالک نخواهدداشت. هرگاه حیوان ضاله درنقاط

ا مالک وپیداکننده ی ع حاصله احتساببراینکه ازحیوان انتفاعی نبرده باشدوالامخارج نگاهداری بامناف آن راازمالک مطالبه کندمشروط

  دردفینه -فقط برای بقیه رجوع به یگدیگرراخواهدداشت. باب پنجم 

  شود. دفینه مالی است که درزمین یابنائی دفن شده وبرحسب اتفاق و تصادف پیدامی - 173 ماده 

  دفینه که مالک آن معلوم نباشدملک کسی است که آن راپیدا کرده است. - 174 ماده 

نه مدعی مالکیت دفینه شدوآن راثابت کرددفی اگرکسی درملک غیردفینه پیدانمایدبایدبه مالک اطلاع دهد اگرمالک زمین - 175 ماده 

  .ردیگیمبه مدعی مالکیت تعلق 

  دفینه که دراراضی مباحه کشف شودمتعلق به مستخرج آن است.  -176 ماده 

می اندازدملک  شودملک کسی است که آن را استخراج کرده است وآنچه که آب به ساحلازدریااستخراج می  جواهری که - 177 ماده 

  کسی است که آن را حیازت نماید.

  درشکار -ومالک ازآن اعراض کرده است مال کسی است که آنرابیرون بیاورد. باب ششم  مالی که دردریاغرق شده - 178 ماده 

  شکارکردن موجب تملک است. - 179 ماده 

  .شودینمکه علامت مالکیت در آن باشدموجب تملک  شکارحیوانات اهلی وحیوانات دیگری - 180 دهما 

زنبورعسل تهیه کندزنبورعسلی که درآن جمع می شوندملک آن شخص است همینطوراست  اگرکسی کندویامحلی برای - 181 ماده 

  کبوترکه دربرج کبوتر جمع شود. حکم



مخصوصه معین خواهدشد. قسمت دوم در عقود و معاملات و الزامات باب  مقررات دیگرراجع به شکاربه موجب نظامات - 182 ماده 

  تعهدات بطورکلی در عقود و -اول 

 -نفردیگرتعهدبرامری نمایندوموردقبول آنهاباشد. فصل اول  عقدعبارت است ازاینکه یک یاچندنفردرمقابل یک یاچند - 183 ماده 

  اقسام عقود و معاملات در

  منجز و معلق : لازم، جائز، خیاری،شوندیمعقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم  - 184 ماده 

  نداشته باشد مگر در موارد معینه. عقد لازم آن است که هیچیک ازطرفین معامله حق فسخ آن را - 185 ماده 

  واند هر وقتی بخواهد فسخ کند.بت عقد جائز آن است که هر یک از طرفین - 186 ماده 

  نسبت بطرف دیگر جائز. عقد ممکن است به یک طرف لازم باشد و - 187 ماده 

  یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد. عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها - 188 ماده 

در شرایط  -نباشد و الا معلق خواهد بود. فصل دوم موقوف به امر دیگری  عقد منجزآنست که تاثیرآن برحسب انشاء - 189 ماده 

  صحت معامله اساسی برای

موضوع معین که ( 3اهلیت موضوع. ( 2رضای آنها.  قصد طرفین و( 1برای صحت هرمعامله شرایط ذیل اساسی است:  - 190 ماده 

  در قصد طرفین و رضای آنها -معامله. مبحث اول  مشروعیت جهت( 4مورد معامله باشد. 

  انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصدکند. به قصد شودیمعقد محقق  - 191 ماده 

  خواهد بود. برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشدکافی در مواردی که - 192 ماده 

باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی  انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا - 193 ماده 

  که قانون استثناءکرده باشد.

باید موافق باشد بنحوی که احد طرفین  دینمایمالفاظ و اشارات و اعمال دیگرکه متعاملین به وسیله آن انشاء معامله  194-  ماده 

  داشته است و الا معامله باطل خواهد بود. ان عقدی را قبول که طرف دیگرقصد انشاء او راهم

  یادرخواب معامله نمایدآن معامله بواسطه فقدان قصدباطل است. اگرکسی درحال مستی یابیهوشی - 195 ماده 

آنراتصریح  درموقع عقدخلافمعامله می کندآن معامله برای خودآن شخص محسوب است مگراینکه  کسی که - 196 ماده 

  خودمی کندتعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید. نمایدیابعدخلاف آن ثابت شودمعذلک ممکن است درضمن معامله که شخص برای

  متعلق به غیرباشدآن معامله برای صاحب عین خواهدبود. درصورتی که ثمن یامثمن عین - 197 ماده 

ن این متعاملی ازآنهابه وکالت ازغیراقدام بنمایدونیزممکن است که یکنفربه وکالت ازطرف یایکی ممکن است طرفین - 198 ماده 

  اقدام رابه عمل آورد.

  موجب نفوذمعامله نیست. رضای حاصل درنتیجه اشتباه یااکراه - 199 ماده 

  بخود موضوع معامله باشد. اشتباه وقتی موجب عدم نفوذمعامله است که مربوط - 200 ماده 

  آوردمگر درمواردی که شخصیت طرف علت عمده عقدبوده باشد. اشتباه درشخص طرف به صحت معامله خللی واردنمی - 201 ادهم 

خودتهدیدکندبنحوی  حاصل می شودکه موثردرشخص باشعوری بوده و اورانسبت بجان یامال یاآبروی اکراه به اعمالی - 202 ماده 

  ومردیازن بودن شخص باید درنظرگرفته شود. اکراه آمیزسن وشخصیت واخلاق درمورداعمال که عادتاقابل تحمل نباشد.

  اگرچه ازطرف شخص خارجی غیرازمتعاملین واقع شود. اکراه موجب عدم نفوذمعامله است - 203 ماده 

  نیدرموردا .اه استیاجان یاآبروی اقوام نزدیک او ازقبیل زوج وزوجه وآباءواولادموجب اکر تهدیدطرف معامله درنفس - 204 ماده 

  تشخیص نزدیکی درجه برای موثربودن اکراه بسته بنظرعرف است. ماده 

اجراءگذاردویاخودشخص  هرگاه شخصی که تهدیدشده است بداندکه تهدیدکننده نمی تواندتهدیدخودرابه موقع 205-  ماده 

  .شودینمراواقع نسازدآن شخص مکره محسوب  مزبورقادرباشدبر اینکه بدون مشقت اکراه راازخوددفع کندومعامله

  معامله کندمکره محسوب نشده ومعامله اضطراری معتبرخواهدبود. اگرکسی درنتیجه اضطراراقدام به - 206 ماده 



  .شودینمشخص به انشاءمعامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب  ملزم شدن - 207 ماده 

  .شودینممجردخوف ازکسی بدون آنکه ازطرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب   -208 ماده 

  اهلیت طرفین -امضاءمعامله بعدازرفع اکراه موجب نفوذمعامله است. مبحث دوم  209-  ماده 

  متعاملین بایدبرای معامله اهلیت داشته باشند. - 210 ماده 

  شوندبایدبالغ وعاقل و رشیدباشند. متعاملین اهل محسوب برای اینکه - 211 ماده 

  که بالغ یاعاقل یارشیدنیستندبه واسطه عدم اهلیت باطل است. معامله بااشخاصی - 212 ماده 

  درموردمعامله -محجورین نافذ نیست. مبحث سوم  معامله - 213 ماده 

  یاایفاءآن رامی کنند.یاعملی باشدکه هریک ازمتعاملین تعهدتسلیم  موردمعامله بایدمال - 214 ماده 

  موردمعامله بایدمالیت داشته ومتضمن منفعت عقلانی مشروع باشد.  -215 ماده 

  درجهت معامله -چهارم  موردمعامله بایدمبهم نباشدمگردرمواردخاصه که علم اجمالی به آن کافی است. مبحث  -216 ماده 

   &تصریح شده باشد مشروع باشد و الا معامله باطل است. لی اگردر معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود و - 217 ماده 

  این)که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست.  هرگاه معلوم شود - 218 ماده 

  &( حذف شده است 8/10/61 در تاریخ ماده 

 ( 4/8/1370اصلاحی )صوری انجام شده آن معامله باطل است. دین به طور  هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از - 218 ماده 

فرار از دین قصد فروش اموال خود را  هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای -مکرر  218 ماده 

 این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال رابه میزان بدهی او صادر نماید که در  قرار توقیف اموال وی را تواندیمدارد، دادگاه 

  درقواعدعمومی -در اثر معاملات مبحث اول  -فصل سوم ( 4/8/1370)نخواهد داشت. 

الاتباع است مگراینکه به رضای طرفین اقاله  عقودی که برطبق قانون واقع شده باشدبین متعاملین وقائم مقام آنهالازم 219-  ماده 

  شود.یابعلت قانونی فسخ 

م متعاملین به کلیه نتایجی ه عقودنه فقط متعاملین رابه اجرای چیزی که درآن تصریح شده است ملزم می نمایدبلکه  -220 ماده 

  .باشندیمشودملزم  که بموجب عرف وعادت یابه موجب قانون ازعقدحاصل می

امری خودداری کنددرصورت تخلف مسئول خسارت طرف ازانجام  اگرکسی تعهداقدام به امری رابکندیاتعهدنمایدکه - 221 ماده 

  اشد.ب جبران خسارت تصریح شده وتعهدعرفابه منزله تصریح باشدویابرحسب قانون موجب ضمان مقابل است مشروط بر اینکه

  درصورت عدم ایفاءتعهدبارعایت - 222 ماده 

آن  مخارج هیتأده خوداوعمل راانجام دهدومتخلف را به تعهدبه نفع اوشده است اجازه دهدک فوق حاکم می تواندبه کسی که ماده 

  محکوم نماید.

  فسادآن معلوم شود. هرمعامله که واقع شده باشدمحمول برصحت است مگراینکه - 223 ماده 

  الفاظ عقودمحمول است برمعانی عرفیه. - 224 ماده 

ذکردرعقداست. مبحث دوم  هم منصرف آن باشدبه منزلهمتعارف بودن امری عرف وعادت بطوری که عقدبدون تصریح   -225 ماده 

  درخسارات حاصله ازعدم اجرای تعهدات -

 برای ایفاءتعهدمدت ایفاءتعهدات ازطرف یکی ازمتعاملین طرف دیگرنمی تواندادعای خسارت نمایدمگراینکه درموردعدم - 226 ماده 

مقررنبوده طرف وقتی می تواندادعای خسارت نمایدکه  مدتیمعینی مقررشده ومدت مزبورمنقضی شده باشدواگربرای ایفاءتعهد

  نمایدکه انجام تعهدرامطالبه کرده است. اختیارموقع انجام بااوبوده و ثابت

خسارت می شودکه نتواندثابت نمایدکه عدم انجام به واسطه علت خارجی  هیتأدبه  متخلف ازانجام تعهدوقتی محکوم - 227 ماده 

  مربوط به اونمود. توانینماست که  بوده

  باشدحاکم می تواندبا رعایت درصورتی که موضوع تعهدتادیه وجه نقدی - 228 ماده 



  محکوم نماید. رابه جبران خسارت حاصله ازتاخیرتادیه دین ونیمد 221 ماده 

خسارت  هیتأداست نتواندازعهده تعهدخودبرآیدمحکوم به  اگرمتعهدبه واسطه حادثه که دفع آن خارج ازحیطه اقتداراو - 229 ماده 

  نخواهدبود.

نمایدحاکم نمی توانداورابه  هیتأداگردرضمن معامله شرط شده باشدکه درصورت تخلف متخلف مبلغی بعنوان خسارت   -230 ماده 

  ثالثدراثرعقودنسبت به اشخاص  -سوم  بیشتریاکمتراز آنچه که ملزم شده است محکوم کند. مبحث

  متعاملین وقائم مقام قانونی آنهاموثراست مگردرمورد معاملات وعقودفقط درباره طرفین - 231 ماده 

  دراقساط شرط -شرایطی که درضمن عقدمی شود مبحث اول  دربیان -. فصل چهارم 196 ماده 

 شرطی که درآن - 2رمقدور باشد. شرطی که انجام آن غی - 1است ولی مفسد عقد نیست:  شروط مفصله ذیل باطل - 232 ماده 

  شرطی که نامشروع باشد. - 3نفع و فایده نباشد. 

شرط مجهولی که جهل به  - 2شرط خلاف مقتضای عقد  - 1وموجب به بطلان عقد است:  شروط مفصله ذیل باطل - 233 ماده 

  موجب جهل به عوضین شود. آن

شرط فعل اثباتا یا نفیا. شرط صفت عبارت است ازشرط  - 3نتیجه  رطش - 2شرط صفت.  - 1شرط برسه قسم است:  - 234 ماده 

است که اقدام یاعدم  یاکمیت مورد معامله. شرط نتیجه آن است که تحقق امری درخارج شرط شود. شرط فعل آن راجعه به کیفیت

  دراحکام شرط -دوم  اقدام به فعلی بریکی ازمتعاملین یابر شخص خارجی شرط شود. مبحث

معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به  هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و - 235 ماده 

  نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.

  .شودیمبه نفس اشتراط حاصل  شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشدآن نتیجه - 236 ماده 

یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و  هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا - 237 ماده 

  به حاکم رجوع نماید تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید. تواندیمطرف معامله  در صورت تخلف

بوسیله شخص دیگری  جام آن غیرمقدورولی انجام آنهرگاه فعلی درضمن عقدشرط شودواجبارملتزم به ان 238-  ماده 

  کند. مقدورباشدحاکم می تواندبخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل رافراهم

مشروط هم ازجمله اعمالی نباشدکه دیگری  هرگاه اجبارمشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد وفعل - 239 ماده 

  معامله راخواهدداشت. ق فسخبتواندازجانب اوواقع سازد طرف مقابل ح

العقدممتنع بوده است کسی که شرط برنفع اوشده است  اگربعدازعقدانجام شرط ممتنع شودیامعلوم شودکه حین - 240 ماده 

  مگراینکه امتناع مستندبه فعل مشروط له باشد. اختیارفسخ معامله راخواهدداشت

 ازمتعاملین برای آنچه که بواسطه معامله مشغول الذمه می شودرهن یاضامنشودکه یکی  ممکن است درمعامله شرط - 241 ماده 

  بدهد.

تلف یامعیوب شودمشروط له اختیارفسخ  هرگاه درعقدشرط شده باشدکه مشروط علیه مال معین رارهن دهدوآن مال - 242 ماده 

 روط له به رهن گرفت آن مال تلف یامعیوبعیب واگربعدازآن که مال رامش معامله راخواهدداشت نه حق مطالبه عوض رهن یاارش

  شوددیگراختیارفسخ ندارد.

  شرط انجام نگیردمشروط له حق فسخ معامله راخواهدداشت. هرگاه درعقدشرط شده باشدکه ضامنی داده شودواین - 243 ماده 

شرط  ت مثل آن است که اینشرط بنفع اوشده می تواندازعمل به آن شرط صرف نظرکنددراین صور طرف معامله که - 244 ماده 

  درمعامله قیدنشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.

  .حاصل ازشرط ممکن است به لفظ باشدیابه فعل یعنی عملی که دلالت براسقاط شرط نماید اسقاط حق - 245 ماده 

شده است باطل می شودواگرکسی که  درصورتی که معامله به واسطه اقاله یافسخ به هم بخوردشرطیکه درضمن آن - 246 ماده 

درمعاملاتی که موضوع  -تواندعوض اوراازمشروط له بگیرد. فصل پنجم  ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشدمی



  یامعاملات فضولی آن مال غیراست

ب مال باطناراضی باشدولی اگرمالک نیست ولواینکه صاح معامله به مال غیرجزبعنوان ولایت یاوصایت یاوکالت نافذ - 247 ماده 

  آن رااجازه نموددراین صورت معامله صحیح ونافذمی شود. یاقائم مقام اوپس ازوقوع معامله

  به معامله فضولی حاصل می شودبه لفظ یا فعلی که دلالت برامضاءعقدنماید. اجازه مالک نسبت - 248 ماده 

  .شودینمسکوت مالک ولوباحضوردرمجلس عقداجازه محسوب   -249 ماده 

  موثراست که مسبوق به ردنباشدوالااثری ندارد. اجازه درصورتی - 250 ماده 

  شودبهرلفظ یافعلی که دلالت برعدم رضای به آن نماید. ردمعامله فضولی حاصل می - 251 ماده 

  .تضررطرف اصیل باشدمشارالیه می تواندمعامله رابهم بزند موجبریاگرتاخ ردفوری باشد. لازم نیست اجازه - 252 ماده 

  است. درمعامله فضولی اگرمالک قبل ازاجازه یاردفوت نماید اجازه یاردباوارث - 253 ماده 

معامله کننده فضولی منتقل شودصرف تملک  هرگاه کسی نسبت به مال غیرمعامله نمایدوبعدازآن بنحوی ازانحاءبه - 254 ماده 

  موجب نفوذمعامله سابقه نخواهدبود.

 معامله کننده بوده است یاملک هرگاه کسی نسبت به مالی معامله بعنوان فضولی نمایدوبعد معلوم شودکه آن مال ملک-  255 ماده 

ازه وکول به اجاوولایتایاوکالتامعامله نمایددراین صورت نفوذوصحت معامله م است ازقبل توانستهیمکسی بوده است که معامله کننده 

  والامعامله باطل خواهد بود. معامل است

منتقل کندیا انتقال مالی رابرای خودودیگری قبول کندمعامله نسبت به  هرگاه کسی مال خودومال غیررابه یک عقدی - 256 ماده 

  به غیرفضولی است. خوداونافذونسبت

ازاینکه مالک معامله فضولی رااجازه یاردکندموردمعامله  لاگرعین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قب - 257 ماده 

بعدازآن  تواندهریک ازمعاملات راکه بخواهداجازه کنددراین صورت هریک را اجازه کرده ومعاملات دیگرنیزواقع شودمالک می

  نافذوسابق برآن باطل خواهدبود.

 همچنین نسبت به منافع حاصله ازعوض آن اجازه موردمعامله فضولی بوده است و نسبت به منافع مالی که - 258 ماده 

  یاردازروزعقدموثرخواهدبود

است به تصرف متعامل داده باشدومالک آن معامله رااجازه نکندمتصرف  هرمعامل فضولی مالی راکه موضوع معامله بوده - 259 ماده 

  عین ومنافع است.

ودرنزدخودداشته باشدومالک بااجازه معامله  معامله بوده است گرفته درصورتی که معامل فضولی عوض مالی راکه موضوع - 260 ماده 

  دیگرنخواهدداشت. قبض عوض رانیز اجازه کنددیگرحق رجوع بطرف

معامله رااجازه نکردمشتری به اصل مال ومنافع مدتی که  درصورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شودهرگاه - 261 ماده 

 منافع رااستیفاءنکرده باشدوهمچنین است نسبت به هرعیبی که درمدت تصرف مشتری حادث اگرچهدرتصرف اوبوده ضامن است 

  شده باشد.

  درمورد - 262 ماده 

  یا قیمتا به بایع فضولی رجوع کند. مثلاً یا ناًیعقبل مشتری حق داردکه برای استردادثمن  ماده 

 برفضولی بودن آن جاهل باشدحق داردکه برای ثمن وکلیه غرامات به بایع نکندومشتری هم هرگاه مالک معامله رااجازه - 263 ماده 

  درسقوط تعهدات  -فضولی رجوع کندودر صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن راخواهدداشت. فصل ششم

بوسیله  - 4له ابراء. بوسی - 3بوسیله اقاله.  - 2به عهد  بوسیله وفاء - 1: شودیمتعهدات به یکی ازطرق ذیل ساقط  - 264 ماده 

  دروفاء بعهد -بوسیله مالکیت مافی الذمه. مبحث اول  - 6تهاتر.  بوسیله - 5تبدیل تعهد. 

اینکه مقروض آن  مالی به دیگری بدهدظاهردرعدم تبرع است بنابراین اگرکسی چیزی به دیگری بدهدبدون هرکس - 265 ماده 

  چیزباشدمی توانداسترداد کند.



استرداداومسموع  اگرمتعهدبه میل خودآن راایفاءنمایددعوی باشدینممتعهدله قانوناحق مطالبه  درموردتعهداتی که برای - 266 ماده 

  نخواهدبود.

ازطرف مدیون اجازه نداشته باشدولیکن کسی که دین دیگری راادامی  ایفاءدین ازجانب غیرمدیون هم جائزاست اگرچه - 267 ماده 

  حق مراجعه به اوداردوالاحق رجوع ندارد. شدکنداگربه اذن با

  شخص متعهدشرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگربارضایت متعهدله. انجام فعلی درصورتی که مباشرت - 268 ماده 

اشته باشدوشخصاهم اهلیت د وفاءبعهدوقتی محقق می شودکه متعهدچیزی راکه می دهدمالک و یاماذون ازطرف مالک  -269 ماده 

  باشد.

ملک آن مال نبوده است  هیتأدنمایددیگر نمی تواندبعنوان این که درحین  هیتأداگرمتعهددرمقام وفاءبه عهدمالی  - 270 ماده 

  اینکه اذن درتادیه داشته باشد. رااز متعهدله بخواهدمگراین که ثابت کندکه مال غیرویامجوزقانونی دریداوبوده بدون استردادآن

  گرددیابه کسی که قانوناحق قبض رادارد. هیتأداووکالت دارد  یابه کسی که ازطرف دائندین بایدبه شخص  - 271 ماده 

  غیراشخاص مذکوردر به هیتأد - 272 ماده 

  راضی شود. دائنفوق وقتی صحیح است که  ماده 

ام شودوازتاریخ این اقد حاکم یاقائم مقام اوبری میازقبول آن امتناع کندمتعهدبوسیله تصرف دادن آن به  اگرصاحب حق - 273 ماده 

  .مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق واردآیدنخواهدبود

  اگرمتعهدله اهلیت قبض نداشته باشدتادیه دروجه اومعتبر نخواهدبود. - 274 ماده 

اگرچه آن شیئی قیمتامعادل  است قبولمتعهدله رانمی توان مجبورنمودکه چیزدیگری به غیرآنچه که موضوع تعهد 275-  ماده 

  یابیشترازموضوع تعهد باشد.

  .تواندمالی راکه ازطرف حاکم ممنوع ازتصرف درآن شده است درمقام وفاءبعهدتادیه نماید مدیون نمی - 276 ماده 

به وضعیت مدیون مهلت می تواندنظر متعهدنمی تواندمتعهدله رامجبوربه قبول قسمتی ازموضوع تعهدنمایدولی حاکم - 277 ماده 

  عادله یاقراراقساط دهد.

متعهدمی  تعهدعین معینی باشدتسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم داردموجب برائت اگرموضوع - 278 ماده 

دراین قانون تصریح شده است ولی  شوداگرچه کسرونقصان ازتعدی یا تفریط متعهدناشی نشده باشدمگردرمواردی که

باشدمسئول هرکسر ونقصان خواهدبوداگرچه کسر و نقصان مربوط به تقصیرشخص  انقضاءاجل ومطالبه تاخیردرتسلیم نمودهاگرمتعهدبا

  .متعهدنباشد

ایفاءکندلیکن ازفردی هم که  اگرموضوع تعهدعین شخصی نبوده وکلی باشدمتعهدمجبور نیست که فرداعلای آن - 279 ماده 

  .عرفامعیوب محسوب است نمی تواندبدهد

ب باشدیاعرف وعادت ترتی تعهدبایددرمحلی که عقدواقع شده بعمل آیدمگراینکه بین متعاملین قراردادمخصوصی انجام - 280 ماده 

  دیگری اقتضاء نماید.

  است مگراینکه شرط خلاف شده باشد. به عهده مدیون هیتأدمخارج  - 281 ماده 

 -. مبحث باشدیمازبابت کدام دین است بامدیون  هیتأدباشدتشخیص اینکه  اگرکسی به یک نفردیون متعدده داشته - 282 ماده 

  دراقاله

  بعدازمعامله طرفین می توانندبه تراضی آن رااقاله وتفاسخ کنند. 283-  ماده 

  اقاله بهرلفظ یافعلی واقع می شودکه دلالت بربهم زدن معامله کند.  -284 ماده 

  تمام معامله واقع شودیافقط مقداری ازموردآن.اقاله ممکن است  موضوع - 285 ماده 

ن مثلی بود ازعوضین مانع اقاله نیست دراین صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن درصورت تلف یکی - 286 ماده 

  .شودیموقیمت آن درصورت قیمتی بودن داده 



عقدمالک شده  رد معامله حادث می شودمال کسی که به واسطهمنفصله که اززمان عقدتازمان اقاله درمو نماآت ومنافع - 287 ماده 

  .شودیماست ولی نماآت متصله مال کسی است که درنتیجه اقاله مالک 

اقاله به مقدارقیمتی که به سبب  اگرمالک بعدازعقددرموردمعامله تصرفاتی کندکه موجب ازدیادقیمت آن شوددرحین 288-  ماده 

  درابراء  -هدبود. مبحث سومعمل اوزیادشده است مستحق خوا

  .ازحق خودبه اختیارصرف نظرنماید دائنابراءعبارت ازاین است که  - 289 ماده 

  .ابراءوقتی موجب سقوط تعهدمی شودکه متعهدبرای ابراء اهلیت داشته باشد - 290 ماده 

  درتبدیل تعهد -ابراءذمه میت ازدین صحیح است. مبحث چهارم  - 291 ماده 

تعهدجدیدی که قائم  که متعهدومتعهدله به تبدیل تعهداصلی به ی( وقت1 - شودیمتبدیل تعهددرمواردذیل حاصل   -292 ماده 

که شخص ثالث  ی( وقت2. شودیممتعهدنسبت به تعهداصلی بری  مقام آن می شودبه سببی ازاسباب تراضی نماینددراین صورت

  نماید. (وقتی که متعهدله مافی الذمه متعهدرابه کسی دیگرمنتقل3نماید. دین متعهدراادا  بارضایت متعهدله قبول کندکه

مگراینکه طرفین معامله آن راصراحتاشرط کرده  درتبدیل تعهدتضمینات تعهدسابق به تعهدلاحق تعلق نخواهد گرفت - 293 ماده 

  درتهاتر -باشند. مبحث پنجم 

  .شودیممقرراست تهاترحاصل  ین دیون آنهابه یکدیگربطریقی که درموادذیلوقتی دونفردرمقابل یکدیگرمدیون باشندب  -294 ماده 

موضوع تراضی نمایندحاصل می گرددبنابراین به محض اینکه دونفردرمقابل  تهاترقهری است وبدون اینکه طرفین دراین - 295 ماده 

وطرفین به مقدارآن درمقابل  که باهم معادله می نمایندبطورتهاتر برطرف شده یاتااندازهواحدمدیون شدندهردودین  یکدیگردرآن

  .شوندیمیکدیگربری 

  ولوبه اختلاف سبب. هیتأدحاصل می شودکه موضوع آنهاازیک جنس باشدبااتحادزمان ومکان  تهاترفقط درمورددودینی - 296 ماده 

  نخواهدشد. ن شودموجب فراغ ذمه ضامناگربعدازضمان مضمون له به مضمون عنه مدیو - 297 ماده 

باتادیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض ازمحلی  دینین مختلف باشدتهاتروقتی حاصل می شودکه هیتأداگرفقط محل  - 298 ماده 

  درمحل معین راساقط نمایند. هیتأدازانحاءطرفین حق  به محل دیگری یابه نحوی

ون مطابق درنزدمدی اشخاص ثالث تهاترموثرنخواهدبود وبنابراین اگرموضوع دین به نفع شخص ثالثی درمقابل حقوق ثابته - 299 ماده 

خودطلبکارگردددیگرنمی تواندبه استنادتهاترازتادیه مال توقیف شده امتناع  قانون توقیف شده باشدومدیون بعدازاین توقیف ازداین

  مالکیت مافی الذمه -ششم  کند. مبحث

شودمثل اینکه اگرکسی به مورث خودمدیون باشدپس ازفوت مورث  دیون مالک مافی الذمه خودگرددذمه اوبری میاگرم - 300 ماده 

  کلیات -فصل اول  شودیمدر الزاماتی که بدون قرارداد حاصل  -. باب دوم شودیمساقط  دین اونسبت به سهم الارث

  است آن را به مالک تسلیم کند. وده است دریافت کند ملزمچیزی را که مستحق نب اشتباهاًیا  عمداًکسی که  - 301 ماده 

کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذکرده است  هیتأدآن دین را  دانستیمخود را مدیون  اشتباهاًاگرکسی که  - 302 ماده 

  استرداد نماید.

اینکه به عدم استحقاق خود عالم  کسی که مالی را من غیرحق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آنست اعم از - 303 ماده 

  باشد یا جاهل.

 لیکن در واقع محق نبوده وآن چیز را فروخته دانستهیمدریافت کرده است خود را محق  اگرکسی چیزی را بدون حق - 304 ماده 

  بع احکام مربوطه به آن خواهد بود.باشد معامله فضولی و تا

صورت علم  فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است برآید مگر در در مورد مواد - 305 ماده 

  متصرف به عدم استحقاق خود.

اجازه دارداداره کندبایدحساب زمان  امثال آنها را بدون اجازه مالک یاکسی که حق اگرکسی اموال غایب یا محجور و - 306 ماده 

است حق مطالبه مخارج  خودرابدهددر صورتی که تحصیل اجازه درموقع مقدوربوده یاتاخیردردخالت موجب ضررنبوده تصدی



باشددخالت کننده مستحق اخذمخارجی خواهدبودکه  نخواهدداشت ولی اگرعدم دخالت یاتاخیردردخالت موجب ضررصاحب مال

  درضمان قهری -دوم  لازم بوده است. فصل برای اداره کردن

استیفاء مبحث ( 4تسبیب. ( 3اتلاف. ( 2غصب است.  غصب وآنچه که درحکم( 1امورذیل موجب ضمان قهری است :  - 307 ماده 

  اول درغصب

  استیلابرحق غیراست به نحوعدوان اثبات یدبرمال غیر بدون مجوزهم درحکم غصب است. غصب - 308 ماده 

مال پیداکندغاصب محسوب نمی  هرگاه شخصی مالک راازتصرف درمال خودمانع شودبدون آنکه خوداوتسلط برآن - 309 ماده 

  شودلیکن درصورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهدبود.

  انکاردرحکم غاصب است. اگرکسی که مالی به عاریه یابه ودیعه وامثال آنهادردست او است منکرگرددازتاریخ-  310 ماده 

ردنمایدواگرعین تلف شده باشدبایدمثل یاقیمت آن رابدهدواگربعلت دیگری  غاصب بایدمال مغصوب راعینابه صاحب آن - 311 ماده 

  نباشدبایدبدل آن رابدهد. ردعین ممکن

افتاده  بایدقیمت حین الاداء را بدهدواگرمثل موجودبوده وازمالیت هرگاه مال مغصوب بوده ومثل آن پیدانشودغاصب - 312 ماده 

  آن رابدهد. باشدبایدآخرین قیمت

یادرخت غیررابدون اذن مالک درآن زمین غرس  هرگاه کسی درزمین خودبامصالح متعلقه به دیگری بنائی سازد - 313 ماده 

  آن رابخواهدمگراینکه به اخذقیمت تراضی نمایند. کندصاحب مصالح یادرخت می تواندقلع یانزع

 قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگراینکه آن عمل غاصباگر در نتیجه  - 314 ماده 

  زیادتی عین باشدکه در این صورت عین زاید متعلق بخود غاصب است.

  اونباشد. مسئول هرنقص وعیبی است که درزمان تصرف اوبه مال مغصوب واردشده باشدهرچندبه فعل غاصب - 315 ماده 

ضامن است اگرچه به غاصبیت غاصب اولی  اگرکسی مال مغصوب راازغاصب غصب کندآن شخص نیزمثل غاصب سابق - 316 ماده 

  جاهل باشد.

 ودرصورت تلف شدن عین مثل یاقیمت تمام یاقسمتی ازمال مغصوب راازغاصب اولی یاازهریک مالک می تواندعین - 317 ماده 

  ازغاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.

مال مغصوب دریداوتلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگرنداردولی  هرگاه مالک رجوع کندبه غاصبی که - 318 ماده 

ده کسی که مال دریداوتلف ش دیگری به غیرآن کسی که مال دریداوتلف شده است رجوع نمایدمشارالیه نیزمی تواندبه اگربه غاصب

شودبه کسی که مال دریداوتلف شده است وبطورکلی ضمان برعهده کسی  وع کندتامنتهیاست رجوع کندویابه یکی ازلاحقین خودرج

  مغصوب درنزداوتلف شده است. مستقراست که مال

  ازغاصبین بگیردحق رجوع بقدرماخوذبه غاصبین دیگرندارد. اگرمالک تمام یاقسمتی ازمال مغصوب راازیکی - 319 ماده 

 وب هریک ازغاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خودومابعدخودضامن است اگرچهمال مغص نسبت به منافع - 320 ماده 

بهریک نسبت به زمان  تواندیمخودبرآمده است  استیفاءمنفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که ازعهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق

  تصرف اورجوع کند.

 یاقیمت مال مغصوب ابراءکندحق رجوع به غاصبین مالک ذمه یکی ازغاصبین رانسبت به مثل هرگاه - 321 ماده 

قائم مقام مالک می شودودارای همان حقی  دیگرنخواهدداشت.ولی اگرحق خودرابه یکی ازآنان به نحوی ازانحاءانتقال دهدآن کس

  خواهدبودکه مالک دارابوده است

آنهانخواهدبودلیکن اگریکی  ذمه دیگران ازحصهابراءذمه یکی ازغاصبین نسبت به منافع زمان تصرف اوموجب ابراء  -332 ماده 

  نخواهدداشت. ازغاصبین رانسبت به منافع عین ابراءکندحق رجوع به لاحقین

می تواندبرطبق مقررات موادفوق بهریک ازبایع  اگرکسی ملک مغصوب راازغاصب بخردآن کس نیزضامن است و مالک - 323 ماده 

  آن مثل یاقیمت مال وهمچنین منافع آن رادرهرحال مطالبه نماید. ومشتری رجوع کرده عین ودرصورت تلف شدن



ه است ازآنهاگرفت که مشتری عالم به غصب باشدحکم رجوع هریک ازبایع ومشتری به یکدیگردرآنچه که مالک درصورتی - 324 ماده 

  حکم غاصب ازغصب بوده تابع مقررات فوق خواهدبود.

وخسارات به بایع رجوع  ه ومالک به اورجوع نموده باشداو نیزمی تواندنسبت به ثمناگرمشتری جاهل به غصب بود  -325 ماده 

مثل یاقیمت رجوع به بایع کندبایع حق رجوع به مشتری  کنداگرچه مبیع نزدخود مشتری تلف شده باشدواگرمالک نسبت به

  رانخواهدداشت.

باشدبه مقدارزیاده نمی  لک داده است زیادبرمقدارثمناگرعوضی که مشتری عالم برغصب درصورت تلف مبیع به ما  -326 ماده 

  .تواندرجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدارثمن حق رجوع دارد

به بیع مال غصب که فوقاذکرشده مجری  اگرترتیب ایادی برمال مغصوب به معامله دیگری غیرازبیع باشداحکام راجعه - 327 ماده 

  دراتلاف -خواهدبود. مبحث دوم 

کرده باشدیابدون  مال غیرراتلف کندضامن آن است وبایدمثل ویاقیمت آن رابدهداعم ازاینکه ازروی عمدتلف هرکس - 328 ماده 

  نقص قیمت آن مال است. عمدواعم ازاینکه عین باشدیامنفعت واگرآن راناقص یامعیوب کندضامن

  اول بنانمایدواگرممکن نباشدبایدازعهده قیمت برآید. مثل صورت اگرکسی خانه یابنای کسی راخراب کندبایدآن رابه - 329 ماده 

فاع رابدهدولیکن اگربرای د حیوان متعلق به غیررابدون اذن صاحب آن بکشدباید تفاوت قیمت زنده وکشته آن اگرکسی - 330 ماده 

  درتسبیب -ازنفس بکشدیا ناقص کندضامن نیست. مبحث سوم 

شده باشدبایدازعهده نقص وقیمت  مثل یاقیمت آن رابدهدواگر سبب نقص یاعیب آنهرکس سبب تلف مالی بشودباید - 331 ماده 

  آن برآید.

راایجادکندودیگری مباشر تلف شدن آن مال بشودمباشرمسئول است نه مسبب  هرگاه یک نفرسبب تلف شدن مالی - 332 ماده 

  اقوی باشدبه نحوی که عرفااتلاف مستندبه اوباشد. مگراینکه سبب

ه درنتیج یاکارخانه مسئول خساراتی است که ازخراب شدن آن واردمی شودمشروط براینکه خرابی صاحب دیواریاعمارت - 333 ماده 

  عیبی حاصل گردد که مالک مطلع برآن بوده ویاازعدم مواظبت اوتولیدشده است.

مگراینکه درحفظ حیوان تقصیرکرده شود مالک یامتصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که ازناحیه آن حیوان واردمی - 334 ماده 

  منشاءضررگرددفاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود. باشدلیکن درهرحال اگر حیوان بواسطه عمل کسی

 تصادم بین دوکشتی یادوقطارراه آهن یادواتومبیل وامثال آنهامسئولیت متوجه طرفی خواهدبودکه درصورت تصادم - 335 ماده 

  تیفاءدراس -باشندهردومسئول خواهند بود. مبحث چهارم  عمدیامسامحه اوحاصل شده باشدواگرطرفین تقصیریامسامحه کردهدرنتیجه 

عمل  امردیگری اقدام بعملی نمایدکه عرفابرای آن عمل اجرتی بوده ویاآن شخص عادتامهیای آن هرگاه برحسب - 336 ماده 

  معلوم شودکه قصرتبرع داشته است.باشدعامل مستحق اجرت خود خواهدبودمگراینکه 

غیرازمعاینه یابوسیله کس دیگرولوطرف معامله  بطریقی شخصاًشخص کورمیتواند خرید و فروش نماید مشروط براینکه  - 337 ماده 

  باب سوم در عقود معینه مختلفه فصل اول دربیع مبحث اول دراحکام بیع( 8/10/61جهل خودرامرتفع نماید.)اصلاحی 

  عبارتست از تملک عین به عوض معلوم بیع - 383 ماده 

. ممکن است بیع به داد و ستد نیز شودیمقیمت آن عقد به ایجاب و قبول واقع  پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و - 339 ماده 

  گردد. واقع

  در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد. - 340 ماده 

تمام یا  هیتأدقسمتی از مبیع یا برای  بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا - 341 ماده 

  قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.

ابع اهده تیا ذرع یا مساحت یا مش مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد-  342 ماده 

  عرف بلد است.



  باشد. اگرچه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده شودیممعین فروخته شود بیع واقع  اگر مبیع به شرط مقدار - 343 ماده 

ال حموعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن  قیمت هیتأداگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا  - 344 ماده 

محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود  محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت

  در قرارداد بیع ذکری نشده باشد. مبحث دوم در طرفین معامله باشد اگرچه

  نیز داشته باشد. رف در مبیع یا ثمن رابایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله برای تص هریک از - 345 ماده 

  نافذ نیست. عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره - 346 ماده 

طریقی غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر ولو  به "شخصاًخرید وفروش نماید مشروط براینکه  تواندیمشخص کور  - 347 ماده 

  در مبیع -مبحث سوم ( 8/10/1361مصوب  ) ید.طرف معامله جهل خود را مرتفع نما

 قانوناممنوع است ویاچیزی که مالیت ویامنفعت عقلائی نداردیاچیزی که بایع قدرت بیع چیزی که خریدوفروش آن - 348 ماده 

  برتسلیم آن نداردباطل است مگراینکه مشتری خودقادربرتسلیم باشد.

 مگردرموردی که بین موقوف علیهم تولیداختلاف شودبه نحوی که بیم سفکوقف صحیح نیست  بیع مال - 349 ماده 

  مقرراست. دماءرودیامنجربه خرابی مال موقوفه گرددوهمچنین درمواردی که درمبحث راجع به وقف

لذمه ا متساوی الاجزاءوهمچنین ممکن است کلی فی مبیع ممکن است مفروزباشدیامشاع یامقدارمعین بطورکلی ازشیئی - 350 ماده 

  باشد.

  کربشود.ذ کلی یعنی صادق برافرادعدیده باشدبیع وقتی صحیح است که مقداروجنس ووصف مبیع درصورتی که مبیع - 351 ماده 

  فضولی مذکوراست. بیع فضولی نافذنیست مگربعدازاجازه مالک بطوری که در معاملات - 352 ماده 

از آن جنس نباشدبیع باطل است ونسبت به مابقی مشتری  روخته شودودرواقعهرگاه چیزی معین بعنوان جنس خاصی ف - 353 ماده 

  حق فسخ دارد.

شودوالامشتری خیارفسخ  است بیع ازروی نمونه بعمل آیددراین صورت بایدتمام مبیع مطابق نمونه تسلیم ممکن - 354 ماده 

  خواهدداشت.

شدوبعد معلوم شودکه کمترازآن مقداراست مشتری حق فسخ فروخته شده با اگرملکی بشرط داشتن مساحت معین - 355 ماده 

درهردوصورت طرفین به محاسبه زیاده  راخواهدداشت واگر معلوم شودکه بیشتراست بایع می تواندآن رافسخ کندمگراینکه معامله

  یانقیصه تراضی نمایند.

نمایدداخل دربیع  دلالت بردخول آن درمبیعبرحسب عرف وعادت جزءیاتابع مبیع شمرده شودیا قرائن  هرچیزی که - 356 ماده 

  جاهل برعرف باشند. ومتعلق به مشتری است اگرچه درعقدصریحاذکرنشده باشدواگرچه متعاملین

نشودداخل دربیع نمی شودمگراینکه صریحادرعقدذکرشده  هرچیزی که برحسب عرف وعادت جزءیاازتابع مبیع شمرده - 357 ماده 

  باشد.

  دونظربه  - 358 ماده 

رابدون خرابی نقل نمودمتعلق به  فوق دربیع باغ ،اشجارودربیع خانه ممرومجری وهرچه ملصق به بناباشدبطوری که نتوان آن ماده 

درخت وحمل دربیع حیوان متعلق به مشتری نمی شودمگراینکه تصریح  مشتری می شودوبرعکس زراعت دربیع زمین ومیوه دربیع

  شمرده شود. درهرحال طرفین عقدمی توانندبعکس ترتیب فوق تراضی کنند.از توابع  شده باشدیابرحسب عرف

  تصریح شده باشد. هرگاه دخول شیئی درمبیع عرفامشکوک باشدآن شیئی داخل در بیع نخواهدبودمگرآنکه 359-  ماده 

  جائزاست. هرچیزی که فروش آن مستقلاجایزاست استثناءآن ازمبیع نیز - 360 ماده 

  درآثاربیع -مبحث چهارم  .گردربیع عین معین معلوم شودکه مبیع وجودنداشته بیع باطل استا - 361 ماده 

. شودیمبمجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن  1 :-  آثاربیعی که صحیحاواقع شده باشدازقرارذیل است - 362 ماده 

 4. دینمایممبیع ملزم  عقدبیع بایع رابه تسلیم - 3ثمن قرارمیدهد. را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک  عقد بیع بایع - 2



  درملکیت مبیع وثمن  -. فقره اولکندیمثمن ملزم  هیتأدعقدبیع مشتری رابه  -

 نتسلیم مبیع یاتادیه ثمن مانع انتقال نمی شودبنابراین اگرثم درعقدبیع وجودخیارفسخ برای متبایعین یاوجوداجلی برای - 363 ماده 

  وقبل ازتسلیم آن احدمتعاملین مفلس شودطرف دیگرحق مطالبه آن عین راخواهدداشت. یامبیع عین معین بوده

 شرط صحت است مثل بیع صرف دربیع خیاری مالکیت ازحین عقدبیع است نه ازتاریخ انقضاء خیارودربیعی که قبض 364-  ماده 

  انتقال ازحین حصول شرط است نه ازحین وقوع بیع.

  بیع فاسداثری درتملک ندارد.-  365 ماده 

کندبایدآن رابه صاحبش ردنمایدواگرتلف یاناقص شودضامن عین ومنافع آن  هرگاه کسی به بیع فاسدمالی راقبض - 366 ماده 

  درتسلیم -دوم  خواهدبود. فقره

 صرفات وانتفاعات باشدوقبض عبارت استمتمکن ازانحاءت تسلیم عبارتست ازدادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که - 367 ماده 

  ازاستیلاء مشتری برمبیع.

رده آن راهنوزعملاتصرف نک تسلیم وقتی حاصل می شودکه مبیع تحت اختیارمشتری گذاشته شده باشداگرچه مشتری 368-  ماده 

  باشد.

  راتسلیم گویند. است وبایدبه نحوی باشدکه عرفاآن تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه - 369 ماده 

  .تسلیم مبیع موعدی قرارداده باشند قدرت برتسلیم درآن موعدشرط است نه درزمان عقد اگرطرفین معامله برای - 370 ماده 

  معتبراست. دربیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت برتسلیم در زمان اجازه - 371 ماده 

درت دیگرنداشته باشدبیع نسبت به بعض که ق تسلیم داشته ونسبت به بعضاگرنسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر - 372 ماده 

  دیگرباطل است. برتسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض

  نیست وهمچنین است درثمن. اگرمبیع قبلادرتصرف مشتری بوده باشدمحتاج به قبض جدید - 373 ماده 

  تواندمبیع را بدون اذن قبض کند. درحصول قبض اذن بایع شرط نیست ومشتری می - 374 ماده 

درآنجاواقع شده است مگراینکه عرف وعادت مقتضی تسلیم درمحل  مبیع بایددرمحلی تسلیم شودکه عقدبیع - 375 ماده 

  محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد. دیگرباشدویادرضمن بیع

  .شودیم ممتنع اجباربه تسلیم درصورت تاخیردرتسلیم مبیع یاثمن - 376 ماده 

یاثمن خودداری کندتاطرف دیگرحاضربه تسلیم شودمگراینکه مبیع یاثمن  هریک ازبایع ازمشتری حق داردازتسلیم مبیع - 377 ماده 

  صورت هرکدام ازمبیع یاثمن که حال باشدبایدتسلیم شود. باشددراین مؤجل

فسخ  اید حق استردادآنرانخواهدداشت مگربه موجبازاخذثمن مبیع رابه میل خودتسلیم مشتری نم اگربایع قبل - 378 ماده 

  درموردخیار.

بدهددرعمل به شرط نکندبایع حق فسخ خواهدداشت.واگربایع  اگرمشتری ملتزم شده باشدکه برای ثمن ضامن یارهن - 379 ماده 

  مبیع ضامن بدهدوعمل به شرط نکندمشتری حق فسخ دارد. ملتزم شده باشدکه برای درک

ده نش مفلس شودوعین مبیع نزداوموجودباشد بایع حق استردادآن راداردواگرمبیع هنوزتسلیم درصورتی که مشتری - 380 ماده 

  باشدمی تواندازتسلیم آن امتناع کند.

نقل آن به محل تسلیم ،اجرت شمردن ووزن کردن وغیره بعهده بایع است مخارج  مخارج تسلیم مبیع ازقبیل اجرت - 381 ماده 

  برعهده مشتری است. ثمن تسلیم

برخلاف ترتیبی باشدکه ذکرشده ویادرعقدبرخلاف آن شرط شده  هرگاه عرف عادت ازبابت مخارج معامله یامحل تسلیم - 382 ماده 

  یامشروط درعقدرفتارشودوهمچنین متبایعین می توانندآن رابه تراضی تغییردهند. باشدبایدبرطبق متعارف

  .شودیمل آن چیزی هم باشدکه اجزاءوتوابع مبیع شمرده تسلیم بایدشام 383-  ماده 

مقداردرآیدمشتری حق داردکه بیع رافسخ  هرگاه درحال معامله مبیع ازحیث مقدارمعین بودودروقت تسلیم کمترازآن-  384 ماده 



  باشدزیاده مال بایع است.نسبت موجودقبول نمایدواگرمبیع زیادازمقدار معین  کندیاقیمت موجود راباتادیه حصه ای ازثمن به

 مقدارمعین فروخته شده ولی اگرمبیع ازقبیل خانه یافرش باشدکه تجزیه آن بدون ضررممکن نمی شودوبه شرط بودن-  385 ماده 

  دوم بایع حق فسخ خواهدداشت. درحین تسلیم کمتریابیشتر درآیددرصورت اولی مشتری ودرصورت

  اگردرمورددو - 386 ماده 

  بایدعلاوه بر ثمن مخارج معامله ومصارف متعارف راکه مشتری نموده است بدهد. عامله فسخ شودبایعقبل م ماده 

گراینکه مشتری مستردگرددم اگرمبیع قبل ازتسلیم بدون تقصیرواهمال ازطرف بایع تلف شودبیع منفسخ وثمن بایدبه-  387 ماده 

  دراین صورت تلف ازمال مشتری خواهد بود. کهبایع برای تسلیم به حاکم یاقائم مقام اورجوع نموده باشد

  حاصل شودمشتری حق خواهدداشت که معامله رافسخ نماید. اگرقبل ازتسلیم درمبیع نقصی - 388 ماده 

  اگردرمورددو - 389 ماده 

در ضمان  -فقره سوم راتادیه کند.  فوق تلف شدن مبیع یانقص آن ناشی ازعمل مشتری باشدمشتری حقی بربایع نداردوبایدثمن ماده 

  درک

  کلایاجزاءمستحق للغیردرآیدبایع ضامن است اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد. اگربعدازقبض ثمن مبیع - 390 ماده 

رامستردداردودرصورت جهل مشتری  درصورت مستحق للغیربرآمدن کل یابعض ازمبیع بایع باید ثمن مبیع-  391 ماده 

  نیزبرآید. امات وارده برمشتریبوجودفسادبایع بایدازعهده غر

  درمورد - 392 ماده 

نسبت به کل یابعض برآیداگرچه بعدازعقدبیع بعلتی ازعلل درمبیع کسرقیمتی  قبل بایع بایدازعهده تمام ثمنی که اخذنموده است ماده 

  باشد. حاصل شده

  راجع به زیادتی که ازعمل مشتری درمبیع حاصل شده باشد مقررات - 393 ماده 

  درتادیه ثمن -مجری خواهدبود. فقره چهارم 314 ماده 

  نماید. هیتأدرادرموعدودرمحل وبرطبق شرائطی که درعقد بیع مقررشده است  مشتری بایدثمن - 394 ماده 

خیارتاخیرثمن معامله  اگرمشتری ثمن رادرموعدمقررتادیه نکندبایع حق خواهد داشت که برطبق مقررات راجعه به  -395 ماده 

  درخیارات -درخیارات واحکام راجعه به آن فقره اول -  ثمن بخواهد. مبحث پنجم هیتأدرافسخ یاازحاکم اجبارمشتری رابه 

خیاررویت وتخلف وصف.   -5خیارتاخیرثمن.  - 4خیارشرط.  - 3خیارحیوان  - 2خیارمجلس  - 1ذیلند :  خیارات ازقرار - 396 ماده 

  درخیارمجلس -خیارتخلف شرط. اول  - 10صفته.  خیارتبعض - 9خیارتدلیس.  - 8خیارعیب.  - 7ن. خیارغب - 6

  درخیارحیوان  -بعدازعقدفی المجلس ومادام که متفرق نشده انداختیارفسخ معامله رادارند. دوم هریک ازمتبایعین - 397 ماده 

  درخیارشرط -معامله رادارد. سوم  اگرمبیع حیوان باشدمشتری تاسه روزازحین عقداختیارفسخ - 398 ماده 

  معین برای بایع یا مشتری یاهردوشخص خارجی اختیارفسخ معامله باشد. درعقدبیع ممکن است شرط شودکه درمدت - 399 ماده 

  قراردادمتعاملین است. عقد محسوب است والاتابع اگرابتدامدت خیارذکرنشده باشدابتداءآن ازتاریخ  -400 ماده 

  درخیارتاخیرثمن -بیع باطل است. چهارم  اگربرای شرط مدت معین نشده باشدهم شرط خیاروهم - 401 ماده 

 ثمن یا تسلیم مبیع متبایعین اجلی معین نشده باشداگرسه هیتأدآن بوده وبرای  هرگاه مبیع عین خارجی ویادرحکم - 402 ماده 

امله ثمن رابه بایع بدهدبایع مختاردرفسخ مع روزازتاریخ بیع بگذردودر این مدت نه بایع مبیع راتسلیم مشتری نمایدونه مشتری تمام

  .شودیم

  خیاراوساقط خواهدشد. ازانحاءمطالبه ثمن نمایدوبه قرائن معلوم گرددکه مقصودالتزام بیع بوده است اگربایع بنحوی - 403 ماده 

راتسلیم مشتری کندیامشتری ثمن رابه بایع بدهددیگربرای بایع  هرگاه بایع درظرف سه روزازتاریخ بیع تمام مبیع - 404 ماده 

  اگرچه ثانیابنحوی ازانحاءمبیع به بایع وثمن به مشتری برگشته باشد. اختیارفسخ نخواهدبود

  خیارفسخ نخواهدداشت.اگرمشتری ثمن راحاضرکردکه بدهدوبایع ازاخذآن امتناع نمود  -405 ماده 



  اختیارنمی باشد. خیارتاخیرمخصوصی بایع است وبرای مشتری ازجهت تاخیردر تسلیم مبیع این 406-  ماده 

  .کندینمنداردخیاربایع راساقط  تسلیم بعض ثمن یادادن آن به کسی که حق قبض - 407 ماده 

  .شودیمراحواله دهدبعداز تحقیق حواله خیارتاخیرساقط  اگرمشتری برای ثمن ضامن بدهدیابایع ثمن - 408 ماده 

ه مشرف ب ازچیزهائی باشدکه کمترازسه روزفاسدویاکم قیمت می شودابتداءخیاراززمانی است که مبیع هرگاه مبیع - 409 ماده 

  درخیاررویت وتخلف وصف -. پنجم گرددیمفسادیاکسرقیمت 

نباشدمختارمی شودکه بیع  وصف بخردبعدازدیدن اگردارای اوصافی که ذکرشده است مالی راندیدوآن رافقط به هرگاه - 410 ماده 

  رافسخ کندبه همان نحوکه هست قبول نماید.

داراباشدفقط بایع خیارفسخ  اگربایع مبیع راندیدولی مشتری آن رادیده باشدومبیع غیر اوصافی که ذکرشده است  -411 ماده 

  خواهدداشت.

وبعض دیگررابه وصف یا ازروی نمونه خریده باشدوآن بعض مطابق وصف یانمونه  ری بعضی ازمبیع رادیدههرگاه مشت - 412 ماده 

  تواندتمام مبیع راردکندیاتمام آن راقبول نماید. نباشدمی

اوصاف ورمزب مالی راسابقادیده وبه اعتمادرویت سابق معامله کندوبعدازرویت معلوم شودکه مال هرگاه یکی ازمتبایعین - 413 ماده 

  سابقه راندارد اختیارفسخ خواهدداشت.

  نیست وبایع بایدجنسی بدهدکه مطابق بااوصاف مقرره بین طرفین باشد. دربیع کلی خیاررویت - 414 ماده 

  درخیارغبن -خیاررویت وتخلف وصف بعدازرویت فوری است. ششم   -415 ماده 

  کند. داشته باشدبعد ازعلم به غبن می تواندمعامله رافسخازمتعاملین که درمعامله غبن فاحش  هریک - 416 ماده 

 ( 1361/ 8/10غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد. ) اصلاحی  - 417 ماده 

  نخواهدداشت. اگر مغبون درحین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ - 418 ماده 

  درتعیین مقدارغبن شرایط معامله نیزبایدمنظورگردد. - 419 ماده 

  خیارغبن بعدازعلم به غبن فوری است. 420-  ماده 

کرده است تفاوت قیمت رابدهد خیارغبن ساقط نمی شودمگراینکه مغبون به اخذتفاوت  اگرکسی که طرف خودرامغبون - 421 ماده 

  درخیارعیب -راضی گردد. هفتم  قیمت

  مشتری مختار است درقبول مبیع معیوب یااخذارش یافسخ معامله. اگربعدازمعامله ظاهرشودکه مبیع معیوب بوده - 242 ماده 

  وقتی برای مشتری ثابت می شودکه عیب مخفی وموجود درحین عقدباشد. خیارعیب - 423 ماده 

عدم علم ناشی ازآن  ه است اعم ازاینکه اینوقتی مخفی محسوب است که مشتری درزمان بیع عالم به آن نبود عیب - 424 ماده 

  ملتفت آن نشده است. باشدکه عیب واقعامستوربوده است یااینکه ظاهربوده ولی مشتری

  عیب سابق است. عیبی که بعدازبیع وقبل ازقبض درمبیع حادث شوددرحکم - 425 ماده 

  برحسب ازمنه وامکنه مختلف شود. تشخیص عیب برحسب عرف وعادت می شودوبنابراین ممکن است - 426 ماده 

. قیمت حقیقی گرددیمکندتفاوتی که باید به اوداده شودبطریق ذیل معین  اگردرموردظهورعیب مشتری اختیارارش - 427 ماده 

عیبی مساوی  عیبی وقیمت حقیقی آن درحال معیوبی به توسط اهل خبره معین شود.اگرقیمت آن درحال بی مبیع درحال بی

وقیمت مبیع درحال معیوبی مقدارارش خواهدبود.  باشدکه درزمان بیع بین طرفین مقررشده است تفاوت بین این قیمتباقیمتی 

یبی ع کمتریازیادترازثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع درحال معیوبی وقیمت آن درحال بی واگرقیمت مبیع درحال بی عیبی

  مشتری رد کند. به آرشنگاهداشته وبقیه رابعنوان  معین شده وبایع بایدازثمن مقرربه همان نسبت

  درصورت اختلاف بین اهل خبره حدوسط قیمتهامعتبراست. - 428 ماده 

تلف شدن مبیع نزدمشتری  درصورت( 1بگیرد :  آرش تواندیمدرموادذیل مشتری نمی تواندبیع رافسخ کندوفقط  429-  ماده 

(درصورتی که 3پیداشوداعم ازاینکه تغییربه فعل مشتری باشدیانه.  تغییری درمبیعدرصورتی که ( 2یامنتقل کردن آن به غیر. 



صورت مانع  دیگری درآن حادث شودمگراینکه در زمان خیارمختص به مشتری حادث شده باشدکه دراین بعدازقبض مبیع عیب

  ازفسخ ورد نیست.

  ق ردنیزخواهدداشت.باشدمشتری ح اگرعیب حادث بعدازقبض درنتیجه عیب قدیم - 430 ماده 

شودبدون اینکه قیمت هریک علیحده معین شده باشدوبعضی ازآنهامعیوب  درصورتی که دریک عقدچندچیزفروخته - 431 ماده 

  تواندبکندمگربه رضای بایع. بایدتمام آن راردکندوثمن رامستردداردیاتمام رانگاهداردوارش بگیردوتبعیض نمی درآیدمشتری

متعددباشدودر مبیع عیبی ظاهرشودیکی ازمشتریهانمی تواندسهم خودرابه  که دریک عقدبایع یک نفرومشتریدرصورتی  - 432 ماده 

 آرشهریک ازآنهاحق  دیگری سهم خودرانگاه داردمگربارضای بایع وبنابراین اگردرردمبیع اتفاق نکردندفقط تنهائی ردکندو

  خواهدداشت.

  تواندسهم یکی رارد ودیگری رابااخذارش قبول کند. می اگردریک عقدبایع متعددباشدمشتری - 433 ماده 

ه ب معیوب اصلامالیت وقیمت نداشته بیع باطل است واگربعض مبیع قیمت نداشته باشدبیع نسبت اگرظاهرشودکه مبیع - 434 ماده 

  آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی ازجهت تبعض صفته اختیارفسخ دارد.

  بعدازعلم به آن فوری است.خیارعیب  435-  ماده 

 کرده باشدبه اینکه عهده عیوب راازخودسلب کرده یاباتمام عیوب بفروشدمشتری درصورت اگربایع ازعیوب مبیع تبری - 436 ماده 

  به همان عیب تحق مراجعه ندارد. ظهورعیب حق رجوع به بایع نخواهدداشت واگربایع ازعیب خاصی تبری کرده باشدفقط نسبت

  درخیارتدلیس -است. هشتم  ازحیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی - 374 ماده 

  معامله شود. تدلیس عبارت است ازعملیاتی که موجب فریب طرف - 438 ماده 

وهمچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی درصورت  اگربایع تدلیس نموده باشدمشتری حق فسخ بیع راخواهدداشت - 439 ماده 

  تدلیس مشتری.

  درخیارتبعض صفقه -بعدازعلم به آن فوری است. نهم  خیارتدلیس - 440 ماده 

حاصل می شودکه عقدبیع نسبت به بعض مبیع به جهتی ازجهات باطل باشددراین صورت  خیارتبعض صفقه وقتی - 441 ماده 

باطل بوده  به قسمتی که بیع بتحق خواهدداشت بیع رافسخ نمایدیابه نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کندونس مشتری

  است ثمن رااستردادکند.

به  آن قسمت ازمبیع که - شودیمقسمتی ازثمن که بایدبه مشتری برگرددبه طریق ذیل حساب  درموردتبعض صفقه - 442 ماده 

اجتماع مجموع مبیع در حال  ملکیت مشتری قرارگرفته منفرداقیمت می شودوهرنسبتی که بین قیمت مزبوروقیمتی که

  را بایدبه مشتری ردنماید. داردپیداشودبه همان نسبت ازثمن رابایع نگاهداشته وبقیه

. شودیممعامله عالم به آن نباشدولی درهرحال ثمن تقسیط  تبعض صفقه وقتی موجب خیاراست که مشتری درحین - 443 ماده 

  درخیارتخلف شرط -دهم 

  دراحکام خیارات بطورکلی  -ذکرشده است. فقره دوم 245الی 234که درمواد احکام خیارتخلف شرط بطوری است 444-  ماده 

  .شودیمهریک ازخیارات بعدازفوت منتقل به وارث  - 445 ماده 

شوددراین صورت منتقل به وارث  خیارشرط ممکن است به قیدمباشرت واختصاص به شخص مشروط له قرارداده - 446 ماده 

  نخواهدشد.

  غیرازمتعاملین شده باشدمنتقل به ورثه نخواهدشد. هرگاه شرط خیاربرای شخصی - 447 ماده 

  ازخیارات رامی توان درضمن عقدشرط نمود. سقوط تمام یابعضی - 448 ماده 

  .شودیمبرآن نمایدحاصل  فسخ بهرلفظ یافعلی که دلالت - 449 ماده 

فعلی مثل آنکه مشتری که خیارداردباعلم به خیارمبیع رابفروشدیارهن  اشدامضایتصرفاتی که نوعاکاشف ازرضای معامله ب - 450 ماده 

  بگذارد.



  تصرفاتی که نوعاکاشف ازبهم زدن معامله باشدفسخ فعلی است.-  451 ماده 

  .شودیم اگرمتعاملین هردوخیارداشته باشندویکی ازآنهاامضاکندو دیگری فسخ نمایدمعامله منفسخ  -452 ماده 

یامتعاملین تلف یاناقص شودبرعهده مشتری است  درخیارمجلس وحیوان وشرط اگرمبیع بعدازتسلیم ودرزمان خیاربایع - 453 ماده 

  بعهده بایع است. واگرخیارمختص مشتری باشدتلف یانقص

عت اقله درعین ومنفباطل نمی شودمگراین که عدم تصرفات ن هرگاه مشتری مبیع رااجاره داده باشدوبیع فسخ شوداجاره - 454 ماده 

  که دراین صورت اجاره باطل است. برمشتری صریحایا ضمناشرط شده

ازمبیع رامتعلق حق غیرقراردهدمثل اینکه نزدکسی رهن گذاردفسخ معامله  اگرپس ازعقدبیع مشتری تمام یاقسمتی - 455 ماده 

  شخص مزبورنخواهدشدمگراینکه شرط خلاف شده باشد. موجب زوال حق

معاملات لازمه ممکن است موجودباشد مگرخیارمجلس وحیوان وتاخیرثمن که مخصوص بیع  تمام انواع خیاردرجمیع - 456 ماده 

  .است

  دربیع شرط  -هربیع لازم است مگراینکه یکی ازخیارات درآن ثابت شود. فصل دوم - 457 ماده 

معینی تمام مثل ثمن رابه مشتری ردکندخیارفسخ  ع درمدتدرعقدبیع متعاملین می توانندشرط نمایندکه هرگاه بای - 458 ماده 

 باشدوهمچنین می توانندشرط کنندکه هرگاه بعض مثل ثمن را ردکندخیارفسخ معامله رانسبت معامله رانسبت به تمام مبیع داشته

ارثابت ام یابعض نشده باشدخیبه ثمن قیدتم به تمام یابعض مبیع داشته باشددرهرحال حق خیارتابع قراردادمتعاملین خواهدبودوهرگاه

  نخواهدبودمگرباردتمام ثمن.

ی برای شرایطی که بین اوومشتر دربیع شرط به مجردعقدمبیع ملک مشتری می شودباقیدخیار برای بایع بنابراین اگربه  -459 ماده 

وره کس بایع به شرایط مزبومشتری مالک قطعی مبیع می گرددواگر بالع استردادمبیع مقرر شده است عمل ننمایدبیع قطعی شده

عقدتاحین فسخ مال مشتری  رااستردادکندازحین فسخ مبیع مال بایع خواهدشدولی نماآت ومنافع حاصله ازحین عمل نمایدومبیع

  است.

  که منافی خیار باشدازقبیل نقل وانتقال وغیره بنماید. دربیع شرط مشتری نمی توانددرمبیع تصرفی - 460 ماده 

  رافسخ کند. باتسلیم ثمن به حاکم یاقائم مقام اومعامله تواندیمخیارازاخذثمن امتناع کندبایع  رمشتری درزماناگ - 461 ماده 

بیع درمقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است  اگرمبیع به شرط بواسطه فوت مشتری به ورثه اومنتقل شودحق فسخ - 462 ماده 

  باقی خواهدبود.

  رمعاوضهد -سوم  شرط معلوم شودکه قصدبایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع درآن مجری نخواهدبود. فصل اگردربیع - 463 ماده 

عوض مال دیگرکه ازطرف دیگراخذمی کندبدون  معاوضه عقدی است که بموجب آن یکی ازطرفین مالی میدهدبه - 464 ماده 

  باشد. ملاحظه اینکه یکی ازعوضین مبیع ودیگری ثمن

  دراجاره -درمعاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست. فصل چهارم  - 465 ماده 

دهنده راموجرواجاره کننده  .اجارهشودیماجاره عقدی است که بموجب آن مستاجرمالک منافع عین مستاجره  466-  ماده 

  رامستاجرومورداجاره راعین مستاجره گویند.

  دراجاره اشیاء -یاانسان باشد. مبحث اول مورداجاره ممکن است اشیاءیاحیوان   -467 ماده 

  دراجاره اشیاءمدت اجاره بایدمعین شودوالااجاره باطل است.-  468 ماده 

باشدازوقت  ازروزی شروع می شودکه بین طرفین مقررشده واگر درعقداجاره ابتدای مدت ذکرنشده مدت اجاره - 469 ماده 

  عقدمحسوب است.

  است. ت برتسلیم عین مستاجره شرطدرصحت اجاره قدر - 470 ماده 

  باشد. برای صحت اجاره بایدانتفاع ازعین مستاجره بابقاءاصل آن ممکن - 471 ماده 

  عین مستاجره بایدمعین باشدواجاره عین مجهول یامرددباطل است. - 472 ماده 



  .لازم نیست که موجرمالک عین مستاجره باشدولی بایدمالک منافع آن باشد - 473 ماده 

  خلاف آن شرط شده باشد. مستاجرمی تواندعین مستاجره رابه دیگری اجاره بدهدمگر اینکه درعقداجاره - 474 ماده 

  موقوف است به اذن شریک. اجاره مال مشاع جائزاست لیکن تسلیم عین مستاجره - 475 ماده 

اجبارمی شودودرصورت تعذراجبارمستاجرخیارفسخ امتناع موجر موجربایدعین مستاجره راتسلیم مستاجرکندودرصورت - 476 ماده 

  دارد.

  رابکند. بتوانداستفاده مطلوبه ازآن مستأجرموجربایدعین مستاجررادرحالتی تسلیم نمایدکه   -477 ماده 

ت اس توانداجاره رافسخ کندیابهمان نحوی که بوده هرگاه معلوم شودعین مستاجره درحال اجاره معیوب بوده مستاجرمی - 478 ماده 

  اگرموجررفع عیب کندبه نحوی که به مستاجرضرری نرسد مستاجرحق فسخ ندارد. اجاره راباتمام اجرت قبول کندولی

  باشد. عیبی که موجب فسخ اجاره می شودعیبی است که موجب نقصان منفعت یاصعوبت درانتفاع  -479 ماده 

خیاراست واگرعیب دراثناءمدت اجاره حادث  عیبی که بعدازعقدوقبل ازقبض منفعت درعین مستاجره حادث شودموجب - 480 ماده 

  شودنسبت به بقیه مدت خیارثابت است.

  .شودیمنموداجاره باطل  هرگاه عین مستاجره بواسطه عیب ازقابلیت انتفاع خارج شده ونتوان رفع عیب 481-  ماده 

معیوب درآیدمستاجرحق فسخ نداردومی تواندموجررامجبوربه تبدیل  اگرمورداجاره عین کلی باشدوفردی که موجرداده - 482 ماده 

  ممکن نباشدحق فسخ خواهدداشت. آن نمایدواگر تبدیل آن

ی منفسخ محادثه کلایابعضا تلف شوداززمان تلف نسبت به مقدارتلف شده  اگردرمدت اجاره عین مستاجره به واسطه - 483 ماده 

  الاجاره نماید. بعض آن مستاجرحق دارداجاره رانسبت به بقیه فسخ کندیافقط مطالبه تقلیل نسبی مال شودودرصورت تلف

  منافی مقصودمستاجرازاستیجارباشد. موجرنمی توانددرمدت اجاره درعین مستاجره تغییری دهدکه - 484 ماده 

 درآن موجب ضررموجرباشدمستاجرنمی تواندمانع تعمیرات ریتأختعمیراتی لازم آیدکه  اگردرمدت اجاره درعین مستاجره - 485 ماده 

استفاده نمایددراین صورت حق فسخ اجاره  مزبوره گردداگر چه درمدت تمام یاقسمتی اززمان تعمیرنتواندازعین مستاجره کلایابعضا

  راخواهدداشت.

 شرط خلاف رای امکان انتفاع ازآن لازم است بعهده مالک است مگرآنکهمخارجی که درعین مستاجره ب تعمیرات وکلیه - 486 ماده 

  .باشدیمامکان انتفاع ازعین مستاجره لازم  شده یاعرف بلد برخلاف آن جاری باشدوهمچنین است آلات وادواتی که برای

  دموجرحق فسخ دارد.مستاجره تعدی یاتفریط نمایدو موجرقادربرمنع آن نباش هرگاه مستاجرنسبت به عین - 487 ماده 

قبل ازقبض  اگرشخص ثالثی بدون ادعاءحقی درعین مستاجره یامنافع آن مزاحم مستاجرگردددرصورتی که  -488 ماده 

اجرت المثل بخودمزاحم رجوع کندو اگرمزاحمت  باشدمستاجرحق فسخ داردواگرفسخ ننمودمی تواندبرای رفع مزاحمت ومطالبه

  تواندبه مزاحم رجوع کند. نداردوفقط میبعدازقبض واقع شودحق فسخ 

عین مزبوره را از  تواندینمبعین مستاجره یا منافع آن باشد مزاحم  مدعی حق نسبت دینمایماگر شخصی که مزاحمت  - 489 ماده 

  نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستاجرهردو. انتزاع مستأجرید 

عین مستاجره -  اًیثاندر استعمال عین مستاجره به نحو متعارف رفتارکرده وتعدی یاتفریط نکند.  - اولاً  :باید مستأجر - 490 ماده 

استعمال  شودیممقصوده که از اوضاع و احوال استنباط  برای همان مصرفی که در اجاره مقررشده و در صورت عدم تعیین در منافع

  بپردازد. باید نقداًکندو درصورت عدم تعیین موعد  هیتأدین طرفین مقرراست در مواعدی که ب مال الاجاره را - ثالثاًنماید. 

مستاجرمی توانداستفاده منفعتی کندکه ازحیث  اگرمنفعتی که دراجاره تعیین شده است به خصوصیت آن منظور نبوده - 491 ماده 

  .ضررمساوی یاکمتراز منفعت معینه باشد

واحوال استنباط می شوداستعمال کندومنع  اگرمستاجرعین مستاجره رادرغیرموردی که دراجاره ذکرشده باشدیاازاوضاع - 492 ماده 

  .آن ممکن نباشد موجرحق فسخ اجاره راخواهدداشت

ابعضاتلف یبدون تفریط یاتعدی اوکلا مستاجرنسبت به عین مستاجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستاجره - 493 ماده 



  نمایدضامن است اگرچه نقص درنتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد. شودمسئول نخواهدبود ولی مستاجرتفریط یاتعدی

رابدون اذن مالک مدتی  عقداجاره به محض انقضاءمدت برطرف می شودواگرپس از انقضاءآن مستاجرعین مستاجره  -494 ماده 

خواهدبوداگرچه مستاجراستیفاء منفعت نکرده باشدواگربااجازه  مزبورمستحق اجرت المثلدرتصرف خودنگاهدارد موجربرای مدت 

فاده باشدکه مجانااست داردوقتی باید اجرت المثل بدهدکه استیفاءمنفعت کرده باشدمگراینکه مالک اجازه داده مالک درتصرف نگاه

  نماید.

  باشدضامن مسئول اجرت المثل مذکوردر مال الاجاره ضامنی داده شده هیتأداگربرای  - 495 ماده 

  فوق نخواهدبود. ماده 

 تلف شدن عین مستاجره ازتاریخ تلف باطل می شودونسبت به تخلف ازشرایطی که بین عقداجاره بواسطه - 496 ماده 

  .گرددیمموجرومستاجرمقرراست خیارفسخ از تاریخ تخلف ثابت 

عین مستاجره  جرباطل نمی شودولیکن اگرموجرفقط برای مدت عمرخودمالک منافعبواسطه فوت موجریامستا عقداجاره - 497 ماده 

  .گرددیمباطل  مستأجرفوت  بوده است اجاره به فوت موجرباطل می شوداگرشرط مباشرت مستاجرشده باشدبه

ورت نقل رابرای حال خودباقی است مگراینکه موجرحق فسخ درص اگرعین مستاجره به دیگری منتقل شوداجاره به - 498 ماده 

  خودشرط کرده باشد.

  .گرددینم هرگاه متولی باملاحظه صرفه وقف مال موقوفه رااجاره دهد اجاره به فوت اوباطل 499-  ماده 

ندارداجاره منافی باخیاربایع باشدبوسیله جعل  دربیع شرط مشتری می تواندمبیع رابرای مدتی که بایع حق خیار - 500 ماده 

  داردوالااجاره تاحدی که منافی باحق بایع باشدباطل خواهدبود. بایع را محفوظ خیاریانحوآن حق

مبلغ معین شده باشداجاره برای  اگردرعقداجاره مدت بطورصریح ذکرنشده ومال الاجاره هم از قرارروزیاماه یاسالی فلان  -501 ماده 

 ازمدتهای مزبوره درتصرف خودنگاه داردوموجرهم تخلیه مستاجره رابیش یک روزیایکماه یایکسال صحیح خواهدبودواگرمستاجرعین

 یداورانخواهدموجربموجب مراضات حاصله برای بقیه مدت وبه نسبت زمان تصرف مستحق اجرت

  مقرربین طرفین خواهدبود.

  نمایدحق مطالبه قیمت آنرانخواهدداشت. اگرمستاجردرعین مستاجره بدون اذن موجرتعمیراتی - 502 ماده 

 موجردرخانه یازمینی که اجاره کرده وضع بنایاغرس اشجارکندهریک ازموجرومستاجرحق هرگاه مستاجربدون اجازه - 503 ماده 

  حاصل شودبرعهده مستاجراست. داردهروقت بخواهد بناراخراب یادرخت راقطع نمایددراین صورت اگردرعین مستاجره نقصی

 ربنایاغرس بوده موجرنمی تواندمستاجررابه خراب کردن یاکندن آنمجازد هرگاه مستاجربه موجب عقداجاره - 504 ماده 

المثل زمین راخواهدداشت واگردرتصرف  اجبارکندوبعدازانقضاء مدت اگربنایادرخت درتصرف مستاجرباقی بماندموجرحق مطالبه اجرت

  راخواهدداشت. موجرباشدمستاجرحق مطالبه اجرت المثل بنایادرخت

  .شودینممستاجرمستقرنشده است به موت اوحاصل  جاره که بعلت نرسیدن موعدپرداخت آن برذمهاقساط مال الا - 505 ماده 

مبحث  .است مگراینکه درعقداجاره طوردیگرشرط شده باشد مستأجرازهرقبیل که باشدبه عهده  دراجاره عقارآفت زراعت - 506 ماده 

  دراجاره حیوانات -دوم 

اجاره است یا به بیانت مسافت ومحلی که راکب یامحصول بایدبه آنجاحمل  دراجاره حیوان تعیین منفعت بابه تعیین مدت - 507 ماده 

  شود.

مستاجرنمی تواندزیاده  درموردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شودتعیین راکب یامحمول لازم نیست ولی-  508 ماده 

  باشدتعیین راکب یامحمول لازم است. فعت به بیان مسافت ومحل معین شدهبرمقدارمتعارف حمل کندواگرمن

اگرموجردروقت معین محمول رابه مقصدنرساندمقدارمعینی ازمال الاجاره کم  دراجاره حیوان ممکن است شرط شودکه - 509 ماده 

  شود.

  نوع معینی کافی خواهدبود. تعیین آن به دراجاره حیوان لازم نیست که عین مستاجره حیوان معینی باشد بلکه 510-  ماده 



مقصودی استعمال شودکه قصدطرفین بوده است بنابراین حیوانی که برای  حیوانی که مورداجاره است بایدبرای همان - 511 ماده 

  دراجاره اشخاص -شده است نمی تواندبرای بارکشی استعمال نمود. مبحث سوم  سواری اجاره داده

مال الاجاره اجرت نامیده  اجیر و شودیموکسی که مورد اجاره واقع  مستأجر کندیمره اشخاص کسی که اجاره در اجا  -512 ماده 

  .شودیم

اجاره متصدیان حمل و نقل  - 2اجاره خدمه وکارگران از هر قبیل.  - 1است :  اقسام عمده اجاره اشخاص از قرارذیل - 513 ماده 

  دراجاره خدمه وکارگر -خشکی یا آب یا هوا. فقره اول یا مال التجاره اعم از راه  اشخاصی

  معینی. خادم یاکارگرنمی توانداجیرشودمگربرای مدت معینی یا برای انجام امری - 514 ماده 

خواهدبودبه مدتی که مزدازقرارآن معین شده است بنابراین  اگرکسی بدون تعیین انتهاءمدت اجیرشودمدت اجاره محدود - 515 ماده 

یایکسال  یاماه یاسالی فلان مبلغ معین شده باشدمدت اجاره محدودبه یک روزیایک هفته یایک ماه زداجیراز قرارروزهفتهاگرم

اجیربخدمت خوددوام دهد وموجراورانگاه  خواهدبودوپس ازانقضاءمدت مزبور اجاره برطرف می شودولی اگرپس ازانقضاءمدت

در اجاره  -درزمان اجاره بین اووموجرمقرربوده مستحق اجرت خواهدشد. فقره دوم  دارداجیرنظربه مراضات حاصله به همانطوری که

  حمل و نقل متصدی

هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیائی که به آنها  تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یاآب یا - 516 ماده 

واهند خ مقرراست بنابراین درصورت تفریط یاتعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائیامانت داران  همان است که برای شودیمسپرده 

  آنان خواهد بود. و این مسئولیت ازتاریخ تحویل اشیاءبه شودیمبودکه برای حمل به آنها داده 

  مفاد - 517 ماده 

  درمزارعه -مساقات ،مبحث اول درمزارعه و -خواهد بود. فصل پنجم  در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری 509 ماده 

رازراعت کرده  عقدی است که بموجب آن احدازطرفین زمینی رابرای مدت معینی بطرف دیگرمی دهدکه آن مزارعه - 518 ماده 

  وحاصل راتقسیم کند.

بایدبنحواشاعه از قبیل ربع یاثلث یانصف وغیره معین  درعقدمزارعه حصه هریک ازمزارع وعامل - 519 ماده 

  مزارعه جاری نخواهدشد. دواگربنحودیگرباشداحکامگرد

  برحصه ازحاصل مال دیگری نیزبطرف مقابل بدهد. درمزارعه جائزاست شرط شودکه یکی ازدوطرف علاوه - 520 ماده 

 برطبقازبذروعوامل مال مزارع باشدیاعامل دراین صورت نیزحصه مشاع هریک ازطرفین  درعقدمزارعه ممکن است هریک - 521 ماده 

  قراردادیاعرف بلدخواهدبود.

آنهم باشدولی لازم است که مالک منافع بوده باشدیابعنوانی ازعناوین  درعقدمزارعه لازم نیست که متصرف زمین مالک - 522 ماده 

  وغیره حق تصرف درآن راداشته باشد. ازقبیل ولایت

باشد اگرچه محتاج به اصلاح یاتحصیل آب باشدواگرزرع محتاج زرع مقصودقابل  زمینی که موردمزارعه است بایدبرای - 523 ماده 

  خواهدداشت. باشداز قبیل حفرنهریاچاه وغیرخودرحین عقدجاهل به آن بوده باشدحق فسخ معامله را به عملیاتی

شددرصورت بلدمعلوم ویاعقدبرای مطلق زراعت بوده با نوع زرع بایددرعقدمزارعه معین باشدمگراینکه برحسب عرف - 524 ماده 

  مختارخواهدبود. اخیرعامل دراختیار نوع زراعت

  عقدمزارعه عقدی است لازم. - 525 ماده 

  ومزارع می توانددرصورت غبن معامله را فسخ کند. هریک ازمالک عامل - 526 ماده 

 مانع ممکن نباشدعقدمزارعهآب یاعلل دیگرازاین قبیل از قابلیت انتفاع خارج شودورفع  هرگاه زمین بواسطه فقدان - 527 ماده 

  .شودیممنفسخ 

شودآن راغصب کندعامل مختاربرفسخ می شودولی اگرغصب  اگرشخص ثالثی قبل ازاینکه زمین موردمزارعه تسلیم عامل - 528 ماده 

  ندارد. بعدازتسلیم واقع شودحق فسخ



مباشرت عامل شرط شده باشددراین صورت به فوت  عقدمزارعه به فوت متعاملین یااحدازآنهاباطل نمی شودمگر اینکه - 529 ماده 

  .شودیماومنفسخ 

  .شودیماومنفسخ  به مدت عمرخودمالک منافع زمینی بوده وآن را به مزارعه داده باشدعقدمزارعه به فوت هرگاه کسی - 530 ماده 

  .شودیمبعدازظهورثمره زرع عامل مالک حصه خودازآن  - 531 ماده 

  درعقدمزارعه اگرشرط شودکه تمام ثمره مال مزارع یاعامل تنهاباشدعقدباطل است. 532-  ماده 

مالک زمین یاآب صاحب عمل بوده  اگرعقدمزارعه بعلتی باطل شودتمام حاصل مال صاحب بذر است وطرف دیگرکه - 533 ماده 

رع وعامل باشدحاصل واجرت المثل نیزبه خواهدبود.اگربذرمشترک بین مزا است به نسبت آنچه که مالک بوده مستحق اجرت المثل

  .شودیمآنهاتقسیم  نسبت بذربین

نباشدکه عمل رابجای اوانجام دهدحاکم به تقاضای مزارع عامل  هرگاه عامل دراثناءیادرابتداعمل آن راترک کندوکسی - 534 ماده 

  ارع حق فسخ دارد.کندویاعمل رابخرج عامل ادامه می دهدودرصورت عدم امکان مز رااجباربه انجام می

  اگرعامل زراعت نکندومدت منقضی شودمزارع مستحق اجرت المثل است.-  535 ماده 

گرددعامل ضامن  عامل بطورمتعارف مواظبت درزراعت ننمایدوازاین حیث حاصل کم شودیاضرردیگرمتوجه مزارع هرگاه - 536 ماده 

  تفاوت خواهدبود.

  باشدوعامل غیرآن را زرع نمایدمزارعه باطل وبرطبق هرگاه درعقدمزارعه زرع معینی قیدشده - 537 ماده 

  رفتارمی شود. 533 ماده 

دیگرمستحق اجرت المثل  هرگاه مزارعه دراثناءمدت قبل ازظهورثمره فسخ شودحاصل مال مالک بذراست وطرف  -538 ماده 

  خواهدبود.

 شودهریک ازمزارع وعامل به نسبتی که بین آنهامقرربوده شریک درثمره هستندلیکن عدازظهورثمره فسخهرگاه مزارعه ب - 539 ماده 

خود که به حصه مقرربطرف دیگرتعلق  ازتاریخ فسخ تا برداشت حاصل هریک به اخذاجرت المثل زمین وعمل وسایرمصالح الاملاک

  می گیردمستحق خواهدبود.

رابه اخذاجرت المثل  ضی شودواتفاقازرع نرسیده باشد مزارع حق داردکه زراعت راازاله کندیاآنمزارعه منق هرگاه مدت - 540 ماده 

  ابقاءنماید

 اجیربگیردیابادیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یاتسلیم زمین به دیگری رضای عامل می تواندبرای زراعت - 541 ماده 

  مزارع لازم است.

باشدسایرمخارج زمین برحسب تعیین طرفین متعارف  ده مالک است مگراینکه خلاف آن شرط شدهخراج زمین به عه - 542 ماده 

  درمساقات -است. مبحث دوم 

ازثمره واقع می شودوثمره  است که بین صاحب درخت وامثال آن یا عامل درمقابل حصه مشاع معین یامعاملهمساقات -  543 ماده 

  اعم است ازمیوه وبرگ گل وغیره آن.

  .مساقات باطل شودیافسخ شودتمام ثمره مال مالک است وعامل مستحق اجرت المثل خواهدبود درهرموردکه - 544 ماده 

نیزمرعی خواهدبودمگراینکه عامل نمی  مقررات راجعه به مزارعه که درمبحث قبل ذکرشده است در موردعقدمساقات - 545 ماده 

  درمضاربه -گذاریابادیگری شرکت نماید. فصل ششم وا تواندبدون اجازه مالک معامله رابه دیگری

 باقیداینکه طرف دیگرباآن تجارت کرده ودرسودآن دهدیمبموجب آن احدمتعاملین سرمایه  مضاربه عقدی است که - 546 ماده 

  .شودیمشریک باشندصاحب سرمایه مالک وعامل مضارب نامیده 

  نقدباشد. سرمایه بایدوجه - 547 ماده 

  یاثلث وغیره باشد. حصه هریک ازمالک ومضارب درمنافع بایدجزءمشاع ازکل ازقبیل ربع - 548 ماده 

  حصه های مزبوره در - 549 ماده 



  شودمگر اینکه درعرف منجزامعلوم بوده وسکوت درعقدمنصرف به آن گردد. فوق بایددرعقدمضاربه معین ماده 

  مضاربه عقدی است جائز.  -550 ماده 

درصورت مفلس شدن ( 2درصورت موت یاجنون یاسفه احدطرفین. ( 1:  شودیمعقدمضاربه به یکی ازعلل ذیل منفسخ  - 551 ماده 

  تمام سرمایه وربح. درصورت تلف شدن( 3مالک. 

مدت موجب لزوم عقدنمی شودلیکن پس ازانقضاءمدت  هرگاه درمضاربه برای تجارت مدت معین شده باشدتعیین - 552 ماده 

  اجازه جدیدمالک. نمی تواندمعامله بکندمگربهمضارب 

باشدعامل می تواندهرقسم تجارتی راکه صلاح  درصورتی که مضاربه مطلق باشدیعنی تجارت خاصی شرط نشده - 553 ماده 

  رارعایت کند. بداندبنمایدولی درطرزتجارت بایدمتعارف

  کندیاآن رابه غیرواگذارنمایدمگربااجازه مالک. ربهمضارب نمی تواندنسبت به همان سرمایه بادیگری مضا - 554 ماده 

 برای نوع تجارت متعارف ومعمول بلدوزمان است بجاآوردولی اگراعمالی راکه برطبق عرف مضارب بایداعمالی راکه - 555 ماده 

  بایستی باجیررجوع کندخودشخصاانجام دهدمستحق اجرت آن نخواهدبود.

  وضامن مال مضاربه نمی شودمگردر صورت تفریط یاتعدی.درحکم امین است  مضارب - 556 ماده 

معامله مضاربه محسوب نمی  اگرکسی مالی برای تجارت بدهدوقرارگذاردکه تمام منافع مال مالک باشددراین صورت  -557 ماده 

  عامل عمل راتبرعاانجام داده است. شودوعامل مستحق اجرت المثل خواهدبودمگراینکه معلوم شودکه

خواهدبودویاخسارات حاصله ازتجارت متوجه مالک نخواهدشدعقدباطل است  اگرشرط شودکه مضارب ضامن سرمایه - 585 ماده 

  کند. بطورلزوم شرط شده باشدکه مضارب ازمال خودبه مقدارخسارت یاتلف مجانابه مالک تملیک مگراینکه

  درحساب جاری یاحساب به مدت ممکن است بارعایت شرط قسمت اخیر - 559 ماده 

  قبل احکام مضاربه جاری وحق المضاربه به آن تعلق بگیرد. ماده 

 -م هفت فوقامذکورشدمضاربه تابع شرایط ومقرراتی است که بموجب عقدبین طرفین مقرراست. فصل به غیرازآنکه - 560 ماده 

  درجعاله

  مقابل عملی اعم ازاینکه طرف معین باشدیاغیرمعین. عاله عبارت است ازالتزام شخصی به اداءاجرت معلوم درج - 561 ماده 

  وطرف راعامل واجرت راجعل می گویند درجعاله ملتزم راجاعل - 562 ماده 

رکس گم شده الجهات لازم نیست بنابر این اگرکسی ملتزم شودکه ه درجعاله معلوم بودن اجرت من جمیع - 563 ماده 

  معینی ازآن مال اوخواهدبودجعاله صحیح است. اوراپیداکندحصه مشاع

  تعیین عامل ممکن است عمل هم مردودوکیفیات آن نامعلوم باشد. درجعاله گذشته ازعدم لزوم - 564 ماده 

اگرجاعل  درجوع کنندولیاست جائزومادامی که عمل به اتمام نرسیده است هریک ازطرفین می توانن جعاله تعهدی - 565 ماده 

  دراثناءعمل رجوع نماید بایداجرت المثل عمل عامل رابدهد.

باشدوجعاله فسخ گرددعامل  درجعاله عمل دارای اجزاءمتعددبوده وهریک ازاجزاء مقصودبالاصاله جاعل بوده هرگاه - 566 ماده 

  ازطرف جاعل باشدیا ازطرف خودعامل.ازاینکه فسخ  ازاجرت المسمی به نسبت عملی کرده است مستحق خواهدبوداعم

  گرددکه متعلق جعاله راتسلیم کرده یاانجام داده باشد. عامل وقتی مستحق جعل می - 567 ماده 

  .گرددیمشرکت هم عمل راانجام دهندهریک به نسبت مقدارعمل خودمستحق جعل  اگرعاملین متعددبه - 568 ماده 

  ردکنددردست اوامانت است. واقع شده است ازوقتی که بدست عامل می رسدتابه جاعلمالی که جعاله برای آن   -569 ماده 

  دراحکام شرکت -درشرکت مبحث اول  -است. فصل هشتم  جعاله برعمل نامشروع ویابرعمل غیرعقلائی باطل - 570 ماده 

  ازاجتماع حقوق مالکین متعدددرشیئی واحدبنحواشاعه. شرکت عبارت است - 571 ماده 

  یاقهری. شرکت اختیاری است - 572 ادهم 

شرکاءازقبیل مزاج اختیاری یاقبول مالی  شرکت اختیاری یادرنتیجه عقدی ازعقودحاصل می شودیادر نتیجه عمل - 573 ماده 



  مشاعادرازاءعمل چندنفر ونحواینها.

  .شودیمشرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که درنتیجه امتزاج یا ارث حاصل -  574 ماده 

یاچندنفرازآنهادرمقابل عملی سهم  هریک ازشرکاءبه نسبت سهم خوددرنفع وضررسهیم می باشدمگر اینکه برای یک 575-  ماده 

  زیادتری منظورشده باشد.

  اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهدبود. طرزاداره کردن - 576 ماده 

است  شده است می تواندهرعملی راکه لازمه اداره کردن مأذونکردن اموال مشترک  عقدبه اداره شریکی که درضمن - 577 ماده 

  یاتعدی. انجام دهدوبه هیچوجه مسئول خسارات حاصله ازاعمال خودنخواهدبودمگردرصورت تفریط

دراین صورت مادام عقدلازم داده شده باشدکه  شرکاءهمه وقت می توانندازاذن خودرجوع کنندمگراینکه اذن درضمن - 578 ماده 

  که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.

دراقدام باشدهریک ازآنهامی  مأذوناگراداره کردن شرکت بعهده شرکاءمتعددباشدبنحوی که هر یک بطوراستقلال  579-  ماده 

  اقدام کند. توانندمنفردابه اعمالی که برای اداره کردن لازم است

دیگری اقدام کندمدیری که به تنهائی اقدام کرده  اشدکه یکی ازمدیران نمی تواندبدوناگربین شرکاءمقررشده ب - 580 ماده 

درامراداره کردن  شرکاءدیگردرمقابل شرکاءضامن خواهدبوداگرچه ماذونین دیگرامکان فعلی برای مداخله باشددرصورت عدم امضاء

  موجودنبوده باشد.

اذن یاخارج ازحدود اذن باشدفضولی بوده وتابع مقررات معاملات فضولی  تصرفات هریک ازشرکاءدرصورتی که بدون - 581 ماده 

  خواهدبود.

  شریکی که بدون اذن یادرخارج ازحدوداذن تصرف دراموال شرکت نمایدضامن است. 582-  ماده 

  ثالثی منتقل کند. هریک ازشرکاءمی تواندبدون رضایت شرکاءدیگرسهم خودرا جزءیاکلابه شخص - 583 ماده 

  تلف ونقص آن نمی شودمگردرصورت تفریط یاتعدی. شریکی که مال الشرکه دریداوست درحکم امین است وضامن - 584 دهما 

  اشخاصی که باآنهامعامله کرده مسئول بوده وطلبکاران فقط حق رجوع به اودارند. شریک غیرماذون درمقابل - 585 ماده 

  بخواهدمی تواندرجوع کند. معین نشده باشدهریک از شرکاءهروقت کهاگربرای شرکت درضمن عقدلازمی مدت  586-  ماده 

  (درصورت تلف شدن تمام مال شرکت.2درصورت تقسیم. ( 1 - شودیمشرکت به یکی ازطرق ذیل مرتفع  - 587 ماده 

ازآن درصورت  رجوعدرصورت انقضاءمدت ماذونیت یا( 1:  باشندینمشرکاءماذون درتصرف اموال مشترکه  درمواردذیل - 588 ماده 

  درتقسیم اموال شرکت  -درصورت فوت یامحجورشدن یکی ازشرکاء مبحث دوم( 2امکان رجوع. 

مشترک رابنمایدمگردرمواردی که تقسیم به موجب این  هرشریک المال می تواندهروقت بخواهدتقاضای تقسیم مال - 589 ماده 

  شده باشند. ملتزم برعدم تقسیم قانون ممنوع یاشرکاء به وجه ملزمی

ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر ازآنها بعمل آید و  در صورتی که شرکاء بیش از دو نفر باشند - 590 ماده 

  اشاعه باقی بماند. سهام دیگران به

و در  دیآیمعمل تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند ب هرگاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند - 591 ماده 

اجبار  مشروط براینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشدکه در این صورت کندیمحاکم اجبار به تقسیم  صورت عدم توافق بین شرکاء

  جائز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.

 د طرفضا از طرف متضرر باششرکاء مضر و برای بعض دیگر بی ضرر باشد در صورتی که تقا هرگاه تقسیم برای بعضی از - 592 ماده 

  .شودینمتقسیم  و اگر برعکس تقاضا از طرف غیرمتضرر بشود شریک متضرر اجبار بر شودیمدیگر اجبار 

  قیمت به مقداری که عادتاقابل مسامحه نباشد. ضرری که مانع ازتقسیم می شودعبارت است ازنقصان فاحش - 593 ماده 

 آن خرابی پیداکرده ومحتاج به تنقیه یاتعمیرشودویک هرگاه قنات مشترک یاامثال - 594 ماده 

راین یاشرکاءمتضررمی توانندبه حاکم رجوع نمایندد یاچندنفرازشرکاءبرضررشرکاءدیگرازشرکت در تنقیه یاتعمیرامتناع نمایندشریک



  می تواندبرای قلع صورت اگرملک قابل تقسیم نباشدحاکم

  یاتعمیریا اجاره یابیع سهم خوداجبارکند. ع ودفع ضررشریک ممتنع رابه اقتضای موقع به شرکت درتنقیهنزا ماده 

مال مشترک یاحصه یک یاچند نفرازشرکاءازمالیت باشدتقسیم ممنوع است اگرچه  هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام - 595 ماده 

  نمایند. شرکاءتراضی

  ازآنهاملازم باتقسیم باقی اموال نیست. ترک متعددباشدقسمت اجباری دربعضیدرصورتی که اموال مش - 596 ماده 

  تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایزنیست. تقسیم ملک ازوقف جایزاست ولی - 597 ماده 

 و اگرقیمتی باشدبرحسب قیمت شودیماگرمال مشترک مثلی باشدبه نسبت سهام شرکاء افراز  ترتیب تقسیم آنست که - 598 ماده 

  .گرددیم تعدیل می شودوبعداز افرازیاتعدیل درصورت عدم تراضی بین شرکاءحصص آنهابه قرعه معین

  تواندبدون رضای دیگران ازآن رجوع کند. تقسیم بعدازآنکه صحیحاواقع شدلازم است وهیچیک ازشرکاء نمی - 599 ماده 

 رازشرکاءعیبی ظاهرشودکه درحین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یاشرکاءمزبورحقیاچندنف هرگاه درحصه یک - 600 ماده 

  دارندتقسیم رابه هم بزنند.

  .شودیمواقع شده است تقسیم باطل  هرگاه بعدازتقسیم معلوم شودکه قسمت به غلط - 601 ماده 

 مال غیربوده است درصورتی که مال غیردرتمام حصصمقدارمعینی ازاموال تقسیم شده  هرگاه بعدازتقسیم معلوم شودکه - 602 ماده 

  مفروزابه تساوی باشد تقسیم صحیح والاباطل است.

  .شودیمازمتعلقات آنست بعدازتقسیم مخصوص همان قسمت  ممرومجرای هرقسمتی که - 603 ماده 

ودباقی خ بعدازتقسیم حق مزبوربحال حق ارتفاق داردنمی تواندمانع ازتقسیم آن ملک بشودولی کسی که درملک دیگری - 604 ماده 

  .ماندیم

دیگرباشدبعدازتقسیم حق مجری یاعبورساقط نمی  هرگاه حصه بعضی ازشرکاءمجرای آب یامحل عبورحصه شریک - 605 ماده 

  باشدوهمچنین است سایرحقوق ارتفاقی. شودمگراینکه سقوط آن شرط شده

م شودویابعدازتقسیم معلوم شودکه برمیت دینی بوده است طلبکاربایدبهریک تقسی هرگاه ترکه میت قبل ازاداءدیون - 606 ماده 

معسریامعسرین نیزبه وارث  به نسبت سهم اورجوع کندواگریک چندنفرازوارث معسرشده باشدطلبکارمی تواندبرای سهم ازوراث

  اتیدرکل -درودیعه مبجث اول  -دیگررجوع نماید. فصل نهم 

آن رامجانانگاهدارد.ودیعه گذارمودع  ودیعه عقدی است که بموجب آن یک نفرمال خودرابه دیگری می سپاردبرای آنکه - 607 ماده 

  وودیعه گیررا مستودع یاامین می گویند.

  درودیعه قبول امین لازم است اگرچه به فعل باشد.-  608 ماده 

  صراحتایاضمنامجازباشد. الک یاقائم مقام مالک باشدویاازطرف مالکرابه ودیعه گذاردکه م کسی می تواندمالی - 609 ماده 

باشندواگر کسی مالی راازکسی دیگرکه برای معامله اهلیت نداردبعنوان  درودیعه طرفین بایداهلیت برای معامله داشته - 610 ماده 

  بایدآن رابه ولی اوردنمایدواگردریداوناقص یاتلف شودضامن است. ودیعه قبول کند

  درتعهدات امین -عقدی است جائز. مبحث دوم  ودیعه - 611 ماده 

 که مالک مقررنموده حفظ کند واگرترتیبی تعیین نشده باشدآن رابطوری که نسبت به آن امین بایدمال ودیعه رابطوری - 612 ماده 

  مال متعارف حفظ کند والاضامن است.

 ترتیبی مقررنموده باشد وامین ازبرای حفظ مال تغییرآن ترتیب رالازم بداندمی هرگاه مالک برای حفاظت مال ودیعه - 613 ماده 

  تواندتغییردهدمگر اینکه مالک صریحانهی ازتغییرکرده باشدکه دراین صورت ضامن است.

  تعدی یاتفریط. امین ضامن تلف یانقصان مالی که به اوسپرده شده است نمی باشدمگردرصورت - 614 ماده 

  ازاقتدار اوخارج است. امین درمقام حفظ،مسئول وقایعی نمی باشدکه دفع آن - 615 ماده 

امتناع کنداز تاریخ امتناع احکام امین به اومترتب نشده وضامن تلف  هرگاه ردمال ودیعه مطالبه شودوامین ازردآن - 616 ماده 



  اونباشد. است که درمال ودیعه حادث شوداگرچه آن عیب یانقص مستندبه فعل وهرنقص یاعیبی

گرددمگربااجازه صریح یاضمنی  امین نمی تواندغیرازجهت حفاظت تصرفی درودیعه کندیابه نحوی ازانحاءازآن منتفع  -617 ماده 

  امانت گذاروالا ضامن است.

  است. درجعبه سربسته یاپاکت مختوم به امین سپرده شده باشدحق نداردآن رابازکندوالاضامن اگرمال ودیعه - 618 ماده 

  امین بایدعین مالی راکه دریافت کرده است ردنماید. - 619 ماده 

نواقصی که درآن حاصل  امین بایدمال ودیعه رابه همان حالی که موقع پس دادن موجود است مستردداردونسبت به  -620 ماده 

  شده ومربوط بعمل امین نباشد ضامن نیست.

باشدبایدآنچه راکه درعوض گرفته  شودومشارالیه قیمت یا چیزدیگری بجای آن اخذکردهودیعه قهراازامین گرفته  اگرمال - 621 ماده 

  داردمستقیمابه قاهررجوع کند. است به امانت گذارمجبوربه قبول آن نبوده وحق

  ه باشد.کندبایدازعهده مثل یا قیمت آن برآیداگرچه عالم به ودیعه بودن مال نبود اگروارث امین مال ودیعه راتلف - 622 ماده 

  منافع حاصله ازودیعه مال مالک است. 623-  ماده 

 ذمیدراخ مأذونکسی که آن راازاودریافت کرده است یاقائم مقام قانونی اویابه کسی که  امین بایدمال ودیعه رافقط به - 624 ماده 

  باشدبایدبه حاکم ردنماید. نداشته باشدمسترد داردواگربواسطه ضرورتی بخواهدآن راردکندوبه کسی که حق اخذدارددسترس

گرددبایدامین آن را به مالک حقیقی ردکندواگرمالک معلوم نباشدتابع احکام  هرگاه مستحق للغیربودن مال ودیعه محقق - 625 ماده 

  مجهول المالک است. اموال

  می تواندردکندمگربه وارث او.گذار باطل وامین ودیعه ران اگرکسی مال خودرابه ودیعه گذاردودیعه به فوت امانت - 626 ماده 

  وعدم توافق بین آنهامال ودیعه بایدبه حاکم ردشود. درصورت تعددوراث - 627 ماده 

 گذارتغییری حاصل گرددمثلااگر امانت گذارمحجورشودعقدودیعه منفسخ وودیعه رانمی توان اگردراحوال شخص امانت - 628 ماده 

  اموال محجوررادارد.مستردنمودمگربه کسی که حق اداره کردن 

 ازمالک رفع به ودیعه گذارده شده باشدآن مال بایدپس از رفع سمت مزبوربه مالک آن ردشودمگراینکه اگرمال محجوری - 629 ماده 

  حجرنشده باشدکه در این صورت به قیم یاولی بعدی مستردمی گردد.

مزبوربه مالک آن ردشودمگراینکه  ن مال بایدپس ازرفع سمتاگرکسی مالی رابه سمت قیمومت یاولایت ودیعه گذاردآ-  630 ماده 

  یاولی بعدی مستردمی گردد. ازمالک رفع حجر نشده باشدکه دراین صورت به قیم

متصرف باشدو مقررات این قانون اورانسبت به آن مال امین قرارداده  هرگاه کسی مال غیراربعنوانی غیرازمستودع - 631 ماده 

ضامن نمی وامثال آنها بنابراین مستاجرنسبت به عین مستاجره قیم یاولی نسبت به مال صغیریامولی علیهاست  باشدمثل مستودع

استردادازتاریخ مطالبه اووامتناع متصرف باامکان رد متصرف مسئول  باشدمگردرصورت تفریط یاتعدی ودرصورت استحقاق مالک به

  .خواهدبوداگرچه مستندبه فعل اونباشد تلف وهرنقص یاعیبی

 نسبت به اشیاءواسباب یاالبسه واردین وقتی مسئول می باشدکه هاآنوحمامی وامثال  کاروانسراداروصاحب مهمانخانه - 632 ماده 

  درتعهدات امانت گذار -باشد. مبحث سوم  اشیاءو اسباب یاالبسه نزدآنهاایداع شده باشدویااینکه برطبق عرف بلددرحکم ایداع

  داربرای حفظ مال ودیعه کرده است به اوبدهد. ایدمخارجی راکه امانتامانت گذارب - 633 ماده 

  درعاریه -باشدبرعهده امانت گذاراست. فصل دهم  هرگاه ردمال مستلزم مخارجی - 634 ماده 

 دهندهآن احدطرفین بطرف دیگراجازه می دهدکه ازعین مال اومجانامنتفع شود. عاریه  عاریه عقدی است که بموجب - 635 ماده 

  رامعیروعاریه گیرنده رامستعیرگویند.

  بایدمالک منفعت مالی باشدکه عاریه می دهداگرچه مالک عین نباشد. عاریه دهنده علاوه براهلیت - 636 ماده 

 مقصودازعاریه است منفعتی هرچیزیکه بتوان بابقاءاصلش ازآن منتفع شدمی تواندموضوع عقدعاریه گردد.منفعتی که  -637 ماده 

  ست که مشروع وعقلائی باشد.ا



  .شودیمجائزوبموت هریک ازطرفین منفسخ  عاریه عقدی است - 638 ماده 

 باشدکه برای مستعیرتولید خسارتی کندمعیرمسئول خسارت وارده نخواهدبودمگراینکه هرگاه مال عاریه دارای عیوبی - 639 ماده 

  .شودیمعرفامسبب محسوب شود. همین حکم درموردمودع وموجروامثال آنهانیزجاری 

  مستعیرضامن تلف یانقصان مال عاریه نمی باشدمگردرصورت تفریط یاتعدی. 640-  ماده 

یه عاراستعمال نموده باشدواگر مستعیرمسئول منقصت ناشی ازاستعمال مال عاریه نیست مگر اینکه درغیرمورداذن 641-  ماده 

  مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد.

  اونباشد. اگربرمستعیرشرط ضمان شده باشدمسئول هرکسرونقصانی خواهدبوداگرچه مربوط بعمل-  642 ماده 

  باشدضامن این منقصت خواهدبود. اگربرمستعیرشرط ضمان منقصت ناشی ازصرف استعمال نیز شده - 643 ماده 

مستعیرضامن است هرچندشرط ضمان نشده وتفریط یاتعدی هم نکرده  درعاریه طلاونقره اعم ازمسکوک وغیرمسکوک - 644 ماده 

  باشد.

  رعایت شود. 630تا  626و  624عاریه باید مفاد مواد  در رد - 645 ماده 

مگراینکه شرط  اری آن تابع عرف وعادت استانتفاع ازمال عاریه برعهده مستعیراست و مخارج نگاهد مخارج لازمه برای - 646 ماده 

  خاصی شده باشد.

  درقرض -به تصرف غیردهد مگربه اذن معیر. فصل یازدهم  مستعیرنمی تواندمال عاریه رابه هیچ نحوی - 647 ماده 

 ورمثل آنبموجب آن احدطرفین مقدارمعینی ازمال خودرابطرف دیگرتملیک می کندکه طرف مزب قرض عقدی است که - 648 ماده 

  راازحیث مقداروجنس ووصف ردنمایدودرصورت تعذرردمثل قیمت یوم الردرابدهد.

  اگرمالی که موضوع قرض است بعدازتسلیم تلف یاناقص شود ازمال مقترض است.  -649 ماده 

  .مقترض بایدمثل مالی راکه قرض کرده است ردکنداگرچه قیمتاترقی یاتنزل کرده باشد  -650 ماده 

  ازانقضاءمدت طلب خودرامطالبه کند. اگربرای اداءقرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشدمقترض نمی تواندقبل - 516 ماده 

   &.دهدیماحوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار  در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و - 652 ماده 

دارائی  در مدتی که قرض بر ذمه او باقی است به مقدار معینی از ملزمی به مقرض وکالت دهد به وجه تواندیممقترض  - 653 ماده 

  در قمار و گروبندی -فصل دوازدهم  &( شده است. حذف 8/10/61به خود منتقل نماید. ) در اصلاحات  "مدیون را در هر سال مجانا

معاملات  ر مورد کلیه تعهداتی که ازدعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم د قمار و گروبندی باطل و - 654 ماده 

   &نامشروع تولید شده باشد جاری است.

  و همچنین در تیراندازی و شمشیربازی گروبندی جائز و مفاد در دوانیدن حیوانات سواری - 655 ماده 

   &.شودینمرعایت  قبل در مورد آنها ماده 

  شمشیر زنی گروبندی جائز و مفاد در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و - 655 ماده 

  اتیدرکل -دروکالت مبحث اول  -فصل سیزدهم ( / 810/1361. ) اصلاحی شودینمقبل در مورد آنها رعایت  ماده 

  انجام امری نایب خودمی نماید.بموجب آن یکی ازطرفین طرف دیگررا برای  وکالت عقدی است که - 656 ماده 

  تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.  -657 ماده 

  .شودیمکه دلالت برآن کند واقع  وکالت ایجاباوقبولابهرلفظ یافعلی - 658 ماده 

  وکالت ممکن است مجانی باشدیابااجرت. - 659 ماده 

  امریاامورخاصی. باشدیا مقیدوبرای وکالت ممکن است بطورمطلق وبرای تمام امورموکل - 660 ماده 

  اموال موکل خواهدبود. درصورتی که وکالت مطلق باشدفقط مربوط به اداره کردن - 661 ماده 

رابجا آوردوکیل هم بایدکسی باشدکه برای انجام آن امراهلیت داشته  وکالت بایددرامری داده شودکه خودموکل بتواندآن - 662 ماده 

  باشد.



  وکیل نمی تواندعملی راکه ازحدودوکالت اوخارج است انجام دهد.  -663 ماده 

عه وکیل درمراف درمحاکمه وکیل درقبض حق نیست مگراینکه قرائن دلالت برآن نمایدوهمچنین وکیل دراخذحق وکیل - 664 ماده 

  نخواهدبود.

  درتعهدات وکیل -ن کند. مبحث دوم قرینه قطعی دلالت برآ وکالت دربیع وکالت درقبض ثمن نیست مگراینکه - 665 ماده 

  خواهدبود. ازتقصیروکیل خسارتی به موکل متوجه شودکه عرفاوکیل مسبب آن محسوب می گرددمسئول هرگاه - 666 ماده 

نمایدوازآنچه که موکل بالصراحه به اواختیارداده یابرحسب  وکیل بایددرتصرفات واقدامات خودمصلحت موکل را مراعات - 667 ماده 

  اختیاراوست تجاوزنکند. ائن وعرف وعادت داخلقر

  راکه بجای اودریافت کرده است به اوردکند. وکیل بایدحساب مدت وکالت خودرابه موکل بدهدوآنچه - 668 ماده 

 درآن امردویاچندنفروکیل معین شده باشد هیچیک ازآنهانمی تواندبدون دیگری یادیگران دخالت هرگاه برای انجام - 669 ماده 

  تنهائی آن امررابجاآورد. بنمایدمگراین که هریک مستقلاوکالت داشته باشددراین صورت هرکدام می تواندبه

  .شودیمیکی ازآنها وکالت دیگری باطل  درصورتی که دونفربنحواجتماع وکیل باشندبموت - 670 ماده 

  مگراینکه تصریح بعدم وکالت باشد.درلوازم ومقدمات آن نیز هست  وکالت درهرامرمستلزم وکالت - 671 ماده 

  .وکیل در توکیل باشد یا به دلالت قرائن حاًیصربرای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه  تواندینمامری  وکیل در - 672 ماده 

و  هر یک از وکیلراکه درآن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذارکند  اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری - 673 ماده 

  موکل در تعهدات -مسئول خواهدبود. مبحث سوم  شودیمموکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب  شخص ثالث در مقابل

انجام دهد. در موردآنچه که درخارج ازحدود وکالت  موکل باید تمام تعهداتی راکه وکیل درحدود وکالت خودکرده است ، - 674 ماده 

  اجازه کند. ضمناًیا  صراحتاًتعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را  موکل هیچ گونهانجام داده شده است 

اجرت وکیل رابدهدمگراینکه  موکل باید تمام مخارجی راکه وکیل برای انجام وکالت خود نموده است وهمچنین 675-  ماده 

  درعقدوکالت طوردیگر مقررشده باشد.

قراردادنباشدتابع عرف وعادت  کیل تابع قراردادبین طرفین خواهدبودواگر نسبت به حق الوکاله یامقدارآنو حق الوکاله - 676 ماده 

  است اگر عادت مملمی نباشدوکیل مستحق اجرت المثل است.

ق ردرط -بااجرت باشد. مبحث چهارم  گردروکالت مجانی یابااجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول براین است که - 677 ماده 

  مختلفه انقضاءوکالت

  .(به موت یابه جنون وکیل یاموکل3(به استعفای وکیل 2(به عزل موکل. 1:  شودیممرتفع  وکالت بطریق ذیل - 678 ماده 

  عزل درضمن عقدلازمی شرط شده باشد. موکل می تواندهروقت بخواهدوکیل راعزل کندمگراینکه وکالت وکیل باعدم - 679 ماده 

  خبرعزل به اودرحدد وکالت خودبنمایدنسبت به موکل نافذاست. تمام اموری که وکیل تاقبل ازرسیدن - 680 ماده 

  ند.داشته اقدام ک وکیل استعفادادمادامی که معلوم است موکل به اذن خودباقی است می توانددرآنچه وکالت بعدازاینکه - 681 ماده 

  حجرمانع ازاقدام درآن نباشد. ت می شودمگردراموری کهمحجوریت موکل موجب بطلان وکال - 682 ماده 

راکه مورد وکالت است خودانجام دهدیابطورکلی عملی که منافی باوکالت  هرگاه متعلق وکالت ازبین برودیاموکل عملی - 683 ماده 

 -. فصل چهاردهم شودیمآورده مثل اینکه مالی راکه برای فروش آن وکالت داده بودخودبفروشدوکالت منفسخ  وکیل باشدبجا

  اتیدرکل -درضمان عقدی مبحث اول 

 ازاینکه شخصی مالی راکه برذمه دیگری است بعهده بگیرد. متعهدراضامن طرف دیگررامضمون عقدضمان عبارت است - 684 ماده 

  له وشخص ثالث رامضمون عنه یامدیون اصلی می گویند.

  اصلی شرط نیست. درضمان رضای مدیون - 685 ماده 

  ضامن بایدبرای معامله اهلیت داشته باشد. - 686 ماده 

  ضامن شدن ازمحجورومیت صحیح است.  -687 ماده 



  ممکن است ازضامن ضمانت کرد. - 688 ماده 

  هرگاه چندنفرضامن شخصی شوندضمانت هرکدام که مضمون له قبول کندصحیح است.-  689 ماده 

تمکن ضامن جاهل بوده باشدمی  مال دارباشدلیکن اگرمضمون له در وقت ضمان به عدمدرضمان شرط نیست که ضامن  690-  ماده 

  شودمضمون له خیاری نخواهدداشت. تواندعقدضمان رافسخ کندولی اگرضامن بعدازعقدغیرملی

  ،باطل است. ضمان دینی که هنوزسبب آن ایجادنشده است - 691 ماده 

تعهدپرداخت فوری آن  مؤجلهمچنین می توانددردین  آن اجلی معین کندو هیتأد دردین حال ممکن است ضامن برای - 692 ماده 

  رابنماید.

  توانددرعقدضمان ازضامن مطالبه رهن کنداگرچه دین اصلی رهنی نباشد. مضمون له می - 693 ماده 

 ضامن دین شخص بنابراین اگرکسیضامن به مقدارواوصاف وشرایط دینی که ضمانت آن را می نمایدشرط نیست  علم - 694 ماده 

  یکی ازچنددین بنحوتردید باطل است. بشودبدون اینکه بداند آن دین چه مقداراست ضمان صحیح است لیکن ضمانت

  یامضمون عنه لازم نیست معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون له - 695 ماده 

  ود باشد.موج هردینی راممکن است ضمانت اگرچه شرط فسخی درآن - 696 ماده 

 -مستحق للغیردرآمدن جایزاست. مبحث دوم  ضمان عهده ازمشتری یابایع نسبت به درک مبیع یاثمن در صورت - 697 ماده 

  دراثرضمان بین ضامن ومضمون له

  .شودیممشغول  بعدازاینکه ضمان بطورصحیح واقع شده ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له  -698 ماده 

معلق  ممکن است هیتأدضامنم باطل است ولی التزام به  تعلیق درضمان مثل اینکه ضامن قیدکندکه اگرمدیون ندادمن - 699 ماده 

  باشد.

ن آ شرط صحت آن مثل اینکه ضامن قیدکندکه اگر مضمون عنه مدیون باشدمن ضامنم موجب بطلان تعلیق ضمان به - 700 ماده 

  .شودینم

  کنندمگردرصورت اعسارضامن بطوری که در است لازم وضامن یامضمون له نمی توانندآن رافسخضمان عقدی  - 701 ماده 

  بدین مضمون له ویادرصورت تخلف ازمقررات عقد. مقرراست یادرصورت بودن حق فسخ نسبت690 ماده 

 اازضامن کنداگرچه دین حالباشدمضمون له نمی تواندقبل از انقضاءمدت مطالبه طلب خودر هرگاه ضمان مدت داشته - 702 ماده 

  باشد.

  باشد. مؤجلدرضمان حال مضمون له حق مطالبه طلب خودرادارداگرچه دین  - 703 ماده 

  بوده است. مؤجلضمان مطلق محمول به حال است مگرآنکه به قرائن معلوم شودکه  - 704 ماده 

   &.شودیمبه فوت ضامن حال  مؤجلضمان  - 705 ماده 

اصلاحات  مدت داشته ولی ضمان حال باشد بعهد از ضمان مضمون له حق مطالبه از ضامن دارد. ) در هرگاه دین - 706 ماده 

  &( حذف شده است 8/10/61

  کندضامن بری نمی شودمگر اینکه مقصودابراءازاصل دین باشد. اگرمضمون له ذمه مضمون عنه رابری - 707 ماده 

دراثرضمان   -. مبحث سومشودیمدرک مبیع است درصورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیارازضمان بری  کسی که ضامن - 708 ماده 

  بین ضامن ومضمون عنه

نداردمگربعدازاداءدین ولی می توانددرصورتی که مضمون عنه ملتزم شده باشدکه  ضامن حق رجوع به مضمون عنه - 709 ماده 

  مزبورهم منقضی شده باشدرجوع کند. معینی برائت اورا تحصیل نمایدومدت درمدت

 است که دین رااداکرده اگرضامن بارضایت مضمون له حواله کندبه کسی که دین رابدهد وآن شخص قبول نمایدمثل آن  -710 ماده 

  بعهده ضامن. است وحق رجوع به مضمون عنه داردوهمچنین است حواله مضمون له

ضامن حق رجوع به مضمون له نخواهدداشت وبایدبه مضمون  ون عنه آن راثانیابپردازداگرضامن دین راتادیه کندومضم - 711 ماده 



  تواندازمضمون له آنچه راکه گرفته است مسترددارد. عنه مراجعه کندومضمون عنه می

  شودوضامن وارث اوباشدحق رجوع به مضمون عنه دارد. هرگاه مضمون له فوت - 712 ماده 

ه ب کمترازدین داده باشدزیاده برآنچه داده نمی تواندازمدیون مطالبه کنداگرچه دین راصلح اگرضامن به مضمون له - 713 ماده 

  کمترکرده باشد.

  ندارد مگردرصورتی به اذن مضمون عنه داده باشد. بدهدحق رجوع به زیاده دائناگرضامن زیادترازدین به  - 714 ماده 

  .وضامن قبل ازموعدآن رابدهدمادام که دین حال نشده است نمی تواندازمدیون مطالبه کند دت داشتههرگاه دین م - 715 ماده 

نمایدهرچندضمان مدت داشته وموعدآن  درصورتی که دین حال باشدهروقت ضامن اداکندمی تواندرجوع به مضمون عنه - 716 ماده 

  .داده باشد مؤجلنرسیده باشدمگرآنکه مضمون عنه اذن به ضمان 

  مضمون عنه اذن درادانداده باشد. هرگاه مضمون عنه دین رااداکندضامن بری می شودهرچندضامن به - 717 ماده 

  .شوندیمابراءکندضامن ومضمون عنه هر دوبری  هرگاه مضمون له ضامن راازدین - 718 ماده 

  رجوع به مضمون عنه ندارد. راابراءیادیگری مجانادین رابدهد ضامن حق هرگاه مضمون له ضامن - 719 ماده 

  دراثرضمان بین ضامنین  -ضامنی که به قصدتبرع ضمانت کرده باشدحق رجوع به مضمون عنه ندارد. مبحث چهارم  -720 ماده 

بنحوتسهیم ضمانت کرده باشندمضمون له بهریک ازآنهافقط  هرگاه اشخاص متعددازیک شخص وبرای یک قرض - 721 ماده 

درسهم باشدمی تواندبق داده هیتأداگریکی ازضامنین تمام قرض راتادیه نمایدبهریک ازضامنین دیگرکه اذن  داردو بقدرسهم اوحق رجوع

  اورجوع کند.

نداردوبایدبه مضمون عنه خود رجوع کندوبه همین طریق هرضامنی به مضمون عنه  ضامن حق رجوع به مدیون اصلی - 722 ماده 

  کندتابه مدیون اصلی برسد. خودرجوع

دیگری ملتزم شود دراین صورت تعلیق به التزام مبطل نیست مثل  دین هیتأدممکن است کسی درضمن عقدلازمی به  - 723 ماده 

  درحواله -اونماید. فصل پانزدهم  هیتأددین مدیون معلق به عدم  هیتأدخودرابه  اینکه کسی التزام

. مدیون رامحیل گرددیممدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل  حواله عقدی است که بموجب آن طلب شخصی ازذمه 724-  ماده 

  ،طلبکاررامحتال ،شخص ثالث رامحال علیه می گویند.

  حواله محقق نمی شودمگربارضای محتال وقبول محال علیه.  -725 ماده 

  حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود. اگر در مورد - 726 ماده 

پس ازقبولی درحکم ضامن  برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد دراین صورت محال علیه  -727 ماده 

  است.

  درصحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست. - 728 ماده 

دحواله رافسخ وبه محیل رجوع می توان هرگاه دقت حواله محال علیه معسربوده ومحتال جاهل به اعسار اوباشدمحتال - 729 ماده 

  کند.

  .شودیمازدینی که حواله داده بری وذمه محال علیه مشغول  پس ازتحقیق حواله ذمه محیل - 730 ماده 

است رجوع به  محال علیه مدیون محیل نبوده بعدازاداءوجه حواله می تواندبه همان مقداری که پرداخته درصورتی که - 731 ماده 

  محیل نماید.

  ومحال علیه نمی تواندآن رافسخ کندمگردرمورد حواله عقدی است لازم وهیچیک ازمحیل ومحتال - 732 ماده 

  باشد. ویادرصورتی که خیارفسخ شرط شده729 ماده 

یامشتری حواله داده باشدکه بایع ثمن راازکسی  اگردربیع بایع حواله داده باشدکه مشتری ثمن رابه شخصی بدهد - 733 ماده 

ااقاله ی باطل می شودواگرمحتال ثمن راخذکرده باشدبایدمستردداردولی اگربیع بواسطه فسخ یردوبعدبطلان بیع معلوم گرددحوالهبگ

  یکدیگررجوع کند. مفاداین منفسخ شودحواله باطل نبوده لیکن محال علیه بری وبایع یامشتری می تواندبه



  درکفالت  -نزدهمدرموردسایرتعهدات نیزجاری خواهدبود. فصل شا ماده 

احضارشخص ثالثی راتعهدمی کند. متعهدراکفیل  کفالت عقدی است که بموجب آن احدطرفین درمقابل طرف دیگر - 734 ماده 

  می گویند. ،شخص ثالث رامکفول وطرف دیگررامکفول له

  .شودیمکفالت به رضای کفیل ومکفول له واقع  - 735 ماده 

ت کافی اس کفیل به ثبوت حقی برعهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی حق ازطرف مکفول لهکفالت علم  درصحت - 736 ماده 

  اگرچه مکفول منکرآن باشد.

  ودرصورت موقت بودن بایدمدت آن معلوم باشد. کفالت ممکن است مطلق باشدیاموقت - 737 ماده 

  ،کفیل شود. ممکن است شخص دیگری کفیل - 738 ماده 

راتقاضاکندولی درکفالت موقت قبل ازرسیدن موعدحق  طلق مکفول له هروقت بخواهدمی توانداحضار مکفولدرکفالت م - 739 ماده 

  مطالبه ندارد.

برعهده مکفول ثابت می  بایدمکفول رادرزمان ومکانی که تعهدکرده است حاضر نمایدوالابایدازعهده حقی که کفیل - 740 ماده 

  شودبرآید.

  عدم احضارمکفول بدهدبایدبه نحوی که ملتزم شده است عمل کند. ده باشدکه مالی درصورتاگرکفیل ملتزم ش - 741 ماده 

ه محل ب محل تسلیم معین نشده باشدکفیل بایدمکفول رادر محل عقدتسلیم کندمگراینکه عقدمنصرف گردرکفالت - 742 ماده 

  دیگرباشد.

  .شودیممکفول کافی باشدداده  اگرمکفول غایب باشدبه کفیل مهلتی که برای حاضرکردن - 743 ماده 

مقرریابرخلاف شرایطی که کرده اندتسلیم کندقبول آن برمکفول له لازم نیست  اگرکفیل مکفول رادرغیرزمان ومکان - 744 ماده 

به قبول  نماید کفیل ملزم مقرربین طرفین تقاضای تسلیماگرقبول کردکفیل بری می شودوهمچنین اگرمکفول له برخلاف  لیکن

  نیست.

مقام اوبدون رضای اوخارج کنددرحکم کفیل است وبایدآن شخص  هرکس شخصی راازتحت اقتدارذیحق یاقائم - 745 ماده 

  حقی که براوثابت شودبرآید. راحاضرکندوالابایدازعهده

درصورتی که مکفول ( 2حاضرکردن مکفول به نحوی که متعهدشده است.  رصورتد( 1:  شودیمدرمواردذیل کفیل بری  - 746 ماده 

درصورتی که ( 4براودارد بری شود.  درصورتی که ذمه مکفول بنحوی ازانحاءازحقی که مکفول له( 3مقررشخصاحاضرشود.  درموقع

   &درصورت فوت مکفول.( 6شود. مکفول بنحوی ازانحاءبدیگری منتقل  درصورتی که حق( 5مکفول له کفیل رابری نماید. 

عه نمایدکفیل به اشهاد یا مراج کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضرکند و مکفول له از تسلیم او امتناع هرگاه - 747 ماده 

  .شودیمبه حاکم بری 

جعه اشهاد یا مرا متناع نمایدکفیل باخود را مطابق شرایط مقرره حاضرکند و مکفول له از قبول او ا هرگاه کفیل مکفول - 747 ماده 

  &( 8/10/61. ) اصلاحی شودیمبه حاکم ، بری 

احضار  تواندیمکفیل  کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول له از قبول آن امتناع نماید هر گاه - 747 ماده 

 ( 14/8/1370احضار نزد حاکم اثبات نماید. ) اصلاحی  مکفول و امتناع مکفول له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا

  برائت کفیل نمی شود. فوت مکفول له موجب - 748 ماده 

  تسلیم اوبه یکی ازآنهادرمقابل دیگری بری نمی شود. هرگاه یک نفردرمقابل چندنفرازشخصی کفالت نمایدبه - 749 ماده 

 ی کفیل اووهکذاهر کفیل بایدمکفول خودراحاضرکندوهرکدام ازآنهاکه،کفیل باشدودیگر درصورتی که شخصی کفیل - 750 ماده 

  مکفول اصلی راحاضرکرد اووسایرین بری می شوندوهرکدام که به یکی ازجهات مزبوردر

  بری شد کفیل های مابعداوهم بری می شوند.746 ماده 

 حق راکه به عهده اواست ادانمایدویابه اذن اوادای بوده وکفیل باعدم تمکن ازاحضار حقی هرگاه کفالت به اذن مکفول - 751 ماده 



 -نباشدحق رجوع نخواهدداشت. فصل هفدهم  کندمی تواندبه مکفول رجوع کرده آنچه راکه داده اخذکندواگرهیچیک به اذن مکفول

  درصلح

  غیرآن واقع شود.تنازع موجودویاجلوگیری از تنازع احتمالی درموردمعامله و صلح ممکن است یادرموردرفع - 752 ماده 

  برای صحت صلح طرفین بایداهلیت معامله وتصرف درمورد صلح داشته باشند.  -753 ماده 

  هرصلح نافذاست جزصلح برامری که غیرمشروع باشد.  -754 ماده 

  نیزجائزاست بنابراین درخواست صلح اقرارمحسوب نمی شود. صلح باانکاردعوی - 755 ماده 

  ازجرم تولیدمی شودممکن است موردصلح واقع شود. ی کهحقوق خصوص - 756 ماده 

  صلح برعوض نیزجائزاست. - 757 ماده 

دهدلیکن شرائط واحکام خاصه آن معامله  صلح درمقام معاملات هرچندنتیجه معامله راکه بجای آن واقع شده است می - 758 ماده 

همان نتیجه بیع خواهدبودبدون این که شرایط واحکام خاصه بیع عوض نتیجه آن  رانداردبنابراین اگر موردصلح عین باشددرمقابل

  شود. درآن مجری

  حق شفعه درصلح نیست هرچنددرمقام بیع باشد. - 759 ماده 

  خیاریااقاله. عقدلازمست اگرچه درمقام عقودجائزه واقع شده باشدوبر هم نمی خوردمگردرمواردفسخ به صلح - 760 ماده 

است وهیچیک نمی تواندآن رافسخ کنداگرچه به  صلحی که درموردتنازع یامبنی به تسامح باشدقاطع بین طرفین - 761 ماده 

  یااشتراط خیار. ادعاءغبن باشدمگردرصورت تخلف شرط

  صلح باطل است. اگردوطرف مصالحه ویادرموردصلح اشتباهی واقع شده باشد - 762 ماده 

  فذنیست.صلح به اکراه نا - 763 ماده 

  خیارفسخ است. تدلیس درصلح موجب - 764 ماده 

  ناشی ازبطلان معامله صحیح است. صلح دعوی مبتنی برمعامله باطله باطل است ولی صلح دعوی - 765 ماده 

 وفرضیه خودرابه صلح خاتمه داده باشندکلیه دعاوی داخل درصلح محسوب اگرطرفین بطورکلی تمام دعاوی واقعیه - 766 ماده 

  منشاءدعوی در حین صلح معلوم نباشدمگراینکه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد. است اگرچه

  اگربعدازصلح معلوم گرددکه موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است. 767-  ماده 

ساله یاهمه ماهه همه  درعقدصلح ممکن است احدازطرفین درعوض مال الصحلی که می گیردمتعهدشودکه نفقه معینی-  768 ماده 

  یابه نفع شخص یااشخاص ثالث واقع شود. تامدت معین تادیه کند این تعهدممکن است به نفع طرفین مصالحه

  درتعهدمذکوره در - 769 ماده 

  شود. هرکس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمودکه بعدازفوت منتفع نفقه به وراث اوداده قبل به نفع ماده 

  صلحی که برطبق دو - 770 ماده 

  دررهن -متعهدنفقه فسخ نمی شودمگراینکه شرط شده باشد. فصل هجدهم  فوق واقع می شودبه ورشکستگی یاافلاس ماده 

وطرف دیگررامرتهن  عقدی است که به موجب آن مدیون مالی رابرای وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده راراهن رهن - 771 ماده 

  می گویند.

که بین طرفین معین می گرددداده شودولی استمرارقبض شرط صحت  مال مرهون بایدبه قبض مرتهن یابه تصرف کسی - 772 دهما 

  معامله نیست.

  هرمالی که قابل نقل وانتقال قانونی نیست نمی تواندمورد رهن واقع شود.-  773 ماده 

  اطل است.مال مرهون بایدعین معین باشدورهن دین ومنفعت ب  -774 ماده 

  .درذمه باشدممکن است رهن داده شودولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد برای هرمالی که - 775 ماده 

بدهددراین صورت مرتهنین بایدبه تراضی  ممکن است یک نفرمالی رادرمقابل دویاچنددین که به دویا چندنفرداردرهن - 776 ماده 



  ممکن است دونفریک مال رابه یک نفردرمقابل طلبی که ازآنهاداردرهن بدهند. کسی باشدوهمچنینمعین کنندکه رهن درتصرف چه 

اگردرموعدمقررراهن قرض  درضمن عقدرهن یابموجب عقدعلیحده ممکن است راهن مرتهن راوکیل کندکه  -777 ماده 

 است قراردهدوکالت مزبوربعدازفوت مرتهن باورثه خودرااستیفاءکندونیزممکن خودرااداءننموده مرتهن ازعین مرهونه یاقیمت آن طلب

  اوباشدوبالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.

  باشدکه مرتهن حق فروش عین مرهونه راندارد باطل است. اگرشرط شده - 778 ماده 

به  آن واداءدین حاضرنگرددمرتهن فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشدو راهن هم برای فروش هرگاه مرتهن برای - 779 ماده 

  حاکم رجوع می نمایدتا اجباربه بیع یااداءدین بنحودیگربکند.

  استیفاءطلب خودازقیمت رهن مرتهن برهرطلبکار دیگری رجحان خواهدداشت. برای - 780 ماده 

حاصل فروش  گربرعکساگرمال مرهون به قیمتی بیش ازطلب مرتهن فروخته شودمازاد مال مالک آن است وا  -781 ماده 

  کمترباشدمرتهن باسدبرای نقیصه به راهن رجوع کند.

  اخیر درموردقسمت - 782 ماده 

  قبل اگرراهن مفلس شده باشدمرتهن باغرماءشریک می شود. ماده 

اتادیه کامل دین رات مقداری ازدین رااداکندحق نداردمقداری ازرهن را مطالبه نمایدومرتهن می تواندتمام آن اگرراهن - 783 ماده 

  .نگاهداردمگر اینکه بین راهن ومرتهن ترتیب دیگری مقررشده باشد

  تبدیل رهن به مال دیگربه تراضی طرفین جائزاست. - 784 ماده 

  خواهدبود. درعقدبیع بدون قیدصریح بعنوان متعلقات جزء مبیع محسوب می شوددررهن نیزداخل هرچیزی که - 785 ماده 

باشدجزءرهن خواهدبودودرصورتی که منفصل  رهن وزیادتی که ممکن است درآن حاصل شوددرصورتی که متصل ثمره - 786 ماده 

  طرفین ترتیب دیگری مقررشده باشد. باشدمتعلق به راهن است مگر اینکه ضمن عقدبین

تواندهروقت بخواهدآن رابرهم زندولی راهن لازم است وبنابر این مرتهن می  عقدرهن نسبت به مرتهن جایزونسبت به - 787 ماده 

  مسترددارد. تواندقبل از اینکه دین خودراادانمایدویابنحوی ازانحاءقانونی ازآن بری شودرهن را راهن نمی

راهن می تواندتقاضانمایدکه رهن به تصرف  به موت راهن یامرتهن رهن منفسخ نمی شودولی درصورت فوت مرتهن - 788 ماده 

  شودداده شود. درصورت عدم تراضی شخص مزبورازطرف حاکم معین می شود. تراضی اوو ورثه معین میشخص ثالثی که به 

  نخواهدبودمگردرصورت تقصیر. دریدمرتهن امانت محسوب است وبنابراین مرتهن مسئول تلف یاناقص شدن آن رهن - 789 ماده 

ن اگرباوجودمطالبه آن راردننمایدضامن آن خواهدبوداگرچه است لیک بعدازبرائت ذمه مدیون رهن دریدمرتهن امانت - 790 ماده 

  تقصیرنکرده باشد

بدل آن رابدهدوبدل مزبوررهن  اگرعین مرهونه بواسطه عمل خودراهن یاشخص دیگری تلف شود بایدتلف کننده - 791 ماده 

  خواهدبود.

  وکالت مذکوردر - 792 ماده 

  مزبوردر شامل بدل777 ماده 

  د بود.فوق نخواه ماده 

  مرتهن باشدمگر به اذن مرتهن. راهن نمی توانددررهن تصرفی کندکه منافی حق - 793 ماده 

بدهدیاتصرفات دیگری که برای رهن نافع باشدومنافی حقوق مرتهن هم نباشدبعمل  راهن می توانددررهن تغییراتی - 794 ماده 

  درهبه -باحاکم است. فصل نوزدهم  اینکه مرتهن بتوانداورامنع کند،درصورت منع اجازه آوردبدون

کندتملیک کننده واهب طرف  هبه عقدی است که به موجب آن یک نفرمالی رامجانابه کس دیگری تملیک می - 795 ماده 

  .دیگررامتهب ،مالی راکه مورد هبه است عین موهوبه می گویند

  واهب بایدبرای معامله وتصرف درمال خوداهلیت داشته باشد. - 796 ماده 



  واهب بایدمالک مالی باشدکه هبه می کند.  -797 ماده 

متهب اعم ازاینکه مباشر قبض خودمتهب باشدیاوکیل اووقبض بدون اذن واهب  هبه واقع نمی شودمگرباقبول وقبض - 798 ماده 

  .اثری ندارد

  صغیریامجنون یاسفیه قبض ولی معتبراست. درهبه به - 799 ماده 

  عین موهونه دریدمتهب باشدمحتاج به قبض نیست درصورتی که - 800 ماده 

 باشدوبنابراین واهب می تواندشرط کندکه متهب مالی رابه اوهبه کندیاعمل مشروعی هبه ممکن است معوض - 801 ماده 

  رامجانابجاآورد.

  .یامتهب فوت کندهبه باطل می شوداگرقبل ازقبض واهب  - 802 ماده 

درصورتی که متهب (1 : بعدازقبض نیزواهب می تواندبابقاع عین موهوبه ازهبه رجوع مگردرمواردذیل - 803 ماده 

(درصورتی که عین موهوبه ازملکیت متهب 3هم داده شده باشد.  (درصورتی که هبه معوض بوده وعوض2پدریامادریااولادواهب باشد. 

ه موهوبه ب واقع شودخواه قهرامثل اینکه متهب به واسطه فلس محجورشودخواه اختیارا مثل اینکه عین امتعلق حق غیرخارج شده ی

  (درصورتی که درعین موهوبه تغییری حاصل شود.4رهن داده شود. 

  دبود.خواه درصورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگرمتصل باشدمال واهب واگرمنفصل باشدمال متهب  -804 ماده 

  بعدازفوت واهب یامتهب رجوع ممکن نیست. - 805 ماده 

  داین طلب خودرابه مدیون ببخشدحق رجوع ندارد. هرگاه - 806 ماده 

  در اخذ به شفعه -به دیگری بدهدحق رجوع ندارد. قسمت سوم  اگرکسی مالی رابعنوان صدقه - 807 ماده 

ثالثی  شخص بین دونفرمشترک باشدو یکی ازدوشریک حصه خودرابه قصدبیع بهغیرمنقول قابل تقسیمی  هرگاه مال - 808 ماده 

مبیعه راتملک کند. این حق راحق شفعه وصاحب آن  منتقل کندشریک دیگرحق داردقیمتی راکه مشتری داده است به اوبدهدوحصه

  راشفیع می گویند.

  د.بناودرخت بدون زمین فروخته شودحق شفعه نخواهدبو هرگاه - 809 ماده 

 شفعه دارداگرچه دونفردرممریامجری مشترک باشدویکی ازآنهاملک خودراباحق ممریامجری بفروشددیگری حق اگرملک - 810 ماده 

  حق شفعه ندارد. درخودملک مشاعا شریک نباشدولی اگرملک رابدون ممریامجری بفروشددیگری

  شفعه ندارد. حقاگرحصه یکی ازدوشریک وقف باشدمتولی یاموقوف علیهم  - 811 ماده 

نباشدحق شفعه رامی توان نسبت به بعضی که قابل  اگرمبیع متعددبوده وبعض آن قابل شفعه وبعض دیگرقابل شفعه - 812 ماده 

  اجرانمود. شفعه است بقدرحصه آن بعض ازثمن

  دربیع فاسدحق شفعه نیست. - 813 ماده 

  ازاخذبه شفعه نیست. خیاری بودن بیع مانع - 814 ماده 

اجرا نمودصاحب حق مزبوریابایدازآن صرف نظرکندیانسبت به  حق شفعه رانمی توان فقط نسبت به یک قسمت ازمبیع - 815 ماده 

  تمام مبیع اجرا نماید.

  نموده باشد،باطل می نماید. اخذبه شفعه هرمعامله راکه مشتری قبل ازآن وبعدازعقدبیع نسبت به موردشفعه 816-  ماده 

کندمشتری ضامن درک است نه بایع لیکن اگردرموقع اخذبه شفعه  درمقابل شریکی که به حق شفعه تملک می - 817 ماده 

  مشتری داده نشده باشدشفیع حق رجوع به مشتری نخواهدداشت. موردشفعه هنوزبه تصرف

 شدضامن نیست وهمچنین استعیب وخرابی وتلفی که قبل ازاخذبه شفعه درید اوحادث شده با مشتری نسبت به - 818 ماده 

  بعدازاخذشفعه ومطالبه درصورتی که تعدی یاتفریط نکرده باشد.

ل متص قبل ازاخذبه شفعه درمبیع حاصل می شوددرصورتی که منفصل باشدمال مشتری ودرصورتی که نماآتی که - 819 ماده 

  کند. قلع باشدمال شفیع است ولی مشتری می تواندبنائی راکه کرده یادرختی راکه کاشته



است شفیع درموقع اخذبه شفعه مقدارارش  هرگاه معلوم شودکه مبیع حین البیع معیوب بوده ومشتری ارش گرفته - 820 ماده 

  بایع راجع به درک مبیع همان است که درضمن عقدبیع مذکورشده است. راازثمن کسرمی گذارد. حقوق مشتری درمقابل

  شفعه فوری است. حق - 821 ماده 

  بر صرف نظرکردن ازحق مزبورنمایدواقع می شود. حق شفعه قابل اسقاط است واسقاط آن به هرچیزی که دلالت - 822 دهما 

  وارث یاوارث اومنتقل می شود. حق شفعه بعدازموت شفیع به - 823 ماده 

ت به سهم خوداجرانمایندوبایدیاازآن کندباقی وراث نمی توانندآن رافقط نسب هرگاه یک یاچندنفرازوارث حق خودرااسقاط - 824 ماده 

  درکلیات -دروصایا فصل اول   -دروصایاوارث باب اول -نظرکنندیانسبت به تمام مبیع اجرانمایند. قسمت چهارم  صرف

  تملکیی وعهدی. -وصیب بردوقسم است  - 825 ماده 

بعدازفوتش به دیگری مجاناتملیک  خودبرای زمانوصیت تملیکی عبارت است ازاینکه کسی عین یامنفعتی رااز مال -  826 ماده 

یاچندنفررابرای انجام امر یااموری یاتصرفات دیگری مامورمی نماید. وصیت کننده  کند. وصیت عهدی عبارت است ازاینکه شخصی یک

موردثلث روصیت عهدی ولی ب ،کسی که وصیت تملیکی به نفع اوشده است موصی له ، موردوصیت موصی به وکسی که بموجب موصی

  یابرصغیر قرارداده می شودوصی نامیده می شود.

  تملیک به موجب وصیت محقق نمی شودمگرباقبول موصی له پس ازفوت موصی.  -827 ماده 

  شرط نیست. هرگاه موصی له غیرمحصورباشدمثل اینکه وصیت برای فقرایا امورعام المنفعه شودقبول  -828 ماده 

ازوصیت خودرجوع کندحتی درصورتی که موصی له  بل ازفوت موصی موثرنیست وموصی می تواندقبول موصی له ق - 829 ماده 

  موصی به راقبض کرده باشد.

 ازفوت موصی وصیت نسبت به موصی له ردیاقبول وصیت بعدازفوت موصی معتبر است بنابراین اگرموصی له قبل  -830 ماده 

راقبول وموصی به راقبض کرددیگر نمی تواندآن راردکندلیکن  گربعدازفوت آنراردکرده باشدبعدازفوت می تواندآن راقبول کندوا

  باشدبعدازفوت قبول ثانوی لازم نیست. اگرقبل ازفوت قبول کرده

  باشدردیاقبول وصیت باولی خواهد بود. اگرموصی له صغیریامجنون - 831 ماده 

قبول کند دراین صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول  قسمتی ازموصی به موصی له می تواندوصیت رانسبت به - 832 ماده 

  به قسمت دیگر باطل می شود. شده صحیح ونسبت

که موصی له رد یاقبول خودرابه آنهااعلام نکرده است. اگرتاخیراین  ورثه موصی نمی توانددرموصی به تصرف کندمادام - 833 ماده 

  کند که تصمیم خودرامعین نماید.تضررورثه باشدحاکم موصی له رامجبورمی  اعلام موجب

 راردکندواگرقبل ازفوت موصی دروصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی می تواندمادام که موصی زنده است وصایت  -834 ماده 

  درموصی -باشد. فصل دوم  ردنکردبعدازآن حق رد ندارداگرچه جاهل بروصایت بوده

  .التصرف باشدموصی بایدنسبت به موردوصیت جائز - 835 ماده 

موجب هلاکت است مرتکب گرددوپس  هرگاه کسی به قصدخودکشی خودرامجروح یامسموم کندیااعمال ازاین قبیل که - 836 ماده 

  وهرگاه اتفاقامنتهی به فوت نشدوصیت نافذ خواهدبود. ازآن وصیت نمایدآن وصیت درصورت هلاکت باطل است

  فرازورثه خودراازارث محروم کندوصیت مزبورنافذنیست.یک یاچندن اگرکسی بموجب وصیت - 837 ماده 

  تواندازوصیت خودرجوع کند. موصی می - 838 ماده 

  درموصی به -نمایدوصیت دوم صحیح است. فصل سوم  اگرموصی ثانیاوصیتی برخلاف وصیت اول - 839 ماده 

  درامرغیرمشروع باطل است. وصیت به مصرف مال - 840 ماده 

  غیرولوبااجازه مالک باطل است. صی به بایدملک موصی باشدووصیت به مالمو - 841 ماده 

  وصیت نمود. ممکن است مالی راکه هنوزموجودنشده است - 842 ماده 

  واگربعض ازورثه اجازه کندفقط نسبت به سهم اونافذاست. وصیت به زیاده برثلث ترکه نافذنیست مگربه اجازه وراث - 843 ماده 



اینکه است مگر مال معینی باشدآن مال تقویم می شوداگرقیمت آن بیش ازثلث ترکه باشدمازادمال ورثه هرگاه موصی به - 844 ماده 

  اجازه ازثلث کند.

  وفات معین می شود نه به اعتباردارائی ازدرحین وصیت. میزان ثلث به اعتباردارائی موصی درحین - 845 ماده 

بامنافع آن  نافع ملکی باشددائمایادرمدت معین بطریق ذیل ازثلث اخراج می شود : بدواعین ملکم هرگاه موصی به - 846 ماده 

تقویم شده تفاوت بین دوقیمت ازثلث حساب می  تقویم می شودسپس ملک مزبورباملاحظه مسلوب المنفعه بودن درمدت وصیت

ته باشدقیمت ملک باملاحظه منافع ازثلث محسوب وبدین جهت عین ملک قیمتی نداش شود. اگرموصی به منافع دائمی ملک بوده

  .می شود

  طوردیگرمقررشده باشد. اگرموصی به کلی باشدتعیین فردباورثه است مگراینکه در وصیت - 847 ماده 

  له با ورثه درهمان مقدارازترکه مشاعاشریک خواهدبود. اگرموصی به جزءمشاع ترکه باشدمثل ربع یاثلث موصی - 848 ماده 

تیبی که همان تر برثلث به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشدورثه زیاده برثلث رااجازه نکنندبه اگرموصی زیاده - 849 هماد 

خواهدشدواگروصیت به تمام یک دفعه باشدزیاده ازهمه  وصیت کرده است از ترکه خارج می شودتامیزان ثلث وزایدبرثلث باطل

  له درموصی -کسرمی شود. فصل چهارم 

  .موصی له بایدموجودباشدوبتواندمالک چیزی بشودکه برای اووصیت شده است - 850 ماده 

  .وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک اومنوط است براینکه زنده متولدشود - 851 ماده 

  مقرر داشته باشد.موصی طور دیگری  اگرحمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی به ، به ورثه او می رسد مگر اینکه - 852 ماده 

موصی به بین آنها بالسویه تقسیم میشود مگر اینکه طور دیگر مقرر داشته باشد.  اگر موصی لهم متعدد و محصور باشند - 853 ماده 

  دروصی -پنجم  فصل

ت تصریح راوصیاءبایدمجتمعاعمل به وصیت کنندمگردصو موصی می تواندیک یاچندنفروصی معین نماید،درصورت تعداد - 854 ماده 

  به استقلال هریک.

وت وصی باشدواگردومی ف موصی می تواندچندنفررابنحوترتیب وصی معین کندبه این طریق که اگراولی فوت کرددومی  -855 ماده 

  کردسومی باشدوهکذا.

  ر.بلوغ ورشدصغینفرکبیروصی قرارداددراین صورت اجراءوصایاباکبیرخواهدبودتاموقع  صغیررامی توان به اتفاق یک - 856 ماده 

ناظربه طریقی خواهدبودکه موصی  موصی می تواندیک نفررابرای نظارت درعملیات وصی معین نماید. حدوداختیارات 857-  ماده 

  مقررداشته است یا ازقرائن معلوم شود.

  یط.تعدی یاتفر ورتنسبت به اموالی که برحسب وصیت دریداومی باشدحکم امین راداردوضامن نمی شودمگردرص وصی - 858 ماده 

  .وصی بایدبرطبق وصایای موصی رفتارکندوالاضامن ومنعزل است - 859 ماده 

درموجبات ارث وطبقات  -درارث فصل اول   -غیرازجدپدروجدپدری کس دیگرحق نداردبرصغیروصی معین کند باب دوم - 860 ماده 

  مختلفه وراث

  نسب وسبب  -موجب ارث دوامراست - 861 ماده 

اجداد و برادر و خواهر و ( 2و اولاد و اولاد اولاد  (پدر و مادر1اشخاصی که بموجب نسب ارث می برند سه طبقه اند :  - 862 ماده 

  اخوال و خالات و اولاد آنها. اعمام و عمات و( 3اولاد آنها. 

  ازوارثین طبقه قبل کسی نباشد. وارثین طبقه بعدوقتی ارث می برندکه - 863 ماده 

  برندهریک اززوجین است که درحین فوت دیگری زنده باشد. ازجمله اشخاصی که بموجب سبب ارث می - 864 ماده 

ازآنهامانع  واحدموجبات متعدده ارث جمع شودبه جهت تمام آن موجبات ارث می بردمگراینکه بعضی اگردرشخص - 865 ماده 

  دیگری باشدکه دراین صورت فقط ازجهت عنوان مانع می برد.

  درتحقق ارث -درصورت نبودن وارث امرترکه متوفی راجع به حاکم است. فصل دوم   -866 ماده 



  ارث بموت حقیقی یابه موت فرضی مورث تحقق پیدامی کند. 867-  ماده 

  ته.گرف نسبت به ترکه متوفی مستقرنمی شودمگرپس از اداءحقوق ودیونی که به ترکه میت تعلق مالکیت ورثه - 868 ماده 

(قیمت کفن میت 1اداء شود از قرار ذیل است :  حقوق ودیونی که به ترکه میت تعلق می گیردوبایدقبل ازتقسیم آن - 869 ماده 

بدون  (وصایای میت تاثلث ترکه3(دیون و واجبات مالی متوفی. 2عینی که متعلق رهن است.  وحقوقی که متعلق به اعیان ترکه مثل

  جازه آنها.اجازه ورثه وزیاده برثلث باا

  حقوق مزبوره در - 870 ماده 

  بایدبه ترتیبی که در قبل ماده 

  گردد. مزبور مقرراست تادیه شودومابقی اگرباشدبین وراث تقسیم ماده 

متوفی تادیه نشده است معاملات مزبوره نافذنبوده  هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایندمادام که دیون - 871 ماده 

  .ان می توانند آن رابرهم زنندودی

  عادتاچنین شخصی زنده نمی ماند. اموال غایب مفقودالاثرتقسیم نمی شودمگربعدازثبوت فوت اویاانقضاءمدتی که - 872 ماده 

برندمجهول و تقدم وتاخرهیچیک معلوم نباشداشخاص مزبورازیکدیگرارث  اگرتاریخ فوت اشخاصی که ازیکدیگرارث می - 873 ماده 

  موت به سبب غرق یاهدم واقع شودکه دراین صورت ازیکدیگرارث می برند. ی برندمگر آنکهنم

 تقدم وتاخرمجهول باشدفقط اگراشخاصی که بین آنهاتوارث باشدبمیرندوتاریخ فوت یکی ازآنهامعلوم ودیگری ازحیث  -874 ماده 

  ایط وجمله ازموانع ارثدرشر -سوم  آنکه تاریخ فوتش مجهول است ازآن دیگری ارث می برد. فصل

است واگرحملی باشددرصورتی ارث می بردکه نطفه اوحین الموت منعقدبوده  شرط وراثت زنده بودن درحین فوت مورث - 875 ماده 

  شوداگرچه فوراپس ازتولدبمیرد. وزنده هم متولد

  شود. باشک درحیوه حین ولادت حکم وراثت نمی - 876 ماده 

  مقرراست رعایت خواهدشد. درصورت اختلاف درزمان انعقادنطفه امارات قانونی که برای اثبات نسب - 877 ماده 

وراثت متولد شودمانع ازارث تمام یابعضی ازوراث دیگرمی گرددتقسیم  هرگاه درحین موت مورث حملی باشدکه اگرقابل - 878 ماده 

راتقسیم کنندبایدبرای  ازارث هیچیک ازسایروراث نباشدوآنها بخواهندترکه تاحال اومعلوم شودواگرحمل مانع ارث بعمل نمی آید

  باشدکنارگذارندوحصه هریک ازوراث مراعااست تاحال حال حمل معلوم شود. حمل حصه ای که مساوی حصه دوپسرازهمان طبقه

شوددرصورتی که محقق گرددقبل ازمورث  اگربین وراث غایب مفقودالاثری باشدسهم اوکنارگذارده می شودتاحال اومعلوم  -879 ماده 

  گرددوالابخوداویابه ورثه اومی رسد. مرده است حصه او به سایروراث برمی

 که مورث خودراعمدا بکشدازارث اوممنوع می شوداعم ازاینکه قتل بالمباشره قتل ازموانع ارث است بنابراین کسی - 880 ماده 

   &دیگری.باشدیابالتسبیب و منفردا باشد یا به شرکت 

  عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد در صورتی که قتل - 881 ماده 

  &( 8/10/61اصلاحی   )فوق مجری نخواهد بود. ماده 

  دفاع باشد، مفاد در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای - 881 ماده 

  &( 14/8/1370فوق مجری نخواهد بود. ) اصلاحی  ماده 

کافر ارث نمی برند اگرچه از لحاظ  کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای کافرمسلم باشد وراث -مکرر   -881 ماده 

  / 61 (&8/10طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند. ) الحاقی 

اشد وراث کافر ارث نمی برند اگرچه از لحاظ مسلم ب کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری -مکرر  881 ماده 

 ( 14/8/1370اصلاحی  ) طبقه و درجه مقدم برمسلم باشند.

فرزندی که به سبب انکاراولعان واقع شده ازپدروپدرازاوارث  بعدازلعان زن وشوهری ازیکدیگرارث نمی برندوهمچنین - 882 ماده 

  .چنین مادروخویشان مادری ازاو ارث می برندفرزندمزبورازمادروخویشان مادری خودوهم نمی بردلیکن



  پدروارحام پدری ازپسرارث نمی برند. هرگاه پدربعدازلعان رجوع کندپسرازاوارث می بردلیکن از ارحام پدروهمچنین - 883 ماده 

نسبت یکی ازابوین ثابت ونمی بردلیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آنست نسبت به  ولدالزناازپدرومادرواقوام آنان ارث - 884 ماده 

  وبالعکس. دیگری به واسطه اکراه یاشبهه زنانباشدطفل فقط ازاین طرف واقوام اوارث می برد به

  اولادواقوام وکسانی که به موجب - 885 ماده 

ث می خودار شوندمحروم ازارث نمی باشندبنابراین اولادکسی که پدرخودراکشته باشد ازجدمقتول ازارث ممنوع می880 ماده 

  برداگروارث نزدیکتری باعث حرمان آنان نشود.

  است که به واسطه بودن ارث دیگرازبردن ارث کلایاجزئامحروم می شود. حجب حالت وارثی - 886 ماده 

بواسطه بودن  بردوقسم است : قسم اول آن است که وارث ازاصل ارث محروم می گرددمثل برادرزاده که حجب - 887 ماده 

برادرابوینی ازارث محروم می گردند. قسم دوم آن است که فرض وارث  متوفی ازارث محروم می شودیابرادرانی که با بودنبرادریاخواهر

تنزل حصه زن  نازل می گرددمثل تنزل حصه شوهرازنصف به ربع درصورتی که برای زوجه اولادباشدوهمچنین ازحداعلی بحدادنی

  باشد.ازربع به ثمن درصورتی که برای زوج اواولاد

می  ازاصل ارث رعایت اقربیت به میت است بنابر این هرطبقه ازوراث طبقه بعدراازارث محروم ضابطه حجب - 888 ماده 

  نمایندمگردرمورد

  ببردکه دراین صورت هردوارث می برند. وموردی که وارث دورتربتواندبه سمت قائم مقامی ارث 936 ماده 

 اولادی نباشداولاداولاد اوهرقدرکه پائین بروندقائم مقام پدریامادرخودبوده وباهریک اگربرای میتدربین وراث طبقه اولی  - 889 ماده 

  محروم می نماید. ازابوین متوفی که زنده باشدارث می برندولی دربین اولاداقرب به میت ابعدراازارث

ه هرقدرکه پائین بروندقائم مقام پدریامادرخودبوده اولاداخو دربین وراث طبقه دوم اگربرای متوفی برادریاخواهرنباشد - 890 ماده 

  می کند.مفاداین زنده باشدارث می برندلیکن دربین اجدادیااولاداخوه اقرب به متوفی ابعدراازارث محروم باهریک از اجدادمتوفی که

  درموردوارث طبقه سوم نیزمجری می باشد. ماده 

  ، مادر ، پسر ، دختر ، زوج و زوجهازحاجب ارث ندارد : پدر  وراث ذیل - 891 ماده 

ابوین میت ازبردن  وقتی که برای میت اولادیااولاداولادباشددراین صورت -فرض درمواردذیل است : الف  حجب ازبعض - 892 ماده 

  بیش ازیک ثلث محروم می شوندمگردرمورد

زوجه و ردوهمچنین زوج ازبرون بیش ازیک ربعهریک ازابوین تعنوان قرابت یاردبیش ازیک سدس بب که ممکن است909و908 ماده 

چندبرادروخواهرباشددراین صورت مادرمیت ازبردن بیش ازیک  وقتی که برای میت -ازبردن بیش ازیک ثمن محروم می شود. ب 

 -باشد. ثالثا  پدرآنهازنده  -لااقل دوبرادریایک برادربادوخواهریاچهارخواهرباشند. ثانیا -اولا  -براینکه  سدس محروم می شودمشروط

  درفرض وصاحبان فرض -تنهاباشند. فصل پنجم  ابوینی یاابی -ازارث ممنوع نباشدمگربه سبب قتل. رابعا 

  ازقرابت وبعضی گاه به فرض وگاهی به قرابت ارث می برند. وراث بعضی به فرض بعضی - 893 ماده 

آنهامعین  است و صاحبان قرابت کسانی هستندکه سهماشخاصی هستندکه سهم آنان ازترکه معین  صاحبان فرض - 894 ماده 

  نیست.

  ثمن ،دوثلث ،ثلث وسدس ترکه. سهام معینه که فرض نامیده می شودعبارت است ازنصف ،ربع - 895 ماده 

  برندعبارتندازمادروزوج وزوجه. اشخاصی که به فرض ارث می - 896 ماده 

ارث می برندعبارتند ازپدر،دختر،ودخترها،خواهروخواهرهای ابی یاابوینی  بتاشخاصی که گاه به فرض وگاهی به قرا - 897 ماده 

  وکلاله امی.

  وراث دیگربه غیرازمذکورین دردو - 898 ماده 

  فوق فقط به قرابت ارث می برند. ماده 

ازشوهردیگرباشد.  (شوهردرصورت نبودن اولادبرای متوفاءاگرچه1 -فرض سه وراث نصف ترکه است  899-  ماده 



  منحصربه فردباشد. (دخترابوینی یاابی تنهادرصورتی که3(دختراگرفرزندمنحصرباشد. 2

(زوجه یازوجه هادرصورت فوت شوهربدون 2باداشتن اولاد.  ا(شوهردرصورت فوت زن -فرض دووارث ربع ترکه است  - 900 ماده 

  اولاد.

  ت فوت شوهرباداشتن اولاد.زوجه یازوجه هااست درصور ثمن ،فریضه - 901 ماده 

تنهابانبودن  (دوخواهروبیشترابوینی یاابی2(دودختروبیشتردرصورت نبودن اولادذکور. 1 -ترکه است  فرض دووارث دوثلث - 902 ماده 

  برادر.

که بیش  (کلاله امی درصورتی2اولادواخواه نداشته باشد.  (مادرمتوفی درصورتی که میت1فرض دووارث ترکه است.  - 903 ماده 

  ازیکی باشد.

  پدرومادروکلاله امی اگرتنهاباشد. -سه وارث سدس ترکه است  فرض - 904 ماده 

ی مساو هرصاحب فرض حصه خودرامی بردوبقیه به صاحبان قرابت می رسدواگرصاحب قرابتی درآن طبقه ازترکه میت - 905 ماده 

آنهاردنمی شود لیکن اگربرای متوفی وارثی  وردزوج وزوجه که بهباصاحب فرض دردرجه نباشدباقی به صاحب فرض ردمی شودمگردرم

  درسهم الارث طبقه اولی -درسهم الارث طبقات مختلفه وراث مبحث اول  -شود. فصل ششم  بغیراززوج نباشدزائدازفریضه به اوردمی

ن درصورت انفرادتمام ارث رامی ازابوی اگربرای متوفی اولادیااولاداولادازهردرجه که باشندموجود نباشدهریک - 906 ماده 

وپدردوثلث می بردلیکن اگرمادرحاجب داشته باشدسدس ازترکه متعلق به  بردواگرپدرومادر میت هردوزنده باشندمادریک ثلث

  پدراست. مادروبقیه مال

ه یکی اگرفرزندمنحصرب -بطریق ذیل تقسیم می شود  اگرمتوفی ابوین نداشته ویک یاچندنفراولادداشته باشد ترکه - 907 ماده 

ی م اومی رسد. اگراولادمتعددباشندولی تمام پسریاتمام دختر،ترکه بین آنها بالسویه تقسیم باشدخواه پسرخواه دخترتمام ترکه به

  شود. اگراولادمتعددباشندوبعضی ازآنهاپسروبعضی دختر،پسردوبرابردختر می برد.

ازپدرومادرسدس ترکه وفرض دخترنصف آن  وموجودباشندبایک دخترفرض هریکهرگاه پدریامادرمتوفی یاهردوابوین ا 908-  ماده 

آنهاتقسیم شودمگراینکه مادرحاجب داشته باشدکه دراین صورت مادرازمابقی  خواهدبودومابقی بایدبین تمام وراث به نسبت فرض

  برد. چیزی نمی

دخترهادوثلث ترکه خواهدبودکه بالسویه بین  ترفرض تمامهرگاه پدریامادرمتوفی یاهردوابوین اوموجودباشندباچند دخ - 909 ماده 

سدس ومابقی اگرباشدبین تمام ورثه به نسبت فرض آنهاتقسیم می شودمگراینکه  آنهاتقسیم می شودوفرض هریک ازپدرومادریک

  داشته باشددراین صورت مادرازباقی چیزی نمی برد. مادرحاجب

  یک نفر،اولاداولاداوارث نمی برد. باشدگرچه هرگاه میت اولادداشته - 910 ماده 

ک وباهری نداشته باشداولاداولاداوقائم مقام اولادبوده وبدین طریق جزوراث طبقه اول محسوب هرگاه میت اولادبلاواسطه - 911 ماده 

دکه به برمی آیدیعنی هرنسل حصه کسی رامی  ازابوین که زنده باشدارث می برند. تقسیم ارث بین اولاداولادبرحسب نسل بعمل

  .اولادپسردوبرابراولاددختر می برند. درتقسیم بین افرادیک نسل پسردوبرابردخترمی برد توسط اوبه میت می رسدبنابراین

  اولاداولادتاهرچه که پائین بروندبطریق مذکوردر - 912 ماده 

  برندبارعایت اینکه اقرب به میت ابعدرامحروم می کند. فوق ارث می ماده 

 ترکه دراین مبحث هریک اززوجین که زنده باشد فرض خودرامی بردواین فرض عبارت است ازنصف درتمام صورمذکوره - 913 ماده 

باشدوازربع ترکه برای زوج وثمن آن برای زوجه درصورتی  برای زوج وربع آن برای زوجه درصورتی که میت اولادیااولاداولادنداشته

  تقسیم می شود. دومابقی ترکه برطبق مقررات موادقبل مابین سایروراثاولادیااولاداولادداشته باش که میت

تمام آنهارانکندنقص بربنت وبنتین واردمی  اگربواسطه بودن چندین نفرصاحبان فرض ترکه میت کفایت نصیب - 914 ماده 

 ان فرضببرداین زیاده بین صاحبزیادتی باشدووارثی نباشدکه زیاده رابعنوان قرابت  شودواگرپس ازموضوع کردن نصیب صاحبان فرض

  باشداززیادی چیزی نمی برد. برطبق مقررات موادفوق تقسیم می شود لیکن زوج وزوجه مطلقاومادراگرحاجب داشته



وهمچنین قران و رختهای شخصی وشمشیراوبه پسربزرگ اومی رسدبدن  انگشتری که مست معمولااستعمال می کرده - 915 ماده 

قه الارث طب درسهم -حیث چیزی کسرشودمشروط براینکه ترکه میت منحصربه این اموال نباشد. مبحث دوم  اینکه ازحصه اوازاین

  دوم

  طبقه ثانیه می رسد. هرگاه برای میت وارث طبقه اولی نباشدترکه اوبه وارث - 916 ماده 

  که بین آنهابرطبق موادذیل تقسیم می شود.بردو اگرمتعددباشندتر هریک ازوراث طبقه دوم اگرتنهاباشدتمام ارث رامی - 917 ماده 

حصه ارث آنهارامی برند.  اخوه ابوینی داشته باشداخوه ابی ارث نمی برنددر صورت نبودن اخوه ابوینی اخوه ابی اگرمیت - 918 ماده 

  کنند. اخوه ابوینی واخوه ابی هیچکدام اخوه امی راازارث محروم نمی

وچندخواهرابی داشته باشدترکه بین آنهابالسویه تقسیم  ابوینی یاچندبرادرابی یاچند خواهرابوینیاگروارث میت چندبرادر - 919 ماده 

  می شود

  .چندبرادروخواهرابوینی یاچندبرادوخواهر ابی باشندحصه ذکوردوبرابراناث خواهدبود اگروارث میت - 920 ماده 

  آنهابالسویه تقسیم می شود. اگروراث چندبرادرامی یاچندخواهرامی یاچندبرادرو خواهرامی باشندترکه بین - 921 ماده 

اگربرادریاخواهرامی یکی باشدسدس ترکه رامی  -باشندتقسیم بطریق ذیل می شود  هرگاه اخوه ابوینی واخوه امی باهم - 922 ماده 

ق گرفته متعددباشدثلث ترکه به آنهاتعل بطریق مذکوردرفوق تقسیم می نماید. اگرکلاله امی مال اخوه ابوینی یاابی است که بردوبقیه

  اخوه ابوینی یاابی است که مطابق مقررات مذکوردرفوق تقسیم می نمایند. وبین خود بالسویه تقسیم می کنندوبقیه مال

ازابی یاامی تمام ترکه به  اگرجدیاجده تنهاباشداعم هرگاه ورثه اجدادیاجدات باشدترکه بطریق ذیل تقسیم می شود  -923 ماده 

باشندذکوردوبرابر اناث می بردواگرهمه امی باشندبین آنهابالسویه  اوتعلق می گیرد. اگراجدادوجدات متعددباشنددرصورتی که ابی

تعداداجدادامی آن ثلث  اگرجدیاجده ابی وجدیاجده امی باهم باشندثلث ترکه به جدیاجده امی می رسدودرصورت .تقسیم می گردد

  خواهدبود. بین آنهابالسویه تقسیم می شودودو ثلث دوبرابرحصه اناث

می رسدکه ازطرف پدرقرابت دارندودرتقسیم کن حصه  هرگاه میت اجدادوکلاله باهم داشته باشددوثلث ترکه به وراثی - 924 ماده 

گرخویش ا ادرقرابت دارندوبین خودبالسویه تقسیم می نمایندلیکنبه وراثی می رسدکه ازطرف م ذکوردوبرابر اناث خواهدبودویک ثلث

  مادری فقط یک برادریایک خواهرامی باشدفقط سدس ترکه به اوتعلق خواهدگرفت.

خواهراولاداخوه قائم مقام آنهاشده وبااجدادارث می  درتمام صورمذکوره درموادفوق اگربرای میت نه برادرباشدو نه - 925 ماده 

یت م به اولاداخوه برحسب نسل بعمل می آیدیعنی هرنسل حصه کسی را می بردکه بواسطه اوبه ورت تقسیم ارث نسبتبرنددراین ص

  امی حصه کلاله امی رامی برند. می رسدبنابراین اولااخوه ابوینی یاابی حصه اخوه ابوینی یاابی تنهاواولادکلاله

  له ابی ارث نمی برد.کلا درصورت اجتماع کلاله ابوینی وابی وامی - 926 ماده 

باشدفرض خودراازاصل ترکه می بردواین فرض عبارت است ازنصف  درتمام موادمذکوردراین مبحث هریک اززوجین که - 927 ماده 

هرگاه بواسطه  آن برای زوجه. متقربین به مادرهم اعم ازاجدادیاکلاله فرض خودراازاصل ترکه می برند اصل ترکه برای زوج و ربع

  درسهم الارث وارث طبقه سوم -واردمی شود. مبحث سوم  یازوجه نقصی موجودگرددنقص برکلاله ابوینی یاابی یابراجدادابیورودزوج 

  طبقه دوم نباشدترکه اوبه وراث طبقه سوم می رسد. هرگاه برای میت وراث - 928 ماده 

  ود.ش عددباشندترکه بین آنهابرطبق موادذیل تقسیم میاگرتنهاباشدتمام ارث رامی بردو اگرمت هریک ازوراث طبقه سوم - 929 ماده 

برنددرصورت نبودن اعمام یااخوال ابوینی اعمام  اگرمیت اعمام یااخوال ابوینی داشته باشداعمام یااخوال ابی ارث نمی - 930 ماده 

  یااخوال ابی حصه آنهارامی برند.

ی شوددرصورتی که همه آنهاابوین دترکه بین آنهابالسویه تقسیم میهرگاه وارث متوفی چندنفرعمویاچندنفرعمه باشن 931-  ماده 

باشنددرصورتی که همه امی باشندترکه رابالسویه تقسیم می نمایندودرصورتی که  یاهمه ابی یاهمه امی باشند. هرگاه عمووعمه باهم

  ابوینی یاابی حصه ذکوردوبرابراناث خواهدبود. همه

 واعمام ابوینی یاابی باهم باشندعم یا عمه امی اگرتنهاباشدسدس ترکه به اوتعلق می یدرصورتی که اعمام ام - 932 ماده 



که درتقسیم به اعمام ابوینی یاابی می رسد گیردواگرمتعددباشندثلث ترکه واین ثلث رامابین خودبالسویه تقسیم می کنندوباقی ترکه

  ذکوردوبرابراناث می برد.

سیم خواه آنهابالسویه تق ردائی یاچندنفرخاله یاچندنفر دائی وچندنفرخاله باهم باشندترکه بینوراث متوفی چندنف هرگاه - 933 ماده 

  همه ابوینی خواه همه ابی وخواه همه امی باشند.

باشدسدس ترکه رامی  اگروراث میت دائی وخاله ابی یاابوینی یادائی وخاله امی باشندطرف امی اگریکی  -934 ماده 

کنندومابقی مال دائی وخاله های ابوینی یا ابی است که آنهاهم  آن را می برندوبین خودبالسویه تقسیم می بردواگرمتعددباشندثلث

  می نمایند. بین خودبالسویه تقسیم

ترکه به اخوال دوثلث آن به اعمام تعلق می گیرد.  اگربرای میت یک یاچندنفراعمام یایک یاچندنفراخوال باشدثلث - 935 ماده 

 می آیدلیکن اگربین اخوال یک نفر امی باشدسدس حصه اخوال به اومی رسدواگرچندنفرامی ن اخوال بالسویه بعملتقسیم ثلث بی

آید. درتقسیم دوثلث بین اعمام حصه  باشندثلث آن حصه به آنهاداده می شودودرصورت اخیرتقسیم بین آنهابالسویه بعمل می

امی باشدسدس حصه اعمام به اومی رسدواگرچندنفرامی باشند ثلث آن حصه به یکنفر ذکوردوبرابراناث خواهدبودلیکن اگر بین اعمام

 ازحصه اعمام باقی می ماندبین رسدودرصورت اخیرآن ثلث رابالسویه تقسیم می کنند. درتقسیم پنج سدس ویادوثلث که آنهامی

  .اعمام ابوینی یاابی حصه ذکوردوبرابراناث خواهدبود

عمومی ابوینی بایک عموی ابی تنهاکه فقط  ال اولادآنهاارث نمی برندمگردرصورت انحصاروارث به یکباوجوداعمام یااخو - 936 ماده 

 کندلیکن اگرباپسرعموی ابوینی خال یاخاله باشدیااعمام متعددباشندولوابی دراین صورت پسرعموعموراازارث محروم می

  تنهاپسرعموارث نمی برد.

اولادآنهابجای آنهاارث می برندونصیب هرنسل نصیب کسی خواهدبودکه بواسطه  شدونه اخوالهرگاه برای میت نه اعمام با - 937 ماده 

  متصل می شود. اوبه میت

خودراازاصل ترکه می بردواین فرض عبارت است  درتمام مواردمزبوره دراین مبحث هریک اززوجین که باشد فرض - 938 ماده 

 قرب به مادرهم نصیب خودراازاصل ترکه می بردباقی ترکه مال متقرب به پدراستزوجه. مت ازنصف اصل ترکه برای زوج وربع آن برای

  واگرنقصی هم باشدبرمتقربین به پدرواردمی شود.

 می مبحث ودومبحث قبل اگروارث خنثی بوده وازجمله وراثی باشدکه ازذکورآنهادوبرابراناث درتمام مواردمذکوره دراین - 939 ماده 

یک پسرازطبقه خودواگرعلائم اناثیت غلبه  اگرعلائم رجولیت غالب باشدسهم الارث -ذیل معین می شود  برند سهم الارث اوبطریق

بردواگرهیچ یک ازعلائم غالب نباشدنصف مجموع سهم الارث یک پسرویک  داشته باشدسهم الارث یک دخترازطبقه خودرامی

  درمیراث زوج وزوجه -راخواهدبرد. مبحث چهارم  دخترازطبقه خود

  بوده وممنوع ازارث نباشنداز یکدیگرارث می برند. زوجین که زوجیت آنهادائمی - 940 ماده 

  ذکرشده است. 938و  927 - 913ازترکه یگدیگربطوری است که در مواد  سهم الارث زوج وزوجه - 941 ماده 

  می شود. بالسویه تقسیمدرصورت تعددزوجات ربع یاثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان   -942 ماده 

ازانقضاءعده بمیرددیگری ازاوارث می بردلیکن اگرفوت  اگرشوهرزن خودرابه طلاق رجعی مطلقه کندهریک ازآنهاکه قبل - 943 ماده 

  ویاطلاق بائن باشدازیکدیگرارث نمی برند. یکی ازآنهابعداز انقضاءعده بوده

درظرف یک سال از تاریخ طلاق بهمان مرض بمیردزوجه اوارث می برداگرچه دهدو اگرشوهردرحال مرض زن خودراطلاق - 944 ماده 

  باشدمشروط براینکه زن شوهرنکرده باشد. طلاق بائن

 راعقدکندودرهمان مرض قبل ازدخول بمیردزن ازاوارث نمی بردلیکن اگربعدازدخول اگرمردی درحال مرض زنی - 945 ماده 

  وارث می برد.یابعدازصحت یافتن ازآن مرض بمیردزن ازا

  ازابنیه واشجار.( 2(ازاموال منقوله ازهرقبیل که باشد. 1 -زوجه ارث می بردلیکن زوجه ازاموال ذیل  زوج ازتمام اموال - 946 ماده 

 نطریقه تقویم آن است که ابنیه واشجاربافرض استحقاق بقاءدرزمی زوجه ازقیمت ابنیه واشجارارث می بردونه ازعین آنهاو - 947 ماده 



  گردد. بدون اجرت تقویم می

  هرگاه درمورد - 948 ماده 

  کندزن می تواندحق خودراازعین آنهااستیفاءنماید. قبل ازورثه ازاداءقیمت ابنیه واشجار امتناع ماده 

 دیگربغیراززوج یازوجه شوهرتمام ترکه زن متوفات خودرامی بردلیکن زن فقط نصیب درصورت نبودن هیچ وارث - 949 ماده 

  خودراوبقیه ترکه شوهردر حکم مال اشخاص بلاوارث وتابع

  درمقررات مختلفه  -خواهدبود. کتاب سوم866 ماده 

و نظائرآن نوعازیادوشایع باشدمانندحیوانات ونحوآن وقیمتی  مثلی که دراین قانون ذکرشده عبارت ازمالی است که اشباه - 950 ماده 

  عرف می باشد.تشخیص این معنی با مقابل آن است معذالک

  است نسبت به مال یاحق دیگری. تعدی ،تجاوزنمودن ازحدوداذن یامتعارف - 951 ماده 

  قراردادیا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است. تفریط عبارت است ازترک عملی که بموجب - 952 ماده 

  وتعدی. تقصیراعم است ازتفریط - 953 ماده 

  درمواردی که رشدمعتبراست. ت احدطرفین منفسخ می شودوهمچنین به سفهکلیه عقودجائزه به مو - 954 ماده 

در اشخاص  -ازاین قانون واقع شده ،معتبراست. قانون مدنی جلددوم  مقررات این قانون درموردکلیه اموری که قبل - 955 ماده 

  درکلیات -با اصلاحات بعدی کتاب اول  1314فروردین  20و 19و 17و 1313اسفند 21بهمن و 28مصوب 

  .اهلیت برای داربودن حقوق با،زنده متولدشدن انسان شروع و بامرگ اوتمام می شود-  956 ماده 

  حمل ازحقوق مدنی متمتع می گرددمشروط براینکه زنده متولد شود. - 957 ماده 

خودرااجراکندمگراینکه برای این امراهلیت  هرانسان متمتع ازحقوق مدنی خواهدبودلیکن هیچکس نمی تواندحقوق-  958 ماده 

  قانونی داشته باشد.

  تواندبطورکلی حق تمتع ویاحق اجراءتمام یا قسمتی ازحقوق مدنی راازخودسلب کند. هیچکس نمی - 959 ماده 

حریت باشدازاستفاده از هیچکس نمی تواندازخودسلب حریت کندویادرحدودی که مخالف قوانین ویاخلاق حسنه 960-  ماده 

  خودصرفنظرنماید.

 درموردحقوقی که قانون آن راصراحتامنحصربه - 1نیزازحقوق مدن متمتع خواهند بود :  جزدرمواردذیل اتباع خارجه - 961 ماده 

به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه  درموردحقوق مربوط - 2اتباع ایران نموده و یاصراحتاازاتباع خارجه سلب کرده است. 

  مخصوصه که صرفاازنقطه نظرجامعه ایرانی ایجادشده باشد. درموردحقوق - 3ه آن راقبول نکرده. خارج

رایران د برای معامله کردن برحسب قانون دولت متبوع اوخواهدبودمعذلک اگریک نفرتبعه خارجه تشخیص اهلیت هرکس - 962 ماده 

عمل واجد اهلیت نبوده ویااهلیت ناقصی داشته  برای انجام آنعمل حقوقی انجام دهددرصورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود

 اهلیت محسوب خواهدشددرصورتی که قطع نظرازتابعیت خارجی اومطابق قانون ایران است آن شخص برای انجام آن عمل واجد

 حقوق خانوادگی ویاحقوقحقوقی که مربوط به  نیزبتوان اورابرای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد. حکم اخیرنسبت به اعمال

  غیرمنقول واقع درخارج ایران می باشدشامل نخواهدبود. ارثی بوده ویامربوط به نقل وانتقال اموال

  دولت نباشندروابط شخصی ومالی بین آنهاتابع قوانین دولت متبوع شوهرخواهدبود. اگرزوجین تبعه یک - 963 ماده 

ورت به مادرمسلم باشدکه دراین ص قانون دولت متبوع پدراست مگراینکه نسبت طفل فقطروابط بین ابوین واولادتابع  964-  ماده 

  مادرخواهدبود. روابط بین طفل ومادراوتابع قانون دولت متبوع

  علیه خواهدبود.  -ولایت قانونی ونصب قیم برطبق قوانین دولت متبوع مولی - 965 ماده 

قانون مملکتی خواهدبودکه آن اشیاءدرآنجاواقع می  ءمنقول ویاغیرمنقول تابعتصرف ومالکیت وسایرحقوق براشیا - 966 ماده 

منقول ازمملکتی به مملکت دیگرنمی تواندبه حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون  باشندمعذلک حمل و نقل شدن شیئی

  وقوع اولی شیئی نسبت به آن تحصیل کرده باشندخللی واردآورد. محل



عیین مربوطه به ت یاغیرمنقول اتباع خارجه که درایران واقع است فقط ازحیث قوانین اصلیه ازقبیل قوانین نقولترکه م - 967 ماده 

به موجب وصیت تملیک نمایدتابع قانون دولت متبوع  وراث ومقدار سهم الارث آنهاوتشخیص قسمتی که متوفی می توانسته است

  متوفی خواهدبود.

راصریحایاضمناتابع  دتابع قانون محل وقوع عقداست مگراین که متعاقدین اتباع خارجه بوده وآنناشی ازعقو تعهدات - 968 ماده 

  قانون دیگری قرار داده باشند.

  تابع قانون محل تنظیم خودمی باشند. اسنادازحیث طرزتنظیم - 969 ماده 

رای عقدنکاح مبادرت نمایندکه طرفین درایران وقتی می توانندبه اج مامورین سیاسی یاقونسولی دول خارجه - 970 ماده 

بایددردفاترسجل احوال ثبت  متبوع آنهابوده وقوانین دولت مزبورنیزاین اجازه رابه آنهاداده باشد،در هرحال نکاح عقدهردوتبعه دولت

  شود.

بودکه درآنجا اقامه می راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد  دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین - 971 ماده 

  همان بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود. شود مطرح بودن

خارجه را نمی توان در ایران اجرا  احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجراء تنظیم شده در 972-  ماده 

  آنها صادر شده باشد. ران امر به اجراینمود مگر اینکه مطابق قوانین ای

  اگرقانون خارجه که باید مطابق - 973 ماده 

به رعایت این احاله  قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلف جلد اول این 7 ماده 

  نیست مگر اینکه احاله به قانون ایران شده باشد.

  مقررات  -974 ماده 

مخالف عهود بین المللی که دولت ایران آنرا امضاء  این قانون تا حدی به موقع اجراءگذارده می شودکه 974تا  962و مواد  7 ماده 

  نباشد. کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه

ه بوده و یا به واسطه جریحه خلاف اخلاق حسن محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر - 975 ماده 

 مخالف با نظم عمومی محسوب می شود بموقع اجراءگذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولا دارکردن احساسات جامعه یا به علت دیگر

  در تابعیت -مجاز باشد. کتاب دوم 

ای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم کلیه ساکنین ایران به استثن 1 :-  اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند - 976 ماده 

کسانی که پدرآنها ایرانی است   -2خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.  باشد.تبعیت

 کسانی که - 4باشند. کسانی که درایران متولدشده وپدرومادرآنان غیرمعلوم  3-  اعم از اینکه در ایران یا درخارجه متولد شده باشند.

که درایران ازپدری که تبعه خارجه است  کسانی - 5درایران ازپدرومادرخارجی که یکی ازآنهادرایران متولدشده بوجودآمده اند. 

 سال تمام لااقل یکسال دیگردرایران اقامت کرده باشند والاقبول شدن آنهابه تابعیت بوجودآمده وبلافاصله پس ازرسیدن به سن هجده

هرزن تبعه خارجی که شوهرایرانی -  6ران برطبق مقرراتی خواهدبودکه مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرراست. ای

اطفال متولدازنمایندگان سیاسی وقنسولی خارجه  -راتحصیل کرده باشد. تبصره  هرتبعه خارجی که تابعیت ایران - 7اختیارکند. 

   &نخواهندبود. 5و4فقره  مشمول

سال تمام بخواهندتابعیت پدرخود را قبول کنند  18رسیدن به سن  حق دارند پس از 5و  4اشخاص مذکور در فقره  - 977 هماد 

نها را اینکه آ مدت فوق اظهاریه کتبی تقدیم وزارت خارجه نمایند و تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به مشروط بر اینکه در ظرف

   &ه باشد.تبعه خود خواهد شناخت ضمیمه اظهاری

  4هرگاه اشخاصی مذکور در بند  -الف - 977 ماده 

خود را قبول کنند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق  پس از رسیدن به سن بلوغ بخواهند تابعیت پدر976 ماده 

 -ب ( 11/10/1348اصلاحی  ) .نددایربه اینکه آنهاراتبعه خود خواهد شناخت به وزارت امورخارجه تسلیم نمای دولت متبوع پدرشان



  5هرگاه اشخاص مذکور در بند

یمه ضم سال تمام بخواهندبه تابعیت پدرخودباقی بمانندبایدظرف یکسال درخواست کتبی به18 پس از رسیدن به سن 976 ماده 

 ( 11/10/1348 تسلیم نمایند. ) اصلاحی تصدیق دولت متبوع پدرشان دایربه این که آنهاراتبعه به وزارت امور خارجه

وجب م ازاتباع دولی متولد شده اندکه درمملکت متبوع آنهااطفال متولدازاتباع ایرانی رابه نسبت به اطفالی که در ایران - 978 ماده 

  کنند معامله متقابله خواهدشد. مقررات تبعه خودمحسوب داشته ورجوع آنهارابه تبعیت ایران منوط به اجازه می

به سن هجده سال تمام رسیده  - 1 -توانندتابعیت ایران راتحصیل کنند  اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشندمی - 979 ماده 

درهیچ مملکتی به  - 4نباشند.  فراری ازخدمت نظامی - 3پنجسال اعم ازمتوالی یامتناوب درایران ساکن بوده باشند.   -2باشند. 

  درموردفقره دوم این .ه باشندجنحه مهم یاجنایت غیرسیاسی محکوم نشد

   &درخاک ایران است. مدت اقامت درخارجه برای خدمت دولت ایران درحکم اقامت ماده 

مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی  کسانی که به امور عالم المنفعه ایران خدمت یا - 980 ماده 

به تابعیت دولت جمهوری  قام عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه هستند و تقاضای وروددارند و یا دارای م و از او اولاد

تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط  اسلامی ایران را می نمایند در صورتیکه دولت ورود آنها را به

  &( 8/10/61وند. ) اصلاحی تصویب هیئت وزراء به تبعیت ایران قبول ش اقامت ممکن است با

اشخاصی که دارای عیال ایرانی  کسانی که به امور عام المنفعه ایران خدمت و یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین  -980 ماده 

عیت دولت علمی و متخصص در امور عام المنفعه می باشند و تقاضای ورود به تاب هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی

اسلامی ایران صلاح بداند بدون  اسلامی ایران را می نمایند در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری جمهوری

  &( 14/8/1370تابعیت ایران قبول شوند. ) اصلاحی  رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیات وزیران به

ز ا تاریخ صدور سند تابعیت معلوم شود شخصی که به تبعیت ایران قبول شده فراریپنجسال از  اگر در ظرف مدت - 981 ماده 

به جرم یا مجازات مرورزمان حاصل میشود  خدمت نظام بوده و همچنین هرگاه قبل از انقضای مدتی که مطابق قوانین ایران نسبت

هیات وزرا حکم خروج او را از تابعیت ایران به جنحه یا جنایت عمومی است  معلوم گردد شخصی که به تبعیت قبول شده محکوم

  &( حذف شده است 8/10/61کرد. ) در اصلاحات  صادر خواهد

سیدن ر ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است به استثنای حق اشخاصی که تحصیل تابعیت - 982 ماده 

بهره مند می شوند لیکن نمی توانند به مقامات  یا هرگونه ماموریت سیاسی خارجه به مقام ریاست جمهوری و وزارت وکفالت وزارت و

 عضویت شوراهای استان و - 2عضویت در مجلس شورای اسلامی.  - 1تاریخ صدور تابعیت :  ذیل نائل گردند مگر پس از ده سال از

 ( 8/10/61استخدام وزارت امورخارجه. ) اصلاحی  - 3شهرستان و شهر. 

د مقرر است بهره مند می شون اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان  -982 ماده 

عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه.  - 2جمهوری و معاونین او.  ریاست - 1لیکن نمی توانند به مقامات زیر نائل گردند: 

عضویت شوراهای استان و شهرستان   -5عضویت در مجلس شورای اسلامی.  - 4ستانداری و فرمانداری. و کفالت وزارت و ا وزارت - 3

عالیترین رده فرماندهی  - 8قضاوت.  - 7احراز هر گونه پست و یا ماموریت سیاسی.  استخدام در وزارت امور خارجه و نیز - 6و شهر. 

  مهم اطلاعاتی و امنیتی.تصدی پستهای  - 9ارتش و سپاه و نیروی انتظامی.  در

شده و دارای منضمات ذیل باشد  درخواست تابعیت باید مستقیما یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امورخارجه تسلیم-  983 ماده 

 درایرانتصدیق نامه نظمیه دائر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده  - 2اولاد او.  سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و - 1: 

درصورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص  ونداشتن سوءسابقه و داشتن مکنت کافی یاشغل معین برای تامین معاش وزارت امورخارجه

خواهدنمودتاهیئت مزبوردرقبول یاردآن تصمیم مقتضی اتخاذکنددرصورت قبول  تقاضاکننده راتکمیل وآن رابه هیئت وزراءارسال

  خواست کننده تسلیم خواهدشد.سندتابعیت به در شدن تقاضای

ن ز برطبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می نمایندتبعه دولت ایران شناخته می شوندولی زن و اولاد صغیرکسانی که - 984 ماده 



 به سن هجده سال تمام می تواننداظهاریه درظرف یکسال از تاریخ صدورسندتابعیت شوهرواولادصغیردرظرف یکسال ازتاریخ رسیدن

 مملکت سابق شوهرویاپدرراقبول کندلیکن به اظهاریه اولاداعم از ذکورواناث بایدتصدیق کتبی به وزارت امورخارجه داده و تابعیت

  مذکوردر

  ضمیمه شود.977 ماده 

نمی ندموثراولاداوکه در تاریخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسیده ا تحصیل تابعیت ایرانی پدربه هیچوجه درباره - 985 ماده 

  باشد.

شوهرایرانی به تابعیت اول خودرجوع  زن غیرایرانی که درنتیجه ازدواج ایرانی می شودمی تواندبعد ازطلاق یافوت 986-  ماده 

کندولی هرزن شوهرمرده که ازشوهرسابق خود اولادداردنمی تواندمادام که  نمایدمشروط براینکه وزارت امورخارجه راکتبامطلع

  هجده سال تمام نرسیده ازاین حق استفاده کندودرهرحال زنی که مطابق این اولاداوبه سن

خارجه داده شده باشدوهرگاه  خارجه می شودحق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهدداشت مگردرحدودی که این حق به اتباع تبعه ماده 

 یابعدابه ارث اموال غیرمنقولی بیش ازآن حدبه او داشتن آن جایزاست بوده دارای اموال غیرمنقول بیش ازآنچه که برای اتباع خارجه

مقدارمازادرابه نحوی ازانحاءبه اتباع ایران منتقل  برسدبایددرظرف یک سال ازتاریخ خروج ازتابعیت ایران یاداراشدن ملک در موردارث

   &نهاداده خواهدشد.العموم محل به فروش رسیده وپس ازوضع مخارج فروش قیمت به آ کندوالا اموال مزبوربانظارت مدعی

ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت  زن ایرانی که باتبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد 987-  ماده 

زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم  زوج ، تابعیت شوهر بواسطه وقوع عقد ازدواج به

با جمیع حقوق و امتیازات راجعه  به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر یا سند تفریق تابعیت اصلیه زن درخواست

هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت  - 1تبصره ( / 8/1061به آن مجددا به او تعلق خواهدگرفت. ) اصلاحی 

علل موجهی هم برای تقاضای  ارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت ممکلت زوج را دارا شود وزوج مخیر بگذ اصلی و تابعیت

وزارت امورخارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد. ) الحاقی  خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به

غیرمنقول را در صورتی  بعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموالزن های ایرانی که براثر ازدواج تا-  2تبصره ( 8/10/61

  که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند. مقررات

( 8/10/61نخواهد بود. ) الحاقی  تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده اند شامل زنان مزبور و 988 ماده 
&  

می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت  ی که با تبعه خارجه مزاوجتزن ایران - 987 ماده 

وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم  تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از زوج

تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق ، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات  قهدرخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ور

را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت  هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج زن - 1به آن مجددا به او تعلق خواهد گرفت. تبصره  راجعه

را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست تابعیت مملکت زوج  زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد

زن های ایرانی  - 2شود. تبصره  به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت داشته باشد،

وجب سلطه اقتصادی خارجی داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که م که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق

  اطلاعات است. مقررات این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه و کشور و گردد ندارند، تشخیص

خود را ترک نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود. ) اصلاحی  و تبصره های آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت 987 ماده 

14/8/1370 ) 

هیئت  - 2سال تمام رسیده باشند. 25 به سن - 1اتباع ایران نمی توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل : -  988 ماده 

 قبلا تعهد نمایندکه در ظرف یکسال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال  -3وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد. 

ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد  در ایران دارا می باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند و لوقوانینغیرمنقول که 



  کنند زوجه و اطفال کسی که برطبق این بنحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل

تبعیت ایرانی خارجی نمی گردند مگر اینکه اجازه  مزبور صغیر یا کبیر باشند از ترک تابعیت می نمایند اعم از اینکه اطفال ماده 

 تبصره  &خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند. - 4وزراء شامل آنها هم باشد.  هیئت

  کسانی که برطبق این- 

  از این( 3 می نمایند علاوه براجرای مقرراتی که ضمن فقره ) مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی ماده 

مقامات صالحه امر به  مقرراست باید ظرف مدت یکسال از ایران خارج شوند چنانچه ظرف مدت مزبورخارج نشوند درباره آنان ماده 

هرگاه در آتیه بخواهند به ایران بیایند اجازه مخصوص هیت وزرا  اخراج آنها و فروش اموالشان صادرخواهند نمود و چنین اشخاصی

  کسانی که برطبق این -تبصره الف   &مدت معین لازم است. دفعه وآنهم برای یک 

  از این( 3تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می نمایند علاوه براجرای مقرراتی که ضمن بند )  مبادرت به تقاضای ترک ماده 

ان خارج شوند چنانچه ظرف مدت مزبورخارج تابعیت از ایر درباره آنان مقرراست باید ظرف مدت سه ماه ازتاریخ صدور سند ترک ماده 

یکسال موکول به  اخراج آنها و فروش اموالشان صادرخواهند نمود و تمدید مهلت مقرره فوق حداکثرتا نشوند مقامات صالحه امر به

یت زن هیئت وزیران می تواندضمن تصویب ترک تابع-  تبصره ب( 11/10/1348موافقت وزارت امور خارجه می باشد. ) اصلاحی 

دیگری  سال تمام دارند و یا به جهات 18او را نیزکه فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از  ایرانی بی شوهرترک تابعیت فرزندان

می توانند به تابعیت از درخواست مادر تقاضای  سال تمام نرسیده باشند 25محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیزکه به سن 

  کسانی که برطبق این -تبصره ( میباشد 11/10/1348 نمایند. ) تبصره ب الحاقیترک تابعیت 

  ینا ایران و قبول تابعیت خارجی می نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن فقره سه از مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ماده 

ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به  انچهدرباره آنان مقرر است باید در مدت یک سال از ایران خارج شوند. چن ماده 

وزارت  خواهند نمود و چنین اشخاصی هر گاه در آتیه بخواهند به ایران بیایند اجازه مخصوص اخراج آنها و فروش اموالشان را صادر

 ( شده است تصویب 16/9/1337امور خارجه را باید تحصیل نمایند. ) این تبصره در تاریخ 

شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت 1280 هرتبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ - 998 ماده 

ه محل ب ایران شناخته می شود ولی درعین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی العموم خارجی اوکان لم یکن بوده و تبعه

از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت  مت آن به او داده خواهد شد و بعلاوهفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قی

نا توانند ب هیات وزیران می -ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود. تبصره  مجالس مقننه و انجمن های ایالتی و

  نبه مصالحی به پیشنهاد وزارت امورخارجه تابعیت خارجی مشمولین ای

ایران یا اقامت می توان داد. ) این تبصره  را به رسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با موافقت وزارت امورخارجه اجازه ورود به ماده 

 ( الحاق شده است 16/9/1337در تاریخ 

 عیت اصلیه خودرجوعباشندوبخواهندبه تب ازاتباع ایران کسی که خودیاپدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کرده - 990 ماده 

   &خواهندشدمگرآنکه دولت تابعیت آنهارا صلاح نداند. نمایندبه مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول

ولت تابعیت د اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در موردکسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تکالیف مربوط به - 991 ماده 

آئین نامه که به تصویب هیئت وزراء خواهد رسید معین  بقاء برتابعیت اصلی را دارند به موجبجمهوری اسلامی ایران و تقاضای 

  &( 8/10/61خواهد شد. ) اصلاحی 

که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت  تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانی - 991 ماده 

اصلی را دارند به موجب آیین نامه ای است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید  ضای بقا بر تابعیتجمهوری اسلامی ایران و تقا

  در اسناد سجل احوال -کتاب سوم ( 14/8/1370خواهد شد. ) اصلاحی  معین



  احوال هرکس به موجب دفاتری که برای این امرمقرر است معین می شود. سجل - 992 ماده 

دائره سجل احوال اطلاع  ل بایددرظرف مدت وبه طریقی که بموجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرراست بهامورذی  -993 ماده 

ازدواج اعم ازدائم ومنقطع.  - 2ششم ازتاریخ حمل واقع شود.  ولادت هرطفل وهمچنین سقط هرجنین که بعدازماه - 1 -داده شود 

  ت هرشخص.وفا - 4ورجعی وهمچنین بذل مدت.  طلاق اعم ازبائن - 3

مقررات کتاب پنجم ازجلددوم این قانون صادرمی شودبایددردفترسجل احوال ثبت  حکم فوت فرضی غایب که برطبق - 994 ماده 

  شود.

  .تغییرمطالبی که دردفاترسجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگربموجب حکم محکمه 995-  ماده 

گرددیاهویت کسی که دردفترسجل  ل احوال اظهارشده است درمحکمه ثابتاگرعدم صحت مطالبی که به دایره سج - 996 ماده 

فوت فرضی غایب ابطال گرددمراتب بایددر دفاترمربوطه سجل احوال  احوال بعنوان مجهول الهویه قیدشده است معین شودویاحکم

  قیدشود.

سجل احوال معین می  نظامنامه ادارههرکس بایددارای نام خانوادگی باشد. اتخاذنامهای مخصوصی که بموجب   -997 ماده 

  شود،ممنوع است.

بدون حق اتخاذکرده باشد می توانداقامه دعوی کرده ودرحدودقوانین مربوطه  هرکس که اسم خانوادگی اورادیگری - 998 ماده 

ه مقررات مربوطه ب است مطابق خانوادگی غاصب رابخواهد. اگرکسی نام خانوادگی خودراکه دردفاترسجل احوال ثبت کرده تغییرنام

  که درقوانین یانظامات مخصوصه مقرراست اعتراض کند. این امرتغییردهدهرذی نفع می توانددرظرف مدت و به طریقی

  .ولادت آنهادرمدت قانونی به دایره سجل احوال اظهارشده است سندرسمی محسوب خواهدبود سندولادت اشخاصی که - 999 ماده 

  مقرراست. جع به سجل احوال بموجب قوانین و نظامنامه های مخصوصهسایرمطالب را - 1000 ماده 

حوزه ماموریت خودوظایفی راکه بموجب قوانین ونظامات  مامورین قونسولی ایران درخارجه بایدنسبت به ایرانیان مقیم - 1001 ماده 

  دراقامتگاه -مقرراست انجام دهند. کتاب چهارم  جاریه به عهده دوایرسجل احوال

ازمحلی است که شحص درآنجا سکونت داشته ومرکزمهم اموراونیزدرآنجاباشداگرمحل  اقامتگاه هرشخصی عبارت - 1002 دهما 

  حقوقی مرکزعملیات آنهاخواهدبود. شخصی غیراز مرکزمهم اموراوباشدمرکزاموراواقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص سکونت

  داشته باشد. متگاههیچکس نمی تواندبیش ازیک اقا - 1003 ماده 

آیدمشروط براینکه مرکزمهم اموراونیزبهمان محل انتقال  تغییراقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی درمحل دیگربعمل می - 1004 ماده 

  یافته باشد.

 که بارضایتنداردوهمچنین زنی  اقامتگاه زن شوهردارهمان اقامتگاه شوهراست معذلک زنی که شوهراواقامتگاه معلومی  -1005 ماده 

  توانداقامتگاه شخصی علیحده نیزداشته باشد. شوهرخودویا به اجازه محکمه مسکن علیحده اختیارکرده می

  اقامتگاه ولی یاقیم آنهااست اقامتگاه صغیرومحجورهمان - 1006 ماده 

  درآنجاماموریت ثابت دارند. اقامتگاه مامورین دولتی ،محلی است که - 1007 ماده 

  ساخلوآنها است. اقامتگاه افرادنظامی که درساخلوهستندمحل - 1008 ماده 

منزل کارفرمایامخدوم خودسکونت داشته باشنداقامتگاه  اگراشخاص کبیرکه معمولانزددیگری کاریاخدمت می کننددر - 1009 ماده 

  کارفرمایامخدوم تآنهاخواهدبود. آنهاهمان اقامتگاه

یایکی ازآنها برای اجرای تعهدات حاصله ازآن معامله محلی غیرازاقامتگاه  ی طرفین معاملهاگرضمن معامله یاقرارداد - 1010 ماده 

دعوی واحضارواخطارمحلی  انتخاب شده است اقامتگاه اومحسوب خواهدشدوهمچنین است درصورتی که برای ابلاغ اوراق حقیقی خود



  ثرمفقودالا درغایب -راغیرازاقامتگاه حقیقی خود معین کند. کتاب پنجم 

  گذشته وازاوبهیچوجه خبری نیست. غایب مفقودالاثرکسی است که ازغیبت اومدت بالنسبه مدیدی - 1011 ماده 

تصدری خودتکلیفی معین نکرده باشدوکسی هم نباشدکه قانوناحق تصدی  اگرغایب مفقودالاثربرای اداره اموال - 1012 ماده 

مدعی العموم واشخاص ذی  نفرامین معین می کندوتقاضای تعیین امین فقط ازطرفباشدمحکمه برای اداره اموال اویک اموراوراداشته

  نفع دراین امرقبول می شود.

  تواندازامینی که معین می کندتقاضای ضامن یا تضمینات دیگرنماید. محکمه نمی - 1013 ماده 

ین این سمت مع دیگری معین نمایدووارث مزبوربهازوراث غایب تضمینات کافیه بدهدمحکمه نمی تواندامین  اگریکی - 1014 ماده 

  خواهدشد.

  معین می گردد،همان است که برای قیم مقرراست. وظایف ومسئولیتهای امینی که بموجب موادقبل - 1015 ماده 

 ردداگرچهفوت غایب مفقوالاثرمسلم شود اموال اوبین وراث موجودحین الموت تقسیم می گ هرگاه هم فوت وهم تاریخ - 1016 ماده 

  یک یاچندنفر آنهاازتاریخ فوت غایب به بعدفوت کرده باشد.

 معین بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گرددمحکمه بایدتاریخی راکه فوت اودرآن تاریخ محقق بوده اگرفوت غایب - 1017 ماده 

  شود. کنددراین صورت اموال غایب بین وراثی که درتاریخ مزبورموجودبوده اند،تقسیم می

  مفاد - 1018 دهما 

  صادرشود. فوق درموردی نیزرعایت می گرددکه حکم موت فرضی غایب ماده 

که ازحیات ورسیده است مدتی گذشته  حکم موت فرضی غایب درموردی صادرمی شودکه ازتاریخ آخرین خبری - 1019 ماده 

  باشدکه عادتاچنین شخصی زنده نمی ماند.

که ده سال تمام  وقتی - 1 -ی محسوب است که عادتاشخص غایب زنده فرض نمی شود مواردذیل ازجمله موارد-  1020 ماده 

وقتی  - 2مزبورسن غایب ازهفتادوپنج سال گذشته باشد.  ازتاریخ آخرین خبری که ازحیات غایب رسیده است گذشته ودرانقضاءمدت

ه خبری اینک ام ازتاریخ انعقادصلح بگذردبدونجزءقشون مسلح بوده ودرزمان جنگ مفقودوسه سال تم که یک نفربعنوانی ازعناوین

وقتی که یک  - 3ازتاریخ ختم جنگ محسوب می شود.  ازاو برسدهرگاه جنگ منتهی به انعقادصلح نشده باشدمدت مزبورپنجسال

کشتی درآن مسافرت تلف شده است سه سال تمام ازتاریخ تلف شدن کشتی گذشته  نفرحین سفری بحری درکشتی بوده که آن

  اینکه از آن مسافرخبری برسد. باشدبدون

  درموردفقره اخیر - 1021 ماده 

ت باشدودرصورت حرک اگرباانقضاءمدتهای ذیل که مبداءآن ازروزحرکت کشتی محسوب می شودکشتی به مقصدنرسیده قبل ماده 

الف  -لف شده محسوب می شود وجه خبری نشده کشتی ت بدون مقصدبه بندری که ازآنجاحرکت کرده برنگشته وازوجودآن به هیچ

 (برای مسافرت دربحرعمان ،اقیانوس هند،بحراحمر،بحرسفید )مدیترانه -فارس یکسال. ب  برای مسافرت دربحرخزروداخل خلیج -

  ،بحرسیاه وبحرآزوف دوسال. ج برای مسافرت درسایربحارسه سال.

  3و2درنتیجه واقعه ای به غیرآنچه درفقره  اگرکسی - 1022 ماده 

 ومفقودشده ویادرطیاره بوده وطیاره مفقود شده باشدوقتی می توان حکم موت فرضی مذکوراست دچارخطرمرگ گشته 1020 ماده 

  مفقودرسیده باشد. اوراصادرنمودکه پنجسال ازتاریخ دچار شدن به خطرمرگ بگذردبدون اینکه خبری ازحیات

فرضی غایب راصادرنمایدکه دریکی ازجرایدمحل  اندحکم موتمحکمه وقتی می تو1022و1021و1020درموردمواد - 1023 ماده 

 اعلانی درسه دفعه متوالی هرکدام به فاصله یک ماه منتشر کرده واشخاصی راکه ممکن است ویکی ازروزنامه های کثیرالانتشارتهران



ریخ اولین اعلان بگذرد وحیات یکسال ازتا ازغایب خبری داشته باشنددعوت نمایدکه اگر خبردارندبه اطلاع محکمه برسانند.هرگاه

  .غایب ثابت نشودحکم موت فرضی اوداده می شود

  واحدمرده اند. مفاداین اگراشخاص متعدددریک حادثه تلف شوندفرض براین می شودکه همه آنهادرآن - 1024 ماده 

  نخواهدبود. جلد اول این قانون 874و 873مانع ازاجراء مقررات مواد  ماده 

اونیزازمحکمه تقاضانمایندکه دارائی اورابه تصرف  وراث غایب مفقودالاثرمی توانندقبل ازصدورحکم موت فرضی - 1025 ماده 

 غبرغایب مزبورکسی رابرای اداره کردن اموال خودمعین نکرده باشد وثانیادوسال تمام ازآخرین آنهابدهدمشروط براینکه اولاغائب

  ومعلوم باشد.درمورداینگذشته باشدبدون اینکه حیات یاممات ا

  رعایت ماده 

  راجع به اعلان مدت یکسال حتمی است.1023 ماده 

  درمورد - 1026 ماده 

وداشته براموال ا ویاتضیات کافیه دیگر بدهندتادرصورت مراجعت غایب ویادرصورتی که اشخاص ثالث حقی قبل وراث بایدضامن ماده 

  صدورحکم موت فرضی غایب باقی خواهدبود. ندتضمینات مزبورتا موقعباشندازعهده اموال ویاحق اشخاص ثالث برآی

زاعیان ا نیزاگرغایب پیداشودکسانی که اموال اورابعنوان وراثت تصرف کرده اندبایدآنچه راکه بعدازصدورحکم فوت فرضی - 1027 ماده 

  یاعوض ویامنافع اموال مزبورحین پیداشدن غایب موجودمی باشدمسترددارند.

دائم یامنقطعه که مدت اونگذشته ونفقه  امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثرمعین می شودبایدنفقه زوجه1 028-  ماده 

  غایب تادیه نمایددرصورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن بعهده محکمه است. اورازوج تعهد کرده باشدواولادغایب راازدارائی

  کنددراین صورت بارعایت سال تمام غایب مفقودالاثرباشدزن او می تواندتقاضای طلاقهرگاه شخصی چهار 1029-  ماده 

  حاکم اوراطلاق میدهد.1023 ماده 

 ازوقوع طلاق وقبل ازانقضاءمدت عده مراجعت نمایدنسبت به طلاق حق رجوع داردولی اگرشخص غایب پس - 1030 ماده 

  درقرابت -بعدازانقضاءمدت مزبورحق رجوع ندارد. کتاب ششم 

  است قرابت نسبی وقرابت سببی. قرابت بردوقسم - 1031 ماده 

 -پدرومادرواولادواولاداولاد. طبقه دوم  -طبقه اول   -قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است - 1032 ماده 

نسبی بعده  قرب وبعدقرابت اعمام وعمات واخوال وخالات واولادآنها. درهرطبقه درجات -طبقه سوم  .اجدادوبرادروخواهرواولادآنها

اول ونسبت به اولاد اولاددردرجه دوم  نسلهادرآن طبقه معین می گرددمثلادرطبقه اول قرابت پدرومادربااولاددردرجه

ازطبقه دوم  برادروخواهروجدوجده دردرجه اول ازطبقه دوم واولادبرادروخواهروجدپدردردرجه دوم خواهدبودوهکذادرطبقه دوم قرابت

  ودرجه اولادآنهادردرجه دوم ازآن طبقه است. رطبقه سوم قرابت عموودائی وعمه وخاله دردرجه اول ازطبقه سومخواهدبودود

 بایک نفرقرابت نسبی داشته باشددرهمان خط وبهمان درجه قرابت سببی بازوج یازوجه هرکس درهرخط وبهردرجه که - 1033 ماده 

زن ازاقربای سببی درجه دوم آن زن  ی درجه اول آن مردوبرادروخواهرشوهریکاوخواهدداشت بنا براین پدرومادرزن یک مرداقربا

  درخواستگاری -درنکاح فصل اول   -درنکاح وطلاق باب اول -خواهندبود. کتاب هفتم 

  توان خواستگاری نمود. هرزنی راکه خالی ازموانع نکاح باشدمی - 1034 ماده 

تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقررگردیده  ت نمی کند اگرچهوعده از دواج ایجاد علقه زوجی - 1035 ماده 

امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند  باشد بنابراین هریک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت پرداخته شده

   &ع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.صرف امتنا بهیچوجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت



 منظور را بدون علت موجهی به هم بزند که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اگر یکی از نامزدها وصلت - 1036 ماده 

ولی خسارات از عهده خسارات وارده برآید  اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند که وصلت را به هم زده است باید

  &( حذف شده است 8/10/61بود. در اصلاحات  مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد

 در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایائی را که بطرف دیگر یا ابوین او برای وصلت هر یک از نامزدها می تواند - 1037 ماده 

بودکه عادتا نگاه داشته می شود مگر اینکه  مستحق قیمت هدایائی خواهدمنظور داده است مطالبه کند. اگرعین هدایا موجود نباشد 

  .هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد

  مفاد - 1038 ماده 

   &فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود. قبل ازحیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر ماده 

 دعاوی ناشی از به هم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاریخ به هم خوردن آن محسوب مانمدت مرور ز - 1039 ماده 

  &( حذف شد. 8/10/61میشود. ) در اصلاحات 

انجام وصلت منظورازطرف مقابل تقاضاکندکه تصدیق طبیب به صحت ازامراض مسریه  هریک ازطرفین می تواندبرای - 1040 ماده 

  &قابلیت صحی برای ازدواج  -ک وسل ارائه دهد. فصل دوم ازقبیل سفلیس وسوزا مهم

 است به شرط رعایت مصلحت مولی عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح -نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. تبصره -  1041 ماده 

  &( 8/10/61علیه. ) اصلاحی 

شمسی منوط  سال تمام 15شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن سال تمام  13دختر قبل از رسیدن به سن  عقد نکاح -1041 ماده 

  &( 27/9/1379است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. ) مصوب 

سال نرسیده اند بدون اجازه ولی خود شوهر  18سال تمام نیز اناث نمیتوانند مادام که به  15بعد از رسیدن به سن  - 1042 ماده 

  . (&حذف شد 8/10/61ات کنند. ) در اصلاح

اجازه پدر یا جدپدری او است و هرگاه  نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به - 1043 ماده 

مضایقه کند دخترمی تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد به او شوهرکند و  پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه

دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدری  نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط طشرای

  ).اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی دادگاه مزبور می تواند اجازه نکاح را صادر نماید روز از تاریخ 15اطلاع داده شود و بعد از 

 ( 8/10/61اصلاحی 

  درمورد - 1044 دهما 

 بدهدو اگرپدریاجدپدری دختربعلتی تحت قیمومت باشداجازه قیم اولازم نخواهدبود فصل قبل اجازه رابایدشخص پدریاجدپدری ماده 

  در موانع نکاح -سوم 

باپدرواجدادوبامادروجدات نکاح  -حاصل از شبهه یا زنا باشد : ا  نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت - 1045 ماده 

نکاح باعمات  - 4پائین برود.  نکاح بابرادروخواهرواولادآنهاتاهرقدرکه - 3نکاح بااولادهرقدرکه پائین برود. -  2هرقدرکه بالابرود. 

  وخالات خودوعمات وخالات پدرومادرواجدادوجدات

شیرزن ازحمل مشروع حاصل   -اولا -روط براینکه قرابت رضاعی ازحیث حرمت نکاح درحکم قرابت نسبی است مش 1046-  ماده 

دفعه متوالی شیرکامل خورده 15طفل لااقل یک شبانه روزویا -ثالثا  .شیرمستقیماازپستان مکیده شده باشد -شده باشد. ثانیا 

 -ا اوباشد. خامسازتولد شیرخوردن طفل قبل ازتمام شدن دوسال -دربین غذای دیگریاشیرزن دیگررابخورد. رابعا  باشدبدون اینکه

براین اگرطفل درشبانه روزمقداری ازشیریک زن ومقداری ازشیرزن  مقدارشیری که طفل خورده است ازیک زن وازیک شوهرباشدبنا



باشدکه  نمی شوداگرچه شوهرآن دوزن یکی باشد.وهمچنین اگرزن یک دخترو یک پسررضاعی داشته دیگربخورد موجب حرمت

دختربرادروخواهررضاعی نبوده ازدواج بین آنهاازاین حیث ممنوع نمی  گرشیرداده باشد آن پسرویاآنهریک راازشیرمتعلق به شوهردی

  باشد.

اوازهردرجه که باشداعم  بین مردومادروجدات زن - 1 -نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است   -1047 ماده 

ازاجدادیازن پسریازن یکی ازاحفاداوبوده است هرچندقرابت رضاعی  ازن یکیبین مردوزنی که سابقازن پدروی - 2ازنسبی ورضاعی. 

  واقع شده باشد. مردبااناث ازاولادزن ازهردرجه که باشدولورضاعی مشروط بر اینکه بین زن وشوهرزناشوئی بین - 3باشد. 

  .جمع بین دوخواهرممنوع است اگرچه به عقدمنقطع باشد - 1048 ماده 

  خود. هیچکس نمی توانددختربرادرزن ویادخترخواهرزن خودرا بگیردمگربااجازه زن - 1049 ماده 

راکه درعده طلاق یادرعده وفات است باعلم به  هرکس زن شوهردارراباعلم به وجودعلقه زوجیت وحرمت نکاح ویازنی - 1050 ماده 

  م موبدمی شود.وآن زن مطلقابرآن شخص حرا عده وحرمت نکاح برای خودعقدکندعقدباطل

  حکم مذکوردر - 1051 ماده 

شده باشددرصورت  نیزجاری است که عقدازروی جهل به تمام یایکی ازامورمذکوره فوق بوده ونزدیکی هم واقع فوق درموردی ماده 

  جهل وعدم وقوع نزدیکی عقدباطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود.

  ب حرمت ابدی است.تفریقی که بالعان حاصل می شودموج 1052-  ماده 

  احرام باطل است وباعلم به حرمت موجب حرمت ابدی است. عقددرحال - 1053 ماده 

  شوهرداریازنی که درعده رجعیه است موجب حرمت ابدی است. زنای بازن - 1054 ماده 

نکاح  صحیح است ولی مبطلوزنااگرسابق برنکاح باشدازحیث مانعیت نکاح درحکم نزدیکی بانکاح  نزدیکی به شبهه - 1055 ماده 

  سابق نیست.

  دختراوراتزویج کند. اگرکسی باپسری عمل شنیع کندنمی تواندمادریاخواهریا - 1056 ماده 

شده برآن مردحرام است مگراینکه بعقددائم به زوجیت مرددیگری  زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفربوده ومطلقه - 1057 ماده 

  ی بااوبواسطه طلاق یافسخ یافوت فراق حاصل شده باشد.نزدیک درآمده وپس ازوقوع

  به نه طلاق که شش تای آن عددی است مطلقه شده باشدبرآن شخص حرام موبدمی شود. زن هرشخصی که - 1058 ماده 

  نکاح مسلمه باغیرمسلم جایزنیست. 1059-  ماده 

  مانع قانونی نداردموکول به اجازه مخصوص ازطرف دولت است.خارجه درمواردی هم که  ازدواج زن ایرانی باتبعه - 1060 ماده 

رابازنی که تبعه خارجه باشدموکول به  دولت می تواندازدواج بعضی ازمستخدمین ومامورین رسمی ومحصلین دولتی - 1061 ماده 

  نکاح شرایط صحت -اجازه مخصوص نماید. فصل چهارم 

  برقصدازدواج نماید. ل بالفاظی که صریحادلالتنکاح واقع می شودبه ایجاب وقبو - 1062 ماده 

  طرف اشخاصی که قانوناحق عقددارند. ایجاب وقبول ممکنست ازطرف خودمردوزن صادرشودویااز - 1063 ماده 

  عاقدبایدعاقل وبالغ وقاصدباشد. - 1064 ماده 

  توالی عرفی ایجاب وقبول شرط صحت عقداست. 1065-  ماده 

 یاهردولال باشندعقدبه اشاره از طرف لال نیزواقع می شودمشروط براینکه بطوروضوح حاکی کی ازمتعاقدینهرگاه ی - 1066 ماده 

  ازانشاءعقدباشد.

  دیگرشبهه نباشدشرط صحت نکاح است. تعیین زن وشوهربنحوی که برای هیچیک ازطرفین درشخص طرف - 1067 ماده 



  تعلیق درعقدموجب بطلان است. - 1068 ماده 

ه صداق جایزاست مشروط براینک شرط خیارفسخ نسبت به عقدنکاح باطل است ولی درنکاح دائم شرط خیارنسبت به 1069-  ماده 

  اصلامهرذکرنشده باشد. مدت آن معین باشدو بعدازنسخ مثل آن است که

مگراینکه اکراه بدرجه بوده که بعداززوال کره عقدرااجازه کندنافذاست  رضای زوجین شرط نفوذعقداست وهرگاه مکره - 1070 ماده 

  وکالت درنکاح -دراشخاص فصل پنجم  -باشد. جلددوم  عاقدفاقدقصد

  توانندبرای عقدنکاح وکالت بغیردهد. هریک ازمردوزن می - 1071 ماده 

ابه اذن صریحشودوکیل نمی تواند موکله رابرای خودتزویج کندمگراین که این  درصورتی که وکالت بطوراطلاق داده - 1072 ماده 

  باشد. اودادشده

کرده تخلف کندصحت عقدمتوقف برتنفیذموکل  اگروکیل ازآنچه که موکل راجع به شخص یامهریاخصوصیات دیگرمعین - 1073 ماده 

  خواهدبود.

  حکم - 1074 ماده 

درنکاح  -. فصل ششم باشد درموردی نیزجاری است که وکالت بدون قید بوده ووکیل مراعات مصلحت موکل رانکرده فوق ماده 

  منقطع

  واقع شده باشد. نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی - 1075 ماده 

  مدت نکاح منقطع بایدکلامعین شود. - 1076 ماده 

 -است. فصل هفتم  منقطع احکام راجع به وراثت زن وبه مهراوهمانست که درباب ارث ودرفصل آتی مقررشده درنکاح - 1077 ماده 

  ردرمه

  توان مهر قرارداد. هرچیزی راکه مالیت داشته وقابل تمیزنیزباشدمی - 1078 ماده 

  باشد. مهربایدبین طرفین تاحدی که رفع جهالت آنهابشودمعلوم - 1079 ماده 

  تعیین مقدارمهرمنوط به تراضی طرفین است. - 1080 ماده 

ومهرصحیح ولی شرط  مهردرمدت معین نکاح باطل خواهدبودنکاحاگردرعقدنکاح شرط شودکه درصورت عدم تادیه   -1081 ماده 

  باطل است.

چنانچه مهریه  -تواند هر نوع تصرفی که بخواهد درآن بنماید. تبصره  به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می - 1082 ماده 

لامی مرکزی جمهوری اس قد که توسط بانکمتناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای ع وجه رایج باشد

زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. آئین  ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه

زارت با همکاری و قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نامه اجرائی این

الحاق  29/4/1376وزیران خواهد رسید. ) این تبصره در تاریخ  دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت

 ( شده است

  برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرارداد.  -1083 ماده 

ن معیوب ویاتلف شودشوهرضام ل ازعقدمعیوب بوده ویابعدازعقدوقبل ازتسلیمهرگاه مهرعین معین باشدومعلوم گرددقب  -1084 ماده 

  عیب وتلف است.

اشدواین ب نشده ازایفاءوظایفی که در مقابل شوهرداردامتناع کندمشروط براینکه مهراوحال زن می تواندتامهربه اوتسلیم - 1085 ماده 

  امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود.



  اختیارخودبه ایفاءوظایفی که در مقابل شوهرداردقیام نموددیگرنمی تواندازحکم ل ازاخذمهربهاگرزن قب - 1086 ماده 

  قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهرداردساقط نخواهدشد. ماده 

توانندبعدازعقدمهررابه تراضی  اگردرنکاح دائم مهرذکرنشده یاعدم مهرشرط شده باشدنکاح صحیح است وطرفین می  -1087 ماده 

  واقع شودزوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود. معین کنندواگرقبل ازتراضی برمهرمعین بین آنهانزدیکی

  درمورد - 1088 ماده 

  اززوجین قبل ازتعیین مهروقبل از نزدیکی بمیردزن مستحق هیچگونه مهری نیست. قبل اگریکی ماده 

ثالث می  تعیین مهربه شوهریاشخص ثالثی داده شوددراین صورت شوهریاشخصممکن است اختیار 1089-  ماده 

  تواندمهرراهرقدربخواهدمعین کند.

  شودزن نمی تواندبیشتراز مهرالمثل معین نماید. اگراختیارتعیین مهربه زن داده - 1090 ماده 

 ات ووضعیت اونسبت به اماثل واقران واقارببایدحال زن ازحیث شرافت خانوادگی وسایرصف برای تعیین مهرالمثل - 1091 ماده 

  وهمچنین معمول محل وغیره درنظرگرفته شود.

خودراطلاق دهدزن مستحق نصف مهرخواهدبودواگرشوهربیش ازنصف مهرراقبلاداده  هرگاه شوهرقبل ازنزدیکی زن - 1092 ماده 

  داردمازاداز نصف راعینایامثلایاقیمتااستردادکند. باشدحق

مهرالمتعه است  مهردرعقدذکرنشده باشدوشوهرقبل ازنزدیکی وتعیین مهرزن خودراطلاق دهدزن مستحق هرگاه - 1093 ماده 

  واگربعدازآن طلاق دهدمستحق مهرالمثل خواهدبود.

  تعیین مهرالمتعه حال مردازحیث غناوفقرملاحظه می شود. برای - 1094 ماده 

  بطلان است.مهردرعقدموجب  درنکاح منقطع عدم - 1095 ماده 

  مهر نمی شودوهمچنین است اگرشوهرتاآخرمدت بااونزدیکی نکند. درنکاح منقطع موت زن دراثناءمدت موجب سقوط - 1096 ماده 

  منقطع هرگاه شوهرقبل ازنزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشدبایدنصف مهررابدهد. درنکاح - 1097 ماده 

مهرنداردواگرمهرراگرفته شوهرمی  یامنقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق درصورتی که عقدنکاح اعم ازدائم-  1098 ماده 

  فسادنکاح ووقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است. درصورت جهل زن به - 1099تواندآن را استردادنماید. 

 ودوم زن مستحق مهرالمثل مجهول باشدیامالیت نداشته باشد یاملک غیرباشددرصورت اول درصورتی که مهرالمسمی - 1100 ماده 

  .خواهدبودودرصورت سوم مستحق مثل یاقیمت آن خواهدبودمگراینکه صاحب مال اجازه نماید

که موجب فسخ ،عنن باشدکه دراین  هرگاه عقدنکاح قبل نزدیکی به جهتی فسخ شودزن حق مهرندارد مگردرصورتی - 1101 ماده 

  درحقوق وتکالیف زوجین نسبت به یکدیگر -هشتم  لصورت باوجودفسخ نکاح زن مستحق نصف مهراست. فص

 واقع شدروابط زوجیت بین طرفین موجودوحقوق وتکالیف زوجین درمقابل همدیگربرقرارمی همین که نکاح بطورصحت - 1102 ماده 

  شود.

  زن وشوهرمکلف به حسن معاشرتی بایکدیگرند. - 1103 ماده 

  خانواده وترتیب اولادخودبه یکدیگرمعاضدت نمایند.بایددرتشییدمبانی  زوجین - 1104 ماده 

  درروابط زوجین ریاست خانواده ازخصائص شوهراست.  -1105 ماده 

  &بعهده شوهر است  در عقد دائم نفقه زن - 1106 ماده 

رت اشد وخادم در صوکه بطور متعارف با وضعیت زن متناسب ب نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت - 1107 ماده 

  &( 17/1/1314احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء. ) مصوب  عادت زن به داشتن خادم یا



، اثاث منزل و هزینه  عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا نفقه -1707 ماده 

 ( 19/8/1381نقصان یا مرض. ) مصوب  عادت یا احتیاج به واسطههای درمانی و بهداشتی و خادم در صورت 

  وظایف زوجیت امتناع کندمستحق نفقه نخواهدبود. هرگاه زن بدون مانع مشروع ازادای - 1108 ماده 

ت عده برعهده شوهراست مگراینکه طلاق درحال نشوزواقع شده باشدلیکن اگرعده ازجه نفقه مطلقه رجعیه درزمان - 1109 ماده 

تازمان وضع حمل حق نفقه خواهد  نکاح یاطلاق بائن باشد زن حق نفقه نداردمگردرصورت حمل ازشوهرخودکه دراین صورت فسخ

   &داشت.

  &( 17/1/1314مصوب  ) درعده وفات زن حق نفقه ندارد. - 1110 ماده 

اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است ) در صورت از اموال  در ایام عده وفات ، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه -1110 ماده 

 ( 19/8/1381گردد. ) مصوب  تامین می( عدم پرداخت

به محکمه رجوع کنددراین صورت محکمه میزان نفقه رامعین  زن می توانددرصورت استنکاف شوهرازدادن نفقه - 1111 ماده 

  خواهدکرد. وشوهررابه دادن آن محکوم

  اءحکم مذکوردراگراجر - 1112 ماده 

  قبل ممکن نباشدمطابق ماده 

  رفتارخواهدشد.1129 ماده 

  یاآنکه عقدمبنی برآن جاری شده باشد. درعقدانقطاع زن حق نفقه نداردمگراینکه شرط شده - 1113 ماده 

  ه باشد.کندسکنی نمایدمگرآنکه اختیارتعیین منزل به زن داده شد زن بایددرمنزلی که شوهرتعیین می - 1114 ماده 

تواندمسکن علیحده  زن باشوهردریک منزل متضمن خوف ضرربدنی یامالی یاشرافتی برای زن باشدزن می اگربودن - 1115 ماده 

شوهرنخواهددادومادام که زن در بازگشتن به منزل  اختیارکندودرصورت ثبوت مظنه ضررمزبورمحکمه حکم بازگشت به منزل

  هدبود.شوهرخوا مزبورمعذوراست نفقه برعهده

  درمورد - 1116 ماده 

محل سکنای زن به تراضی محکمه باجلب نظراقربای نزدیک طرفین منزل زن  فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته ماده 

  .خواهدنمودودرصورتی که اقربائی نباشدخودمحکمه محل مورداطمینان رامعین خواهدکرد رامعین

  خودیازن باشدمنع کند. دراازحرفه یاصنعتی که منافی مصالح خانوادگی یاحیثیاتشوهرمی تواندزن خو - 1117 ماده 

  خواهد بکند. زن مستقلامی توانددردارائی خودهرتصرفی راکه می - 1118 ماده 

عقدمزبورنباشددرضمن عقدازدواج یاعقدلازم  طرفین عقدازدواج می توانندهرشرطی که مخالف بامقتضای - 1119 ماده 

 دیگربگیردیادرمدت معینی غائب شودیاترک انفاق نماید یابرعلیه حیات زن دیگربنمایدمثل اینکه شرط شودهرگاه شوهرزن

ت تحقق درتوکیل باشدکه پس ازاثبا سوءقصدکندیاسوءرفتاری نمایدکه زندگانی آنهابا یکدیگرغیرقابل تحمل شودزن وکیل ووکیل

  درانحلال عقدنکاح -دوم  ازد. بابشرط درمحکمه وصدورحکم نهائی خودرامطلقه س

  درموردامکان فسخ نکاح -درعقدانقطاع منحل می شود. فصل اول  عقدنکاح به فسخ یابه طلاق یابه بذل مدت - 1120 ماده 

  است. اززوجین بشرط استقراراعم ازاینکه مستمریا ادواری باشدبرای طرف مقابل موجب حق فسخ جنون هریک - 1121 ماده 

 1( 8/10/61فسخ برای زن خواهدبود ) اصلاحی  عیوب ذیل در مردکه مانع از ایفاء وظیفه زناشوئی باشد موجب حق - 2211 ماده 

  مقطوع بودن آلت تناسلی. - 3خصاء  - 2یکسال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود.  عنن بشرط اینکه بعد از گذشتن مدت -

 6زمین گیری  - 5افضاء  - 4برص   -3جذام  - 2قرن.  - 1 -برای مردخواهدبود عیوب ذیل درزن موجب حق فسخ  - 1123 ماده 



  نابینائی ازهردوچشم. -

  درصورتی موجب حق فسخ برای مرداست که عیب مزبور درحال عقدوجودداشته است. عیوب زن - 1124 ماده 

  ن خواهدبود.جنون وعنن درمردهرگاه بعدازعقدهم حادث شودموجب حق فسخ برای ز-  1125 ماده 

  فسخ نخواهدداشت. هریک اززوجین که قبل ازعقدعالم به امراض مذکوره درطرف دیگربودبعدازعقدحق 1126-  ماده 

گرددزن حق خواهدداشت که ازنزدیکی بااوامتناع نمایدوامتناع  هرگاه شوهربعدازعقدمبتلابه یکی ازامراض مقاربتی - 1127 ماده 

  نخواهدبود. مزبورمانع حق نفقه

شودکه طرف مذکوره فاقدوصف مقصودبودبرای طرف  هرگاه دریکی ازطرفین صفت خاصی شرط شده وبعدازعقدمعلوم - 1128 ماده 

  مذکوردرعقدتصریح شده یاعقدمتبانیابرآن واقع شده باشد. مقابل حق فسخ خواهدبود خواه وصف

طلاق به  محکمه والزام اوبه دادن نفقه زن می تواندبرای شوهرازدادن نفقه وعدم امکان اجراءحکم درصورت استنکاف - 1129 ماده 

  است درصورت عجز شوهرازدادن نفقه. حاکم رجوع کندوحاکم رجوع کندوحاکم شوهراورااجباربه طلاق می نماید.همچنین

ابت شودکه دوام شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتی که برای محکمه ث در مورد زیر زن می تواند به حاکم - 1130 ماده 

نماید و در صورت میسر نشدن به  موجب عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق زوجیت

  عسر و حرج موضوع این -تبصره ( 8/10/61اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. ) اصلاحی 

را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد  زندگی عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه ماده 

توسط زوج حداقل به  ترک زندگی خانوادگی -1احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد :  ذیل در صورت

کی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی اعتیاد زوج به ی -2موجه.  مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر

 آن در مدتی که به تشخیص که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک به مشروبات الکلی

مصرف موارد  به "تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجددا پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به

ضرب  -4بیشتر.  محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا -3به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد.  مذکور روی آورده ، بنا

ابتلاء زوح به بیماری های صعب  -5زوجه قابل تحمل نباشد.  با توجه به وضعیت "و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا

  هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این یا ساری یاالعلاج روانی 

شود ، حکم طلاق صادرنماید. ) این تبصره در  مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز ماده 

 ( الحاق شده است 3/7/1379تاریخ 

رافسخ نکندخیاراوساقط می  فسخ فوری است و اگرطرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع بعلت فسخ نکاحخیار  1131-  ماده 

مدتی که برای امکان استفاده ازخیارلازم بوده بنظرعرف وعادت  شودبشرط اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشدتشخیص

  است.

  & در کلیات -مبحث اول  در طلاق -ق مقرراست شرط نیست. فصل دوم درفسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلا  -1132 ماده 

  &( 20/1/1314دهد. ) مصوب ) مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق - 1133 ماده 

ن ز -صره قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تب مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این -1133 ماده 

  تقاضای طلاق نماید. این قانون ، از دادگاه( 1130و )( 1129، )( 1119با وجود شرایط مقرر در مواد ) نیز می تواند

  که طلاق را بشنوندواقع گردد. طلاق بایدبه صیغه طلاق ودرحضورلااقل دونفرمردعادل - 1134 ماده 

  است. طلاق بایدمنجرباشدوطلاق معلق بشرط باطل - 1135 ماده 

  طلاق دهنده بایدبالغ وعادل وقاصدومختارباشد. - 1136 ماده 



  مجنون دائمی می توانددرصورت مصلحت مولی علیه زن او راطلاق دهد. ولی - 1137 ماده 

  است صیغه طلاق رابه توسط وکیل اجرانمود. ممکن - 1138 ماده 

  ءمدت یابذل آن ازطرف شوهراززوجیت خارج می شود.منقطعه به انقضا طلاق مخصوص عقددائم است وزن - 1139 ماده 

ازنزدیکی بازن  درمدت عادت زنانگی یادرحال نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامل باشدیاطلاق قبل طلاق زن - 1140 ماده 

  نتواندحاصل کند. واقع شودیاشوهرغائب باشد بطوری که اطلاع ازعادت زنانگی بودن زن

  باشد. مواقعه صحیح نیست مگراینکه زن یائسه یاحاملطلاق درطهر - 1141 ماده 

که ازتاریخ آخرین نزدیکی بازن سه ماه  طلاق زنی که باوجوداقتضای سن عادت زنانگی نمی شودوقتی صحیح است - 1142 ماده 

  دراقسام طلاق -گذشته باشد. مبحث دوم 

  بائن ورجعی -طلاق بردوقسم است  1143-  ماده 

  نیست. لاق بائن برای شوهرحق رجوعدرط - 1144 ماده 

طلاق خلع ومبارات  - 3طلاق یائسه.  - 2شود.  طلاقی که قبل ازنزدیکی واقع - 1 -درمواردذیل طلاق بائن است  - 1145 ماده 

 سومین طلاق که بعدازسه وصلت متوالی بعمل آیداعم ازاینکه وصلت در نتیجه رجوع-  4مادام که زن رجوع بعوض نکرده باشد. 

  باشدیادرنتیجه نکاح جدید.

ازشوهرخوددارددر مقابل مالی که به شوهرمی دهدطلاق بگیرداعم  طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که - 1146 ماده 

  مهریا معادل آن ویابیشترویاکمترازمهرباشد. ازاینکه مال مزبورعین

  ی دراین صورت عوض بایدزائدبرمیزان مهرنباشد.کراهت ازطرفین باشدول طلاق مبارات آن است که - 1147 ماده 

  درطلاق رجعی برای شوهردرمدت عده حق رجوع است.  -1148 ماده 

 یافعلی حاصل می شودکه دلالت بررجوع کندمشروط براینکه مقرون به قصدرجوع باشد. مبحث رجوع درطلاق بهرلفظ - 1149 ماده 

  درعده -سوم 

  منحل شده است نمی تواندشوهردیگراختیارکند. دتی که تاانقضای آن زنی که عقدنکاح اوعده عبارت است ازم - 1150 ماده 

طهراست مگراینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیندکه دراین صورت عده اوسه  عده طلاق وعده فسخ نکاح سه - 1151 ماده 

  .ماه است

دوطهراست مگراینکه زن به اقتضای سن  دنکاح منقطع درغیرحاملعده طلاق وفسخ نکاح وبذل مدت وانقضاءآن درمور - 1152 ماده 

  روزاست. عادت زنانگی نبیندکه در این صورت چهل وپنج

  وضع حمل است. عده طلاق وفسخ نکاح وبذل مدت وانقضاءآن درموردزن حامله تا - 1153 ماده 

روزاست مگراینکه زن حامل باشدکه دراین صورت عده  عده وفات چه دردائم وچه درمنقطع درهرحال چهارماه وده - 1154 ماده 

 براینکه فاصله بین فوت شوهرووضع حمل ازچهارماه وده روزبیشتر باشدوالامدت عده همان وفات تاموقع وضع حمل است مشروط

  چهارماه وده روزخواهدبود.

داردونه عده فسخ نکاح ولی عده وفات زن یائسه نه عده طلاق  زنی که بین اووشوهرخودنزدیکی واقع وهمچنین - 1155 ماده 

  .درهرموردبایدرعایت شود

  باشدبایدازتاریخ طلاق عده وفات نگاهدارد. زنی که شوهراوغایب مفقودالاثربوده وحاکم اوراطلاق داده - 1156 ماده 

  درنسب -اول دراولاد باب  -کندبایدعده طلاق نگاهدارد. کتاب هشتم  زنی که به شبهه باکسی نزدیکی - 1157 ماده 

ه تولدکمترازششماه وبیشترازد متولددرزمان زوجیت ملحق به شوهراست مشروط بر اینکه ازتاریخ نزدیکی تازمان طفل - 1158 ماده 



  ماه نگذشته باشد.

 کاحننکاح متولدشودملحق بشوهراست مشروط براینکه مادرهنوزشوهرنکرده وازتاریخ انحلال  هرطفلی که بعدازانحلال - 1159 ماده 

ذشته ولادت کمترازششماه ویابیش ازده ماه گ تاروزولادت طفل بیش ازدوماه نگذشته باشدمگرآنکه ثابت شودکه ازتاریخ نزدیکی تازمان

  باشد.

ازنزدیکی منحل شودوزن مجدداشوهر کندوطفلی ازاومتولدگرددطفل به شوهری ملحق  درصورتی که عقدنکاح پس - 1160 ماده 

هردوشوهرممکن باشدطفل ملحق  قبل الحاق اوبه آن شوهرممکن است درصورتی که مطابق موادقبل الحاق بهمطابق مواد می شودکه

  کند. به شوهردوم است مگرآنکه امارت قطعیه برخلاف آن دلالت

  باشددعوی نفی ولدازاومسموع نخواهدبود. درموردموادقبل هرگاه شوهرصریحایاضمنااقراربه ابوت خودنموده - 1161 ماده 

عوی د ولدبایددرمدتی که عادتاپس از تاریخ اطلاع یافتن شوهرازتولدطفل برای امکان اقامه درموردموادقبل دعوی نفی - 1162 ماده 

  یافتن شوهراز تولدطفل مسموع نخواهدبود. کافی می باشداقامه گرددودرهرحال دعوی مزبورپس ازانقضاءدوماه ازتاریخ اطلاع

حقیقی تولدطفل نبوده و تاریخ رابراومشتبه نموده باشندبنوعی که موجب الحاق طفل  رمطلع ازتاریخدرموردی که شوه - 1163 ماده 

  کشف خدعه خواهدبود. اوباشدوبعدها شوهرازتاریخ حقیقی تولدمطلع شودمدت مرورزمان دعوی نفی دوماه ازتاریخ به

  ری است اگرچه مادرطفل مشتبه نباشد.نیز جا احکام موادقبل درموردطفل متولدازنزدیکی به شبهه - 1164 ماده 

 فقط ملحق بطرفی می شودکه در اشتباه بوده ودرصورتی که هردودراشتباه بوده اندملحق طفل متولدازنزدیکی به شبهه - 1165 ماده 

  بهردوخواهدبود.

ه جاهل بروجودمانع بوده نسبت طفل بهریک ازابوین ک هرگاه بواسطه وجودمانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد - 1166 ماده 

  خواهدبود. درصورت جهل هردونسبت بهردومشروع است. مشروع ونسبت به دیگری نامشروع

  به زانی نمی شود. طفل متولداززناملحق - 1167 ماده 

  نگاهداری اطفال هم حق وهم تکلیف ابوین است. - 1168 ماده 

ازانقضاءاین مدت حضانت باپدراست  خ ولادت او اولویت خواهدداشت پسبرای نگاهداری اطفال مادرتادوسال ازتاری 1169-  ماده 

  آنهابامادرخواهدبود. مگرنسبت به اطفال اناث که تاسال هفتم حضانت

  جنون شود یابه دیگری شوهرکندحق حضانت باپدرخواهدبود. اگرمادردرمدتی که حضانت طفل به اواست مبتلابه - 1170 ماده 

ن معی ازابوین حضانت طفل باآنکه زنده است خواهدبودهرچندمتوفی پدرطفل بوده وبرای اوقیم درصورت فوت یکی - 1171 ماده 

  کرده باشد.

آنهااست ازنگاهداری اوامتناع کنددرصورت امتناع یکی  هیچیک ازابوین حق ندارنددرمدتی که حضانت طفل بعهده - 1172 ماده 

زابوین که ا دیگری یاتقاضای قیم یایکی ازاقرباویابه تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل رابه هریک ازابوین حاکم باید به تقاضای

رابه خرج پدروهرگاه پدرفوت شده باشدبه خرج مادر  حضانت بعهده اوست الزام کندودر صورتی که الزام ممکن یاموثرنباشدحضانت

   &تامین کند.

و یا تربیت  انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی در اثرعدم مواظبت یا هرگاه - 1173 ماده 

به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم هرتصمیمی  اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا

   &بداند ، اتخاذ کند. را که برای حضانت طفل مقتضی

یا مادری که طفل تحت حضانت اوست . صحت جسمانی و یا ترتیب  اه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدرهر گ - 1173 ماده 

ضائی رئیس حوزه ق باشد . محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل و یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای اخلاقی طفل در معرض خطر



ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از  . اتخاذ کند. موارد هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند

ابتلا به بیماریهای روانی با   -3اشتهار به فساد اخلاق و فحشا.  -2زیان آور به الکل . مواد مخدر و قمار.  اعتیاد -1والدین است : 

د در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا ، تکدی گری و قاچاق. او به ورو سو استفاده از طفل یا اجبار -4تشخیص پزشکی قانونی. 

  ضرب و جرح خارج از حد متعارف. ) این تکرار -5

 ( تصویب شده است 11/8/1376در تاریخ  ماده 

ت باشندهریک ازابوین که طفل تح درصورتی که بعلت طلاق یابهرجهت دیگرابوین طفل دریک منزل سکونت نداشته 1174-  ماده 

ومکان ملاقات وسایرجزئیات مربوطه به آن درصورت اختلاف بین ابوین  حضانت اونمی باشدحق ملاقات طفل خودراداردتعیین زمان

  بامحکمه است.

  مگردرصورت وجودعلت قانونی. طفل رانمی توان ازابوین ویاازپدرویامادری که حضانت با اوست گرفت - 1175 ماده 

  خودشیربدهدمگردرصورتی که تغذیه طفل بغیرشیرمادرممکن نباشد. ه به طفلمادرمجبورنیست ک - 1176 ماده 

  بایدمطیع ابوین خودبوده ودرهرسنی که باشدبایدبه آنهااحترام کند. طفل - 1177 ماده 

کنندونبایدآنهارامهمل  مکلف هستندکه درحدودتوانائی خودبه ترتیب اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام ابوین - 1178 ماده 

  گذارند.ب

استناداین حق نمی توانندطفل خودراخارج ازحدودتادیب تنبیه نمایند. باب  ابوین حق تنبیه طفل خودرادارندولی به - 1179 ماده 

  درولایت قهری پدر و جدپدری  -سوم

 عدم باشدوهمچنین است طفل غیررشیدیامجنون درصورتی که طفل صغیرتحت ولایت قهری پدروجدپدری خودمی - 1180 ماده 

  .رشدیاجنون اومتصل به صغرباشد

  هریک ازپدروجدپدری نسبت به اولادخودولایت دارند. - 1181 ماده 

مولی علیه گرددولایت  طفل هم پدروهم جدپدری داشته باشدویکی ازآنهامحجور یابعلتی ممنوع ازتصرف دراموال هرگاه - 1182 ماده 

  قانونی اوساقط می شود.

  &وحقوق مالی مولی علیه ولی نماینده قانونی اومی باشد. مورمربوط به اموالدرکلیه ا - 1183 ماده 

حیف و میل  طفل لیاقت اداره کردن اموال مولی علیه را نداشته باشد و یا در مورد اموال او مرتکب هرگاه ولی قهری - 1184 ماده 

لیاقت یا خیانت او در اموال مولی علیه بطرفیت مدعی  گردد به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای مدعی العموم بعد از ثبوت عدم

 امین به ولی منضم می کند همین حکم در موردی نیز جاری است که ولی طفل بواسطه کبر سن العموم در محکمه حاکم یک نفر

  &( 1307یا مرض یا امثال آن قادر به اداره کردن اموال مولی علیه نباشد. ) مصوب 

که موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای  قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود ـ هرگاه ولی 1184 ماده 

قضائی پس از اثبات ، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و  یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه

قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و  قیم تعیین می نماید. همچنین اگر ولی اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان برای

  و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد

 ( 1/3/1379به ولی قهری منضم می گردد. ) مصوب  فردی به عنوان امین ماده 

شود مدعی العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم قیمی برای طفل معین  اه ولی قهری محجورهرگ - 1185 ماده 

  .کند

قویه موجودباشدمدعی العموم مکلف است  درمواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارائی طفل امارات - 1186 ماده 



  دراین موردرسیدگی کرده درصورتی که عدم امانت اومعلوم شودمطابق اورابخواهدمحکمه ازمحکمه ابتدائی رسیدگی بعملیات

  رفتارمی نماید.1184 ماده 

بهرعلتی که نتواندبه امورمولی علیه رسیدگی کندوکسی راهم ازطرف  هرگاه ولی قهری منحصربه واسطه غیبت یاحبس - 1187 ماده 

ن وسایرامورراجعه به اوموقتامعی العموم برای تصدی واداره اموال مولی علیهحاکم یک نفرامین به پیشنهادمدعی  خودمعین نکرده باشد

  خواهدکرد.

 دیگری می تواندبرای اولادخودکه تحت ولایت اومی باشدوصی معین کندتابعدازفوت هریک ازپدروجدپدری بعدازوفات - 1188 ماده 

  خوددرنگاهداری وتربیت آنهامواظبت کرده واموال آنهارااداره نماید.

  هیچیک ازپدروجدپدری نمی تواندباحیات دیگری برای مولی علیه خودوصی معین کند.  -1189 ماده 

ه بعدفوت خودرابرای مولی علی ممکن است پدریاجدپدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده اختیارتعیین وصی 1190-  ماده 

  بدهد.

 ری یاتربیت مولی علیه ویااداره اموراواقدام نکندیاامتناع ازانجام وظایفنگاهدا اگروصی منصوب ازطرف ولی قهری به - 1191 ماده 

  خودنماید منعزل می شود.

  غیرمسلم معین کند. ولی مسلم نمی تواندبرای امورمولی علیه خودوصی - 1192 ماده 

  برای اومعین می شود. بعداسفیه یامجنون شودقیمی همینکه طفل کبیرورشیدشدازتحت ولایت خارج می شودواگر - 1193 ماده 

  -درخانواده فصل اول -ازطرف یکی ازآنان ولی خاص طفل نامیده می شود. کتاب نهم  پدروجدپدری ووصی منصوب - 1194 ماده 

  درالزان به انفاق

 ازکتاب هفتم مقررشده وبرطبق همین فصل مقررمی احکام نفقه زوجه همانست که بموجب فصل هشتم ازباب اول - 1195 ماده 

  شود.

  فقط اقارب نسبی درخط عمودی اعم ازصعودی یانزولی ملزم به انفاق یکدیگرند. درروابط بین اقارب - 1196 ماده 

  خودرافراهم سازد. کسی مستحق نفقه است که نداربوده ونتواندبوسیله اشتغال به شغلی وسائل معیشت-  1197 ماده 

باشدیعنی بتواندنفقه بدهدبدون اینکه ازاین حیث دروضع معیشت  کسی ملزم به انفاق است که متمکن ازدادن نفقه - 1198 ماده 

  .برای تشخیص تمکن بایدکلیه تعهدات ووضع زندگانی شخصی اودرجامعه درنظر گرفته شود .خوددچارمضیقه گردد

اجدادپدری است بارعایت الاقرب فالاقرب  عدم قدرت او به انفاق بعهدهنفقه اولادبرعهده پدراست پس ازفوت پدریا - 1199 ماده 

 آنهانفقه برعهده مادراست. هرگاه مادرهم زنده ویاقادربه انفاق نباشدبارعایت الاقرب درصورت نبودن پدرواجدادپدری ویاعدم قدرت

جدادوجدات مزبورازحیث درجه اقربیت مساوی ا فالاقرب به عهده اجدادوجدات مادری وجدات پدری واجب النفقه است واگرچندنفراز

  کنند. باشندنفقه رابایدبه حصه متساوی تادیه

  است. نفقه ابوین بارعایت الاقرب فالاقرب بعهده اولاد و اولاد اولاد - 1200 ماده 

به انفاق دردرجه  داشته باشدکه ازحیث الزام هرگاه یکنفرهم درخط عمودی صعودی وهم درخط عمودی نزولی اقارب - 1201 ماده 

اشد ب حصه متساوی تادیه کنندبنابراین اگرمستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته مساوی هستندنفقه اورا بایداقارب مزبوربه

 بدهدوهمچنین اگرمستحق نفقه مادرواولادبلافصل داشته نفقه او را باید پدر و اولاد او متساویا تادیه کنند بدون اینکه مادر سهمی

  اورابایدمادرواولادمتساویابدهند. باشدنفقه

درخط  متعددباشندومنفق نتواندنفقه همه آنهارابدهداقارب درخط عمودی نزولی مقدم براقارب اگراقارب واجب النفعه - 1202 ماده 

  عمودی صعودی خواهندبود.



  برسایرین خواهدبود.النفقه دیگرزوجه مقدم  درصورت بودن زوجه ویک یاچندنفرواجب - 1203 ماده 

  و البسه و غذا و اثاث البیت بقدر رفع حاجت با در نظرگرفتن درجه استطاعت منفق. نفقه اقارب عبارت است ازمسکن - 1204 ماده 

   &محکمه رجوع کند. واجب النفقه اعم از زوجه و اقارب می تواند برای مطالبه نفقه خود به - 1205 ماده 

  - 1205 ماده 

کسی که نفقه بر عهده اوست و عدم امکان الزام وی به پرداخت نفقه دادگاه با  در صورت غیبت یا استنکاف از پرداخت -حده وا ماده 

مخارج قرار دهد. در صورتیکه اموال منفق در اختیار  افراد واجب النفقه میتواند از اموال او به مقدار نفقه در اختیارآنها یا متکفل مطالبه

انون فوق کند. ق دادگاه میتواند نفقه آنها را به عنوان قرض بپردازد و از شخص مستنکف یا غایب مطالبه یگری با اجازهنباشد مادر یا د

  مشتمل بر

شنبه ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت و سه بتصویب  واحده طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی درجلسه روز ماده 

برای مدت  آنرا تایید نموده است ،9/5/1363اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان در تاریخ شورای  کمیسیون امور قضایی مجلس

   &سه سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجرا است.

مزبورطلب ممتازبوده  درهرحال می تواندبرای نفقه زمان گذشته خوداقامه دعوی نمایدوطلب اوازبابت نفقه زوجه - 1206 ماده 

فقط نسبت به آتیه می توانندمطالبه نفقه نمایند. کتاب  افلاس یاورشکستگی شوهرزن مقدم برغرماخواهدبودولی اقارب ودرصورت

  درکلیات -فصل اول  1314آبان 8مهرماه و13و1 درحجر و قیموت مصوب -دهم 

  مجانین - 3اشخاص غیررشید  - 2صغار  - 1 -دراموال وحقوق مالی خودممنوع هستند  اشخاص ذیل محجوروازتصرف - 1207 ماده 

   &غیررشیدکسی است که تصرفات اودراموال وحقوق مالی خود عقلائی نباشد. 1208-  ماده 

سال تمام رشد  15بعد از  سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است معذالک در صورتی که 18هر کس که دارای  1209-  ماده 

  &( حذف شده است 14/8/1370و  8/10/1361اصلاحات  میشود. ) درکسی در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج 

 از رسیدن به سن بلوغ بعنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون هیچکس را نمی توان بعد - 1210 ماده 

و در دختر نه سال تمام قمری است. تمام قمری  سن بلوغ در پسر پانزده سال - 1تبصره ( 8/10/1361او ثابت شده باشد. ) اصلاحی 

الحاقی   )صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او دادکه رشد او ثابت شده باشد. اموال - 2تبصره ( 8/10/61) الحاقی 

8/10/61 ) 

  جنون بهر درجه که باشد موجب حجراست. - 1211 ماده 

صغیرممیزمی تواندتملک  ه اموال وحقوق مالی اوباشدباطل وبلااثراست معذلکاعمال واقوال صغیرتاحدی که مربوط ب  -1212 ماده 

  بلاعوض کندمثل قبول هبه وصلح بلاعوض وحیازت مباحات.

وحقوق مالی خودبنمایدولوبااجازه  مجنون دائمی مطلقاومجنون ادواری درحال جنون نمی تواند هیچ تصرفی دراموال 1213-  ماده 

  درحال افاقه می نمایدنافذاست مشروط برآنکه افاقه اومسلم باشد. حقوقی که مجنون ادواریولی یاقیم خودلکن اعمال 

اجازه قبلاداده شده  وتصرفات غیررشیددراموال خودنافذنیست مگر بااجازه ولی یاقیم اواعم ازاینکه این معاملات - 1214 ماده 

  باشدبدون اجازه هم نافذاست. باشدیابعداز انجام عمل. معذلک تملکات بلاعوض ازهرقبیل که

صغیرغیرممیزویامجنون بدهد صغیریامجنون مسئول ناقص یاتلف شدن آن مال  هرگاه کسی مالی رابه تصرف - 1215 ماده 

  .نخواهدبود

  هرگاه صغیریامجنون یاغیررشیدباعث ضررشودضامن است. - 1216 ماده 

ازکتاب هشتم  بعهده ولی یاقیم آنان است بطوری که درباب سوماموال صغارومجانین واشخاص غیررشید اداره - 1217 ماده 



  درمواردنصب قیم وترتیب آن -وموادبعدمقرراست. فصل دوم 

مجانین واشخاص غیررشیدکه  برای - 2برای صغاری که ولی خاص ندارند.  - 1 -برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود   -1218 ماده 

برای مجانین واشخاص غیررشیدکه جنون یاعدم  - 3نداشته باشند.  نهابوده وولی خاصجنون یاعدم رشدآنهامتصل به زمان صغرآ

  صغرآنهانباشد. رشدآنهامتصل به زمان

  هریک از ابوین مکلف است در مواردی که بموجب - 1219 ماده 

ینده او اطلاع داده از او تقاضا نمایدکه نما باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا به قبل ماده 

 ( 8/10/61اصلاحی   )اقدام لازم برای نصب قیم بعمل آورد.

  تکلیف مقرردر درصورت نبودن هیچیک ازابوین یاعدم اطلاع آنهاانجام - 1220 ماده 

  نمایند. قبل بعهده اقربائی است که باشخص محتاج قیم دریکجا زندگی می ماده 

  اگرکسی به موجب - 1221 ماده 

  شوهرداشته باشدزوج یازوجه نیزمکلف به انجام تکلیف مقرردر بایدبرای اونصب قیم شودزن یا1218 ماده 

  خواهندبود. 1219 ماده 

  در هر موردی که دادستان بنحوی از انحاء بوجود شخصی که مطابق 1222-  ماده 

قیمومت مناسب می  دید باید به دادگاه مدنی خاص رجوع واشخاصی راکه برایبرای او نصب قیم شود مسبوق گر باید1218 ماده 

اشخاص مزبور یک یا چندنفررابه سمت قیم معین وحکم  داندبه دادگاه مدنی خاص مزبور معرفی کند. دادگاه مدنی خاص ازمیان

دحدود بای رمعین نمایددراین صورت دادگاهمزبورمی تواندعلاوه برقیم یک یاچندنفررابه عنوان ناظ نصب اوراصادرمی کندونیزدادگاه

اندمعتمدندیداشخاص دیگری  اختیارات ناظررانیزتعیین کند. اگردادگاه مدنی خاص اشخاصی راکه معرفی شده

 ( 14/8/1370و  8/10/61راازدادسراخواهدخواست. ) اصلاحی 

دادگاه مدنی خاص ارسال دارددرصورت  خبره رابهدرموردمجانین دادستان باید قبلا رجوع به خبره کرده و نظریات  - 1223 ماده 

قیم شوددرمورداشخاص غیررشیدنیز دادستان مکلف است که قبلابه وسیله  اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع می کندتانصب

س نمایدوپاقامه دعوی  کافیه درباب سفاهت او بدست آورده ودرصورتی که سفاهت رامسلم دیددردادگاه مدنی خاص مطلعین اطلاعات

 ( 14/8/1370و  8/10/61اصلاحی   )ازصدورحکم عدم رشدبرای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.

غیررشید مادام که برای آنهاقیم معین نشده بعهده مدعی العموم  حفظ ونظارت دراموال صغارومجانین واشخاص - 1224 ماده 

  عدلیه معین خواهدشد. نظارت مدعی العموم بموجب نظامنامه وزارت خواهدبودطرزحفظ و

العموم می  حکم جنون یاعدم رشدیکنفرصادروبه توسط محکمه شرع برای اوقیم معین گردیده مدعی همین که - 1225 ماده 

است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گرددالزامی  تواندحجرآن رااعلان نماید انتشارحجرهرکسی که نظربه وضعیت دارائی اوممکن

  است.

 بعدازکبرورشدبعلت جنون یاسفه محجور می گردندبایددردفترمخصوص ثبت شود.مراجعه به اسامی اشخاصی که - 1226 ماده 

  دفترمزبوربرای عموم آزاداست.

اسنادرسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه  فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر - 1227 ماده 

  &( 14/8/1370و  8/10/61د. ) اصلاحی باش بعمل آمده

  قنسولی ایران حق دارندنسبت به ایرانیان که بایدمطابق در خارج ایران مامورین - 1228 ماده 

یم ق شودودرحوزه ماموریت آنهاساکن یامقیم هستندموقتانصب قیم کنندوبایدتاده روزپس ازنصب برای آنهاقیم نصب1218 ماده 



مزبوروقتی قطعی می گرددکه دادگاه مدنی  وزارت امورخارجه به وزارت دادگستری بفرستند. نصب قیم مدارک عمل خودرابه وسیله

  &( 8/10/61اصلاحی  ) خاص تهران تصمیم مامور قنسولی را تنفیذکند.

  نسبت به ایرانیانی که باید مطابق در خارج ایران کنسول و یا جانشین وی می تواند - 1228 ماده 

 روز پس از نصب قیم 10اموریت او ساکن یا مقیم اند موقتا نصب قیم کند و باید تا  ی آنها قیم نصب شود و در حوزهبرا 1218 ماده 

مزبور وقتی قطعی می گردد که دادگاه  مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم

 ( 14/8/1370تنفیذ کند. ) اصلاحی  رامدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او 

ونظامات مربوطه درمورددخالت مدعیان عمومی درامورصغارومجانین واشخاص  وظایف واختیاراتی که بموجب قوانین - 1229 ماده 

  است درخارج ایران بعهده مامورین قنسولی خواهدبود. غیررشیدمقرر

خودرادرمملکت آن دولت اجرامی  ایران ودولتی که مامورقنسولی ماموریت اگردرعهودوقراردادهای منعقده بین دولت  -1230 ماده 

  کندترتیبی بر خلاف مقررات دو

  باشدمامورین مذکورمفادآن دو فوق اتخاذشده ماده 

  نباشداجراخواهندکرد. را تاحدی که بامقررات عهدنامه یاقرادادمخالف ماده 

کسانی که  - 2کسانی که خودتحت ولایت یاقیمومت هستند.   -1 -ن شوند اشخاص ذیل نبایدبه سمت قیمومت معی - 1231 ماده 

ختلاس ،ا سرقت ،خیانت درامانت ،کلاهبرداری -ازجنحه های ذیل بموجب حکم قطعی محکوم شده باشند  بعلت ارتکاب جنایت یایکی

حکم ورشکستگی آنهاصادروهنوزعمل کسانی که   -3،هتک ناموس ،یا منافیات عفت ،جنحه نسبت به اطفال ،ورشکستگی به تقصیر. 

 کسی که خودیااقرباءطبقه اول اودعوائی - 5که معروف به فساداخلاق باشند.  کسانی - 4ورشکستگی آنهاتصفیه نشده است. 

  برمحجورداشته باشد.

  سایرین خواهندبود. باداشتن صلاحیت برای قیمومت اقرباءمحجورمقدم بر - 1232 ماده 

  کند. تواندبدون رضایت شوهرخودسمت قیمومت راقبولزن نمی  - 1233 ماده 

 -تواندوظایف آنهاراتفکیک نماید. فصل سوم  درصورتی که محکمه بیش ازیکنفررابرای قیمومت معین کند می - 1234 ماده 

  نظارت مدعی العموم درامورصغارومجانین واشخاص غیررشید دراختیارات ووظایف ومسئولیت قیم وحدودآن

  علیه ونمایندگی قانونی اودرکلیه امور مربوطه به اموال وحقوق مالی اوباقیم است. مواظبت شخص مولی - 1235 ماده 

دارائی اوتهیه کرده یک نسخه ازآن به  قیم مکلف است قبل ازمداخله درامورمالی مولی علیه صورت جامعی ازکلیه - 1236 ماده 

 آن سکونت داردبفرستدودادستان یانماینده اوباید نسبت بمیزان دارائی مولی علیه امضای خودبرای دادستانی که مولی علیه درحوزه

 ( 14/8/1370 8/10/61تحقیقات لازمه بعمل آورد.)اصلاحی 

یه سالیانه مولی عل یانماینده ازبایدبعدازملاحظه صورت دارائی مولی علیه مبلغی راکه ممکن است مخارج مدعی العموم - 1237 ماده 

است لازم شودمعین نماید قیم نمی تواندبیش ازمبالغ مزبورخرج  گردد ومبلغی راکه برای اداره کردن دارائی مزبورممکنبالغ برآن 

  العموم. کندمگرباتصویب مدعی

است که ازنقصان یاتلف آن مال حاصل شده  قیمی که تقصیردحفظ مال مولی علیه بنمایدمسئول ضررو خساراتی - 1238 ماده 

  قیم نباشد. تلف مستند به تفریط یاتعدیاگرچه نقصان یا

بوده جزوصورت دارائی اوقیدنکرده ویاباعث شده است که  هرگاه معلوم شودکه قیم عامدامالی راکه متعلق بمولی علیه - 1239 ماده 

 درصورتی واردشودبعلاوه مزبورقیدنشودمسئول هرضرروخساراتی خواهدبودکه ازاین حیث ممکن است به مول علیه آن مال درصورت

  که عمل مزبورازروی سوءنیت بوده قیم معزول خواهدشد.



مال مولی علیه رابخودمنتقل کندیامال  قیم نمی تواندبه سمت قیمومت ازطرف مولی علیه باخود معامله کنداعم ازاینکه 1240-  ماده 

  خودرابه او انتقال دهد.

خودمدیون مولی علیه  فروشدویارهن گذاردیامعامله کندکه درنتیجه آنتوانداموال غیرمنقول مولی علیه راب قیم نمی - 1241 ماده 

اخیرشرط حتمی تصویب مدعی العموم ملائت قیم می باشدونیزنمی  شودمگربالحاظ غبطه مولی علیه وتصویب مدعی العموم درصورت

  بدون ضرورت واحتیاج قرض کندمگرباتصویب مدعی العموم. تواندبرای مولی علیه

  توانددعوی مربوط بمولی علیه رابه صلح خاتمه دهد مگرباتصویب مدعی العموم. قیم نمی - 1242 ماده 

ازقیم تضمیناتی راجع به اداره اموال  درصورت وجودموجبات موجه دادستان می تواندازدادگاه مدنی خاص تقاضاکندکه 1243-  ماده 

قیم برای دادن تضمین حاضر نشدازقیمومت عزل می شود.)اصلاحی است.هرگاه  مولی علیه بخواهدتعیین نوع تضمین بنظردادگاه

 ( 8/1370/ 14و  8/10/61

یانماینده اوبدهدوهرگاه درظرف یکماه ازتاریخ  قیم بایدلااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خودرابه مدعی العموم - 1244 ماده 

  تقاضای مدعی العموم معزول می شود. مطالبه مدعی العموم حساب ندهدبه

ازکبرورشدیارفع حجر به مولی علیه سابق خودبدهد.هرگاه قیمومت اوقبل ازرفع  قیم بایدحساب زمان تصدی خودراپس - 1245 ماده 

  یابد حساب زمان تصدی بایدبه قیم بعدی داده شود. حجرخاتمه

 ت کارقیم ومقداراشتغالی کهانجام امرقیمومت مطالبه اجرت کند میزان اجرت مزبوربارعای قیم می تواندبرای - 1246 ماده 

  علیه تعیین می گردد. ازامرقیمومت برای اوحاصل می شودومحلی که قیم درآنجااقامت داردومیزان عایدی مولی

را کلایابعضابه اشخاص موثق یاهیئت یاموسسه واگذارنماید.شخص  مدعی العموم می توانداعمال نظارت درامورمولی علیه - 1247 ماده 

بود. علیه خواهند برای اعمال نظارت تعیین شده درصورت تقصیریاخیانت مسئول ضررو خسارت وارده بمولی ه کهیاهیئت یا موسس

  درمواردعزل قیم -فصل چهارم 

  -2اگرمعلوم شودکه قیم نافذصفت امانت بوده ویااین صفت ازاوسلب شود.  - 1 -شود  درمواردذیل قیم معزول می - 1248 ماده 

سرقت ،خیانت درامانت   :ویامرتکب یکی ازجنحه های ذیل شده وبموجب حکم قطعی محکوم گردد اگرقیم مرتکب جنایت

اگرقیم بعلتی  - 3به اطفال ،ورشکستگی به تقصیریاتقلب.  ،کلاهبرداری ،اختلاس ،هتک ناموس ،یا منافیات عفت ،جنحه نسبت

اگرعدم  - 5شود.  اگرقیم ورشکسته اعلان - 4رااداره کند.  شودوبدین جهت نتواند امورمالی مولی علیه غیرازعلل فوق محکوم به حبس

  با تقاضای مدعی العموم. 1244و  1243و  1239مورد مواد  در - 6لیاقت یاتوانائی قیم دراداره اموال مولی علیه معلوم شود. 

  یافاقدرشدگرددمنعزل می شود. اگرقیم مجنون - 1249 ماده 

علیه یاجنحه یا جنایت نسبت به شخص اوموردتعقیب مدعی العموم واقع  وطه به اموال مولیهرگاه قیم درامورمرب - 1250 ماده 

  .تقاضای مدعی العموم موقتاقیم دیگری برای اداره اموال مولی علیه معین خواهدکرد شودمحکمه به

هرکند باید مراتب را درظرف اختیار شو هرگاه زن بی شوهری ولومادرمولی علیه که به سمت قیمومت معین شده است - 1251 ماده 

 اقامت خودیانماینده اواطلاع دهد. دراین صورت دادستان یانماینده اومی تواندبارعایت یکماه ازتاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه

 ( 8/10/61وضعیت جدیدآن زن تقاضای تعیین قیم جدیدویاضم ناظرکند.)اصلاحی 

  درمورد  -1252 ماده 

ندهدمدعی العموم می تواندتقاضای عزل اورا بکند.  دواج خودرادرمدت مقرربه مدعی العموم یانماینده اواطلاعقبل اگرقیم از ماده 

  درخروج ازتحت قیمومت -فصل پنجم 

   &پس اززوال سببی که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع می شود. - 1253 ماده 



نمایدتقاضانامه ممکن است  ی علیه یا هرشخص ذینفع دیگری تقاضاخروج از تحت قیمومت را ممکن است خود مول 1254-  ماده 

  سکونت دارد یا نماینده او به محکمه ابتدائی همان حوزه داده شود مستقیما یا توسط مدعی العموم حوزه ای که مولی علیه درآنجا

نمایدتقاضانامه ممکن است  تقاضااز تحت قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هرشخص ذینفع دیگری  خروج - 1254 ماده 

سکونت دارد یا نماینده او به دادگاه مدنی همان حوزه داده شود. ) اصلاحی  مستقیما یا توسط دادستان حوزه ای که مولی علیه درآنجا

8/10/1361 )&  

اضانامه ممکن است تقاضا نماید. تق خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری - 1254 ماده 

آنجا سکونت دارد، یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.  مستقیما یا توسط دادستان حوزه ای که مولی علیه در

 ( 14/8/1370 ) اصلاحی

  درمورد - 1255 ماده 

 عمل آورده مطابق نتیجه حاصله ازتحقیقاتنسبت به رفع علت تحقیقات لازمه ب قبل مدعی العموم یانماینده اومکلف است قبلا ماده 

  اظهارعقیده نماید. درموردکسانی که حجرآنهامطابق درمحکمه

  حجرنیزباید اعلان گردد. اعلان می شودرفع1225 ماده 

  رفع حجرهرمحجوربایددردفترمذکوردر - 1256 ماده 

  1314آبان ماه  8مهرماه و  13اثبات دعوی مصوب در ادله  -ودرمقابل اسم آن محجورقیدشود. قانون مدنی جلدسوم 1226 ماده 

علیه هر گاه درمقام دفاع مدعی امری شودکه محتاج به دلیل  هرکس مدعی حقی باشدبایدآن رااثبات کندومدعی - 1257 ماده 

  است. باشداثبات امربرعهده او

دراقرار  -قسم کتاب اول  - 5امارات  - 4شهادت   -3اسنادکتبی  - 2اقرار  - 1 -دلائل اثبات دعوی ازقرارذیل است  - 1258 ماده 

  درشرایط اقرار -باب اول 

  اقراعبارت ازاخباربه حقی است برای غیربرضررخود.  -1259 ماده 

  شودبهرلفظی که دلالت برآن نماید. اقراواقع می - 1260 ماده 

  ازاقرارباشدصحیح است. اشاره شخص لال که صریحاحاکی - 1261 ماده 

  وقاصدومختارباشدبنابراین اقراصغیرومجنون درحال دیوانگی وغیرقاصدومکره موثرنیست. اقرارکننده بایدبالغ وعاقل - 1262 ماده 

  اقرارسفیه درامورمالی موثرنیست. - 1263 ماده 

  به اموال خودبرضرردیان نافذ نیست. اقرارمفلس وورشکسته نسبت - 1264 ماده 

درامورراجعه به اموال خودبه ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشاءاثرنمی شودتاافلاس  وورشکستگی اقرارمدعی افلاس - 1265 ماده 

  افلاس اومعین گردد. یاعدم

  بتوانددارای آنچه که بنفع اواقرارشده است بشود. درمقرله اهلیت شرط نیست لیکن برحسب قانون باید - 1266 ماده 

  اوموثرخواهدبود.درباره ورثه  اقراربنفع متوفی - 1267 ماده 

  اقرارمعلق موثرنیست. - 1268 ماده 

  اقراربه امری که عقلایاعادتاممکن نباشدویابرحسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.  -1269 ماده 

  اقراربرای حمل درصورتی موثراست که زنده متولدشود. 1270-  ماده 

  .ازدونفرمعین صحیح است نداردواگر فی الجمله معلوم باشدمثل اقراربرای یکیاگربکلی مجهول باشداقراراثری  مقرله - 1271 ماده 

  اگرمفاداقرار راتکذیب کنداقرارمزبوردرحق اواثری نخواهدداشت. درصحت اقرارتصدیق مقرله شرط نیست لیکن - 1272 ماده 



ب نس ممکن باشدثانیاکسی که بهنسب درصورتی صحیح است که اولاتحقق نسب برحسب عادت وقانون  اقراربه - 1273 ماده 

  دربین نباشد. اواقرارشده تصدیق کندمگردر موردصغیری که اقراربرفرزندی اوشده بشرط آنکه منازعی

  درآثاراقرار -دوم  اختلاف مقرومقرله درسبب اقرارمانع صحت اقرارنیست. باب - 1274 ماده 

  .واهدبودهرکس اقراربحقی برای غیرکندملزم باقرارخودخ - 1275 ماده 

  اگرکذب اقرارنزدحاکم ثابت شودآن اقراراثری نخواهد داشت. - 1276 ماده 

ن بوده شنیده می شودوهمچنی انکاربعدازاقرارمسموع نیست لیکن اگرمقرادعاکند اقراراوفاسدیامبنی براشتباه یاغلط  -1277 ماده 

ینکه بگوید اقراربه گرفتن وجه درمقابل سندیاحواله بوده که باشدمثل ا است در صورتی که برای اقرارخودعذری ذکرکندکه قابل قبول

  دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضربه اقرارنیست. وصول نشده لیکن

ن آ نسبت بخودآن شخص وقائم مقام اونافذ است ودرحق دیگری نافذنیست مگردرموردی که قانون اقرارهرکس فقط - 1278 ماده 

  راملزم قرارداده باشد

توان به شهادت اثبات کردکه اصل دعوی به شهادت شهودقابل  اقرارشفاهی واقع درخارج ازمحکمه رادرصورتی می - 1279 ادهم 

  بروقوع اقرارموجودباشد. اثبات باشدویاادله و قرائنی

  اقرارکتبی درحکم اقرارشفاهی است. - 1280 ماده 

  است.قیددین دردفترتجاربه منزله اقرارکتبی   -1281 ماده 

 مقیدبه قیدیاوصفی باشدمقرله نمی تواندآن راتجزیه کرده ازقسمتی ازآن که بنفع اواست اگرموضوع اقراردرمحکمه - 1282 ماده 

  برضررمقراستفاده نمایدوازجزءدیگرآن صرفنظرکند.

جه اقراربه اخذو مدعی علیه دوجزءمختلف الاثرباشدکه ارتباط تامی بایکدیگرداشته باشندمثل اینکه اگراقراردارای - 1283 ماده 

  ازمدعی نموده و مدعی ردشودمطابق

  در اسناد-  اقدام خواهدشد. کتاب دوم1134 ماده 

  استناد باشد. سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل - 1284 ماده 

  اشت.خواهد د شهادتنامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را - 1285 ماده 

  رسمی و عادی -سند بردو نوع است  - 1286 ماده 

حدود صلاحیت آنها  در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در اسنادی که - 1287 ماده 

  و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

  است که مخالف قوانین نباشد. مفاد سند در صورتی معتبر  -1288 ماده 

  مذکور در غیر از اسناد - 1289 ماده 

  سایر اسناد عادی است.1287 ماده 

وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبارآنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است  اسناد رسمی درباره طرفین و - 1290 ماده 

  قانون تصریح کرده باشد. که

اگر طرفی  - 1داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبراست :  اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را - 1291 ماده 

ثابت شودکه سند مزبور را طرفی که  هرگاه در محکمه - 2برعلیه او اقامه شده است صدورآنرا از منتسب الیه تصدیق نماید.  که سند

  مهرکرده است. کرده فی الواقع امضاء یاآن را تکذیب یا تردید

دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای  در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را - 1292 ماده 



  ثابت نمایدکه اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. جعلیت به اسناد مزبور کند یا

 صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و هرگاه سند بوسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور 1293-  ماده 

  نکرده باشد سند مزبور در صورتیکه دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است. یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند

  رسمیت خارج نمی کند. رات راجعه به حق تمبرکه به اسناد تعلق می گیرد سند را ازعدم رعایت مقر 1294-  ماده 

همان اعتباری را خواهند دادکه آن اسناد مطابق قوانین کشوری  محاکم ایران به اسناد تنظیم شده درکشورهای خارجه - 1295 ماده 

مفادآنها  -نیفتاده باشد. ثانیا  زبوره بعلتی از علل قانونی از اعتباراسناد م -دارا می باشد مشروط براینکه : اولا  که درآنجا تنظیم شده

کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده بموجب قوانین خود  -ایران نباشد. ثالثا  مخالف با قوانین مربوط بنظم عمومی یا اخلاق حسنه

ظیم ایران درکشوری که سند درآنجا تن سیاسی یا قنسولینماینده  -اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد. رابعا  یا عهود

  ایران تصدیق کرده باشدکه سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است. شده یا نماینده سیاسی و قنسولی کشور مزبور در

  هرگاه موافقت اسناد مزبوره در  -1296 ماده 

یا قنسولی خارجه درایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در سیاسی  قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده ماده 

نماینده خارجه را تصدیق  بر این است که وزارت امورخارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات امضاء محاکم ایران متوقف

  کرده باشند.

عوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده تاجری برتاجر دیگر در صورتی که د دفاترتجارتی در موارد دعوای - 1297 ماده 

  دلیل محسوب می شود مشروط براینکه دفاترمزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند. باشد

امارات قبول شود لیکن اگرکسی به دفتر  دفتر تاجر در مقابل غیرتاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و - 1298 ماده 

که بر نفع او است قبول وآنچه که بر ضرر او است ردکند مگر آنکه بی اعتباری آنچه  ی تواند تفکیک کرده آنچه راتاجر استنادکرد نم

  که برضرر اوست ثابت کند. را

در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر  - 1نمی شود :  دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب - 1299 ماده 

 - 3دفتر باشد.  وقتی که در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شودکه برنفع صاحب - 2تراشیدگی دارد.  ا دفترداخل کرده اند ی

  باشد. وقتی که بی اعتباری دفترسابقا به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده

  سندیت دارد. در مواردی که دفترتجارتی برنفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او - 1300 ماده 

  دلیل است. امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده - 1301 هماد 

بوده مندرجاتی باشدکه حکایت از بی اعتباری یا از  هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهرسندی که در دست ابرازکننده - 1302 ماده 

یله خط بوس محسوب است اگرچه تاریخ و امضاء نداشته و یامفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر  اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از

  کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.

  مندرجات مذکوره در در صورتیکه بطلان - 1303 ماده 

و یا آنکه بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره  قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند ماده 

  ثرخواهد بود.بلاا

بر علیه امضاءکننده دلیل  هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشدآن تعهدنامه-  1304 ماده 

  معامله مربوط است. است در صورتی که در نوشته مصرح باشدکه به کدام تعهد یا

اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی فقط درباره اشخاصی که  یهدر اسنادرسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی برعل - 1305 ماده 

د موار در -در شهادت باب اول  -ورثه آنان وکسی که بنفع او وصیت شده معتبراست. کتاب سوم  شرکت در تنظیم آنها داشته و



  &شهادت 

ش بی "یا قیمتا "را که موضوع آن عینا ایقاعات و تعهدات جز در مواردی که قانون استثنا کرده است هیچیک از عقود و - 1306 ماده 

رای مزید ب فقط بوسیله شهادت شفاهی یا کتبی اثبات کرد ولی این حکم مانع از این نیست که محاکم از پانصد ریال باشد نمیتوان

 ( حذف شد. 14/8/1370و  8/10/61اطلاع و کشف حقیقت به اظهارات شهود رسیدگی کنند. ) در اصلاحات 

  ر مورد عقود و ایقاعات و تعهدات مذکور درد - 1307 ماده 

نمیتواند ادعای خود را فقط به وسیله شهادت  فوق کسی هم که مدعی است به تعهد خود عمل کرده یا به نحوی بری شده است ماده 

 ( حذف شد. 1370/ 14/8و  8/10/61ثابت کند. ) در اصلاحات 

ابرا و امثال آنها در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن  دعوی سقوط حق از قبیل پرداخت دین ، اقاله ، فسخ ، - 1308 ماده 

 8/10/61اصلاحات  آنکه موضوع آن سند کمتر از پانصد ریال باشد به شهادت شهود قابل اثبات نیست. ) در در محکمه محرز شده ولو

  &( حذف شد. 14/8/1370و 

که اعتبارآن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به  در مقابل سند رسمی یا سندی - 1309 دهما 

   &اثبات نمی گردد. شهادت

پانصد ریال باشد نمیتوان آن را به وسیله شهود اثبات کرد اگر چه  اگر موضوع دعوی عقد یا ایقاع و یا تعهدی بیش از - 1310 ماده 

 ( حذف شد. 14/8/1370و  8/10/61به پانصد ریال تقلیل داده یا از مازاد آن صرفنظر کند. ) در اصلاحات مورخ  دعی دعوی خود رام

تعهد مناط است نه موقع مطالبه ولی نسبت به آنچه که قبل از اجرای این  قیمت پانصد ریال در زمان عقد یا ایقاع و یا - 1311 ماده 

  . (&حذف شد 14/8/1370و  8/10/61قیمت روز مطالبه است ) در اصلاحات مورخ  شده مناط قانون واقع

شاهدبرای تقویت یاتکمیل دلیل باشدمثل  درمواردی که اقامه - 1احکام مذکوردرفوق درمواردذیل جاری نخواهدبود :  - 1312 ماده 

 درمواردی که - 2عیین مقداریامبلغ اقامه گردد. مقداریامبلغ مجهول باشدوشهادت برت اینکه دلیلی براصل دعوی موجودبوده ولی

ل خودرابه دیگری سپرده وتحصی بواسطه حادثه گرفتن سندممکن نیست ازقبیل حریق و سیل وزلزله وغرق کشتی که کسی مال

ه ککلیه تعهداتی که عادتاتحصیل سندمعمول نمی باشدمثل اموالی  نسبت به - 3سندبرای صاحب مال درآن موقع ممکن نیست. 

همچنین انجام تعهداتی که  هاوقهوه خانه هاوکاروانسراهاو نمایشگاههامی سپارندومثل حق الزحمه اطباءوقابله اشخاص درمهمانخانه

 - 4مقاطعه ونحوآن تعهدشده اگرچه اصل تعهدبموجب سندباشد.  برای آن عادتاتحصیل سندمعمول نیست مثل کارهائی که به

داخل درعقود و  در موارد ضمان قهری و امور دیگری که - 5یرمنتظره مفقودیاتلف شده باشد. حوادث غ درصورتی که سندبه واسطه

   &ایقاعات نباشد.

محکومین به امر جنحه که محکمه  - 2محکومین به مجازات جنائی. -  1شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی شود :  - 1313 ماده 

شغل خود قرارد  اشخاص ولگرد وکسانی که تکدی را - 3حروم کرده باشد. از حق شهادت دادن در محاکم م در حکم خود آنها را

  شهادت دیوانه درحال دیوانگی. - 6داشته باشد.  کسی که نفع شخصی در دعوی - 5اشخاص معروف به فساد اخلاق.  - 4هند. 

اشخاص   -2خود قرار دهند.  اشخاص ولگرد وکسانی که تکدی راشغل - 1پذیرفته نمی شود :  شهادت اشخاص ذیل - 1313 ماده 

کسانی که عدالت  - 5دیوانه درحال دیوانگی.  شهادت - 4کسی که نفع شخصی دردعوی داشته باشد.  - 3معروف به فساد اخلاق. 

 ( / 8/1061شرعی آنها محرز نباشد. ) اصلاحی 

عدالت شاهد باید با  -تبصره ( 8/10/61ی الحاق  )در شاهد بلوغ ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت مولد شرط است. - 1313 ماده 

  &( 8/10/61شود. )الحاقی  یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز

عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی  - 1مولد شرط است. تبصره  در شاهد بلوغ ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت - 1313 ماده 



باشد و نیز شهادت  که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشتهشهادت کسی  - 2شود. تبصره  برای دادگاه احراز

  کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود.

اطلاع استماع نمود مگر در  شهادت اطفالی راکه به سن پانزده سال تمام نرسیده اند فقط ممکن است برای مزید-  1314 ماده 

  درشرایط شهادت -باشد. باب دوم  این قبیل اطفال را معتبرشناخته مواردی که قانون شهادت

  بطورشک و تردید. شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه - 1315 ماده 

  و در معنی موافق یاکمتر از ادعا باشد ضرری ندارد. شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف - 1316 ماده 

ی در صورت مفادا متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهنده قابل اثر نخواهد بود مگر هادت شهود بایدش - 1317 ماده 

  که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی بدست آید.

  در خصوصیات امراگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد. اختلاف شهود - 1318 ماده 

به شهادت او ترتیب اثر  صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده استدر  -1319 ماده 

  داده نمی شود.

است که شاهد اصل وفات یافته یا بواسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و  شهادت بر شهادت درصورتی مسموع - 1320 ماده 

  در امارات - ارمنتواند حاضر شود. کتاب چه حبس وغیره

  احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود. اماره عبارت از اوضاع و - 1321 ماده 

و  35امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد  امارات قانونی اماراتی است که قانون آنرا دلیل بر امری قرار داده مثل 1322-  ماده 

  و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر. و غیرآنها 1159و  1158و  1100و  109

 اگرچه از دعاوی باشدکه به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبراست مگر آنکه دلیل امارات قانونی درکلیه دعاوی - 1323 ماده 

  برخلاف آن موجود باشد.

اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که  ست ازاماراتی که بنظر قاضی واگذار شده عبارت ا - 1324 ماده 

  در قسم -قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند. کتاب پنجم  دعوی به شهادت شهود

ت انکارمدعی علیه اس دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می تواند حکم به دعوی خودراکه مورد در - 1325 ماده 

  منوط به قسم او نماید.

  درموارد - 1326 ماده 

  د.مدعی کن نیزمی توانددرصورتی که مدعی سقوط دین یاتعهدیانحوآن باشدحکم به دعوی رامنوط به قسم فوق مدعی علیه ماده 

  مدعی یامدعی علیه درمورددو - 1327 ماده 

 ل یاموضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد.بنابراینقسم ازطرف دیگرنمایدکه عم قبل درصورتی می تواند تقاضای ماده 

صادره ازشخص آنهامادامی که به ولایت  دردعاوی برصغیرومجنون نمی توان قسم رابرولی یاوصی یاقیم متوجه کردمگرنسبت به اعمال

  درکلیه مواردی که امرمنتسب به یک طرف باشد. یا وصایت یاقیمومت باقی هستندوهمچنین است

 است در صورتی که نتواند بطلان دعوی طرف را اثبات کند یا باید قسم یاد نماید یا قسم کسی که قسم متوجه او شده - 1328 ماده 

مدعی به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به  را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یادکند و نه آنرا بطرف دیگر رد نماید با سوگند

 ( 14/8/1370و  8/10/61می گردد. ) اصلاحی  شده است محکومادعائی که تقاضای قسم برای آن 

 اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال موثر مقرر داردکه قسم با انجام دادگاه می تواند نظربه -مکرر  1328 ماده 

چنانچه کسی که  -تبصره ( 7014/8/13 و 8/10/61تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را بنحو دیگری تغلیظ نماید. ) الحاقی 



و  8/10/61قبول نکند و قسم بخورد و ناکل محسوب نمی شود. ) الحاقی  قسم به او متوجه شده تشریفات خاص یا تغلیظ را

14/8/1370 ) 

  قسم به کسی متوجه می گرددکه اقرارکند اقرارش نافذ باشد. - 1329 ماده 

ت یادکردن قابل توکیل نیس یل در دعوی می تواند طرف را قسم دهد لیکن قسمتقاضای قسم قابل توکیل است و وک  -1330 ماده 

  و وکیل نمی تواند بجای موکل قسم یادکند.

  قاطع دعوی است وهیچگونه اظهاری که منافی باقسم باشد ازطرف پذیرفته نخواهدشد. قسم - 1331 ماده 

  وقائم مقام موثراست.قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده اند 1332-  ماده 

نباشدحاکم می تواندازمدعی بخواهدکه  دردعوی متوفی درصورتی که اصل حق ثابت شده وبقاءآن درنظر حاکم ثابت 1333-  ماده 

  ازاومطالبه قسم شده است نمی تواندقسم رابه مدعی علیه ردکند. بربقاءحق خودقسم یادکند. دراین موردکسی که

  درمورد - 1334 ماده 

مقابل تقاضای قسم کند.مگراینکه مدرک  کسی که اقرارکرده است می تواندنسبت به آنچه که موردادعای اواست ازطرف1283 ماده 

   &محکمه محرزشده است. دعوی مدعی سندرسمی یاسندی باشدکه اعتبارآن

 2ادارت دولت و شرکتها هستند.  طرف آن اشخاص حقوقی مثل دعاوی که یک - 1در دعاوی ذیل قسم مورد ندارد :  - 1335 ماده 

صورتی که  دعوی مزاحمت در - 4دعاوی ترف عدوانی  - 3ناشی از جرم و خسارت ناشی از محاکمه  دعاوی راجع به ضررو زیان -

اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده میشود.  دعوی راجع به - 5متنهی به اختلاف در حقی که موجب مزاحمت شده است نباشد. 

  تجارتی و علائم تجارتی و حق التصنیف و حق اختراع و امثال اینها. عاوی راجعه به علائم صنعتی و اسمد - 6

برای اثبات مدعی  به قسم وقتی ممکن است که دلایل مذکور درکتابهای اول تا چهارم جلدسوم این قانون توسل - 1335 ماده 

موردانکارمدعی علیه است منوط به قسم او نماید. ) اصلاحی  اکهموجودنباشد.دراین صورت مدعی می تواندحکم به دعوی خودر

8/10/61)&  

قاضی بر مبنای اسناد یا  توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم  -1335 ماده 

ورد انکار مدعی علیه است ، منوط به قسم او دعوی خود را که م امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می تواند حکم به

  از -به این شرح ( 10 - 9 - 6در سه دوره قانونگذاری ) ادوار  قانون مدنی "نماید. 

  یک لغایت ماده 

  در دوره ششم به موجب( مجموعه دوره نهم 100 - 215صفحات  ) 955 ماده 

  اجازه اجراء داده شده و از( دوره ششم مجموعه117) صفحه  1307اردیبهشت ماه  18واحده مصوب  ماده 

  لغایت 956 ماده 

  در دوره نهم از 1206 ماده 

  لغایت 1207 ماده 

تلفیق شده  نیز اصلاحاتی درآن انجام یافته که تمامی مفاد اصلاحی در متن "تصویب رسیده و بعدا در دوره دهم به 1335 ماده 

 است

  



 قانون مجازات اسلامی

 اسلامیقانون مجازات 

 جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

 رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران 

قانون اساسی ( 123در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم ) 20/9/1386مورخ  152433/38648عطف به نامه شماره  

مجلس شورای اسلامی کمیسیون قضایی و حقوقی  1/2/1392جمهوری اسلامی ایران قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه مورخ 

به ( قانون اساسی که با عنوان لایحه یک فوریتی مجازات اسلامی )کلیات، حدود، قصاص و دیات( 85مطابق اصل هشتاد و پنجم )

مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز 

 .و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد 25/9/1388چهارشنبه مورخ 

 علی لاریجانی

 

 :رونوشت

 حضرت آیت الله احمد جنتی دبیر محترم شورای نگهبان جهت استحضار -

 معاونت محترم نظارت جهت استحضار و اقدام -

  

 قانون مجازات اسلامی

 کتاب اول ـ کلیات

 بخش اول ـ مواد عمومی

 ففصل اول ـ تعاری

  

قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط  -1 ماده 

 .وموانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است

  

 .سوب می شودهر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم مح-2 ماده 

 فصل دوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان

  

قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب  -3 ماده 

 .جرم شوند اعمال می شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد



  

گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران هر  -4 ماده 

 .است

  

هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص  -5 ماده 

لامی ایران محاکمه و مجازات می شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور گردد، طبق قوانین جمهوری اس

حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می 

 :کند

 رضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایراناقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ا -الف

 جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط مقام رهبری یا استفاده از آن -ب

جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط رسمی رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی،  -پ

تان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس واعضای مجمع تشخیص مصلحت رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوانعالی کشور، دادس

 نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها

 جعل آراء مراجع قضایی یا اجراییه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها -ت

ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی  -ث

 طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل

  

به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران  -6 ماده 

ب شدهاند و به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین مرتک

 .جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می شود

  

علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت  -7 ماده 

 :و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه

 .ی ایران جرم باشدرفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلام -الف

در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا درصورت محکومیت،  -ب

 .مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد

 .سقوط آن نباشدطبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا  -پ

  

هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد  -8 ماده 



قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می شود، مشروط 

 :اینکه بر

متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او  -الف

 .اجراء نشده باشد

 .رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد -ب

  

کب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه ها و مقررات بین المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور مرت -9 ماده 

 .محاکمه می شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می گردد

 فصل سوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان

  

قررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده در م-10 ماده 

است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان بهموجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم 

ونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قان

حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم 

 :قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود

اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان  -الف

اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن 

 .مترتب نیست

رمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء اگر مجازات ج -ب

از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف 

حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام  مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده

تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف 

 .اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید

مورد قوانینی که برای مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی  تبصره ـ مقررات فوق در

 .شود

  

 :قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می شود -11 ماده 

 قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت -الف

 پیش از اجرای حکمقوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا  -ب



 قوانین مربوط به شیوه دادرسی -پ

 قوانین مربوط به مرور زمان -ت

حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال ( تبصره ـ در صورتی که در مورد بند )ب

 .می شود

 فصل چهارم ـ قانونی بودن جرائم، مجازات ها و دادرسی کیفری

  

حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و  -12 ماده 

 .کیفیات مقرر در آن باشد

  

دگاه حکم دا حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا -13 ماده 

مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد 

 .حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت المال جبران می شود

 بخش دوم ـ مجازات ها

 فصل اول ـ مجازات های اصلی

  

 :مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است -14 ماده 

 حد -الف

 قصاص -ب

 دیه -پ

 تعزیر -ت

چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال  -تبصره

  مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق

 .دخواهد بو( 20) ماده 

  

 .حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است -15 ماده 

  

قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می  -16 ماده 

 .شود



  

ی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مال -17 ماده 

 .عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود

  

یا  تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی -18 ماده 

نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام 

 :تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد

 ب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرمانگیزه مرتک -الف

 شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن -ب

 اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم -پ

 سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی -ت

  

 :مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود -19 ماده 

 1جه در

 حبس بیش از بیست و پنج سال -

 ریال( 1.000.000.000جزای نقدی بیش از یک میلیارد ) -

 مصادره کل اموال -

 انحلال شخص حقوقی -

  

 2درجه 

 حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال -

 ریال( 1.000.000.000ریال تا یک میلیارد )( 550.000.000جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ) -

 3درجه 

 حبس بیش از ده تا پانزده سال -

 ریال ( 550.000.000ریال تا پانصد و پنجاه میلیون )( 360.000.000جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ) -

 4درجه 

 حبس بیش از پنج تا ده سال  -

 ریال( 360.000.000ن )ریال تا سیصد و شصت میلیو( 180.000.000)جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون  -

 انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی -



 5درجه 

 حبس بیش از دو تا پنج سال  -

 (ریال180.000.000ریال تا یکصد و هشتاد میلیون )( 80.000.000جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ) -

 محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال -

 یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقیممنوعیت دائم از یک  -

 ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی  -

 6درجه 

 حبس بیش از شش ماه تا دو سال  -

 ریال( 80.000.000ریال تا هشتاد میلیون )( 20.000.000جزای نقدی بیش از بیست میلیون ) -

 تاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفتشلاق ازسی و یک تا هف -

 محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال  -

 انتشار حکم قطعی در رسانه ها -

 ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال -

 سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش -

 ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال -

 7درجه 

 حبس از نود و یک روز تا شش ماه -

 ریال ( 20.000.000ریال تا بیست میلیون )( 10.000.000جزای نقدی بیش از ده میلیون ) -

 شلاق از یازده تا سی ضربه  -

 محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه  -

 8درجه 

 حبس تا سه ماه -

 ریال ( 10.000.000جزای نقدی تا ده میلیون ) -

 شلاق تا ده ضربه -

 .موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است -1تبصره

ن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می مجازاتی که حداقل آ -2تبصره

 .شود



در صورت تعدد مجازات ها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است.  -3تبصره

  همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این

 .مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود ماده 

  مقررات این -4تبصره

و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری  ماده 

 .ندارد

  مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا -5تبصره

 ( و بند )ب ماده 

  خارج و در مورد آنها برابر( 20) ماده 

این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم ( 215) ماده 

 .ی شودو افراد تحت تکفل او مستثن

  

  در صورتی که شخص حقوقی براساس -20 ماده 

این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم ( 143) ماده 

 :می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست

 انحلال شخص حقوقی -الف

 والمصادره کل ام -ب

 ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال -پ

 ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال -ت

 ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال -ث

 جزای نقدی -ج

 انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها -چ

  مجازات موضوع این -تبصره

 .، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شودماده 

  

میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای  -21 ماده 

 .ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود



  

ده یا با انحراف از هدف انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آم -22 ماده 

 .مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد

 فصل دوم ـ مجازات های تکمیلی و تبعی

  

 دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از  -23 ماده 

ر این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر د

 :چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید

 اقامت اجباری در محل معین -الف

 منع از اقامت در محل یا محل های معین -ب

 منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین -پ

 انفصال از خدمات دولتی و عمومی -ت

 از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری منع -ث

 منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارت -ج

 منع از حمل سلاح -چ

 منع از خروج اتباع ایران از کشور -ح

 اخراج بیگانگان از کشور -خ

 الزام به خدمات عمومی -د

 یا اجتماعی منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی  -ذ

 توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم -ر

 الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین -ز

 الزام به تحصیل -ژ

 انتشار حکم محکومیت قطعی -س

 .ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید1تبصره 

 .ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد2تبصره 

آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر  - 3تبصره 

 .قضاییه می رسددادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه 

  

چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی  -24 ماده 



اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت 

س یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، محکومیت را به حب

دادگاه می تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت 

 .زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند

  

  ت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اینمحکومی -25 ماده 

 :محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند ماده 

 هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی -الف

محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ علیه باشد، نفی سه سال در  -ب

 بلد و حبس تا درجه چهار

دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد  -پ

 و حبس درجه پنج

ر غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط ـ د1تبصره 

 منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات 

ا مدعی خصوصی، اجرای مجازات در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی ی -2تبصره 

 .موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود

در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع  -3تبصره 

 .تماعی محروم می گرددمی شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اج

  

 :حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است -26 ماده 

 داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا -الف

 اونت رئیس جمهورعضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی مع -ب

 تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری -پ

  

 انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأی مردم  -ت

 عضویت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف -ث

 اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی -ج



استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها، صدا و سیمای  -چ

سات مأمور به خدمات عمومی و جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها و مؤس

 دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها 

 اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری -ح

 انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام -خ

 سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی انتخاب شدن به -د

 استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری -ذ

تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی،  -ر

 فرهنگی و علمی

محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت  -1تبصره

  .تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند

  هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در -2تبصره 

  این( و)پ( ه حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای )الف(، )باین قانون اعاد( 25)ماده 

 .که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود ماده 

 فصل سوم ـ نحوه تعیین و اعمال مجازات ها

  

مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازم الاجراء حبس می گردد. در صورتی که فرد،  -27 ماده 

پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می 

ق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا سیصد هزار شود. در صورتی که مجازات مورد حکم، شلا

 .ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد بهترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می گردد( 300.000)

  

ناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به ت -28 ماده 

مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می 

 .شود لازم الاجراء می گردد

  

ز جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل ا -29 ماده 

می شود که از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید 

 .از سه سال تجاوز کند



  

سب، حرفه یا کار است مشروط به اینکه منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کار یا پروانه ک -30 ماده 

 .جرم به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل نماید

  

 .منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است -31 ماده 

  

دار چک مستلزم ابطال برگه های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد منع از اص -32 ماده 

 .افتتاح حساب جاری است

  

 .منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح است -33 ماده 

  

 .عیت از درخواست مجدد استمنع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنو -34 ماده 

  

 .اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه انجام می شود -35 ماده 

  

حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از  -36 ماده 

ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک ( 1.000.000.000میلیارد )یک 

 .نوبت منتشر می شود

ریال یا ( 1.000.000.000میلیارد ) یک ارتکابی، جرم موضوع مال میزان که زیر جرائم در قطعی محکومیت حکم انتشار –تبصره 

 :الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شودبیش از آن باشد، 

 رشاء و ارتشاء -الف

 اختلاس -ب

 اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری -پ

 مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری -ت

 تبانی در معاملات دولتی -ث

 أخذ پورسانت در معاملات خارجی -ج

 تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت  -چ

 جرائم گمرکی -ح

 قاچاق کالا و ارز -خ



 جرائم مالیاتی -د

 پولشویی -ذ

 اخلال در نظام اقتصادی کشور -ر

 تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی -ز

 معافیت از آنفصل چهارم ـ تخفیف مجازات و 

  

در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب  -37 ماده 

 :تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند

 تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه -الف

 چهارتبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا  -ب

 تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال -پ

 تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر -ت

  

 :جهات تخفیف عبارتند از -38 ماده 

 گذشت شاکی یا مدعی خصوصی -الف

معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا  -ب

 آن

آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب  اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک -پ

 جرم

 ین تحقیق و رسیدگیاعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درح -ت

 ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری -ث

 کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن -ج

 خفیف بودن زیان وارده به بزهدیده یا نتایج زیانبار جرم -چ

 مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم -ح

 .دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند -1رهتبص

  هرگاه نظیر جهات مندرج در این -2تبصره

 .در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد ماده 

  

احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص  در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت -39 ماده 



دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان 

 .یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند

 صدور حکم فصل پنجم ـ تعویق

  

در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی،  -40 ماده 

خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به 

 :مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد

 وجود جهات تخفیف -الف

 پیشبینی اصلاح مرتکب -ب

 جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران -پ

 فقدان سابقه کیفری مؤثر -ت

  محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس -تبصره

 .این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند( 25) ماده 

  

 .کل ساده یا مراقبتی استتعویق به ش -41 ماده 

در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می گردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه  -الف

 .رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی شود

ردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می گ -ب

 .تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد

 .دادگاه نمی تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند -1تبصره

ور آزادی وی را صادر می نماید. چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دست -2تبصره

 .دادگاه می تواند در این مورد تأمین مناسب أخذ نماید. در هر صورت أخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد

  

 :تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است -42 ماده 

 حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر  -الف

 ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی  -ب

 ائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعیاعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ار -پ

 کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور -ت

 .تبصره ـ تدابیر یاد شده می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد



  

ده قرار می تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکنن -43ماده 

بهنحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر 

 :در مدت تعویق، ملزم نماید

 حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص -الف

 اقامت یا عدم اقامت در مکان معین -ب

 درمان بیماری یا ترک اعتیاد -پ

 پرداخت نفقه افراد واجب النفقه -ت

 خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری -ث

 خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن -ج

 معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاهخودداری از ارتباط و  -چ

گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی،  -ح

 تحصیلی یا ورزشی

  

حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب  -44 ماده 

لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می کند. در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی می تواند برای یک بار تا نصف 

 .مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند

 .لغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع استدر صورت ا -تبصره

  

پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش های مددکار اجتماعی  -45 ماده 

 .کم معافیت از کیفر اقدام می کندو نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور ح

 فصل ششم ـ تعلیق اجرای مجازات

  

در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام  -46 ماده 

یفری نیز پس از اجرای یکسوم مجازات می یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام ک

تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یکسوم مجازات، در صورت دارا 

 .بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید

  

 :اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست صدور حکم و -47 ماده 



 جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات -الف

 جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدمربایی و اسیدپاشی -ب

 د مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشاقدرت نمایی و ایجا -پ

 قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان -ت

 تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض -ث

 ریال( 100.000.000قتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون )جرائم ا -ج

  

 .تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد -48 ماده 

  

قرار تعلیق اجرای مجازات بهوسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می گردد. کسی که اجرای  -49 ماده 

 .حکم مجازات وی به طورکلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد می گردد

  

وجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر م -50 ماده 

صادرکننده حکم قطعی می تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا 

 .ی شودقرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات م

  

تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد  -51 ماده 

 .اجراء می شود

  

هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت  -52 ماده 

 .محکومیت تعلیقی بیاثر می شودنشود، 

  

در صورتی که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازات های مورد حکم معلق شود، مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات  -53 ماده 

 .غیرمعلق محاسبه می گردد

صورت تعلیق، محکومیت  تبصره ـ در مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی، محکومیت کیفری موجب انفصال است در

 .معلق، موجب انفصال نمی گردد، مگر آنکه در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود

  

هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا  -54 ماده 

قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه  درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم أخیر، دادگاه



صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق 

 .معلق نیز درباره وی اجراء می شود مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم أخیر، مجازات

  

هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت های  -55 ماده 

قطعی دیگری بوده است که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار 

اجرای احکام نیز موظف است درصورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه  تعلیق را لغو می کند. دادستان یا قاضی

  درخواست نماید. حکم این

 .در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است ماده 

 فصل هفتم ـ نظام نیمه آزادی

  

جرای حکم حبس، فعالیت های حرفه ای، نظام نیمه آزادی، شیوه ای است که بر اساس آن محکوم می تواند در زمان ا -56 ماده 

آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت ها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است 

 .که در سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می شود

  

تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن در حبس های تعزیری درجه پنج  -57 ماده 

تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان 

است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثر 

آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی 

 .را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است

 فصل هشتم ـ نظام آزادی مشروط

  

یت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس در مورد محکوم -58 ماده 

از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر 

 :حکم به آزادی مشروط را صادر کند

 .رای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهدمحکوم در مدت اج -الف

 .حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود -ب

به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری  -پ

 .ترتیب دهدبرای پرداخت آن 

 .محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد -ت



  این( و )ب( انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای )الف

پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام میرسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت  ماده 

 .ه تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نمایدزندانی را دربار

  

مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می شود، لکن دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی  -59 ماده 

باشد جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این مشروط نمی تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال 

 .صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است

  

دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط،  -60 ماده 

به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه، دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار 

 .ود قید و به محکوم تفهیم می کندارتکاب جرم جدید را در حکم خ

  

هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به  -61 ماده 

رجه مدت آزادی مشروط وی افزوده می شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا د

 .هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجراء در می آید، در غیر این صورت آزادی او قطعی می شود

  

در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم  -62 ماده 

 .در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه )سیستم(های الکترونیکی قرار دهد به حبس را بارضایت وی

 .دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد -تبصره

  

رف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به آیین نامه اجرایی مواد مربوط به نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط ظ -63 ماده 

 .وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد

 فصل نهم ـ مجازات های جایگزین حبس

  

ن، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگا -64 ماده 

از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از 

 .جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می شود

  دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این -هتبصر

 .تصریح می کند. دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازات های جایگزین حکم دهد ماده 



  

به مجازات جایگزین حبس  مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس -65 ماده 

 .محکوم می گردند

  

مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات  -66 ماده 

ز ا جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و

 :اجرای آن پنج سال نگذشته باشد

ریال یا شلاق ( 10.000.000بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ) -الف

 تعزیری 

 یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه -ب

  

دادگاه می تواند مرتکبان جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است به  -67 ماده 

  مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط

 .این قانون اعمال مجازات های جایگزین حبس ممنوع است( 66) ماده 

  

جازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از مرتکبان جرائم غیرعمدی به م -68 ماده 

 .دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است

  

وم حکمرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس م -69 ماده 

 .میگردند

  

دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات  -70 ماده 

 .جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجراء شود

  

 .ه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع استاعمال مجازات های جایگزین حبس در مورد جرائم علی -71 ماده 

  

تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات  -72 ماده 

 .جایگزین حبس است



  

در جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک سال،  -73 ماده 

 .دادگاه نمی تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید

  

 .ی شودمقررات این فصل در مورد احکام قطعی که پیش از لازمالاجراء شدن این قانون صادر شده است اجراء نم -74 ماده 

  

همراه بودن سایر مجازات ها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست. در این صورت دادگاه  -75 ماده 

 .می تواند به مجازات های مذکور همزمان با مجازات جایگزین حبس حکم دهد

  

یت به مجازات جایگزین حبس، مجازات قانونی جرم ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکوم -76 ماده 

 .ارتکابی است

  

قاضی اجرای احکام می تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف  -77 ماده 

 .موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد کند

 .م مددکار اجتماعی و مأمور مراقبت در اختیار داردقاضی مذکور به تعداد لاز

  

محکوم در طول دوره محکومیت باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجرای حکم باشد به  -78 ماده 

 .قاضی اجرای احکام اطلاع دهد

  

عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه ها و مؤسسات دولتی و  -79 ماده 

اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزارتخانه های 

ویب ات این فصل پس از تصکشور و دادگستری تهیه می شود و با تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران می رسد. مقرر

  آیین نامه موضوع این

 .لازم الاجراء می شود ماده 

  

چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه می تواند به پیشنهاد قاضی اجرای  -80 ماده 

 .احکام برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد



  

چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلف نماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه برای  -81 ماده 

 .بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می شود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجراء می گردد

خلف از مفاد حکم را به طور صریح قید و به محکوم تفهیم می کند. قاضی اجرای احکام دادگاه در متن حکم آثار تبعیت و ت -تبصره

 .نیز در ضمن اجراء با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محکوم را مشخص می نماید

  

واجه گردد، مجازات مورد حکم یا بخش اجراء چنانچه اجرای تمام یا بخشی از مجازات های جایگزین حبس با مانعی م -82 ماده 

نشده آن بعد از رفع مانع اجراء می گردد. چنانچه مانع مذکور به واسطه رفتار عمدی محکوم و برای متوقف کردن مجازات ایجاد 

 .گردد مجازات اصلی اجراء می شود

  

نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند دوره مراقبت دورهای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت  -83 ماده 

 :مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم می گردد

 در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش ماه -الف

نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه در جرائمی که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرائمی که  -ب

 تعیین نشده است، شش ماه تا یک سال 

 در جرائمی که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال است، یک تا دو سال -پ

 در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال -ت

  

خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع می شود و  -84 ماده 

 :تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجراء می گردد

 ( جرائم موضوع بند )الف -الف

 تا دویست و هفتاد ساعت( 83) ماده 

 ( جرائم موضوع بند )ب -ب

 پانصد و چهل ساعت دویست و هفتاد تا( 83) ماده 

 ( جرائم موضوع بند )پ -پ

 پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت( 83) ماده 

 ( جرائم موضوع بند )ت -ت

 هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت( 83) ماده 



ساعت در روز نیست.  ساعات ارائه خدمت عمومی برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از هشت -1تبصره

 .در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود

حکم به ارائه خدمت عمومی مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان  -2تبصره

 .ارهای سخت و زیان آور استو نوجوانان، محافظت های فنی و بهداشتی و ضوابط خاص ک

دادگاه نمی تواند به بیش از یک خدمت عمومی مقرر در آییننامه موضوع این فصل حکم دهد. در هر حال در صورت عدم  -3تبصره

 .رضایت محکوم، به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی مورد حکم واقع می شود

ی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت های خانوادگی و مانند آنها، انجام قاضی اجرای احکام می تواند بنا به وضع جسمان -4تبصره

خدمات عمومی را به طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه 

 .صادرکننده حکم پیشنهاد دهد

  

یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم که به شرح زیر مورد حکم واقع می شود جزای نقدی روزانه عبارت است از  -85 ماده 

 :و با نظارت اجرای احکام وصول می گردد

 ( جرائم موضوع بند )الف -الف

 تا یکصد و هشتاد روز( 83) ماده 

 ( جرائم موضوع بند )ب -ب

 یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز( 83) ماده 

 ( پجرائم موضوع بند ) -پ

 سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز( 83) ماده 

 ( جرائم موضوع بند )ت -ت

 هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز( 83) ماده 

 .محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید -تبصره

  

 :به شرح زیر است میزان جزای نقدی جایگزین حبس -86 ماده 

 ( جرائم موضوع بند )الف -الف

 ریال ( 9.000.000تا نه میلیون )( 83) ماده 

 ( جرائم موضوع بند )ب -ب

 ریال( 18.000.000ریال تا هجده میلیون )( 9.000.000از نه میلیون )( 83) ماده 

 ( جرائم موضوع بند )پ -پ

 ریال( 36.000.000سی و شش میلیون )ریال تا ( 18.000.000از هجده میلیون )( 83) ماده 



 ( جرائم موضوع بند )ت -ت

 ریال( 72.000.000ریال تا هفتاد و دو میلیون )( 36.000.000از سی و شش میلیون )( 83) ماده 

  

د ندادگاه می تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چ -87 ماده 

 .مورد از مجازات های تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید. در این صورت مدت مجازات مذکور نباید بیش از دو سال شود

 فصل دهم ـ مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان

  

درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی  -88 ماده 

 :است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند

 در حسن اخلاق طفل یا نوجوانتسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت  -الف

هرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و  -تبصره

 :اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز أخذ نماید

 متخصصان و همکاری با آنانمعرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر  -1

 فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی -2

 اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک -3

 جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه -4

 از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معینجلوگیری  -5

تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در  -ب

  با رعایت مقرراتدر صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها ( بند )الف

 قانون مدنی( 1173) ماده 

 .تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است -تبصره

 نصیحت به وسیله قاضی دادگاه -پ

 اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم -ت

 نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج  -ث

فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقررات ( و )ث( تصمیمات مذکور در بندهای )ت -1تبصره 

 .جب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شدهاند، الزامی استبند )ث(در مورد اطفال و نوجوانانی که جرائم مو

هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد درصورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به  - 2تبصره 

( تا )پ( ت مقرر در بندهای )الفمحکوم می شود و در غیراین صورت یکی از اقداما( و یا )ث( یکی از اقدامات مقرر در بندهای )ت



  این

 .در مورد آنها اتخاذ می گردد ماده 

  این( و )ب( در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای )الف -3تبصره 

، دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش های مددکاران اجتماعی از وضع طفل ماده 

 .وان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نمایدیا نوج

  

درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری میشوند و سن آنها در زمان ارتکاب، بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است  -89 ماده 

 :مجازات های زیر اجراء می شود

 .نون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه یک تا سه استنگهداری در کا -الف

 .نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه چهار است -ب

ریال تا چهل ( 10.000.000ال یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون )نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک س -پ

ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرائمی که مجازات ( 40.000.000میلیون )

 .قانونی آنها تعزیر درجه پنج است

ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ( 10.000.000ا ده میلیون )ریال ت( 1.000.000پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ) -ت

 .ساعت خدمات عمومی رایگان درمورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه شش است

 .ریال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه هفت و هشت است( 1.000.000پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون ) -ث

 .ساعات ارائه خدمات عمومی، بیش از چهار ساعت در روز نیست -1 تبصره

دادگاه می تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع  -2تبصره 

  این( تا )پ( بندهای )الف

به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب ، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می کند یا ماده 

 .مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد

  

دادگاه می تواند با توجه به گزارش های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رأی  -90 ماده 

ک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا ی

تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر در صورتی اتخاذ می شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در 

عی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قط

 .قانونی با تحقق شرایط آنها نیست

  

در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند  -91 ماده 



د، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باش

 .محکوم می شوند

دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده  -تبصره

 .کند

  

ر ضمان مالی دیگری است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به در جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا ه -92 ماده 

 .پرداخت دیه و خسارت حکم می کند

  

دادگاه می تواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازات ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال  -93 ماده 

 .نمایدو نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل 

  

دادگاه می تواند در مورد تمام جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را  -94 ماده 

 .معلق کند

  

 .محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است -95 ماده 

 فصل یازدهم ـ سقوط مجازات

 مبحث اول ـ عفو

  

 .عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با مقام رهبری است -96 ماده 

  

عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می کند. در صورت  -97 ماده 

 .آثار محکومیت نیز زائل می شود صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و

  

 .عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می کند لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد -98 ماده 

 مبحث دوم ـ نسخ قانون

  

  نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می کند. آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در -99 ماده 

 .این قانون است( 10) ماده 

 مبحث سوم ـ گذشت شاکی



  

در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای  -100 ماده 

 .مجازات است

منوط به شکایت شاکی و  جرائم قابل گذشت، جرائمی می باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، -1تبصره 

  .عدم گذشت وی است

جرائم غیر قابل گذشت، جرائمی می باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و  -2تبصره 

 .اجرای مجازات تأثیری ندارد

حدسرقت همان است که در کتاب مقررات راجع به گذشت، شاکی در مورد مجازات های قصاص نفس و عضو، حدقذف و  -3تبصره 

 .این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد« قصاص»و سوم « حدود»دوم 

  

گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می شود که آن شرط یا معلقٌ علیه تحقق  -101 ماده 

 .باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست یافته

گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرائم قابل گذشت منوط به  -1تبصره 

 .عدم تحقق شرط یا معلقٌ علیه است. در این صورت، محکومٌ علیه با قرار تأمین مناسب آزاد می شود

 .قیم اتفاقی، منوط به تأیید دادستان است تأثیر گذشت -2تبصره

  

هرگاه متضررین از جرم، متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می شود ولی موقوفی تعقیب،  -102 ماده 

 .رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند

متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا اجرای حق گذشت، به وراث قانونی  -تبصره

 .مجازات موقوف می گردد

  

چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس  -103 ماده 

 .بوده و شرعاً قابل گذشت باشد

  

لاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدقذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل ع -104 ماده 

  گذشت می باشند، جرائم مندرج در قسمت أخیر

(، 685(، )684(، )682(، )679(، )677(، )676(، )669(، )668(، )648(، )642(، )633(، )632(، )622(، )608و مواد )( 596) ماده 

 .نیز قابل گذشت محسوب میشوند« تعزیرات»از کتاب پنجم ( 700و )( 699(، )698(، )697(، )694(، )692(، )690)

 مبحث چهارم ـ مرور زمان



  

مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب  -105 ماده 

 :یخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشدنشده یا از تار

 جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال -الف

 جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال -ب

 جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال -پ

 نقضای پنج سالجرائم تعزیری درجه شش با ا -ت

 .جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال -ث

اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی،  -1تبصره 

 .داستماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می دهن

در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است،  -2تبصره 

 .شروع می شود

  

در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق  -106 ماده 

و ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این شکایت کیفری ا

صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر 

  .ی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت داردصرفنظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه و

غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می شود که جرم موضوع  -تبصره

  شکایت طبق

 .این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد( 105) ماده 

  

 :مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است -107 ماده 

 جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال -الف

 جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال -ب

 جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال -پ

 ی درجه شش با انقضای هفت سالجرائم تعزیر -ت

 جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال -ث

اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع  -1تبصره 

  .مانع محاسبه می شود



خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی، مشمول  مرور زمان اجرای احکام دادگاه های -2تبصره 

  مقررات این

 .است ماده 

  

هرگاه اجرای مجازات، شروع ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در  -108 ماده 

مواردی که بیش از یک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است مگر اینکه اجرای مجازات براثر رفتار عمدی 

 .مرور زمان اعمال نمی شودمحکوم قطع شده باشد که در این صورت 

  

 :جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمیشوند -109 ماده 

 جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور -الف

  جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره -ب

  این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن( 36) ماده 

 ماده 

 رائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدرج -پ

  

هرگاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامی محکومیت های قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هر یک  -110 ماده 

 .از محکومیت ها، نسبت به دیگر محکومیت ها، قاطع مرور زمان است

  

آزادی مشروط در صورت لغو قرار تعلیق یا حکم آزادی مشروط، مبدأ مرور در موارد تعلیق اجرای مجازات یا اعطای  -111 ماده 

 .زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم است

  

قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به کلیه شرکا و معاونان اعم از آنکه تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال می شود هر  -112 ماده 

شده باشد. همچنین شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شرکا یا معاونان جرم قاطع چند تعقیب فقط درباره یکی از آنها شروع 

 .مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است

  

موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می  -113 ماده 

 .اقامه نماید تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح

  

 مبحث پنجم ـ توبه مجرم



  

در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی  -114 ماده 

محرز شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس 

 .ند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نمایداز اثبات جرم، دادگاه می توا

 .توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است -1تبصره 

در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزهدیده انجام گیرد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح  -2تبصره 

  ج در اینمندر

 .به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دوی آنها محکوم می شود ماده 

  

در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، -115 ماده 

 .ع به تخفیف مجازات را اعمال نمایدمجازات ساقط می شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راج

 .مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آنها اعمال می شود، جاری نمی گردد -1تبصره 

  اطلاق مقررات این -2تبصره 

 ( و همچنین بند )ب ماده 

 ( و )ب( و بندهای )الف( 7) ماده 

 .این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود( 105و )( 94(، )93(، )46(، )45(، )40(، )39(، )27و مواد )( 8) ماده 

  

 .دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی گردد -116 ماده 

  

د و به در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گرد -117 ماده 

ادعای مرتکب اکتفاء نمی شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط 

مجازات و تخفیفات درنظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء می گردد. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به 

 .محکوم می شود حداکثر مجازات تعزیری

  

 .متهم می تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید -118 ماده 

  

 .چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند -119 ماده 

 درأ مبحث ششم ـ اعمال قاعده



  

هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر  -120 ماده 

 .نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود

  

در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فیالارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به  -121 ماده 

 .تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود

 بخش سوم ـ جرائم

 فصل اول ـ شروع به جرم

  

آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای  -122 ماده 

 :به شرح زیر مجازات می شود

در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه  -الف

 چهار

 تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنجدر جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس  -ب 

در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه  -پ 

 شش

جرم  بی اطلاع بوده وقوعهرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها  -تبصره

 .غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است

  

مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع  -123 ماده 

 .به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد

  

گاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمی شود لکن اگر هر -124 ماده 

 .همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می شود

 فصل دوم ـ شرکت در جرم

  

مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه  هر کس با شخص یا اشخاص دیگر درعملیات اجرایی جرمی -125 ماده 

رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب 



د به تقصیر دو یا چند نفر باشد و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستن

  .مقصران، شریک در جرم محسوب میشوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است

اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام  -تبصره

 .می گیرد

 ونت در جرمفصل سوم ـ معا

  

 :اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند -126 ماده 

هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب  -الف

 .وقوع جرم گردد

 .را به مرتکب ارائه دهدهرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم  -ب

 .هرکس وقوع جرم را تسهیل کند -پ

برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل  -تبصره

رم خفیف تر محکوم می اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در ج

 .شود

  

 :در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است -127 ماده 

 در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه -الف

 تعزیری درجه پنج یا شش در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس -ب

 در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش -پ

 در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی -ت

  این( در مورد بند )ت -1تبصره 

مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که  ماده 

 .مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است

تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان  -2تبصره 

  این( بند )ت

 .اعمال می شود ماده 

  

هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم  -128 ماده 



جازات معاونت در آن جرم محکوم می محکوم می گردد. همچنین هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر م

 .شود

  

هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون، قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا  -129 ماده 

 .اجرای مجازات او به جهتی از این جهات، موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد

 سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته فصل چهارم ـ

  

هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در  -130 ماده 

راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می گردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت 

به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود. در محاربه و افساد فی الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فیالارض بر 

 .سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فیالارض محکوم می گردد

از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می شود یا پس  گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل -1تبصره

 .از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می گردد

 .سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است -2تبصره

 فصل پنجم ـ تعدد جرم

  

 .دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، -131 ماده 

  

در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان  -132 ماده 

 .باشد

 .تنها اعدام اجراء می شود چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، -1تبصره 

چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء می شود؛ مانند تفخیذ در  -2تبصره 

 .هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجراء می شود

دام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اع -3تبصره 

 .رجم حسب مورد اجراء می شود

 .چنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجراء می گردد -4تبصره 

  

ا از بین در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازات ها جمع می شود. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص ر -133 ماده 



ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا 

 .تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء می شود

  

ئم حداکثر مجازات در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرا -134 ماده 

مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط 

به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر 

 .ازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می گرددمج

در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی 

 .ر قانونی به اصل آن اضافه می گرددبیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقر

 .در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می شود -1تبصره 

در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی شود و  -2تبصره 

 .مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد مرتکب به

در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه  -3تبصره 

 .مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد

ای هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه ه -4تبصره 

 .های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد

  

در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجازات ها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا می  -135 ماده 

شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حقالناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این 

 .صورت ابتداء تعزیر اجراء می گردد

در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع  -رهتبص

کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می شود و مجازات تعزیری ساقط می گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت 

 .ر دو مجازات محکوم می شودبه شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به ه

 فصل ششم ـ تکرار جرم

  

هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه  -136 ماده 

 .چهارم اعدام است

  

کوم شود و از تاریخ قطعیت حکم هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا شش مح -137 ماده 



تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات 

 .تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود

  

 .عمال نمی شودمقررات مربوط به تکرار جرم در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم اطفال ا -138 ماده 

  

 :در تکرار جرائم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل می شود -139 ماده 

چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات  -الف

 .تقلیل دهد

 .حداقل باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهدچنانچه مجازات، ثابت یا فاقد  -ب

چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی  -تبصره

 .شود

 بخش چهارم ـ شرایط و موانع مسؤولیت کیفری

 کیفری فصل اول ـ شرایط مسؤولیت

  

مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار  -140 ماده 

 .آمده است« قصاص»باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم 

  

 .مسؤولیت کیفری، شخصی است -141 ماده 

  

به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد مسؤولیت کیفری  -142 ماده 

 .یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود

  

در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است  -143 ماده 

نده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت که نمای

 .اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست

  

در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرائمی  -144 ماده 

 .که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود



  

تحقق جرائم غیر عمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه عمدی وخطای محض  -145 ماده 

 .مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می شود

اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب  تقصیر -تبصره

 .مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود

 فصل دوم ـ موانع مسؤولیت کیفری

  

 .افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند -146 ماده 

  

 .غ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری استسن بلو -147 ماده 

  

 .در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود -148 ماده 

  

هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب  -149 ماده 

 .می شود و مسؤولیت کیفری ندارد

  

چه نهرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنا -150 ماده 

جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا 

 .رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می شود

، اه با حضور معترضشخص نگهداری شده یا خویشاوندان او میتوانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگ

موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی و 

در غیراین صورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر می کند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، 

 .ود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارندهرگاه علائم بهب

این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری های روانی، مرتکب، درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر 

 .محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند

وجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی شود. در صورت عارض هرگاه مرتکب یکی از جرائم م -1تبصره

شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر میافتد. نسبت 

ن ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی به مجازات هایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیا

 .نیست



  قوه قضاییه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این -2تبصره

راد ن افتدارک ببیند. تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به ای ماده 

 .اختصاص داده می شود

  

هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شودمجازات نمی گردد.  -151 ماده 

در جرائم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شود. در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار 

 .می شود

  

خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ هر کس هنگام بروز  -152 ماده 

نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را 

 .ی دفع آن ضرورت داشته باشدعمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برا

  کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می باشند نمی توانند با تمسک به این -تبصره

 .از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند ماده 

  

وب می شود مجازات نمی هرکس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محس -153 ماده 

 .گردد مگر اینکه شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می شود، عمداً بخوابد و یا خود را بیهوش کند

  

مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روان گردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر  -154 ماده 

ابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور اینکه ث

 .ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می شود

  

ست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نی -155 ماده 

 .عذر محسوب شود

 .جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست -تبصره

  

ا ی یهرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعل-156 ماده 

قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات 

 :نمی شود

 .رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد -الف



 .دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد -ب

 .قدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشدخطر و تجاوز به سبب ا -پ

 .توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود -ت

کننده بوده یا مسؤولیت  دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع -1تبصره

  .دفاع از وی برعهده دفاعکننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد

 .هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است -2تبصره 

 .در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود -3تبصره 

  

مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب  -157 ماده 

وای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب نمی شود لکن هرگاه ق

 .قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است

  

یر قابل مجازات علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد ز -158 ماده 

 :نیست

 .در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد -الف

 .در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد -ب

 .در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد -پ

قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می شود، مشروط بر اینکه اقدامات والدین و اولیای  -ت

 .اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد

قررات هم عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این م -ث

 .مغایر موازین شرعی نباشد

هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و  -ج

 .علمی و نظامات دولتی انجام می شود. در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست

  

کی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند هرگاه به امر غیرقانونی ی -159 ماده 

لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجراء کرده باشد، مجازات نمی شود و در دیه و 

 .ضمان تابع مقررات مربوطه است

 امور کیفری بخش پنجم ـ ادله اثبات در

 فصل اول ـ مواد عمومی



  

 .ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است -160 ماده 

احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این  -تبصره

 .باشد قانون می

  

در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می شود، قاضی به استناد  -161 ماده 

 .آنها رأی صادر می کند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد

  

باشد، می تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد  هر گاه ادلهای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم -162 ماده 

 .قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود

  

اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات کننده جرم باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری  -163 ماده 

رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد بوده یا اینکه جرم 

آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است، اعم از اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر 

 .شوندمقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می 

 فصل دوم ـ اقرار

  

 .اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است -164 ماده 

  

 .اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولیعلیه اقرار محسوب نمی شود -165 ماده 

 .اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست -تبصره

  

ن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و اقرار باید با لفظ یا نوشت -166 ماده 

 .بدون ابهام باشد

  

 .اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست -167 ماده 

  

 .تار باشداقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مخ -168 ماده 



  

اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه  -169 ماده 

 .مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید

  

ه است، اما نسبت ب اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ -170 ماده 

 .ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست

  

هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد، مگر اینکه با بررسی قاضی  -171 ماده 

رسیدگی کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و 

 .ر رأی ذکر می کندامارات مخالف اقرار را د

  

  :در کلیه جرائم، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است -172 ماده 

 چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه -الف

 دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد -ب

 .ر اقرار کافی استبرای اثبات جنبه غیر کیفری کلیه جرائم، یکبا -1تبصره 

 .در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می تواند در یک یا چند جلسه انجام شود - 2تبصره 

  

انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این  -173 ماده 

ء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری صورت در هر مرحله، ولو در حین اجرا

 .درجه پنج ثابت می گردد

 فصل سوم ـ شهادت

  

شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام  -174 ماده 

 .قضایی است

  

 .شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد -175 ماده 

  

در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این  -176 ماده 

 .ه قضایی با دادگاه استاظهارات در علم قاضی در حدود امار



  

 :شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد -177 ماده 

 بلوغ -الف

 عقل -ب

 ایمان -پ

 عدالت -ت

 طهارت مولد -ث

 ذینفع نبودن در موضوع -ج

 نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها -چ

 عدم اشتغال به تکدی -ح

 ولگرد نبودن -خ

  یط موضوع اینشرا -1تبصره 

 .باید توسط قاضی احراز شود ماده 

 .در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می شود -2تبصره 

  

 .شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می شود مشروط برآنکه تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد -178 ماده 

  

هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر  -179 ماده 

 .است

  

شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آنکه قاضی به عدم  -180 ماده 

 .شهادت علم داشته باشدفراموشی، سهو و امثال آن درمورد 

  

عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که  -181 ماده 

اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از 

 .یت و عدالت وی، پذیرفته نمی شودصلاح

  

در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت ها در خصوصیات  -182 ماده 



مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت 

 .نمی شود شرعی محسوب

  

 .شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود -183 ماده 

  

شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت باید روشن و بدون  -184 ماده 

 .ابهام باشد

  

 .در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست -185 ماده 

  

تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شرایط و  -چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی -186 ماده 

 .صحت انتساب، معتبر است

  

ود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وج -187 ماده 

باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر 

 .نیست

  

یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن،  شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و -188 ماده 

 .حضور وی متعذر باشد

  .شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد -1تبصره 

 .شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست -2تبصره 

  

 .یه و ضمان مالی با آن قابل اثبات استجرائم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی شود لکن قصاص، د -189 ماده 

  

در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت به وسیله شهود فرع و پیش از صدور رأی، منکر شهادت شود، گواهی  -190 ماده 

 .شهود فرع از اعتبار ساقط می شود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست

  

رح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شاهد شرعی قابل ج -191 ماده 

 .شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است



  

 .قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند -192 ماده 

  

شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آنکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این جرح  -193 ماده 

 .صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل میآید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند

  

 .وی، مدعی صلاحیت شاهد می تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح -194 ماده 

  

در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت می کند مشروط بر  -195 ماده 

 .آنکه شاهد دارای شرایط شرعی باشد

 .ت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیستدر اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدال -تبصره

  

 .هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است -196 ماده 

  

ادت را می پذیرد و در غیر این صورت، شهادت هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شه -197 ماده 

را شهادت شرعی محسوب نمی کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از 

 شرایط در ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می کند مگر اینکه به نظر قاضی احراز

 .مدت ده روز ممکن نباشد

  

رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن،  -198 ماده 

 .مسموع نیست

  

نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می  -199 ماده 

گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر 

دت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت از موارد مذکور است، حداقل شها

 .دهند تنها حد شلاق، ثابت می شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است

  

نا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هرگاه درخصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که ز -200 ماده 



شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، قذف محسوب 

 .می شود و موجب حد است

 فصل چهارم ـ سوگند

  

 .سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداءکننده سوگند است -201 ماده 

  

 .اداءکننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد -202 ماده 

  

صورت  اداء شود و درسوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها  -203 ماده 

نیاز به تغلیظ و قبول اداءکننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین می کند. در هر 

 .صورت، بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد

  

 .دعا، صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین اداء شودسوگند باید مطابق با ا -204 ماده 

  

 .سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن یا اشاره ای که روشن در مقصود باشد، اداء شود -205 ماده 

  

اد می کند، آشنا نباشد و یا اداءکننده سوگند در مواردی که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند ی -206 ماده 

 .قادر به تکلم نباشد، دادگاه به وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف می کند

  

 .سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام آنها مؤثر است -207 ماده 

  

، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرائم، مطابق مقررات حدود وتعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص -208 ماده 

 .این قانون با سوگند اثبات می گردد

  

هرگاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است مانند جنایت خطائی و شبه  -209 ماده 

د، وی می تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به عمدی موجب دیه، برای مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباش

 .ضمیمه یک سوگند، ادعای خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند

  در موارد مذکور در این -تبصره

 .، ابتداء شاهد واجد شرایط شهادت میدهد و سپس سوگند توسط مدعی اداء می شودماده 



  

و یا اداءکننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی  هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ -210 ماده 

 .شود

 فصل پنجم ـ علم قاضی

  

علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند  -211 ماده 

 .و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن

مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که  -تبصره

طی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نوعاً علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرّد علم استنبا

 .نمی تواند ملاک صدور حکم باشد

  

در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست  -212 ماده 

چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر  و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می کند.

 .است و بر اساس آنها رأی صادر می شود

  

در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و  -213 ماده 

 .سوگند تقدم دارد

 بخش ششم ـ مسائل متفرقه

  

مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را  -214 ماده 

و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزائی وجهی 

 .ال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم استبرعهده مجرم تعلق گیرد، استرداد امو

  

بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا  -215 ماده 

وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند 

شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا  تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم

دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را 

 :صادر نماید

 .وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد -الف



 .اشیاء و اموال، بلامعارض باشد -ب

 .جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد -پ

قیب ت یا برائت یا موقوفی تعدر کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومی

متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای 

 .استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید

  یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این متضرر از قرار بازپرس -1تبصره 

شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هر چند قرار یا حکم  ماده 

 .دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد

مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ  -2تبصره 

مال هم برای دادرسی لازم نیست وهمچنین اموال ضایع شدنی و سریعالفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز 

 .ف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گرددفروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلی

  

اجرای احکام حدود، قصاص و دیات براساس آیین نامه ای است که تا شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون  -216 ماده 

 .توسط رئیس قوه قضاییه تهیه، تصویب و ابلاغ می شود

  

 حدود -کتاب دوم 

 عمومیمواد  -بخش اول 

  

در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت  -217 ماده 

 .شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد

  

ر زمان ارتکاب در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را د -218 ماده 

جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است 

 .ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود

راه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نیست و در جرائم محاربه و افساد فیالارض و جرائم منافی عفت با عنف، اک -1تبصره 

 .دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است

 .اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد -2تبصره 



  

جازات ا ساقط نماید. این مدادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل ی -219 ماده 

 .ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است

  

قانون اساسی جمهوری ( 167در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم ) -220 ماده 

 .اسلامی ایران عمل می شود

 م موجب حدجرائ -بخش دوم 

 زنا -فصل اول 

  

 .زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد -221 ماده 

 .جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود -1تبصره

آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و هرگاه طرفین یا یکی از  -2تبصره

 .تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد

  

جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه  -222 ماده 

 .ق تعزیری درجه شش می شودشلا

  

هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود مگر آنکه  -223 ماده 

 .خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود

  

 :حد زنا در موارد زیر اعدام است -224 ماده 

 زنا با محارم نسبی  -الف

 .پدر که موجب اعدام زانی است زنا با زن -ب

 .زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است -پ

 .زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است -ت

 .حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است( و )پ( مجازات زانیه در بندهای )ب -1تبصره 

زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف هرگاه کسی با  -2تبصره 

است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید ویا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود 

 .نیز حکم فوق جاری است



  

برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حد زنا  - 225 ماده 

حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در 

 .غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد

  

 :احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود - 226 ماده 

الف ـ احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال 

 .شته باشدبلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی دا

ب ـ احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد ودر حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده 

 .باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد

  

ت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقارب -227 ماده 

 .گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می کند

  

 .در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است -228 ماده 

  

هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مردی که همسر دائم دارد،  -229 ماده 

 .مدت یک سال قمری است

  

 .حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد، صد ضربه شلاق است -230 ماده 

  

بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه  -231 ماده 

 .و مهرالمثل نیز محکوم می شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد

  

هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش  -232 ماده 

  محکوم می شود. حکم این

 .در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است ماده 

 لواط، تفخیذ و مساحقه -فصل دوم



  

 .لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است -233 ماده 

  

حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است.  -234 ماده 

 .اعدام است( حد لواط برای مفعول در هر صورت )وجود یا عدم احصان

 .در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است -1تبصره 

احصان عبارت است از آنکه مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با همان  -2تبصره 

 .همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد

  

 .مرد بین ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی -235 ماده 

 .دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است -تبصره

  

در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف  -236 ماده 

 .نیست

 .باشد، حد فاعل اعدام استدر صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان  -تبصره

  

همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد  -237 ماده 

 .و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است

  حکم این -1تبصره 

 .در مورد انسان مؤنث نیز جاری است ماده 

  حکم این -2تبصره 

 .شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی گردد ادهم 

  

 .مساحقه عبارت است از اینکه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد -238 ماده 

  

 .حد مساحقه، صد ضربه شلاق است -239 ماده 

  

 .و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان -240 ماده 



  

در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور  -241 ماده 

ل یا مواردی که به موجب این قانون در پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفا

 .حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است

 قوادی -فصل سوم 

  

 .قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است -242 ماده 

  تعزیر مقرر درحد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیر این صورت عامل، مستوجب  -1تبصره 

 .این قانون است( 244) ماده 

 .در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست -2تبصره 

  

حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به  -243 ماده 

 .اضی مشخص می کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق استتبعید تا یک سال نیز محکوم می شود که مدت آن را ق

  

کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حد نیست لکن به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه  -244 ماده 

 .شلاق و حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود

 قذف -فصل چهارم 

  

 .است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد قذف عبارت -245 ماده 

  

قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب  -246 ماده 

 .در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد

 .شیوه الکترونیکی نیز محقق می شودقذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به  -تبصره

  

درت تو فرزند پ»و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید « تو فرزند من نیستی»هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید  -247 ماده 

  .، قذف مادر وی محسوب می شود«نیستی

  

 .حد ثابت نمی شود هرگاه قرینه ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، -248 ماده 



  

فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب « تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کرده ای»هرگاه کسی به دیگری بگوید  -249 ماده 

 .می شود

  

 .حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است -250ماده 

  

عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا قذف در صورتی موجب حد می شود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ،  -251ماده 

 .لواط باشد

هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق  -1تبصره

 .تعزیری درجه شش محکوم می شود لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد

متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به  قذف کسی که -2تبصره

 .کسی که متظاهر به زنا است

  

کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط  -252 ماده 

ز قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است، محکوم به به افرادی ا

 .حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می گردد

  

ند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد به هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حد نیست مان -253 ماده 

 .سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود

  

نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات  -254 ماده 

 .ندارد

  

حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر  -255 ماده 

 .مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می شود

  

ت کنند، در برابر قذف هر یک، کسی که چند نفر را به طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکای -256 ماده 

  .حد مستقلی بر او جاری می شود



  

کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف شوندگان می تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت  -257 ماده 

 .یک حد جاری نمی شود صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند. چنانچه قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از

  

کسی که دیگری را به یک یا چند سبب، یکبار یا بیشتر قبل از اجرای حد، قذف نماید فقط به یک حد محکوم می شود،  -258 ماده 

 رلکن اگر پس از اجرای حد، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می شود و اگر بگوید آنچه گفتهام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چها

 .ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می گردد

  

پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم  -259 ماده 

 .می گردد

  

ر منتقل می گردد و هریک از ورثه حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همس -260 ماده 

 .می تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند هر چند دیگران گذشت کرده باشند

 .در صورتی که قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند -تبصره

  

 :احل تعقیب، رسیدگی و اجراء ساقط می شوددر موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مر -261 ماده 

 .هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید -الف

 .هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود -ب

 .هرگاه مقذوف و در صورت فوت وی، ورثه او، گذشت کند -پ

 .ان زوجیت لعان کندهرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زم -ت

 .هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد -ث

 .مجازات مرتکبان در بند )ث(، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است -تبصره

 سبّ نبی -فصل پنجم

  

و یا هر یک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم  -262 ماده 

 .است و به اعدام محکوم می شود

قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سب نبی  -تبصره

 .است



  

هرگاه متهم به سب، ادعاء نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا  -263 ماده 

 .بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است سابالنبی محسوب نمی شود

ق اهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صد -تبصره

 .است

 مصرف مسکر -فصل ششم

  

مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد  -264 ماده 

 .یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است

 .موجب حد است هر چند مستی نیاورد( خوردن فقاع )آب جو مسکر -تبصره

  

 .حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است -265 ماده 

  

 .غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می شود -266 ماده 

در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات  اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی -تبصره

 .مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می گردد

 سرقت -فصل هفتم

  

 .سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است -267 ماده 

  

 :سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است -268 ماده 

  .ته باشدشیء مسروق شرعاً مالیت داش -الف

 .مال مسروق در حرز باشد -ب

 .سارق هتک حرز کند -پ

 .سارق مال را از حرز خارج کند -ت

 .هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد -ث

 .سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد -ج

 .ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد -چ

 .موال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشدمال مسروق از ا -ح



 .سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد -خ

 .صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند -د

 .صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد -ذ

 .مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد -ر

 .اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید مال مسروق قبل از -ز

 .مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد -ژ

  

 .حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ میماند -269 ماده 

  

طرف او حق دسترسی به آن در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از  -270 ماده 

 .مکان را دارند، حرز محسوب نمی شود

  

هتک حرز عبارت از نقض غیر مجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا باز کردن یا شکستن قفل  -271 ماده 

 .و امثال آن محقق می شود

  

وان یا هر وسیله بی اراده ای از حرز خارج کند مباشر محسوب می هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیرممیز، حی -272 ماده 

 .شود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است

  

 .در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، ملاک، اخراج از بیرونی ترین حرز است -273 ماده 

  

 .مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شودربایش  -274 ماده 

  

 .هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد -275 ماده 

  

 .سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است -276 ماده 

  

 .هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است -277 ماده 

  

 :حد سرقت به شرح زیر است -278ماده 



 .در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند -الف

 .در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند -ب

 .در مرتبه سوم، حبس ابد است -پ

 .در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد -ت

  .از سرقت های تعزیری می شود هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی -1تبصره 

  این( در مورد بند )پ -2تبصره 

و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را  ماده 

به مجازات تعزیری دیگری تبدیل  مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را

 .نماید

 محاربه -فصل هشتم

  

محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در  -279 ماده 

یز ومی نداشته باشد و نمحیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عم

 .کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود

  

 .فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست -280 ماده 

  

 .لاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربندراهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به س -281 ماده 

  

 :حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است -282 ماده 

 اعدام -الف

 صلب -ب

 قطع دست راست و پای چپ -پ

 نفی بلد -ت

  

  انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در -283 ماده 

 .به اختیار قاضی است( 282)ماده 



  

مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه  -284 ماده 

 .نکند همچنان در تبعید باقی می ماند

  

 .در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرارگیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد -285 ماده 

 بغی و افساد فی الارض -نهمفصل 

  

هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر  -286 ماده 

اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا 

معاونت در آنها گردد به گونهای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی یا 

افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فیالارض محسوب و به اعدام محکوم می 

 .گردد

ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد  هرگاه دادگاه از مجموع -تبصره

یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، 

 .حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به

  

گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده  -287 ماده 

 .از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند

  

و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری  -288 ماده 

باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می 

 .شوند

  

 قصاص -کتاب سوم

 مواد عمومی -بخش اول 

 اقسام و تعاریف جنایات -فصل اول

  

 .جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است -289 ماده 



  

 :جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود -290 ماده 

هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در  -الف

 .یز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشودعمل ن

هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و  -ب

 .توجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شودنظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و م

هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً  -پ

، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری

علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ 

 .علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد

شته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را دا -ت

 .نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند

عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده ( در بند )ب -1تبصره 

فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این 

  .صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود

اً نسبت به مجنیٌ علیه ، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوع( در بند )پ -2تبصره 

 .شود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود

  

 :جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می شود -291 ماده 

 یر آن را نداشته باشد و از مواردیهرگاه مرتکب نسبت به مجنیٌ علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظ -الف

 .که مشمول تعریف جنایات عمدی می گردد، نباشد

هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد  -ب

  مشمول

 .خلاف آن معلوم گردداین قانون است به مجنیٌ علیه وارد کند، سپس ( 302) ماده 

 .هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد -پ

  

 :جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می شود -292 ماده 

 .در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود -الف

 .کاب یابدبه وسیله صغیر و مجنون ارت -ب



جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنیٌ علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری  -پ

 .به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید

موجب جنایت بر دیگری می گردد، جنایت هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً ( و )پ( در مورد بندهای )الف -تبصره

 .عمدی محسوب می شود

  

هرگاه فردی مرتکب جنایت عمدی گردد لکن نتیجه رفتار ارتکابی، بیشتر از مقصود وی واقع شود، چنانچه جنایت واقع  -293 ماده 

د، ه عمدی محسوب می شوشده، مشمول تعریف جنایات عمدی نشود، نسبت به جنایت کمتر، عمدی و نسبت به جنایت بیشتر، شب

مانند آنکه انگشت کسی را قطع کند و به سبب آن دست وی قطع شود و یا فوت کند که نسبت به قطع انگشت عمدی و نسبت به 

 .قطع دست و یا فوت شبه عمدی است

  

رد مورد نظر هر دو اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنیٌ علیه و ف -294 ماده 

  مشمول

  .این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می شود( 302) ماده 

  

هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به  -295 ماده 

اشته است جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را د

شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک 

 .یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند

 تداخل جنایات -فصل دوم

  

اً جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند، چنانچه جنایت واقع شده اگر کسی، عمد -296 ماده 

مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می شود، در غیر این صورت، قتل شبه عمدی است و مرتکب علاوه بر 

 .قصاص عضو به پرداخت دیه نفس نیز محکوم می شود

  

مرتکب با یک ضربه عمدی، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنیٌ علیه گردد، چنانچه جنایت واقع اگر  -297 ماده 

شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می شود و به علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتل شده است به 

 .قصاص یا دیه محکوم نمی گردد



  

ضربه عمدی، موجب جنایات متعدد بر اعضای مجنیٌ علیه شود، چنانچه همه آنها به طور مشترک اگر کسی با یک  -298 ماده 

 .موجب قتل او شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد فقط به قصاص نفس محکوم می شود

  

ل نیز مشمول تعریف جنایات اگر کسی با ضربه های متعدد عمدی، موجب جنایات متعدد و قتل مجنیٌ علیه شود و قت -299 ماده 

عمدی باشد، چنانچه برخی از جنایت ها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص نفس، 

حسب مورد، به قصاص عضو یا دیه جنایت هایی که تأثیری در قتل نداشته است، محکوم می شود. لکن اگر قتل به وسیله مجموع 

د آید، در صورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه است. در غیر این صورت به قصاص یا جنایات پدی

 .دیه عضوی که جنایت بر آن، متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می گردد

ی به قسمت بیشتری از همان در مواردی که جنایت یا جنایات ارتکاب( 299و )( 298(، )297(، )296احکام مقرر در مواد ) -تبصره

 .عضو یا اعضای دیگر مجنیٌ علیه سرایت کند نیز جاری است

  

اگر مجنیٌ علیه به تصور اینکه جنایت وارده بر او به قتل منجر نمی شود و یا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدی محسوب  -300 ماده 

د و بعد از آن، جنایت واقع شده، به نفس سرایت کند و به فوت نمی شود، قصاص کند یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نمای

مجنیٌ علیه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قاتل به قصاص نفس محکوم می شود و چنانچه عضو مرتکب، 

المصالحه را به وی بپردازد؛ قصاص شده یا با او مصالحه شده باشد، ولی دم باید قبل از قصاص نفس، دیه عضو قصاص شده یا وجه 

لکن اگر جنایت مشمول تعریف جنایات عمدی نگردد، به پرداخت دیه نفس، بدون احتساب دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه 

  أخذ شده، محکوم می شود. مفاد این

 .اری است، در موردی که جنایت ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضوِ مورد جنایت سرایت کند نیز جماده 

 شرایط عمومی قصاص -فصل سوم

  

قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با - 301 ماده 

 .مرتکب مساوی باشد

 .چنانچه مجنیٌ علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست -تبصره

  

 :در صورتی که مجنیٌ علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی شود -302 ماده 

 .مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است -الف

مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این  -ب

 .رت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر استصو



 .مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود -پ

  ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در

 .وارد شود این قانون جنایتی بر او( 156) ماده 

 .زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است -ث

  این( و )پ( اقدام در مورد بندهای )الف(، )ب -1تبصره 

 .محکوم می شود« تعزیرات»بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم  ماده 

چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح ( در مورد بند )ت -2تبصره 

 .مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود

  

  هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنیٌ علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول - 303 ماده 

این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود ( 302) ماده 

  و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنیٌ علیه مشمول

رتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می شود است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، م( 302) ماده 

  ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنیٌ علیه نیز موضوع

 .محکوم می شود« تعزیرات»نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم ( 302) ماده 

  

 .سبت به نابالغ، موجب قصاص استجنایت عمدی ن - 304 ماده 

  

ی نیز محکوم م« تعزیرات»مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم  -305 ماده 

 .شود

  

اخت جنایت عمدی بر جنین، هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرد -306 ماده 

 .محکوم می شود« تعزیرات»دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم 

اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد  -تبصره

 .شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است

  

ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها، موجب قصاص است  -307 ماده 

مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب الاختیار بوده است که در این صورت، علاوه بر دیه به 

محکوم می شود. لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست « تعزیرات»پنجم مجازات تعزیری مقرر در کتاب 



کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او می شود، 

 .جنایت، عمدی محسوب می گردد

  

و بررسی به وسیله مقام قضایی، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود  اگر پس از تحقیق -308 ماده 

داشته باشد و ولی دم یا مجنیٌ علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لکن 

باید برای ادعای خود بینه اقامه کند. در صورت عدم اقامه بینه، قصاص منتفی  مرتکب خلاف آن را ادعاء کند، ولی دم یا مجنیٌ علیه

است. اگر حالت سابق بر زمان جنایت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص 

 .ص ثابت می شودساقط شود؛ در غیر این صورت با سوگند ولی دم یا مجنیٌ علیه یا ولی او قصا

  

این ادعاء که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنیٌ علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق  -309 ماده 

 .قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا مجنیٌ علیه یا ولی او ثابت می شود

  

مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر،  هرگاه غیر مسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر -310 ماده 

تفاوتی میان ادیان، فرقهها و گرایش های فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد، بر غیرمسلمانی که ذمی، مستأمن و 

کوم مح« تعزیرات»مقرر در کتاب پنجم معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی شود. در این صورت مرتکب به مجازات تعزیری 

 .می شود

غیرمسلمانانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت  -1تبصره

 .قوانین ومقررات وارد کشور شدهاند، در حکم مستأمن می باشند

و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به اگر مجنیٌ علیه غیرمسلمان باشد  -2تبصره

 .، محکوم می شود«تعزیرات»مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم 

  

اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضایی، در مسلمان بودن مجنیٌ علیه، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود  -311 ماده 

الت او پیش از جنایت، عدم اسلام باشد و ولی دم یا مجنیٌ علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال اسلام او انجام شده داشته و ح

است و مرتکب ادعاء کند که ارتکاب جنایت، پیش از اسلام آوردن وی بوده است، ادعای ولی دم یا مجنیٌ علیه باید ثابت شود و در 

ود. محکوم می ش« تعزیرات»و مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم  صورت عدم اثبات، قصاص منتفی است

اگر حالت پیش از زمان جنایت، اسلام او بوده است، وقوع جنایت در حالت عدم اسلام مجنیٌ علیه باید اثبات شود تا قصاص ساقط 

  علیه یا ولی او قصاص ثابت می شود. حکم اینگردد و در صورت عدم اثبات، حسب مورد با سوگند ولی دم یا مجنیٌ 

 .در صورتی که در مجنون بودن مجنیٌ علیه تردید وجود داشته باشد نیز جاری است ماده 

 راه های اثبات جنایت -فصل چهارم



  

 .این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می شود« کلیات»جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول  -312 ماده 

  

قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات  -313 ماده 

 .جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می کند

  

ضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قا -314 ماده 

 .شود

  

فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب نمی شود و او با  -315 ماده 

 .ادای یک سوگند، تبرئه می گردد

  

رائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند. مواردی که مقام قضایی موظف است در صورت استناد به قسامه، ق -316 ماده 

 .سوگند یا قسامه، توسط قاضی رد می شود، مشمول این حکم است

  

در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام می شود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه شاکی  -317 ماده 

دد. در غیر این صورت با ثبوت لوث، شاکی می تواند اقامه قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نمی رسد و متهم تبرئه می گر

 .نماید

  

اگر شاکی اقامه قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی، با تأمین مناسب و  -318 ماده 

 .د لکن حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی باقی می مانددر جنایات غیرعمدی، بدون تأمین آزاد می شو

در مواردی که تأمین گرفته می شود، حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده می شود تا اقامه قسامه نماید یا از متهم مطالبه  -تبصره

 .قسامه کند و پس از پایان مهلت از تأمین أخذ شده رفع اثر می شود

  

اکی از متهم درخواست قسامه کند و وی حاضر به قسامه نشود به پرداخت دیه محکوم می شود و اگر اقامه قسامه اگر ش -319 ماده 

کند، تبرئه می گردد و شاکی حق ندارد برای بار دیگر، با قسامه یا بینه، دعوی را علیه او تجدید کند. در این مورد متهم نمی تواند 

 .قسامه را به شاکی رد نماید

  

اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم، باید حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص یا دیه، یا ولی یا وکیل آنها باشد. همچنین  -320 ماده 



است اقامه قسامه برای برائت متهم که حسب مورد به وسیله متهم یا ولی او یا وکیل آنها صورت می گیرد. اتیان سوگند به وسیله 

 .افراد قابل توکیل نیست

  

اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم فوت کند هر یک از وارثان متوفی، بدون نیاز به توافق دیگر ورثه متوفی یا دیگر اولیای دم،  -321 ادهم 

 .حق مطالبه یا اقامه قسامه را دارند

  

اگر برخی از ورثه، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی کنند، حق دیگران با وجود لوث، برای اقامه قسامه  -322 ماده 

 .محفوظ است

  

اگر چند نفر، متهم به شرکت در یک جنایت باشند و لوث علیه همه آنان باشد، اقامه یک قسامه برای اثبات شرکت آنان  -323 ماده 

 .ایت، کافی است و لزومی به اقامه قسامه برای هر یک نیستدر ارتکاب جن

  

اگر شاکی ادعاء کند که تنها یک شخص معین از دو یا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شرکت در جنایت اقامه شود،  -324 ماده 

 ت او باشد شریک یا شرکایشاکی نمی تواند غیر از آن یک نفر را قصاص کند و چنانچه دیه قصاص شونده بیش از سهم دیه جنای

 .دیگر باید مازاد دیه مذکور را به قصاص شونده بپردازند. رجوع شاکی از اقرار به انفراد مرتکب، پس از اقامه قسامه مسموع نیست

  

 طاگر برخی از صاحبان حق قصاص یا دیه از متهم درخواست قسامه کنند، قسامه متهم فقط حق مطالبهکنندگان را ساق -325 ماده 

میکند و حق دیگران برای اثبات ادعایشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات کنند، باید پیش از استیفای قصاص، 

 .سهم دیه گروه اول را حسب مورد به خود آنها یا به مرتکب بپردازند

  

به قسامه کند و متهم درباره اصل جنایت یا اگر شاکی علی رغم حصول لوث علیه متهم اقامه قسامه نکند و از او مطال -326 ماده 

خصوصیات آن، ادعای عدم علم کند، شاکی می تواند از وی مطالبه اتیان سوگند بر عدم علم نماید. اگر متهم بر عدم علم به اصل 

ت ت جنایجنایت سوگند یاد کند، دعوی متوقف و وی بدون تأمین آزاد می شود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصیا

باشد، دعوی فقط در مورد آن خصوصیات متوقف می گردد لکن اگر متهم از سوگند خوردن خودداری ورزد و شاکی بر علم داشتن 

او سوگند یاد کند، ادعای متهم به عدم علم رد می شود و شاکی حق دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست نماید. در این صورت اگر 

 .د به پرداخت دیه محکوم می شودمتهم اقامه قسامه نکن

  

درصورتی که شاکی متعدد باشد، اقامه یک قسامه برای همه آنان کافی است لکن در صورت تعدد متهمان، برای برائت  -327 ماده 

 .هر یک، اقامه قسامه مستقل لازم است



  

 .قسامه شرکت کند در صورت تعدد متهمان، هریک از آنها می تواند به نفع متهم دیگر، در -328 ماده 

  

قسامه فقط نسبت به مقداری که لوث حاصل شده است، موجب اثبات می شود و اثبات خصوصیات جنایت از قبیل عمد،  -329 ماده 

 .شبه عمد، خطا، مقدار جنایت و شرکت در ارتکاب جنایت یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیات است

  

خصوصیات جنایت لوث حاصل نشود یا سوگندخورندگان، بر آن خصوصیات سوگند یاد نکنند و فقط بر اگر نسبت به  -330 ماده 

 .انتساب جنایت به مرتکب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنایت اثبات می شود و دیه تعلق می گیرد

  

ورت حصول لوث در هر یک از آنها چنانچه اصل ارتکاب جنایت، با دلیلی به جز قسامه اثبات شود، خصوصیات آن در ص -331 ماده 

به وسیله قسامه قابل اثبات است مانند آنکه یکی از دو شاهد عادل، به اصل قتل و دیگری به قتل عمدی شهادت دهد که در این 

 .صورت اصل قتل با بینه اثبات می شود و در صورت لوث، عمدی بودن قتل با اقامه قسامه ثابت می گردد

  

علیه دو یا چند نفر به شکل مردد حاصل شود، پس از تعیین مرتکب به وسیله مجنیٌ علیه یا ولی دم و اقامه اگر لوث  -332 ماده 

 .قسامه علیه او، وقوع جنایت اثبات می شود

  

ی کاگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همین گونه علیه آنان اقامه شود، جنایت بر عهده ی -333 ماده 

از چند نفر، به صورت مردد اثبات می شود و قاضی از آنان می خواهد که بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگی از سوگند خوردن 

خودداری ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند، دیه بر ممتنعان ثابت می شود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت 

میان آنان تقسیم می شود. اگر همه آنان بر برائت خود سوگند یاد کنند، درخصوص قتل، دیه از بیت المال دیه به نسبت مساوی 

 .پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می گردد

  

اقامه قسامه کند هر یک از آنان  اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکی از آنان درخواست -334 ماده 

باید اقامه قسامه کند. در صورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامه قسامه، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت می شود و درصورت تعدد 

رداخت لمال پممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می شود. اگر همگی اقامه قسامه کنند، در قتل، دیه از بیت ا

 .می گردد

  

چنانچه لوث تنها علیه برخی از افراد حاصل شود و شاکی علیه افراد بیشتری ادعای مشارکت در ارتکاب جنایت را نماید،  -335 ماده 

با قسامه، جنایت به مقدار ادعای مدعی، درموردی که لوث حاصل شده است اثبات می شود مانند آنکه ولی دم مدعی مشارکت سه 



در قتل عمدی مردی باشد و لوث فقط علیه مشارکت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه علیه آن دو نفر، حق قصاص علیه  مرد

آن دو به مقدار سهمشان ثابت است. اگر ولی دم بخواهد هر دو نفر را قصاص کند، باید به سبب اقرار خود به اشتراک سه مرد، دو 

 .شوندگان بپردازد سوم دیه را به هر یک از قصاص

رجوع شاکی از اقرار به شرکت افراد بیشتر پذیرفته نیست مگر اینکه از ابتداء، شرکت افراد بیشتر را به نحو تردید ذکر کرده  -تبصره

راد فباشد و کسانی که در قسامه اتیان سوگند کرده اند نیز شرکت افراد دیگر را در ارتکاب جنایت نفی کرده و بر ارتکاب قتل توسط ا

 .کمتر سوگند یاد کرده باشند

  

نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت  -336 ماده 

 .نمی شود

  

 .سوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب می شود -337 ماده 

  

اکی از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم باید برای برائت خود، اقامه قسامه نماید که در این در صورتی که ش -338 ماده 

صورت، باید حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداءکننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان کمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق 

شتن اداءکننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را نصاب، توسط آنان یا خود او تکرار می شود و با ندا

 .تکرار می نماید و تبرئه می شود

  

 .این قانون که برای اتیان سوگند ذکر شده است رعایت می شود« کلیات»درقسامه، همه شرایط مقرر در کتاب اول  -339 ماده 

  

لازم نیست اداءکننده سوگند، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آنچه بر آن سوگند یاد می کند، کافی است.  -340 ماده 

همچنین لازم نیست قاضی، منشأ علم اداءکننده سوگند را بداند و ادعای علم از سوی اداکننده سوگند، تا دلیل معتبری برخلاف آن 

 .ت تحقیق و بررسی مقام قضایی از اداءکننده سوگند بلامانع استنباشد، معتبر است. در هر صور

  

اگر احتمال آن باشد که اداءکننده سوگند، بدون علم و بر اساس ظن و گمان یا با تبانی سوگند میخورد، مقام قضایی  -341 ماده 

 .بر استموظف به بررسی موضوع است. اگر پس از بررسی، امور یاد شده احراز نشود، سوگند وی معت

  

 .لازم است اداءکنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد -342 ماده 



  

قاضی می تواند پیش از اجرای قسامه، مجازات قانونی و مکافات اخروی سوگند دروغ و عدم جواز توریه در آن را برای  -343 ماده 

 .اداکنندگان سوگند بیان کند

  

اگر پس از اقامه قسامه و پیش از صدور حکم، دلیل معتبری بر خلاف قسامه یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اثبات  -344 ماده 

 .گردد، قسامه باطل می شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسی است

  

 .واند با بینه یا قسامه، دعوی را علیه متهم تجدید کندپس از اقامه قسامه توسط متهم، شاکی نمی ت -345 ماده 

  

اگر پس از صدور حکم، بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند آنکه برخی از اداءکنندگان سوگند، از سوگندشان  -346 ماده 

ابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسی عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا از روی علم نبودن سوگند، برای دادگاه صادرکننده حکم ث

 .است

 صاحب حق قصاص -فصل پنجم

  

صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در  -347 ماده 

 .برابر حق یا مال گذشت کند

  

 .می رسد حق قصاص، به شرح مندرج در این قانون به ارث -348 ماده 

  

ولی دم نمی تواند پیش از فوت مجنیٌ علیه، مرتکب را قصاص کند و در صورتی که اقدام به قتل مرتکب نماید، چنانچه  -349 ماده 

جنایت در نهایت سبب فوت مجنیٌ علیه نشود مستحق قصاص است، در غیراین صورت به تعزیر مقرر در قانون، محکوم می شود؛ مگر 

  م اعتقاد دارد مرتکب مشمولدر موردی که ولی د

 .این قانون است که در این صورت، مستحق قصاص نیست( 302) ماده 

  

 .در صورت تعدد اولیای دم، حق قصاص برای هر یک از آنان به طور جداگانه ثابت است -350 ماده 

  

 .ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد -351 ماده 

  

اگر حق قصاص، به هر علت، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث می برد. اگر  -352 ماده 



برخی از اولیای دم، خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند، همسر مقتول، از سهم دیه کسانی که خواهان دیه می باشند، ارث 

 .می برد

  

 .اه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه او می رسد حتی اگر همسر مجنیٌ علیه باشدهرگ -353 ماده 

  

اگر مجنیٌ علیه یا همه اولیای دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولیِّ آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص،  -354 ماده 

مصالحه و گذشت دارد و همچنین می تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیای دم، کبیر و عاقل و خواهان 

ب را قصاص کنند لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تأمین سهم دیه مولی علیه قصاص باشند، می توانند مرتک

  خود از سوی آنها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند. مفاد این

 در مورد ، در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجنیٌ علیه یا ولی دم به ورثه آنان منتقل می شود نیز جاری است. این حکمماده 

 .جنایاتی که پیش از لازمالاجراء شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است

  

  در مورد -355 ماده 

 .این قانون، جنین در صورتی ولی دم محسوب می شود که زنده متولد شود( 354) ماده 

  

اگر مقتول یا مجنیٌ علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او  -356 ماده 

دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را 

 .می کند به دادستان های مربوط تفویض

  

اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولی دم به شمار نمی آید و حق قصاص و دیه ندارد و حق قصاص  -357 ماده 

 .را نیز به ارث نمی برد

  

در این اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد و ولی او، مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک در آن باشد،  -358 ماده 

 .مورد، ولایت ندارد

  

در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنیٌ علیه یا ولی دم، تنها می تواند قصاص یا  -359 ماده 

 .گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتکب و رضایت او دارد



  

ستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده است، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد در مواردی که اجرای قصاص، م -360ماده 

 .فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است

  

اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه المصالحه یا امر دیگری کند، حق  -361 ماده 

 .ا حصول شرط، برای او باقی استقصاص ت

  

اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه المصالحه یا انجام دادن تعهد خود نباشد یا  -362 ماده 

شرط محقق نشود، حق قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می شود مگر مصالحه شامل فرض انجام 

 .ندادن تعهد نیز باشد

  

 .گذشت یا مصالحه، پیش از صدور حکم یا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است -363 ماده 

  

 .رجوع از گذشت پذیرفته نیست. اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند، مستحق قصاص است -364 ماده 

  

جنی عٌلیه می تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا در قتل و سایر جنایات عمدی، م -365 ماده 

مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمی توانند پس از فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر 

 .محکوم می شود« تعزیرات»در کتاب پنجم 

  

ای عمد ازجانب دو یا چند نفر ثابت باشد، لکن مقتول هر قاتلی مردد باشد مانند اینکه دو نفر، توسط دو اگر وقوع قتل ه -366 ماده 

نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام قاتل کشته شده است، اگر اولیای هر دو مقتول، خواهان قصاص 

ی از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند یا آن را ساقط کنند، حق باشند، هر دو قاتل قصاص می شوند و اگر اولیای یک

 .قصاص اولیای مقتول دیگر نیز به سبب مشخص نبودن قاتل، به دیه تبدیل می شود

  مفاد این -تبصره

 لکن اگر جنایت های، در جنایت عمدی بر عضو نیز جاری است مشروط بر آنکه جنایت های وارده بر مجنیٌ علیهم یکسان باشد ماده 

وارده بر هر یک از مجنیٌ علیهم با جنایت های دیگری متفاوت باشد، امکان قصاص حتی در فرضی که همه مجنیٌ علیهم خواهان 

 .قصاص باشند نیز منتفی است و به دیه تبدیل می شود

  

  در -367 ماده 



قصاص باشند و دو مجنیٌ علیه از نظر دیه، یکسان نباشند و دیه این قانون، اگر اولیای هر دو مجنیٌ علیه، خواهان ( 366) ماده 

مرتکبان بیش از دیه مجنیٌ علیهم باشد، مانند اینکه هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی 

فاضل دیه مذکور میان مرتکبان به زن باید نصف دیه کامل را بپردازد که در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن، 

 .نسبت مساوی تقسیم می شود

  دیه موضوع این -تبصره 

 .طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می شود ماده 

 شرکت در جنایت -فصل ششم

  

شود فقط واردکنندگان این  اگر عده ای، آسیب هایی را بر مجنیٌ علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیب ها موجب قتل او -368 ماده 

 .آسیب ها، شریک در قتل می باشند و دیگران حسب مورد، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم می شوند

  

 .قتل یا هرجنایت دیگر، می تواند نسبت به هر یک از شرکا حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض باشد -369 ماده 

  

بعضی از شرکا، به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیر عمدی  ثابت نبودن حق قصاص بر -370 ماده 

 .بودن جنایت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر دیگر شرکا نیست و هریک از شرکا حکم خود را دارند

  

ل همان نفردوم است اگرچه آسیب هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قات -371 ماده 

 .سابق به تنهایی موجب مرگ می گردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم می شود

  

هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او  -372 ماده 

اری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اول قصاص می شود و نفر دوم به مجازات باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفت

  جنایت بر میت محکوم می گردد. حکم این

  و ماده 

 .این قانون در مورد جنایات غیرعمدی نیز جاری است( 371) ماده 

  

واند یکی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد، مجنیٌ علیه یا ولی دم می ت -373 ماده 

کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا اینکه همه شرکا یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند، 

شوندگان همه شرکا مشروط بر اینکه دیه مازاد بر جنایت پدید آمده را پیش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص 

 .نباشند، هر یک از شرکا که قصاص نمی شود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکا بپردازد



اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، خواهان قصاص برخی از شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخی دیگر مجانی گذشت کند یا با  -تبصره

ی که دیه قصاص شوندگان بیش از سهم جنایتشان باشد، باید پیش از قصاص، مازاد دیه آنان را به آنان مصالحه نماید، در صورت

 .قصاص شوندگان بپردازد

  

هرگاه دیه جنایت، بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرتکب باشد مانند اینکه زنی، مردی را یا غیرمسلمانی، مسلمانی را  -374 ماده 

وی را قطع کند، اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل دیه  عمداً به قتل برساند یا دست

را ندارد و اگر مرتکبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص می تواند پس از پرداخت مازاد دیه قصاص شوندگان بر دیه جنایت به آنان، 

از شرکا در جنایت، قصاص کند و چیزی نپردازد، که در این صورت، همگی را قصاص کند. همچنین می تواند به اندازه دیه جنایت، 

شرکایی که قصاص نمی شوند، سهم دیه خود از جنایت را به قصاص شوندگان می پردازند. افزون بر این، صاحب حق قصاص می 

 بگیرد لکن صاحب حق قصاصتواند یکی از آنان را که دیه اش کمتر از دیه جنایت است، قصاص کند و فاضل دیه را از دیگر شرکا 

نمی تواند بیش از این مقدار را از هریک مطالبه کند، مگر در صورتی که برمقدار بیشتر مصالحه نماید. همچنین اگر صاحب حق 

قصاص خواهان قصاص همه آنان که دیه مجموعشان بیش از دیه جنایت است باشد، نخست باید فاضل دیه قصاص شونده نسبت به 

 .را به او بپردازد و سپس قصاص نماید سهمش از جنایت

 اکراه در جنایت -فصل هفتم

  

 .اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می شود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم می گردد -375 ماده 

 .اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است -1تبصره 

 .اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را می پردازد و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود -2تبصره 

  

مجازات حبس ابد برای اکراه کننده مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص در اکراه کننده و حق اولیای دم می باشد و  -376 ماده 

 .نده به هر علت به حبس ابد محکوم نشود، به مجازات معاون در قتل محکوم می شودقابل گذشت و مصالحه است. اگر اکراه کن

  

 .اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده است -377 ماده 

  

ادعای اکراه برجنایت بر عضو باید دردادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات با سوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص  -378 ماده 

 .شودمی 

  

هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه شونده گردد، جنایت عمدی است و اکراه کننده  -379 ماده 



قصاص می شود مگر اکراه کننده قصد جنایت بر او را نداشته و آگاهی و توجه به اینکه این اکراه نوعاً موجب جنایت بر او می شود 

 .که در این صورت جنایت شبه عمدی است و اکراه کننده به پرداخت دیه محکوم می شودنیز نداشته باشد 

  

اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل اکراه کننده شود یا آسیبی  -380 ماده 

 .به او وارد کند، قصاص، دیه و تعزیر ندارد

 قصاص نفس -بخش دوم

  

مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق  -381 ماده 

 .مواد دیگر قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد

  

دم باید پیش از  هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی -382 ماده 

قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می شود. در قصاص مرد 

 .غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آنها لازم است

  

برساند، اولیای دم هر یک از مقتولان می توانند به تنهایی و بدون گرفتن اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل  -383 ماده 

 .رضایت اولیای مقتولان دیگر و بدون پرداخت سهمی از دیه به آنان اقدام به قصاص کنند

  

یه ل بدون اینکه داگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولیای دم همه مقتولان، خواهان قصاص باشند، قات-384 ماده 

ای بپردازد، قصاص می شود. اگر اولیای دم برخی از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولیای دم مقتول یا مقتولان دیگر، خواهان دیه 

باشند، درصورت موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاصشان، دیه آنان از اموال قاتل پرداخت می شود و 

 .ن موافقت قاتل، حق أخذ دیه از او و یا اموالش را ندارندبدو

  

یا در حرم مکه مکرمه واقع شده باشد یا قاتل ( اگر قتل در یکی از ماه های حرام )محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه -385 ماده 

اتل باشد، فاضل دیه تغلیظ نمی در زمان یا مکان مذکور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی ولی دم به ق

شود. همچنین دیه ای که ولی دم به دیگر اولیاء می پردازد تغلیظ نمی شود، لکن اگر قتل در زمان یا مکان مذکور باشد، دیه ای که 

 .ودش شرکای قاتل، به علت سهمشان از جنایت، حسب مورد به قصاص شونده یا ولی دم و یا به هر دو آنان می پردازند، تغلیظ می

 قصاص عضو -بخش سوم

 موجب قصاص عضو -فصل اول



  

مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنیٌ علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در  -386 ماده 

 .غیر این صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد

  

 .هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه های وارد بر منافع استجنایت بر عضو عبارت از  -387 ماده 

  

زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می کند، به قصاص محکوم می شود  -388 ماده 

ز پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن ، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس ا

اجراء می شود. حکم مذکور در صورتی که مجنی عٌلیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر 

 .مجنی عٌلیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می شود

  

به علت یک یا چند ضربه، جنایت های متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، حق قصاص برای هر جنایت، به اگر  -389 ماده 

طور جداگانه ثابت است و مجنیٌ علیه می تواند درباره بعضی با مرتکب مصالحه نماید، نسبت به بعضی دیگر گذشت و بعضی را قصاص 

 .کند

  

تب باشد، مجنیٌ علیه می تواند با رضایت مرتکب قسمتی از جنایت را قصاص کند مانند اگر جنایت بر عضو، دارای مرا-390 ماده 

آنکه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه 

 .نماید

  

ند و امکان قصاص همه آنها نباشد مانند اینکه هر دو دست هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای متعدد یک نفر وارد ک -391 ماده 

یک نفر را قطع کند و خود یک دست بیشتر نداشته باشد، مرتکب در مقابل جنایت هایی که قصاص آن امکان دارد، قصاص می شود 

 .محکوم می شود« تعزیرات»و برای دیگر جنایات، به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم 

  

هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای چند نفر وارد کند، اگر امکان قصاص همه آنها باشد، قصاص می شود و اگر امکان  -392 ماده 

قصاص برای همه جنایات نباشد مجنیٌ علیه اول که جنایت بر او پیش از دیگری واقع شده است، در استیفای قصاص مقدم است و 

« تعزیرات»ی که محلی برای قصاص آن نیست به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم در صورت انجام قصاص، مرتکب برای جنایات

محکوم می شود. اگر وقوع دو جنایت، در یک زمان باشد، هریک از دو مجنیٌ علیه می توانند مبادرت به قصاص کنند و پس ازاستیفای 

حکوم م« تعزیرات»دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم  قصاص، برای دیگر جنایت هایی که قصاص ممکن نیست، مرتکب به پرداخت

می شود. در صورتی که پس از قصاص اول، محل قصاص برای مجنیٌ علیه دوم باقی باشد لکن کمتر از عضو مورد جنایت از او باشد، 



اه دست راست کسی و آنگمی تواند مقدار موجود را قصاص کند و مابه التفاوت را دیه بگیرد مانند اینکه مرتکب، نخست انگشت دست 

راست شخص دیگری را قطع کرده باشد که در این صورت، مجنیٌ علیه اول در اجرای قصاص مقدم است و با اجرای قصاص او، مجنیٌ 

 .علیه دوم می تواند دست راست مرتکب را قصاص کند و دیه انگشت خود را نیز از او بگیرد

 شرایط قصاص عضو -فصل دوم

  

 اص عضو، علاوه بر شرایط عمومی قصاص، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان می شود، باید رعایت شوددر قص -393 ماده 

: 

 .محل عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد -الف

 .قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد -ب

 .خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد -پ

 .عضو ناسالم نباشدقصاص عضو سالم، در مقابل  -ت

 .قصاص عضو اصلی، در مقابل عضو غیراصلی نباشد -ث

 .ج ـ قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد

 .درصورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می شود -تبصره

  

قصاص جراحات لازم است لکن اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو  رعایت تساوی مقدار طول و عرض، در -394 ماده 

آسیب دیده در مجنیٌ علیه باشد، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت کند و نسبت به مازاد جنایت، دیه گرفته می شود لکن میزان در 

 .عمق جنایت، صدق عنوان جنایت وارده است

 

  

م یا کامل باشد وعضو مرتکب، ناسالم یا ناقص باشد، مجنیٌ علیه می تواند قصاص کند یا با اگر عضو مورد جنایت، سال -395 ماده 

 .رضایت مرتکب، دیه بگیرد

عضو ناسالم، عضوی است که منفعت اصلی آن از بین رفته باشد مانند عضو فلج و در غیراین صورت، عضو سالم محسوب می  -تبصره

  .شود، هر چند دارای ضعف یا بیماری باشد

  

 .عضو قوی و صحیح، در برابر عضو ضعیف و معیوب غیرفلج، قصاص می شود -396 ماده 

  

عضو کامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمی شود لکن عضو ناقص، در برابر عضو کامل قصاص می شود که در این صورت،  -397 ماده 

 .مرتکب باید مابه التفاوت دیه را بپردازد



ت که فاقد بخشی از اجزاء باشد مانند دستی که فاقد یک یا چند انگشت یا فاقد بخشی از یک یا چند عضو ناقص، عضوی اس -تبصره

 .انگشت است

  

اگر عضو مورد جنایت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص یا ناسالم باشند، فقط در صورتی که نقصان و عدم سلامت درعضو  -398 ماده 

 .نایت باشد، حق قصاص ثابت استمورد قصاص، مساوی یا بیشتر ازعضو مورد ج

  

 .اگر عضو مورد جنایت، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت ارش محکوم می شود-399 ماده 

  

اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنیٌ علیه می  -400 ماده 

 .قصاص کمتر، اکتفاء کند و مابه التفاوت را ارش مطالبه نماید و یا با رضایت جانی دیه جنایت را بگیردتواند به 

  

در جنایت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، مُنقّله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن  -401 ماده 

نیز محکوم می شود. حکم « تعزیرات»اخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم می شود، قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرد

 .مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است

  

دیه  شد واگر شخصی یک چشم کسی را درآورد یا کور کند، قصاص می شود، گرچه مرتکب بیش از یک چشم نداشته با -402 ماده 

 .ای به وی پرداخت نمی شود. این حکم در مورد همه اعضای زوج بدن جاری است

  

اگر شخصی که دارای دو چشم است، چشم کسی را که فقط یک چشم دارد، درآورد یا آن را کور کند، مجنیٌ علیه می  -403 ماده 

ا از قصاص یک چشم مرتکب منصرف شود و دیه کامل تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت دارد ی

بگیرد مگر اینکه مجنیٌ علیه یک چشم خود را قبلاً در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، 

 .نمایدکه در این صورت می تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و یا با رضایت مرتکب، نصف دیه کامل را دریافت 

  

اگر شخصی بدون آسیب رساندن به حدقه چشم دیگری، بینایی آن را از بین ببرد، فقط بینایی چشم مرتکب، قصاص  -404 ماده 

می شود. چنانچه بدون آسیب به حدقه چشم مرتکب، قصاص ممکن نباشد، تبدیل به دیه می شود و مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر 

 .مقرر در قانون محکوم می شود

  

 .چشم سالم، در برابر چشم هایی که از لحاظ دید و یا شکل، متعارف نیستند، قصاص می شود -405 ماده 



  

 .پلک دارای مژه، در برابر پلک بدون مژه قطع نمی شود لکن پلک چشم بینا در برابر پلک چشم نابینا قصاص می شود -406 ماده 

  

 .قطع لاله گوش که موجب زوال شنوایی یا قطع بینی که موجب زوال بویایی شود، دو جنایت محسوب می شود -407 ماده 

  

 .قطع بینی یا گوش، موجب قصاص است گرچه حسب مورد حس بویایی و شنوایی نداشته باشند -408 ماده 

  

 .رعایت شود قطع زبان یا لب، موجب قصاص است و باید مقدار و محل آنها -409 ماده 

  

اگر شخص گویا، زبان کسی را که لال است قطع کند، قصاص ساقط است و دیه گرفته می شود لکن زبان کسی که لال  -410 ماده 

است، در برابر زبان لال دیگری و زبان گویا قصاص می شود و زبان دارای حس چشایی در برابر زبان بدون حس چشایی قصاص می 

 .شود

  

ن گویا در برابر زبان کودکی که هنوز به حد سخن گفتن نرسیده است، قصاص می شود مگر آنکه لال بودن کودک زبا -411 ماده 

 .ثابت شود

  

اگر کسی دندان دیگری را بشکند یا بکند به قصاص محکوم می شود و در قصاص آن، رعایت تساوی در محل دندان،  -412 ماده 

 .لازم است

  

وسط دیگری کنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمی به جای آن بروید، مرتکب قصاص نمی اگر دندان کسی ت -413 ماده 

و ارش جراحت و مدتی که مجنیٌ علیه بدون دندان بوده است محکوم می شود. اگر « تعزیرات»شود و به تعزیر مقرر در کتاب پنجم 

به پرداخت ارش عیب نیز محکوم می شود. اگر مجنیٌ علیه کودک دندان جدید معیوب باشد، مرتکب افزون بر محکومیت های مذکور، 

باشد، صدور حکم به مدت متعارف برای روییدن دندان به تأخیر میافتد و در صورت رویش دندان یک صدم دیه پرداخت می شود. 

 .اگر مجنیٌ علیه دراین مدت فوت کند، مرتکب افزون بر تعزیر مذکور، به پرداخت دیه محکوم می شود

 

  

اگر دندان مرتکب، شیری و دندان مجنیٌ علیه غیرشیری باشد، مجنیٌ علیه بین قصاص دندان شیری و تأخیر قصاص تا  -414 ماده 

 .رویش دندان غیرشیری در مرتکب، مختار است



  

به  و اگر گرفتن دیهاگر دندان مجنی عٌلیه پس از اجرای قصاص یا گرفتن دیه بروید، چیزی بر عهده مجنی ٌعلیه نیست  -415 ماده 

 .جهت عدم امکان قصاص بوده باشد دیه نیز بازگردانده نمی شود

  

  .اگر دندان مرتکب، پس از اجرای قصاص بروید، مجنیٌ علیه حق قصاص دوباره آن را ندارد -416 ماده 

 اجرای قصاص -بخش چهارم

 مواد عمومی -فصل اول

  

 .ا نماینده او لازم استدر اجرای قصاص، اذن مقام رهبری ی -417 ماده 

  

استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص، برای نظارت بر صحت اجراء و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر  -418 ماده 

 .دعوی است و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود

  

اجرای قصاص و مباشرت در آن، حسب مورد، حق ولی دم و مجنیٌ علیه است که در صورت مرگ آنان، این حق به ورثه  -419 ماده 

 .ایشان منتقل می شود و باید پس از استیذان از مقام رهبری از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوط انجام گیرد

  

محکوم می « تعزیرات»ه قصاص کند به تعزیر مقرر در کتاب پنجم اگر صاحب حق قصاص، بر خلاف مقررات اقدام ب -420 ماده 

 .شود

  

هیچ کس غیر از مجنیٌ علیه یا ولی او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون اذن آنان او را قصاص کند، مستحق  -421 ماده 

 .قصاص است

  

دارند لکن هیچ یک از آنان در مقام استیفای نباید در هر حق قصاصی هریک از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص  -422 ماده 

حق دیگران را از بین ببرد و در صورتی که بدون اذن و موافقت دیگر افراد خواهان قصاص، مبادرت به استیفای قصاص کند، ضامن 

 .سهم دیه دیگران است

  

صاص مرتکب گذشت کرده باشند، کسی که در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان دیه باشند یا از ق -423 ماده 

خواهان قصاص است باید نخست سهم دیه دیگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب و در صورت درخواست دیه به خود آنان 

 .بپردازد



  

در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، غائب باشند و مدت غیبت آنان کوتاه باشد صدور حکم تا آمدن غائب به  -424 ماده 

تعویق می افتد و اگر غیبت طولانی باشد و یا امیدی به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبری به عنوان ولی غایب به جای آنان تصمیم 

وم نباشد مقام رهبری برای آنها پس از گذشت زمان کوتاه و قبل از طولانی شدن زمان غیبت می گیرد و چنانچه زمان بازگشت معل

اتخاذ تصمیم می نماید، کسانی که حاضرند، می توانند پس از تأمین سهم غائبان در دادگاه، قصاص کنند و اگر حاضران، گذشت 

ان پس از حاضر شدن، خواهان قصاص باشند، باید نخست سهم کنند یا با او مصالحه نمایند، حق قصاص غایبان محفوظ است و اگر آن

 .دیه کسانی را که گذشت نموده اند یا با مرتکب مصالحه کرده اند به مرتکب بپردازند و سپس قصاص کنند

  

د ب باشاگر مرتکب عمداً جنایتی بر دیگری وارد کند و دیه جنایت وارد شده بر مجنی عٌلیه بیش از دیه آن در مرتک -425 ماده 

 .مانند آنکه زن مسلمانی مرد مسلمانی را به قتل برساند صاحب حق قصاص نمی تواند افزون بر قصاص، تفاوت دیه را نیز مطالبه کند

  

در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنیٌ علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در  -426 ماده 

قصاص را اجراء کند که نخست فاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست و در صورت صورتی می تواند 

 .محکوم می شود« تعزیرات»مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل دیه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم 

  

جرای قصاص باید بخشی از دیه را به دیگر صاحبان حق قصاص بپردازد، پرداخت در مواردی که صاحب حق قصاص برای ا -427 ماده 

آن باید پیش از قصاص صورت گیرد و در صورت تخلف صاحب حق قصاص از این امر، افزون بر پرداخت دیه مذکور به مجازات 

 .محکوم می شود« تعزیرات»مقرردرکتاب پنجم 

  

نیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای در مواردی که جنایت، نظم و ام -428 ماده 

قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان 

 .و تأیید رئیس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می شود

  

در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت  -429 دهما 

فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنیٌ علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکومٌ علیه 

نده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به از این امر، دادگاه صادرکن

گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب 

و تأیید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثیقه مناسب « تعزیرات»پنجم 

 .تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند



  

در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه اگر مقتول یا صاحب حق قصاص، طلبی از مرتکب داشته باشد، طلب مذکور با رضایت  -430 ماده 

 .نوان فاضل دیه، قابل محاسبه استصاحب آن، هرچند بدون رضایت مرتکب، به ع

  

فاضل دیه یا سهم پرداختی شرکا از دیه جنایت، متعلق به قصاص شونده است و او می تواند آن را به صاحب حق قصاص  -431 ماده 

گیرد، ن یا شرکای خود ببخشد و یا هر نوع تصرف مالکانه دیگری در آن انجام دهد لکن اگر آن را دریافت کرده باشد و قصاص صورت

 .باید آن را برگرداند

  

هرگاه مجنیٌ علیه پیش از استیفای حق قصاص، فوت کند و ترکه او برای ادای دیون او کافی نباشد، صاحب حق قصاص،  -432 ماده 

هر  هبدون اداء یا تضمین آن دیون، حق استیفای قصاص را دارد لکن حق گذشت مجانی، بدون اداء یا تضمین دیون را ندارد و اگر ب

 .علت، قصاص به دیه تبدیل شود، باید در ادای دیون مذکور صرف شود. این حکم در مورد ترکه مقتول نیز جاری است

  

اگر مجنیٌ علیه یا همه اولیای دم، پیش از قصاص یا در حین اجرای آن از قصاص مرتکب گذشت کنند، قصاص متوقف  -433 ماده 

اجرای قصاص به مرتکب رسیده است، نمی باشند و اگر برخی از آنان گذشت نمایند یا  می شود و آنان ضامن خساراتی که در حین

 .مصالحه کنند، خواهان قصاص باید پیش از اجرای قصاص، سهم آنها را حسب مورد به آنان یا مرتکب بپردازد

  

ام می شود. اگر در موارد قتل و هرگاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد به تحویل وی الز -434 ماده 

جنایت بر عضو که منجر به قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است، بازداشت فراری دهنده مؤثر در حضور 

مرتکب یا الزام فراری دهنده به احضار مرتکب باشد، دادگاه باید با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگیری مرتکب، فراری 

هنده را بازداشت کند. اگر مرتکب پیش از دستگیری بمیرد یا دستگیری وی متعذر شود یا صاحب حق قصاص رضایت دهد، فراری د

دهنده آزاد می شود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، می تواند در صورت فوت مرتکب یا تعذر دستگیری او، 

 .د. فراری دهنده می تواند پس از پرداخت دیه برای دریافت آن به مرتکب رجوع کنددیه را از اموال وی یا فراری دهنده بگیر

  

هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت  -435 ماده 

وص قتل عمد، ولی دم می تواند دیه را از عاقله از اموال مرتکب پرداخت می شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خص

بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها ، دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه بر 

ود در صورتی که أخذ بیت المال خواهد بود. چنانچه پس از أخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل، ممکن ش

دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنیٌ علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، 

 .دیه گرفته شده را برگرداند



 اجرای قصاص نفس -فصل دوم

  

د، جایز است و مثله کردن او پس از قصاص، قصاص نفس فقط به شیوه های متعارف، که کمترین آزار را به قاتل می رسان -436 ماده 

 .است« تعزیرات»ممنوع و موجب دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم 

  

زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف  -437 ماده 

 .به تأخیر می افتدطفل باشد، تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص 

  

اگر پس از اجرای قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص برای ولی دم محفوظ است لکن اگر وی را به گونه ای که  -438 ماده 

جایز نیست، قصاص کرده باشد، در صورتی که قاتل آسیب ببیند مشروط به شرایط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ولی دم، 

او را دارد و حق قصاص نفس نیز برای ولی دم باقی است ولی قبل از اجرای قصاص نفس، قاتل باید حق خود قاتل حق قصاص عضو 

را استیفاء، مصالحه یا گذشت کند لکن اگر ولی دم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل برای فرار از 

ود نشود با شکایت ولی دم از این امر، دادگاه مدت مناسبی را مشخص و به قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استیفای حق خ

قاتل اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه یا مطالبه قصاص عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، 

گردد و حق قصاص عضو برای ورثه جانی،  ولی دم به تعزیر مقرر در قانون محکوم می شود و با مطالبه او قصاص نفس اجراء می

 .محفوظ است

 اجرای قصاص عضو -فصل سوم

  

ابزار قطع و جرح درقصاص عضو باید تیز، غیرآلوده و مناسب با اجرای قصاص باشد و ایذاء مرتکب، بیش از مقدار جنایت  -439 ماده 

ط زمان و مکان به گونه ای باشد که در قصاص، بیم سرایت او ممنوع و موجب تعزیر مقرر در قانون است. اگر مرتکب، بیمار یا شرای

به نفس یا صدمه دیگر باشد، در صورت امکان، موانع رفع و قصاص اجراء می شود. در غیر این صورت تا برطرف شدن بیم سرایت، 

 .قصاص به تأخیر می افتد

  

وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن،  قصاص عضو را می توان فوراً اجراء کرد لکن اگر علم به سرایت -440 ماده 

جنایت سرایت کند و سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به قصاص نفس یا عضو محکوم می شود لکن 

ر سرایت و اگپیش از اجرای قصاص نفس ولی دم باید، دیه جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است به او بپردازد 

پدید آمده، غیرعمدی محسوب شود، مرتکب به دیه جنایتی که به وسیله سرایت، پدیدآمده است، محکوم می شود و دیه مقداری که 

 .قصاص شده است کسر نمی شود



  

برای رعایت تساوی قصاص عضو با جنایت، باید حدود جراحت کاملاً اندازه گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفای  -441 ماده 

 .قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد، برطرف گردد

  

و  تاگر مرتکب به سبب حرکت یا غیرآن، موجب شود که قصاص بیش از جنایت انجام شود، قصاص کننده ضامن نیس -442 ماده 

 .اگر قصاص کننده یا فرد دیگری موجب زیاده باشد حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود

  

اگر زن حامله، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص، پیش یا پس از وضع حمل، بیم تلف یا آسیب بر طفل  -443 ماده 

 .تدباشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور بر طرف شود به تأخیر می اف

  

قصاص کردن مرتکب در جنایت بر عضو، بدون بیهوش کردن وی یا بیحس کردن عضو او، حق مجنیٌ علیه است مگر  -444 ماده 

 .اینکه جنایت درحال بیهوشی یا بیحسی عضو مجنیٌ علیه اتفاق افتاده باشد

  

 .مداوا و بیهوش کردن مرتکب و بیحس کردن عضو او پس از اجرای قصاص جایز است -445 ماده 

  

اگر شخصی همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع کند و مجنیٌ علیه قسمت جدا شده را پیوند بزند، قصاص ساقط نمی  -446 ماده 

 .شود

  

  ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی مطابق« زیراتتع»در کلیه مواردی که در این کتاب به کتاب پنجم  -447 ماده 

  آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق( 612) ماده 

 .و تبصره آن عمل می شود( 614) ماده 

  

 دیات -کتاب چهارم

 مواد عمومی -بخش اول 

 تعریف دیه و موارد آن -فصل اول 

  

دس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مق -448 ماده 

 .مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است



  

ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر  -449 ماده 

ت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات سلامت مجنیٌ علیه و میزان خسار

 .دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود

  

ر صورت درخواست در جنایت شبه عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، د -450 ماده 

 .مجنیٌ علیه یا ولی دم دیه پرداخت می شود مگر به نحو دیگری مصالحه شود

  

در صورتی که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتی که خطای محض یا  -451 ماده 

 .دیگر، مقام رهبری وارث استشبه عمدی باشد از دیه وی ارث نمیبرد. در موارد فقدان وارث 

 فصل دوم ـ ضمان دیه

  

دیه، حسب مورد حق شخصی مجنیٌ علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب  -452 ماده 

 .جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی گردد

 .نسبت سهمالارث از دیه مقتول نیز ارث میبرند تبصره ـ ورثه مقتول به جز بستگان مادری به

  

هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکا یا عاقله آنها به طور  -453 ماده 

 .مساوی مکلف به پرداخت دیه است

 فصل سوم ـ راه های اثبات دیه

  

 .ر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی استادله اثبات دیه، علاوه ب -454 ماده 

  

قتل عمدی موجب دیه، بهشرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست و پنج مرد، تنها  -455 ماده 

 .درصورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات می شود

  

اء و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی درصورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، مجنیٌ علیه در جنایت بر اعض -456 ماده 

 .می تواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعاء را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. لکن حق قصاص با آن ثابت نمی شود

 .امل استشش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه ک -الف

 .پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است -ب



 .چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است -پ

 .سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است -ت

 .دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است -ث

 .دیه کامل یا کمتر از آن استیک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم  -ج

ـ در مورد هر یک از بندهای فوق در صورت نبودن نفرات لازم، مجنیٌ علیه، خواه مرد باشد خواه زن، می تواند به همان اندازه 1تبصره 

 .قسم را تکرار کند

قدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت ـ در هر یک از موارد فوق چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از م2تبصره 

 .نصاب بیشتر لازم است

  

اگر مدعی به ترتیب فوق، اقامه قسامه نکند، می تواند از مدعی علیه، مطالبه قسامه کند و در این صورت مدعی علیه با  -457 ماده 

 .قسامه تبرئه می شود

  

 .مقررات سوگند در قسامه همان مقررات کتاب قصاص است -458 ماده 

  

هرگاه در اثر جنایت واقع شده مجنیٌ علیه یا ولی او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود در صورت لوث و عدم  -459 ماده 

دسترسی به کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار موجب علم، ادعای مجنیٌ علیه یا ولی او با قسامه به ترتیبی که ذکر 

 .شد، اثبات می شود

  

در اختلاف میان مرتکب و مجنیٌ علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زائل شده یا نقصان یافته،  -460 ادهم 

 .درصورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنیٌ علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی رسد

  

کارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعت زائل شده تعیین نموده است فوت نماید و  هرگاه مجنیٌ علیه در ایامی که -461 ماده 

مرتکب، مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیای میت، منکر آن باشند، در صورتی که مرتکب نتواند ادعای خود را ثابت 

انچه تنها برخی از اولیاء سوگند بخورند، دیه نسبت به کند، قول اولیاء با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی رسد و چن

 .سهم آنان ثابت می شود

 فصل چهارم ـ مسؤول پرداخت دیه

  

 .دیه جنایت عمدی و شبه عمدی برعهده خود مرتکب است -462 ماده 



  

در جنایت خطای محض در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه برعهده عاقله است -463 ماده 

 .و اگر با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد برعهده خود او است

 .ق نماید، عاقله مسؤول پرداخت دیه استهرگاه پس از اقرار مرتکب به جنایت خطایی، عاقله اظهارات او را تصدی -تبصره

  

در موارد ثبوت اصل جنایت با شهادت، علم قاضی یا قسامه، اگر مرتکب مدعی خطایی بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن  -464 ماده 

ند با ان قسم نکول کجنایت را انکار نماید، قول عاقله با سوگند پذیرفته می شود و دیه بر عهده مرتکب است و چنانچه عاقله از اتی

 .قسم مدعی، عاقله مکلف به پرداخت دیه است

تبصره ـ در صورتی که برخی از افراد عاقله سوگند یاد نمایند از پرداخت دیه معاف می شوند و سهم آنها به وسیله مرتکب پرداخت 

  .می گردد

  

 .ی سازد نیستعاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایت هایی که شخص بر خود وارد م -465 ماده 

  

عاقله، تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است، لیکن ضامن اتلاف مالی که به طور خطایی تلف شده است نمی  -466 ماده 

 .باشد

  

 .عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایت های کمتر از موضحه نیست، هرچند مرتکب، نابالغ یا مجنون باشد -467 ماده 

ک یا چند ضربه خطایی، صدمات متعددی بر یک یا چند عضو وارد آید، ملاک رسیدن به دیه موضحه، دیه تبصره ـ هرگاه در اثر ی

 .هر آسیب به طور جداگانه است و برای ضمان عاقله، رسیدن دیه مجموع آنها به دیه موضحه کافی نیست

  

ی به ترتیب طبقات ارث است. همه کسانی که در عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدر -468 ماده 

 .زمان فوت میتوانند ارث ببرند به صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه می باشند

  

عاقله در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه، تمکن مالی  -469 ماده 

 .داشته باشد

  

ر صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه د -470 ماده 

 .توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت می شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست



  

دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می کند، مرتکب جنایت خطای  هرگاه فرد ایرانی از اقلیت های -471 ماده 

محض گردد، شخصاً عهده دار پرداخت دیه است لکن در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می 

 .ت پرداخت می شودشود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دول

  

 .در مواردی که اصل جنایت ثابت شود لکن نوع آن اثبات نشود دیه ثابت و پرداخت آن برعهده مرتکب است -472 ماده 

  

هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی  -473 ماده 

 .کسی شود، دیه برعهده بیت المال است

، تتبصره ـ هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع اس

گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از 

 .بیت المال پرداخت می شود

  

 و در جنایت شبه عمدی درصورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می شود -474 ماده 

 .درصورتی که مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت می شود

  

در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او  -475 ماده 

 .ه از بیت المال پرداخت می شودممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دی

  

 .در صورت فوت مرتکب در مواردی که خود وی مسؤول پرداخت دیه می باشد، دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است -476 ماده 

  

طراف در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، درصورت وجود لوث بر برخی از ا -477 ماده 

علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می تواند از متهمان مطالبه سوگند 

کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از 

 .متهمان دریافت می شود

هرگاه منشأ علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیای دم یا مجنی عٌلیه مخیرند برای دریافت دیه به هر یک از  -تبصره

 .متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیرعمدی و قتل و غیر قتل نیست

  

سوگند یا اقامه قسامه امتناع کنند دیه به طور مساوی بر عهده امتناع  هرگاه همه یا برخی از اطراف علم اجمالی، از اتیان -478 ماده 



کنندگان ثابت می شود و در صورتی که امتناع کننده یکی باشد به تنهایی عهده دار پرداخت دیه خواهد بود. در حکم فوق تفاوتی 

 .میان قتل و غیر آن نیست

  

هرگاه کسی در اثر رفتار عدهای کشته یا مصدوم شود و جنایت، مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار  -479 ماده 

 .مشخص نباشد، همه آنها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به طور مساوی بپردازند

  

ف علم اجمالی با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت، علیه شخصی معین از اطرا -480 ماده 

 .می شود

  

هرگاه مجنیٌ علیه یا اولیای دم ادعاء کنند که مرتکب شخصی نامعین از دو یا چند نفر معین است، در صورت تحقق  -481 ماده 

لم اجمالی مشخص می شود و مفاد لوث، مدعی می تواند اقامه قسامه نماید. با اجرای قسامه بر مجرم بودن یکی از آنها، مرتکب به ع

 .مواد فوق اجراء می گردد

  

در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر و عدم امکان تعیین مرتکب، چنانچه جنایت، عمدی  -482 ماده 

 .باشد قصاص ساقط و حکم به پرداخت دیه می شود

  

دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب  -483 ماده 

 .تفصیلی به کذب یکی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کند

  

از  قسامه کند، دیهدر موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعی علیه برسد و او اقامه -484 ماده 

بیت المال پرداخت می شود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد 

 .دیه از بیت المال پرداخت می شود

  

کشته شود یا صدمه ای  هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات -485 ماده 

بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به 

قصاص یا دیه محکوم می شود. در غیر این صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت المال پرداخت 

 .می شود

 .چنانچه ورود آسیب اضافی مستند به محکومٌ علیه باشد ضمان منتفی است -رهتبص



  

هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق  -486 ماده 

گی کننده مجدد، حکم پرداخت دیه از مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسید

بیت المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضایی مربوط ارسال می نماید تا طبق مقررات رسیدگی 

شود. در صورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به 

 .و بازگرداندن دیه به بیت المال محکوم می شود« تعزیرات»اص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم قص

  

 .اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت می گردد -487 ماده 

 فصل پنجم ـ مهلت پرداخت دیه

  

 :زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشدمهلت پرداخت دیه، از  -488 ماده 

 در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری -الف

 در شبه عمد، ظرف دو سال قمری -ب

 در خطای محض، ظرف سه سال قمری -پ

 اقدام نماید، محکومٌله مکلف به قبولهرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه  -تبصره

 .آن است

  

در جنایت خطای محض، پرداخت کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را  -489 ماده 

 .بپردازد

  

به صورت اقساطی باشد،  درصورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه -490 ماده 

 .معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد

  

در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای دم یا مجنیٌ علیه بر گرفتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن  -491 ماده 

 .ت گرددمشخص نگردد، دیه باید ظرف یک سال از حین تراضی پرداخ

 فصل ششم ـ موجبات ضمان

  

جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت  -492 ماده 

 .یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود



  

وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوت ناشی از انتقال عامل  -493 ماده 

  بیماری کشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است. حکم این

  و ماده 

 .این قانون در مورد کلیه جرائم جاری است( 492) ماده 

  

 .ست که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شودمباشرت آن ا -494 ماده 

  

هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق  -495 ماده 

رائت از و چنانچه أخذ بمقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود 

مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی 

 .مریض تحصیل می شود

 .باشد نکرده أخذ برائت چند هر ندارد وجود ضمان وی برای عمل و علم در پزشک تقصیر یا قصور عدم صورت در –1تبصره 

ولیّ بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص،  -2تبصره 

 .رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام می نماید

  

پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می نماید، در صورت تلف یا صدمه بدنی  -496 ادهم 

  ضامن است مگر آنکه مطابق

 .این قانون عمل نماید( 495) ماده 

ه و تلف می شود و با وجود این به در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدم -1تبصره 

 .دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است

  در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق -2تبصره 

 .این قانون عمل می شود( 495) ماده 

  

نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی  در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن -497 ماده 

 .ضامن تلف یا صدمات وارده نیست

  

هرگاه شیئی که توسط انسان یا وسیله نقلیه حمل می گردد به نحوی از انحاء موجب جنایت گردد حمل کننده ضامن  -498 ماده 

 .دیه است



  

اند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که هرگاه کسی دیگری را بترس -499 ماده 

 .موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسؤول است

  

د اینکه در اثر علل قهری واقع شود، در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد، مانن -500 ماده 

 .ضمان منتفی است

  

هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس  -501 ماده 

م گردد حسب مورد بر اساس او می گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدو

 .تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم می شود

  

هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیافتد و سبب جنایت شود بر اساس تعاریف انواع جنایت  -502 ماده 

علل قهری همچون طوفان و زلزله پرت شود و به  حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود لکن اگر فعلی از او سر نزند و به

 .دیگری بخورد و صدمه به او وارد کند، کسی ضامن نیست

  

هرگاه کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا شخص پرت شده بمیرد یا مصدوم گردد درصورتی  -503 ماده 

 .که مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد، جنایت شبه عمدی است

  

هرگاه راننده ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی که  -504 ماده 

قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در غیر این 

 .صورت راننده ضامن است

ـ در موارد فوق هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد به گونه ای که تقصیر مرتکب 1 تبصره

  .علت جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن نیست

  حکم مندرج در این -2تبصره 

 .در مورد وسایل و ابزارآلات دیگر نیز جاری است ماده 

  

انندگی به سبب حوادثی مانند واژگون شدن خودرو و یا برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو مصدوم یا هرگاه هنگام ر -505 ماده 

تلف شوند در صورتی که سبب حادثه، علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن دیه است. چنانچه 

 .اشد آن شخص ضامن استوقوع حادثه مستند به شخص حقوقی یا حقیقی دیگری ب



  

تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت  -506 ماده 

 .نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیشد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند

  

گاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزنده ای در آن قرار هر -507 ماده 

دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است مگر اینکه فرد آسیب دیده با علم به آن و امکان اجتناب، 

 .عمداً با آن برخورد نماید

  

  هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در -508 ماده 

این قانون را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختیار اوست، انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد، ضامن ( 507) ماده 

 .نیست مگر اینکه شخصی را که آگاه به آن نیست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنایتی به وی وارد گردد

گاه شخص آسیب دیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود و صاحب هر -1تبصره 

ملک از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالک ضامن نیست مگر اینکه صدمه یا تلف به علت اغواء، سهل انگاری در اطلاع دادن و مانند 

 .آن مستند به مالک باشد

  ه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او، مرتکب یکی از کارهای مذکور درهرگا -2تبصره 

این قانون گردد و شخص ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده است، آسیب ببیند، مرتکب عهده دار دیه است مگر ( 507) ماده 

ده ند اینکه مرتکب علامتی هشداردهناینکه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که دراین صورت مرتکب ضامن نیست مان

 .بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به علائم یا با شکستن درب وارد شود

  

هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً  -509 ماده 

 .یا خسارت گردد، ضامن نیست موجب وقوع جنایت

  

هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او لازم است،  -510 ماده 

 .انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست

  

ی که در ملک خود یا در مکان یا راهی که توقف در آنجا مجاز است توقف کند یا وسیله نقلیه خود یا هر شیء مجاز کس -511 ماده 

دیگری را در آنجا قرار دهد و شخصی با آنها برخورد کند و مصدوم گردد یا فوت کند ضامن نیست و چنانچه خسارتی بر او یا مالش 

 .وارد شود، برخوردکننده ضامن است



  

هرگاه شخصی در محل هایی که توقف در آنها مجاز نیست، توقف نماید یا شیء و یا حیوانی را در این قبیل محل ها  -512 دهما 

مستقر سازد یا چیز لغزندهای در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه به آنها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شود یا فوت کند یا خسارت 

سی که آن شیء یا حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده کرده است، ضامن دیه و سایر خسارات می مالی ببیند، شخص متوقف یا ک

باشد مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد کند که در این صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمی گیرد بلکه عهده 

 .دار خسارت وارده نیز می شود

  

خصی را که شبانه و به طور مشکوکی از محل اقامتش فراخوانده و بیرون برده اند، مفقود شود، دعوت کننده، هرگاه ش -513 ماده 

ضامن دیه اوست مگر اینکه ثابت کند که دعوت شده زنده است یا اگر فوت کرده به مرگ عادی یا علل قهری بوده که ارتباطی به او 

تل رسانده است. این حکم در مورد کسی که با حیله یا تهدید یا هر طریق دیگری، نداشته است یا اگر کشته شده دیگری او را به ق

 .کسی را برباید و آن شخص مفقود گردد نیز جاری است

تبصره ـ هرگاه پس از دریافت دیه، مشخص شود که شخص مفقود زنده است و یا قاتل شناسایی گردد، دیه مسترد می گردد و 

 .ده شخص مفقود را عمداً کشته است قصاص ثابت می شودچنانچه اثبات شود که دعوت کنن

  

هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی به وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچ کس ضامن نیست، گرچه  -514 ماده 

ولکن کسی آن را جایی شخص یا اشخاصی تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشند و اگر سیل یا مانند آن، چیزی را به همراه آورد 

نامناسب مانند جای اول یا در جای بدتری قرار دهد که موجب آسیب شود، عهده دار دیه است و اگر آن را از جای نامناسب بردارد 

 .و در جهت مصلحت عابران در جای مناسب تری قرار دهد ضامن نیست

 .نده وضعیت به حالت مناسب تر نیز ضامن نیستهرگاه مانع مزبور توسط شخصی به وجود آمده باشد تغییرده -1تبصره 

ـ افراد یا دستگاه هایی که مسؤولیت اصلاح یا رفع آثار اینگونه حوادث را برعهده دارند، در صورت تقصیر یا قصور قابل استناد  2تبصره 

 .در انجام وظیفه، ضامن می باشند

  

هرگاه قرار دادن کالا در خارج مغازه یا توقف اتومبیل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده کالا  -515 ماده 

یا متوقف کننده اتومبیل درصورت عدم منع قانونی و عریض بودن معبر و عدم ایجاد مزاحمت برای عابران ضامن زیان های وارده 

 .نیست

  

ی چیزی را در مکانی مانند دیوار یا بالکن ملک خود که قرار دادن اشیاء در آن جایز است، قرار دهد و در اثر هرگاه کس -516 ماده 

حوادث پیشبینی نشده به معبر عام و یا ملک دیگری بیفتد و موجب صدمه یا خسارت شود ضمان منتفی است مگر آنکه آن را طوری 

 .شدگذاشته باشد که نوعاً مستعد صدمه یا خسارت با



  

اگر مالک یا کسی که عهدهدار احداث ملکی است بنایی را به نحو مجاز بسازد یا بالکن و مانند آن را با رعایت نکات  -517 ماده 

 .ایمنی و ضوابط فنی که در استحکام بنا لازم است در محل مجاز احداث کند و اتفاقاً موجب آسیب یا خسارت گردد، ضامن نیست

از به گونه ای باشد که نتوان آن را به مالک مستند نمود مانند آنکه مستند به مهندسان ذیربط ساختمان اگر عمل غیرمج -تبصره

 .باشد ضمان از مالک منتفی و کسی که عمل مذکور مستند به اوست ضامن است

  

 منی لازم است احداث نماید لکنهرگاه شخصی بنا یا دیواری را برپایه محکم و با رعایت مقرراتی که در استحکام بنا و ای -518 ماده 

به علت حوادث پیش بینی نشده، مانند زلزله یا سیل، سقوط کند و موجب آسیب گردد، ضامن نیست و چنانچه دیوار یا بنا را به 

سمت ملک خود احداث نماید که اگر سقوط کند طبعاً در ملک خود، سقوط می کند لکن اتفاقاً به سمت دیگری سقوط نماید و 

 .سیب گردد، ضامن نیستموجب آ

  

هرگاه دیوار یا بنایی که برپایه استوار و غیرمتمایل احداث شده است در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به  -519 ماده 

سمت ملک دیگری یا معبر گردد اگر قبل از آنکه مالک تمکن اصلاح یا خراب کردن آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب گردد، 

ضمان منتفی است مشروط به آنکه به نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد. چنانچه مالک با وجود 

 .تمکن از اصلاح یا رفع یا آگاه سازی و جلوگیری از وقوع آسیب، سهل انگاری نماید، ضامن است

مجنون باشد ولیّ او ضامن است و اگر بنای مذکور از بناهای عمومی تبصره ـ هرگاه دیوار یا بنایی که ساقط شده متعلق به صغیر یا 

 .و دولتی باشد، متولی و مسؤول آن ضامن است

  

هرگاه شخصی دیوار یا بنای دیگری را بدون اذن او متمایل به سقوط نماید، عهده دار صدمه و خسارت ناشی از سقوط  -520 ماده 

 .آن است

  

خود یا مکان مجاز دیگری، آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی کند و غالباً نیز  هرگاه شخصی در ملک -521 ماده 

سرایت نکند لکن اتفاقاً به جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نیست و در غیر این صورت ضامن 

 .است

  

است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه  -522 ماده 

 .دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست

 .نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب می شود -1تبصره 



نگهداری هر وسیله یا شیء خطرناکی که دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگیری از آسیب  -2تبصره 

  این( 1رسانی آن نباشد، مشمول حکم تبصره )

 .است ماده 

  

و از ناحیه حیوان یا شیئی  هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد، وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست، گردد -523 ماده 

که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند، اذن دهنده ضامن است، خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً 

 .در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به آسیب رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد

سیب مستند به مصدوم باشد مانند آنکه واردشونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن دهنده از آن در مواردی که آ -تبصره 

 .آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمی باشد، ضمان منتفی است

  

تمام خسارت هرگاه کسی که سوار حیوان است آن را در معابر عمومی یا دیگر محل های غیر مجاز متوقف نماید در مورد  -524 ماده 

هایی که آن حیوان وارد می کند و مستند به فعل شخص مزبور می باشد ضامن است و چنانچه مهار حیوان در دست دیگری باشد 

 .مهارکننده به ترتیب فوق ضامن است

  

اثر  هرگاه شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد ضامن جنایت هایی است که حیوان در -525 ماده 

 .تحریک یا وحشت وارد می کند مگر آنکه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد

  

هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت  -526 ماده 

ور مساوی ضامن می باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به ط

متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، 

 .صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است

  

رد بی واسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد، مساوی هرگاه دو نفر بر اثر برخو -527 ماده 

باشد در مورد جنایت شبه عمدی نصف دیه هر کدام از مال دیگری و در مورد خطای محض نصف دیه هر کدام به وسیله عاقله دیگری 

ببیند، حسب مورد عاقله یا خود مرتکب، نصف دیه را باید به مجنیٌ علیه پرداخت می شود و اگر تنها یکی از آنها کشته شود یا آسیب 

 .یا اولیای دم او بپردازند

  

هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند درصورت  -528 ماده 

ؤول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله انتساب برخورد به هر دو راننده، هر یک مس



نقلیه با هم برخورد کنند هر یک از رانندگان مسؤول یک سوم دیه راننده های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه می باشد و به 

رفین مقصر باشد به گونه ای که برخورد به او مستند شود، همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر، محاسبه می شود و هرگاه یکی از ط

 .فقط او ضامن است

  

در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر  -529 ماده 

 .مرتکب را احراز نماید

  

هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل و طوفان به وجود آید، ضمان منتفی  -530 ماده 

 .است

  

در موارد برخورد هرگاه حادثه به یکی از طرفین مستند باشد مثل اینکه حرکت یکی از طرفین به قدری ضعیف باشد که  -531 ماده 

 .، تنها درباره طرفی که حادثه مستند به او است، ضمان ثابت استاثری بر آن مترتب نگردد

  

در برخورد دو وسیله نقلیه هرگاه رفتار هر دو یا یکی از آنها مشمول تعریف جنایات عمدی گردد حسب مورد به قصاص  -532 ماده 

 .یا دیه حکم می شود

  

یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت  -533 ماده 

 .به هر دو یا همگی مستند باشد، به طور مساوی ضامن می باشند

  

هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه با هم برخورد کنند و به علت برخورد آسیب ببینند و یا  -534 ماده 

 .است کشته شوند، مسبب ضامن

  

هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی  -535 ماده 

که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری 

ر آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن سنگی در کنا

 .است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می شود

  

  هرگاه در مورد -536 ماده 

فر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر این قانون عمل یکی از دو ن( 535) ماده 



عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، ضامن است. 

ر سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می شود اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنا

 .انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است

  

در کلیه موارد مذکور در این فصل هرگاه جنایت منحصراً مستند به عمد و یا تقصیر مجنیٌ علیه باشد ضمان ثابت نیست.  -537 ماده 

سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنیٌ علیه باشد مرتکب  در مواردی که اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد لکن

 .نسبت به مورد سرایت ضامن نیست

 فصل هفتم ـ تداخل و تعدد دیات

  

 .در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است -538 ماده 

  

هرگاه مجنیٌ علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضای او قطع شود یا آسیب  -539 ماده 

 :بزرگتری ببیند به ترتیب ذیل دیه تعیین می شود

 .در صورتی که صدمه وارده یکی باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می شود -الف 

ات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا در صورت تعدد صدم -ب 

آسیب بزرگتر ثابت می شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در 

 .ات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می شوددیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل می کند و دیه صدم

  

هرگاه صدمه وارده عمدی باشد و نوعاً کشنده یا موجب قطع عضو یا آسیب بیشتر نباشد لکن اتفاقاً سرایت کند، علاوه  -540 ماده 

عمداً  ود مانند اینکه شخصیبر حق قصاص یا دیه، نسبت به جنایت عمدی کمتر، حسب مورد دیه جنایت بیشتر نیز باید پرداخت ش

انگشت دیگری را قطع کند و اتفاقاً این قطع سرایت کند و موجب فوت مجنیٌ علیه یا قطع دست او گردد، علاوه بر حق قصاص یا 

 .دیه انگشت، حسب مورد دیه نفس یا دیه دست مجنیٌ علیه نیز باید پرداخت شود

  

دیگر، آسیب های متعدد در اعضای بدن به وجود آید چنانچه هریک از آنها در اعضای هرگاه در اثر یک ضربه یا هر رفتار  -541 ماده 

مختلف باشد یا همه در یک عضو بوده ولی نوع هر آسیبی غیر از نوع دیگری باشد و یا از یک نوع بوده ولکن در دو یا چند محل 

 .جداگانه از یک عضو باشد، هر آسیب دیه جداگانه دارد

  

 .ه در اثر رفتارهای متعدد، آسیب های متعدد ایجاد شود هر آسیبی دیه جداگانه داردهرگا -542 ماده 



  

درصورت وجود مجموع شرایط چهارگانه ذیل، دیه آسیب های متعدد تداخل می کند و تنها دیه یک آسیب ثابت می  -543 ماده 

 :شود

 .دد از یک نوع باشدهمه آسیب های ایجاد شده مانند شکستگی های متعدد یا جراحات متع -الف

 .همه آسیب ها در یک عضو باشد -ب

 .آسیب ها متصل به هم یا به گونه ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود -پ

 .مجموع آسیب ها با یک رفتار مرتکب به وجود آید -ت

  

هرگاه در اثر یک یا چند رفتار، منافع متعدد زائل یا ناقص شود مانند اینکه در اثر ضربه به سر، بینایی، شنوایی و عقل  -544 ماده 

 .کسی از بین برود یا کم شود، هریک دیه جداگانه دارد

  

ت منفعت گردد تنها دیه بیشتر ثابهرگاه منفعتی قائم به عضوی باشد در جنایت بر آن عضو که منجر به زوال یا اختلال  -545 ماده 

می شود ولی اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و میان از بین رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در 

ینی، ب تقویت و تسهیل منفعت مؤثر باشد، مانند لاله گوش و بینی که در تقویت شنوایی و بویایی مؤثرند و به سبب قطع لاله گوش یا

 .شنوایی یا بویایی نیز زائل یا ناقص گردد، هرکدام دیه جداگانه دارد

  

چنانچه به سبب ایراد ضربه یا جراحت، صدمه بزرگتری به وجود آید مانند اینکه با شکستن سر، عقل زائل شود، هرگاه  -546 ماده 

ت واقع شده باشد دیه ضربه یا جراحت در دیه بیشتر آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت باشد اگر با یک ضربه یا جراح

تداخل می کند و تنها دیه زوال یا نقصان منفعت که بیشتر است پرداخت می شود و چنانچه زوال منفعت یا نقصان آن با ضربه یا 

لت زوال یا نقصان منفعت جراحت دیگری غیر از ضربه ای که جراحت را ایجاد کرده است، واقع شده باشد و یا ضربه یا جراحت وارده ع

به گونه ای که لازم و ملزوم یکدیگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نیز زائل گردد یا نقصان یابد، ضربه یا جراحت و 

 .منفعت، هر کدام دیه جداگانه دارد

  

دیه همان جراحت عمیق پرداخت می شود و اگر به  هرگاه جراحت عمیقی مانند منقّله و یا جائفه یکباره واقع شود، تنها -547 ماده 

تدریج واقع شود یعنی ابتداء جراحت خفیف تر مانند موضحه و سپس جراحت شدیدتر مانند منقّله ایجاد شود، چنانچه به سبب 

ه از ضرب سرایت جراحت اول باشد تنها دیه جراحت شدیدتر پرداخت می شود و در صورتی که به سبب ضربه دیگری باشد، خواه دو

 .یک نفر خواه از چند نفر باشد، هریک از دو جراحت، دیه جداگانه دارد



  

در اعضاء و منافع، مقدار ارش یک جنایت، بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نیست و چنانچه به سبب آن جنایت،  -548 ماده 

 .ر آسیب دیه جداگانه ای تعیین می گرددمنفعت یا عضو دیگری از بین رود یا عیبی در آنها ایجاد شود، برای ه

 بخش دوم ـ مقادیر دیه

 فصل اول ـ دیه نفس

  

موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضاییه  -549 ماده 

 .به تفصیل براساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود

  

 .دیه قتل زن، نصف دیه مرد است -550 ماده 

  

دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به علاوه  -551 ماده 

 .نصف دیه زن است

داخت ارت های بدنی پردرکلیه جنایاتی که مجنیٌ علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خس -تبصره

 .می شود

  

 .شخص متولد از زنا در صورتی که هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند، در احکام دیه مانند مسلمان است -552 ماده 

  

وارث دیه شخص متولد از زنا درصورتی که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد،  -553 ماده 

 .مقام رهبری است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وارث دیه می باشند

  

رهبری، دیه جنایت بر اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی  براساس نظر حکومتی مقام -554 ماده 

 .ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می گردد

  

یا در محدوده « محرم، رجب، ذی القعده وذی الحجه»هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنیٌ علیه هر دو در ماه های حرام  -555 ماده 

جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز افزوده می گردد. سایر مکان ها  حرم مکه، واقع شود خواه

 .و زمان های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست

تبصره ـ معیار شروع و پایان ماه های حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی الثانی، 

 .شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان می رسد



  

در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش  -556 ماده 

یه باشد نیز جاری است. در قتل روح، مشمول حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت المال پرداخت کننده د

 .عمدی که بهعلت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می شود نیز این حکم جاری است

  

 .تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست -557 ماده 

 فصل دوم ـ قواعد عمومی دیه اعضاء

  

در جنایت غیرعمدی بر اعضاء و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه، مصالحه شده و  -558 ماده 

 .مقدار آن مشخص نشده است به شرح مقرر در این قانون، دیه ثابت می شود

  

ت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از هرگاه در اثر جنایت صدمهای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنای -559 ماده 

آن به شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش آن قابل مطالبه 

 .است

  

ف یشتر شود دیه زن به نصدیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا ب -560 ماده 

 .تقلیل مییابد

  

هرگاه در اثر یک یا چند ضربه، آسیب های متعددی بر یک یا چند عضو وارد شود، ملاک رسیدن دیه به ثلث، دیه هر  -561 ماده 

 .آسیب به طور جداگانه است مگر اینکه آسیب های وارده بر عضو، عرفاً یک آسیب و جنایت محسوب شود

  

ر موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و د -562 ماده 

 .منافع او باشد، اگر چه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد

  

دن هریک از اعضای زوج، نصف دیه از بین بردن هر یک از اعضای فرد و هر دو عضو از اعضای زوج، دیه کامل و از بین بر -563 ماده 

 .کامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضای داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد

  

 . در فلجفلج کردن عضو دارای دیه معین، دو سوم دیه آن عضو و از بین بردن عضو فلج، یک سوم دیه همان عضو را دارد -564 ماده 

 .کردن نسبی عضو که درصدی از کارایی آن از بین میرود، با توجه به کارایی از دست رفته، ارش تعیین می گردد



  

از بین بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدر به همان نسبت دیه دارد به این ترتیب که از بین بردن نصف آن  -565 ماده 

 .ک سوم آن به میزان یک سوم دارای دیه است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشدبه میزان نصف و از بین بردن ی

 .در مواردی که نسبت از بین رفته قابل تشخیص نباشد، ارش تعیین می شود -1تبصره 

و باشد دیه قطع عض هرگاه جنایت، عضو را در وضعیتی قرار دهد که به تشخیص کارشناس، مجنیٌ علیه ناگزیر از قطع آن -2تبصره 

 .ثابت می شود

  

دیه اعضایی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلی دارای حیات می شوند  -566 ماده 

 ین بردن اعضایبه میزان دیه عضو اصلی است و اگر دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب شود، دیه عضو معیوب را دارد. از ب

 .مصنوعی، تنها موجب ضمان مالی است

  

در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی  -567 ماده 

 .است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود

  

درشکستگی عضوی که دارای دیه مقدر است، چنانچه پس از جنایت به گونه ای اصلاح شود که هیچ عیب و نقصی در  -568 ماده 

آن باقی نماند، چهار بیست و پنجم دیه آن عضو ثابت است و چنانچه با عیب و نقص اصلاح شود یا برای آن عضو دیه مقدری نباشد، 

 .ه در این قانون خلاف آن مقرر شده باشدارش ثابت است مگر در مواردی ک

  

 :دیه شکستن، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو دارای دیه مقدر به شرح زیر است -569 ماده 

 .دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار پنجم دیه شکستن آن است -الف

هر عضو یک سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار پنجم دیه خرد شدن آن استخوان دیه خرد شدن استخوان  -ب

 .است

 .دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم دیه شکستن آن عضو است -پ

تگی سدیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آنکه موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن، یک چهارم دیه شک -ت

 .آن عضو است

  

هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، در صورتی که عرفاً جنایت های متعدد  -570 ماده 

محسوب گردد، هریک دیه جداگانه دارد هرچند با یک ضربه به وجود آید و مجموع دیه جنایت های مزبور از دیه عضو هم بیشتر 

 .باشد



  

دررفتگی استخوان از مفصل، درصورتی که موجب شلل یا از کارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب ارش و در غیر این  -571 ادهم 

 .صورت موجب دو سوم دیه همان عضو و در صورت درمان بدون عیب موجب چهار پنجم از دو سوم دیه آن عضو می باشد

  

 .هرگاه در اثر جنایتی تکه کوچکی از استخوان از آن جدا شود، دیه شکستگی ثابت است -572 ماده 

  

 .هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو یا صدمه دیگری گردد، هر یک دیه جداگانه ای دارد -573 ماده 

  

بشکند یا ترک بخورد، دو جنایت محسوب می هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه، علاوه بر دررفتگی مفصل، استخوان نیز  -574 ماده 

شود و هریک دیه یا ارش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربه ای، هم استخوان بشکند و هم جراحتی مانند موضحه یا نافذه و یا جائفه در 

 .بدن ایجاد شود نیز این حکم جاری است

  

 .پیوند خوردن عضو پس از جنایت تأثیری در دیه ندارد -575 ماده 

 دیه مقدر اعضاء -فصل سوم 

 دیه مو -مبحث اول 

  

کندن و یا از بین بردن تمام موی سر یا ریش مرد، در صورتی که دیگر نروید، دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، نسبت  -576 ماده 

پشت و کودک و به موی سر، ارش و نسبت به ریش یک سوم دیه کامل ثابت است. در این حکم فرقی میان موی کم پشت و پر

 .بزرگسال نیست

  

کندن و یا از بین بردن تمام موی سر زن، در صورتی که دیگر نروید، موجب دیه کامل زن و اگر دوباره بروید، موجب  -577 ماده 

 .مهرالمثل است. در این حکم فرقی میان موی کم پشت و پرپشت و کودک و بزرگسال نیست

 .زن باشد فقط به مقدار دیه کامل زن، پرداخت می شود اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل -تبصره

  

چنانچه قسمتی از موی سر مرد یا زن یا ریش مرد طوری از بین برود که دیگر نروید، باید به نسبت، دیه پرداخت شود  -578 ماده 

ن به همان نسبت از مهرالمثل، و اگر دوباره بروید، در موی سر مرد، ارش و در ریش به نسبت از یک سوم دیه کامل و در موی سر ز

 .باید دیه پرداخت شود



  

کندن موی سر زن یا مرد یا ریش مرد، چنانچه با رضایت شخص یا در مواردی که اذن شخص معتبر نیست، با رضایت  -579 ماده 

 .ولی او باشد یا به جهت ضرورت های پزشکی لازم باشد، دیه یا ارش ندارد

  

نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر کارشناس بر نروییدن باشد و دیه پرداخت تشخیص روییدن و  -580 ماده 

شود، ولی پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، باید مازاد بر ارش یا یک سوم دیه و یا مهرالمثل، حسب مورد به پرداخت کننده دیه، 

ک سوم دیه و یا مهرالمثل، حسب مورد پرداخت شود ولی خلاف نظر او مسترد شود و اگر نظر کارشناس بر روییدن باشد و ارش یا ی

 .ثابت گردد، باید مابه التفاوت آن پرداخت شود

  

کندن و یا از بین بردن هر یک از ابروها، اگر بدون رضایت شخص یا ولی او در مواردی که اذن شخص معتبر نیست و یا  -581 ماده 

رم دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، موجب ارش است و اگر مقداری از آن بروید نسبت به بدون ضرورت تجویزکننده باشد یک چها

 .مقداری که روییده، ارش و نسبت به مقداری که نروییده، دیه با احتساب مقدار مساحت، تعیین می شود

  

کردن باقیمانده آنها، حکم از بین بردن  اگر مقداری از موی سر، ریش و ابرو پیش از جنایت از بین رفته باشد، زائل -582 ماده 

 .قسمتی از مو را دارد

  

هرگاه با از بین بردن عضو یا پوست و مانند آن، موی سر، ریش یا ابرو از بین برود، علاوه بر دیه مو یا ریش یا ابرو، حسب  -583 ماده 

 .مورد دیه یا ارش جنایت نیز پرداخت می شود

  

یا قسمتی از موی پلک یا سایر موهای بدن در صورت بروز عیب و نقص موجب ارش است، خواه بروید  از بین بردن تمام -584 ماده 

 .خواه نروید و چنانچه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن باشد، تنها دیه یا ارش محل مو پرداخت می شود

  

است با عیب و نقص بروید مانند آنکه رنگ یا حالت طبیعی آن هرگاه موی سر مرد یا زن یا ریش مرد که از بین رفته  -585 ماده 

تغییر کند یا کم پشت بروید، ارش ثابت است. مقدار ارش مزبور در مورد ریش باید بیشتر از یک سوم دیه کامل و در مورد موی سر 

لاوه بر ارش یا ثلث دیه یا مرد، بیشتر از ارشی باشد که درصورت رویش بدون عیب تعیین می شود. در مورد موی سر زن نیز ع

 .مهرالمثل حسب مورد باید ارش دیگری برای عیب حاصله پرداخت شود

  

 .ملاک مسؤولیت صدمه به مو، از بین بردن آن است و شیوه از بین بردن مانند کندن یا سوزاندن، تأثیری در حکم ندارد -586 ماده 

 مبحث دوم ـ دیه چشم



  

درآوردن و یا از بین بردن دو چشم بینا دیه کامل و هریک از آنها نصف دیه دارد. چشم هایی که بینایی دارند در این  -587 ماده 

 .حکم یکسانند هر چند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب کوری و منحرف بودن با هم فرق داشته باشند

د در چشم مانع بینایی قسمتی از چشم گردد، در صورتی که تعیین مقدار آن ممکن باشد به همان تبصره ـ هرگاه لکه دائمی موجو

 .نسبت از دیه کسر و در غیر این صورت، ارش پرداخت می شود

  

درآوردن و یا از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی و یا به علل  -588 ماده 

غیرجنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته 

 .است از دست داده باشد دیه چشم بینا، نصف دیه کامل می باشد

  

 .دیه درآوردن و یا از بین بردن هر چشمی که بینایی ندارد یک ششم دیه کامل است -589 ماده 

  

دیه مجموع چهار پلک دو چشم، دیه کامل، دیه هریک از پلک های بالا، یک ششم دیه کامل و دیه هر یک از پلک های  -590 ماده 

 .پایین، یک چهارم دیه کامل است

 .هرگاه کسی چشم و پلک را یکجا از بین ببرد، هریک دیه جداگانه دارد -تبصره 

  

الا، موجب یک ششم دیه و شکافتن هر یک از پلک های پایین، موجب یک چهارم دیه شکافتن هریک از پلک های ب -591 ماده 

 .است

 مبحث سوم ـ دیه بینی

  

قطع کردن و یا از بین بردن تمام بینی یا نرمه ای که پایین استخوان بینی است دیه کامل دارد. از بین بردن تمام نرمه  -592 ماده 

صورتی که در یک دفعه باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر نرمه بینی در یک دفعه و تمام  با تمام یا مقداری از استخوان بینی در

 .یا مقداری از استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود، برای نرمه دیه کامل و برای استخوان، ارش تعیین می شود

  

تن آن شود، دیه کامل دارد و چنانچه بدون عیب و شکستن استخوان بینی در صورتی که موجب فساد بینی و از بین رف -593 ماده 

نقص اصلاح شود موجب یکدهم دیه کامل و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند، موجب ارش است. در کج شدن بینی یا شکستن 

 .استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت می شود

  

 .پرده میان دو سوراخ، موجب یک سوم دیه کامل استاز بین بردن هریک از پره های بینی یا  -594 ماده 



  

 .فلج کردن بینی، موجب دوسوم دیه کامل و از بین بردن بینی فلج، موجب یک سوم دیه کامل است -595 ماده 

  

ن ث از بیسوراخ کردن هر دو طرف بینی و پرده فاصل میان آن، خواه با پارگی همراه باشد خواه نباشد، در صورتی که باع -596 ماده 

 .رفتن بینی یا نوک آن نشود، موجب یک سوم دیه کامل است و اگر بهبود یابد، موجب یک پنجم دیه کامل است

  

دیه سوراخ کردن یک طرف بینی در صورتی که بهبود نیابد یک نهم دیه کامل و در صورتی که بهبود یابد، یک بیستم  -597 ماده 

بینی با پرده وسط آن در صورتی که بهبود نیابد دو نهم دیه کامل و در صورتی که  دیه کامل است و دیه سوراخ کردن یک طرف

 .بهبود یابد، یک پانزدهم دیه کامل است

  

دیه پاره کردن بینی در صورتی که سبب از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، یک سوم دیه کامل و اگر بهبود یابد یک  -598 ماده 

 .دهم دیه کامل است

  

 .دیه از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است، نصف دیه کامل میباشد -599 ماده 

 مبحث چهارم ـ دیه لاله گوش

  

 .از بین بردن دو لاله گوش، دیه کامل و از بین بردن هریک از آنها نصف دیه کامل دارد -600 ماده 

 .تبصره ـ از بین بردن نرمه هر گوش، موجب یک ششم دیه کامل است

  

پاره کردن لاله یک گوش، موجب یک ششم دیه کامل و پاره کردن نرمه یک گوش، موجب یک نهم دیه کامل است و  -601 هماد 

 .در هر دو مورد در صورت بهبودی کامل، ارش ثابت است

  

 .فلج کردن لاله هر گوش، دو سوم دیه آن و بریدن لاله گوش فلج شده، یک سوم دیه آن را دارد -602 ماده 

  

هرگاه لاله گوش به نحوی قطع شود که استخوان زیر آن ظاهر گردد علاوه بر دیه لاله گوش، دیه موضحه نیز باید  -603 ماده 

 .پرداخت شود

  

 .گوش شنوا و ناشنوا یا معیوبی که لاله آن سالم و دارای حس و حیات کامل باشد در احکام این فصل یکسان هستند -604 ماده 



  

پاره کردن پرده گوش، موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوایی نیز از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه آن نیز  -605 ماده 

 .باید پرداخت شود

  

هرگاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوایی سرایت کند یا موجب سرایت به استخوان و شکستگی آن شود هر کدام  -606 ماده 

 .ددیه جداگانه ای دار

 مبحث پنجم ـ دیه لب

  

از بین بردن دو لب، دیه کامل و هر یک، نصف دیه کامل دارد و دیه از بین بردن مقداری از لب به نسبت تمام لب  -607 ماده 

 .محاسبه می شود

همان طول  حدود لب بالا از نظر عرض، مقداری است که لثه را می پوشاند و به دو روزنه و دیواره بینی متصل و طول آن -تبصره

دهان است و حدود لب پایین از نظر عرض، مقداری است که لثه را می پوشاند و طول آن همان طول دهان است. حاشیه گونه ها 

 .جزء لب ها محسوب نمی شود

  

جنایتی که باعث جمع شدن یک یا دو لب و یا قسمتی از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمایان شدن دندان  -608 ماده 

 .ا بشود خواه نشوده

  

جنایتی که موجب سست و فلج شدن هریک از لب ها گردد به گونه ای که با خنده و مانند آن از دندان ها کنار نرود،  -609 ماده 

 .موجب دو سوم دیه یک لب و از بین بردن هر یک از لب های سست و فلج شده موجب یک سوم دیه آن است

  

نحوی که باعث نمایان شدن دندان ها شود، یک سوم دیه کامل و در صورت بهبودی بدون عیب،  شکافتن هر دو لب به -610 ماده 

یک پنجم دیه کامل دارد. شکافتن یک لب موجب یک ششم دیه کامل و در صورت بهبودی بدون عیب، موجب یک دهم دیه کامل 

 .است

در صورتی که از مصادیق حارصه، دامیه و متلاحمه باشد، تبصره ـ جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمایان شدن دندان ها نگردد 

 .حکم جراحات مذکور را دارد

 مبحث ششم ـ دیه زبان

  

قطع و یا از بین بردن تمام زبان گویا موجب دیه کامل است و دیه از بین بردن قسمتی از آن به نسبت گویایی از بین  -611 ماده 

 .اسبه می شودرفته است که با تقسیم تمام دیه به حروف مح



دیه از بین بردن ادای هر حرف با توجه به حروف زبان تکلم مجنیٌ علیه تعیین می شود مانند اینکه از بین بردن قدرت  -1تبصره 

 .ادای یک حرف شخص فارسی زبان، یک سی و دوم دیه کامل است

برخی از حروف را نمی تواند تلفظ کند، گویا شخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن می گوید یا  -2تبصره 

  .محسوب می شود

  

قطع و از بین بردن تمام زبان لال موجب یک سوم دیه کامل است و از بین بردن مقداری از آن، موجب همان مقدار دیه  -612 ماده 

 .به نسبت مساحت تمام زبان است

واسطه عارضهای به طور موقت قادر به سخن گفتن نیست، گویا محسوب لال اعم از مادرزادی و عارضی است لکن کسی که به  -تبصره

 .می شود

  

هرگاه شخصی مقداری از زبان کسی را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت ادای تعدادی از حروف گردد و شخص  -613 ماده 

ی از حروف شود هر شخص به نسبت تعداد دیگری مقداری دیگر از زبان او را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت ادای تعداد دیگر

 .حروفی که قدرت ادای آنها را از بین برده است، ضامن می باشد

  

قطع و از بین بردن تمام زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده، موجب دیه کامل است لکن اگر بعداً معلوم  -614 ماده 

 .می شود شود که لال بوده است، مازاد بر یک سوم دیه مسترد

  

هرگاه قسمتی از زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است، قطع شود به میزان نسبت مساحت قطع شده،  -615 ماده 

دیه پرداخت می شود لکن اگر بعداً معلوم شود که کودک لال بوده است، دو سوم آن مسترد می گردد و چنانچه معلوم شود که گویا 

 .ه دیه حروف از بین رفته از دیه نسبت گویایی از بین رفته بیشتر باشد، مابهالتفاوت آن باید پرداخت شودبوده است، در صورتی ک

 مبحث هفتم ـ دیه دندان

  

 :از بین بردن تمام دندان های دائم بیست و هشتگانه دیه کامل دارد که به ترتیب زیر توزیع می شود -616 ماده 

از: پیش، چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا و دو عدد در پایین میروید و جمعاً دوازده دندان های جلو که عبارتند  -الف

 .عدد است، هر کدام یک بیستم دیه کامل دارد

دندان های عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده عدد  -ب

 .ام یک چهلم دیه کامل دارداست، هر کد



  

دندان های اضافی به هر نام که باشد و به هر نحو که روییده باشد اگر در کندن آنها نقصی حاصل شود، ارش ثابت می  -617 ماده 

 .گردد و اگر هیچگونه نقصی حاصل نشود ارش نیز ندارد

 .وجود آید، برای جراحت مزبور، ارش ثابت استهرگاه در کندن دندان زائد نقصی حاصل نشود لکن جراحتی به  -1تبصره 

هرگاه در مورد اینکه دندان کنده شده اصلی است یا زائد، تردید وجود داشته باشد و با رجوع به کارشناس، زائد یا اصلی  -2تبصره 

  .بودن آن مشخص نشود، اقلال امرین از دیه دندان اصلی و ارش دندان زائد پرداخت می شود

  

هرگاه دندان های اصلی دائمی از بیست و هشت عدد کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش مییابد خواه خلقتاً  -618 ماده 

 .کمتر باشد یا در اثر عارضهای کم شده باشد

  

، سیاه شود در میزان دیه تفاوتی میان دندان هایی که رنگ های گوناگون دارند، وجود ندارد و اگر دندانی در اثر جنایت -619 ماده 

 .و نیفتد دیه آن دوسوم دیه همان دندان است و دیه دندانی که قبلاً سیاه شده است، یکسوم دیه همان دندان است

تبصره ـ در تغییر رنگ دندان، بدون آنکه سیاه شود یا منفعت آن از بین برود، ارش ثابت است و اگر پس از آن شخصی دندان مزبور 

 .ن دندان را بدهدرا بکند، باید دیه کامل هما

  

ایجاد ترک یا لق کردن دندان هرگاه در حکم از بین بردن آن باشد، موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب  -620 ماده 

 .ارش است

  

 .کندن دندان لق یا ترکخورده که منفعت آن باقی است، موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است -621 ماده 

  

شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقای ریشه، دیه همان دندان را دارد و اگر کسی بعد از شکستن مقدار  -622 ماده 

 .مزبور ریشه را بکند، خواه مرتکب کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته است یا دیگری، ارش تعیین می شود

  .دندان به همان نسبت دیه دارد شکستن مقداری از قسمت نمایان -1تبصره 

هرگاه قسمتی از دندان کنده شده در اثر جنایت یا عارضهای قبلاً از بین رفته باشد به همان نسبت از دیه دندان کاهش  -2تبصره 

 .مییابد

  

ید که در این در کندن دندان شیری یک صدم دیه کامل ثابت است مگر اینکه کندن آن موجب گردد دندان دائمی نرو -623 ماده 

  .صورت باید دیه کامل دندان دائمی پرداخت شود

 .شکستن، معیوب کردن و شکافتن دندان شیری موجب ارش است -تبصره



  

با کنده شدن دندان دائمی دیه همان دندان ثابت می شود، اگرچه دوباره در محل آن، دندان دیگری بروید و مانند سابق  -624 ماده 

 .دان روییده شده را دوباره بکند، باید دیه کامل همان دندان را بپردازدشود و چنانچه شخصی دن

  

هرگاه به جای دندان کنده شده دندان دیگری یا همان دندان قرار گیرد و مانند دندان اصلی دارای حس و حیات شود،  -625 ماده 

 .موجب ضمان مالی استکندن آن، دیه همان دندان را دارد لکن اگر دارای حس و حیات نباشد، کندن آن 

 مبحث هشتم ـ دیه گردن

  

کج شدن و خمیدگی گردن در اثر شکستگی در صورت عدم بهبودی و باقی ماندن این حالت موجب دیه کامل و در -626 ماده 

 .صورت بهبودی و زوال حالت خمیدگی و کج شدگی موجب ارش است

  

 .ارش است شکستگی گردن بدون کج شدن و خمیدگی آن موجب -627 ماده 

  

 .جنایت بر گردن که مانع فرو بردن یا جویدن غذا و یا نقص آن و یا مانع حرکت گردن شود موجب ارش است -628 ماده 

 مبحث نهم ـ دیه فک

  

قطع کردن و یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندان های پایین است، دیه کامل، هر کدام  -629 ماده 

 .از آنها نصف دیه کامل و مقداری از آنها به همان نسبت دیه دارد

  

بین برود یا آسیب ببیند هر کدام دیه  دیه فک، مستقل از دیه دندان و سایر اعضاء است و اگر با فک، دندان یا غیر آن از -630 ماده 

 .یا ارش جداگانه دارد

  

جنایتی که موجب کندی حرکت فک شود، ارش دارد و چنانچه مانع جویدن یا موجب نقص آن شود، ارش آن نیز افزوده  -631 ماده 

 .می شود

  

 .از بین بردن تمام یا قسمتی از فک بالا، موجب ارش است -632 ماده 

  

شکستگی استخوان فک پایین مشمول حکم شکستگی استخوان و شکستگی استخوان فک بالا مشمول حکم شکستگی  -633 ماده 

 .استخوان های سر و صورت است



  

 .فلج کردن فک پایین، دوسوم دیه کامل و قطع فک فلج، یکسوم دیه کامل دارد -634 ماده 

 مبحث دهم ـ دیه دست و پا

  

از بین بردن هریک از دست ها از مفصل مچ به شرط آنکه دارای انگشتان کامل باشد، موجب نصف دیه  قطع کردن و یا -635 ماده 

 .کامل است خواه مجنیٌ علیه دارای دو دست و خواه به هر علت دارای یک دست باشد

  

 .قطع تمام انگشتان یک دست از انتهای انگشتان یا تا مچ، موجب نصف دیه کامل است -636 ماده 

  

 .قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که به هر علت دارای انگشت نمیباشد، موجب ارش است -637 دهما 

تبصره ـ در قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد، علاوه بر دیه آن انگشتان، نسبتی از ارش کف دست 

نگشت باشد، علاوه بر دیه یک انگشت، چهار پنجم ارش کف دست و اگر نیز ثابت است، بدین ترتیب که اگر مچ دست دارای یک ا

دارای دو انگشت باشد، علاوه بر دیه دو انگشت، سه پنجم ارش کف دست و اگر دارای سه انگشت باشد، علاوه بر دیه سه انگشت، دو 

 .رش کف دست نیز پرداخت می شودپنجم ارش کف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد، علاوه بر دیه چهار انگشت، یک پنجم ا

  

قطع دست دارای ساعد از آرنج، خواه دارای کف باشد خواه نباشد نصف دیه کامل دارد و قطع دست دارای بازو از شانه،  -638 ماده 

 .خواه دارای آرنج باشد خواه نباشد، نصف دیه کامل دارد

  

ل مچ و نیز دستی که دارای ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع گردد دستی که دارای انگشتان است اگر بالاتر از مفص -639 ماده 

 .علاوه بر نصف دیه کامل، موجب ارش مقدار زائدی که قطع شده نیز میباشد

  

قطع دست اصلی کسی که از مچ یا آرنج یا شانه دارای دو دست است، موجب نصف دیه کامل و قطع دست زائد موجب  -640 ماده 

 .ست اصلی و زائد برعهده کارشناس مورد وثوق استارش است. تشخیص د

  

 .دیه هریک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل است -641 ماده 

  

بریدن یا از بین بردن هر بند انگشت غیر شست، موجب یک سوم دیه آن انگشت و هر بند انگشت شست، موجب نصف  -642 ماده 

 .دیه شست است



  

ائد، یک سوم دیه انگشت اصلی و دیه بندهای انگشت زائد، یک سوم دیه همان بند اصلی و دیه بند زائد دیه انگشت ز -643 ماده 

 .انگشت اصلی یک سوم دیه بند اصلی همان انگشت است

 .تبصره ـ در صورتی که بند انگشت نقصان داشته باشد به همان میزان از مقدار دیه آن کاسته می شود

  

هر دست دو سوم دیه دست، دیه فلج کردن هر انگشت دو سوم دیه همان انگشت، دیه قطع دست فلج دیه فلج کردن  -644 ماده 

 .یک سوم دیه دست و دیه قطع انگشت فلج یک سوم دیه همان انگشت است

  

دیه از بین بردن ناخن به طوری که دیگر نروید یا فاسد و معیوب بروید، یک درصد دیه کامل و اگر بدون عیب بروید،  -645 ماده 

 .نیم درصد دیه کامل میباشد

  

 .احکام مذکور در دیه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نیز جاری است -646 ماده 

 نشیمنگاه مبحث یازدهم ـ دیه ستون فقرات، نخاع و

  

 :دیه شکستن ستون فقرات به ترتیب ذیل است -647 ماده 

 .شکستن ستون فقرات در صورتی که اصلاً درمان نشود و یا بعد از علاج به صورت خمیده درآید، موجب دیه کامل است -الف

فتن نکه مجنیٌ علیه توان راه رشکستن ستون فقرات که بیعیب درمان شود ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد مانند ای -ب

 .یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود، موجب دیه کامل است

شود، علاوه بر دیه کامل شکستگی ( شکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارضی از قبیل موارد مندرج در بند )ب -پ

 .ک از عوارض حاصله نیز استستون فقرات، موجب دیه یا ارش هر ی

 .شکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود، موجب یک دهم دیه کامل است -ت

شکستن ستون فقرات که موجب فلج و بیحس شدن پاها گردد علاوه بر دیه ستون فقرات، موجب دو سوم دیه برای فلج دو پا  -ث

 .نیز است

یا چند مهره از مهرههای ستون فقرات به جز مهره های گردن و استخوان  مراد از شکستن ستون فقرات، شکستن یک -1تبصره 

 .دنبالچه می باشد

جنایتی که سبب خمیدگی پشت شود بدون آنکه موجب شکستن ستون فقرات گردد در صورتی که خمیدگی درمان نشود،  -2تبصره 

 .مل استموجب دیه کامل و در صورتی که بدون عیب درمان شود، دیه آن یک دهم دیه کا

  

 .قطع نخاع دیه کامل و قطع جزئی از آن به نسبت مساحت عرض، دیه دارد -648 ماده 



  

 .هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود، حسب مورد دیه یا ارش آن عضو بر دیه نخاع افزوده می شود -649 ماده 

  

مل و هر کدام از آنها، نصف دیه کامل و قسمتی از آن، به از بین بردن دو کپل به نحوی که به استخوان برسد، دیه کا -650 ماده 

 .همان نسبت دیه دارد

  

شکستن استخوان دنبالچه، موجب ارش است مگر آنکه جنایت مزبور باعث شود مجنیٌ علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد  -651 ماده 

 .ضبط باد نباشد، ارش آن نیز پرداخت می شود که در این صورت دیه کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد ولی قادر به

  

هرگاه صدمهای که به حد فاصل بیضه ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو گردد، یک  -652 ماده 

 .دیه کامل دارد

 مبحث دوازدهم ـ دیه دنده و ترقوه

  

از آن حفاظت می کند، یک چهلم دیه کامل و دیه شکستن هر یک  دیه شکستن هریک از دندههای محیط به قلب که -653 ماده 

 .از دندههای دیگر، یک صدم دیه کامل میباشد

  .کندن دنده موجب ارش است -تبصره 

  

دیه موضحه هریک از دندهها، یک چهارم دیه شکستن آن، دیه ترک خوردن هر یک از دنده های محیط به قلب، یک  -654 ماده 

و دیه دررفتگی آن، هفت و نیم هزارم دیه کامل است. دیه ترک خوردن هر یک از دندههای دیگر هفتهزارم دیه  هشتادم دیه کامل،

 .کامل و دیه دررفتگی آنها پنج هزارم دیه کامل است

  

 .قطع و از بین بردن دو استخوان ترقوه، موجب دیه کامل و هر کدام از آنها، موجب نصف دیه کامل است -655 ماده 

  

شکستن هریک از استخوان های ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود، موجب چهار درصد دیه کامل و در صورتی  -656 دهما 

 .که درمان نشود و یا با عیب درمان شود، موجب نصف دیه کامل است

  

دیه ترک خوردن هر یک از استخوان های ترقوه، سیودو هزارم، دیه موضحه آن، بیست و پنج هزارم، دیه دررفتگی آن،  -657 ماده 

 .بیست هزارم و دیه سوراخ شدن آن، ده هزارم دیه کامل است

 مبحث سیزدهم ـ دیه ازاله بکارت و افضاء



  

هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به  -658 ماده 

 .است

 .هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست -1تبصره 

 .رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرهَی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است -2تبصره 

  

هرگاه به همراه ازاله بکارت جنایت دیگری نیز به وجود آید مانند آنکه مثانه آسیب دیده و شخص نتواند ادرار خود را  -659 ماده 

 .ضبط کند، جنایت مزبور حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد

  

 :افضای همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است -660 ماده 

 .غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شودهرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببی  -الف

هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین  -ب

 .بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد

 .بول و حیض یا حیض و غائط استافضاء عبارت از یکی شدن دو مجرای  -تبصره 

  

 :افضای غیرهمسر، به ترتیب ذیل موجب ضمان است -661 ماده 

هرگاه افضاء شده نابالغ یا مکرَه بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد، علاوه بر مهرالمثل و دیه کامل زن، در صورت ازاله بکارت،  -الف

 .یرمقاربت باشد، دیه کامل زن و در صورت ازاله بکارت، مهرالمثل نیز ثابت استارش البکاره نیز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غ

 .هرگاه افضاء با رضایت زن بالغ و از طریق مقاربت انجام گرفته باشد، تنها پرداخت دیه کامل زن ثابت خواهد بود -ب

 .وجب ارش البکاره نیز می باشدافضای ناشی از وطی به شبهه علاوه بر مهرالمثل و دیه، در صورت ازاله بکارت، م -پ

 دیه اندام تناسلی و بیضه -مبحث چهاردهم 

  

قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن، موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه گاه به  -662 ماده 

 .نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می شود

این حکم تفاوتی بین اندام کودک، جوان، پیر، عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است، وجود در  -1تبصره 

 .ندارد

هرگاه با یک ضربه تا ختنه گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را  -2تبصره 

 .گاه، دیه کامل و در مقدار بیشتر، ارش ثابت استاز بین ببرد، نسبت به ختنه 



هرگاه قسمتی از ختنه گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه گاه را شخص دیگری قطع کند، هر یک به نسبت مساحتی  -3تبصره 

اه را ه ختنه گکه از ختنه گاه قطع کرده اند، ضامن می باشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه گاه را قطع کند و دیگری باقیماند

به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند، نسبت به جنایت اول، دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه گاه و نسبت به 

 .جنایت دوم، بقیه دیه و ارش مقدار زائد قطع شده از اندام تناسلی ثابت است

  

و فلج کردن اندام سالم موجب دو سوم دیه کامل است لکن در قطع  قطع اندام تناسلی فلج، موجب یکسوم دیه کامل -663 ماده 

 .اندام عنّین ثلث دیه کامل ثابت است

 .تبصره ـ قطع قسمتی از اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسلی، خواه قسمت مقطوع ختنه گاه باشد خواه غیر آن دیه دارد

  

تناسلی زن، موجب نصف دیه کامل زن است و قطع و از بین بردن بخشی  قطع و از بین بردن هر یک از دو طرف اندام -664 ماده 

از آن، به همان نسبت دیه دارد. در این حکم فرقی میان باکره و غیرباکره، خردسال و بزرگسال سالم و معیوب از قبیل رتقاء و قرناء 

 .نیست

  

 .و قطع بیضه راست، ثلث دیه داردقطع دو بیضه یکباره دیه کامل و قطع بیضه چپ، دو ثلث دیه  -665 ماده 

 .فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست -تبصره 

  

 .دیه ورم کردن یک بیضه، دودهم دیه کامل است و اگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیه آن هشتدهم دیه کامل است -666 ماده 

  

قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد، موجب دیه کامل است. قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه  -667 ماده 

 .خنثای مشکل یا ملحق به زن، موجب ارش است

  

  

 .از بین بردن عانه مرد یا زن، موجب ارش است -668 ماده 

 مبحث پانزدهم ـ دیه پستان

  

ز بین بردن هریک از دو پستان زن، موجب نصف دیه کامل زن و از بین بردن مقداری از آن به همان نسبت قطع و ا -669 ماده 

موجب دیه است و اگر همراه با از بین رفتن تمام یا بخشی از پستان مقداری از پوست یا گوشت اطراف آن هم از بین برود یا موجب 

 .رش جنایت مزبور نیز باید پرداخت شودجنایت دیگری گردد، علاوه بر دیه پستان، دیه یا ا



  

در قطع کردن شیر پستان زن یا از بین بردن قدرت تولید شیر یا متعذر کردن خروج شیر از پستان و یا ایجاد هر نقص  -670 ماده 

 .دیگری در آن، ارش ثابت است

 قواعد عمومی دیه منافع -فصل چهارم

  

ادله اثبات دیه منافع، همان ادله اثبات دیه اعضاء است. در موارد اختلاف میان مرتکب و مجنیٌ علیه در زوال منفعت یا  -671 ماده 

نقصان آن، چنانچه از طریق اختبار و آزمایش، اقرار، بینه، علم قاضی یا قول کارشناس مورد وثوق، زوال یا نقصان منفعت ثابت نشود 

نیٌ علیه می تواند با قسامه به نحوی که در دیه اعضاء مقرر است، دیه را ثابت کند و چنانچه نسبت به در صورت تحقق لوث، مج

 .بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده اختلاف باشد دیه با یک سوگند مجنیٌ علیه ثابت می شود و نیازی به قسامه نیست

  

ا ناقص شده در مدت معینی باشد چنانچه مجنیٌ علیه قبل از مدت در مواردی که نظر کارشناسی بازگشت منفعت زائل ی -672 ماده 

 .تعیین شده فوت کند دیه ثابت می شود

  

هرگاه جنایتی که موجب زوال یکی از منافع شده است، سرایت کند و سبب مرگ مجنیٌ علیه شود دیه منفعت در دیه  -673 ماده 

 .نفس تداخل می کند و تنها دیه نفس قابل مطالبه است

  

هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده، تعیین گردیده، عضوی که منفعت، قائم  -674 ماده 

به آن است از بین برود، به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید، مرتکب، فقط 

ت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم، ضامن دیه ضامن ارش زوال موقت آن منفع

 .کامل آن عضو میباشد

 فصل پنجم ـ دیه مقرر منافع

 دیه عقل -مبحث اول

  

خواه  زائل کردن عقل موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن موجب ارش است، خواه جنایت در اثر ایراد ضربه و جراحت و -675 ماده 

 .ترساندن و مانند آن باشد

 .در صورتی که مجنیٌ علیه دچار جنون ادواری شود ارش ثابت است -تبصره

  

 .در زوال و نقصان حافظه و نیز اختلال روانی در صورتی که به حد جنون نرسد ارش ثابت است -676 ماده 



  

باشد حسب مورد، موجب دیه یا ارش است و مرتکب جنایتی که موجب زوال عقل یا کمشدن آن شود هرچند عمدی  -677 ماده 

 .قصاص نمی شود

  

 .هرگاه در اثر صدمهای مانند شکستن سر یا صورت، عقل زائل شود یا نقصان یابد، هریک دیه یا ارش جداگانهای دارد -678 ماده 

  

 .هرگاه در اثر جنایتی عقل زائل گردد و پس از دریافت دیه کامل عقل برگردد، دیه مسترد و ارش پرداخت می شود -679 ماده 

  

هرگاه در اثر جنایتی مجنیٌ علیه بیهوش شود و به اغماء برود، چنانچه منتهی به فوت او گردد، دیه نفس ثابت می شود  -680 ماده 

زمانی که بیهوش بوده، ارش ثابت می شود و چنانچه عوارض و آسیب های دیگری نیز بهوجود آید، و چنانچه به هوش آید، نسبت به 

 .دیه یا ارش عوارض مزبور نیز باید پرداخت شود

  

جنایت بر کسی که در اغماء یا بیهوشی و مانند آن است از جهت احکام مربوط به قصاص و دیه، جنایت بر شخص هوشیار  -681 ماده 

 .ودمحسوب می ش

 دیه شنوایی -مبحث دوم 

  

از بین بردن شنوایی هر دو گوش دیه کامل و از بین بردن شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد هرچند شنوایی دو  -682 ماده 

 .گوش به یک اندازه نباشد

  

 .ل استاز بین بردن شنوایی گوش شنوای شخصی که یکی از گوش های او نمیشنود، موجب نصف دیه کام -683 ماده 

  

 .کاهش شنوایی در صورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد -684 ماده 

  

هرگاه با قطع یا از بین بردن گوش و یا هر جنایت دیگری شنوایی از بین برود یا نقصان یابد هر یک از جنایت ها، دیه یا  -685 ماده 

 .ارش جداگانه دارد

  

اثر جنایتی در مجرای شنوایی، نقص دائمی ایجاد شود به نحوی که به طور کامل مانع شنیدن گردد، دیه هرگاه در  -686 ماده 

 .شنوایی ثابت است و در صورتی که نقص موقتی باشد ارش تعیین می شود



  

ان که تازه زم هرگاه کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید و یا کودکی -687 ماده 

سخن گفتن او فرا رسیده است در اثر کر شدن نتواند کلمات دیگر را یاد گیرد و بر زبان آورد، علاوه بر دیه شنوایی، دیه یا ارش زوال 

 .یا نقص گفتار نیز، حسب مورد ثابت می شود

  

 .یک دیه کامل داردهرگاه در اثر جنایتی حس شنوایی و گویایی، هر دو از بین برود، هرکدام  -688 ماده 

 دیه بینایی -مبحث سوم 

  

  .از بین بردن بینایی هر دو چشم دیه کامل و از بین بردن بینایی یک چشم نصف دیه کامل دارد -689 ماده 

چشم هایی که بینایی دارند در حکم مذکور یکسان هستند هرچند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند  -تبصره

 .شبکوری و منحرف بودن با هم تفاوت داشته باشند

  

کاهش بینایی، درصورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد،  -690 ماده 

 .موجب ارش است

  

درزادی بوده و یا در اثر علل از بین بردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای ما -691 ماده 

غیرجنایی از بین رفته باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته 

 .است، از دست داده باشد، دیه چشم بینا، نصف دیه کامل می باشد

  

ط یک دیه دارد و از بین رفتن بینایی، دیه دیگری ندارد لکن اگر در اثر از بین بردن یا بیرون آوردن چشم از حدقه فق -692 ماده 

 .صدمه دیگری مانند شکستن سر، بینایی نیز از بین برود یا نقصان یابد، هر کدام حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد

 دیه بویایی -مبحث چهارم 

  

 .از بین بردن قسمتی از آن، ارش دارداز بین بردن کامل بویایی، موجب دیه کامل است و  -693 ماده 

 .اگر در اثر جنایت، بویایی یکی از دو سوراخ بینی به طور کامل از بین برود نصف دیه کامل دارد -تبصره 

  

 هرگاه در اثر بریدن یا از بین بردن بینی یا جنایت دیگری بویایی نیز از بین برود یا نقصان یابد هر جنایت، دیه یا ارش -694 ماده 

 .جداگانه دارد

 دیه چشایی -مبحث پنجم 



  

 .از بین بردن حس چشایی و نقصان آن، موجب ارش است -695 ماده 

  

هرگاه با قطع تمام زبان، حس چشایی از بین برود، فقط دیه قطع زبان پرداخت می شود و اگر با قطع بخشی از زبان،  -696 ماده 

چشایی از بین برود یا نقصان یابد، درصورتی که چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد، هرکدام از ارش چشایی و دیه 

اخت شود و اگر چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد، ارش چشایی و دیه زبان زبان که بیشتر باشد، باید پرد

جداگانه باید پرداخت شود مگر اینکه از دیه کامل بیشتر باشد که در این صورت فقط به میزان دیه کامل پرداخت می شود و اگر با 

 .د، دیه یا ارش آن جنایت بر ارش چشایی افزوده می گرددجنایت بر غیرزبان، چشایی از بین برود یا نقصان پیدا کن

 دیه صوت و گویایی -مبحث ششم 

  

از بین بردن صوت به طور کامل به گونه ای که شخص نتواند صدایش را آشکار کند، دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات  -697 ماده 

 .و آهسته صدایش را برساند

  

ی به طور کامل و بدون قطع زبان، دیه کامل و از بین بردن قدرت ادای برخی از حروف به همان نسبت از بین بردن گویای -698 ماده 

 .دیه دارد

تبصره ـ شخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن میگوید یا برخی از حروف را نمی تواند تلفظ کند، گویا 

ا توجه به تعداد حروف زبان تکلم مجنیٌ علیه تعیین می شود. مانند اینکه از محسوب می شود و دیه از بین بردن ادای هر حرف ب

 .بین بردن قدرت ادای یک حرف شخص فارسی زبان، یک سی و دوم دیه کامل است

  

جنایتی که موجب پیدایش عیبی در گفتار یا ادای حروف گردد و یا عیب موجود در آن را تشدید کند، موجب ارش  -699 ماده 

 .است

  

« ر»، حرف «ل»جنایتی که باعث شود مجنیٌ علیه حرفی را به جای حرف دیگر اداء نماید، مانند آنکه به جای حرف  -700 ماده 

 .تلفظ نماید اگر عرفاً عیب تلقی شود، موجب ارش است

  

بینی شود، ارش جنایتی که موجب عیبی در صوت مانند کاهش طنین صدا، گرفتگی آن و یا صحبت کردن از طریق  -701 ماده 

 .دارد

  

 .از بین رفتن صوت بعضی از حروف، موجب ارش است -702 ماده 



  

 .در صورتی که جنایت، علاوه بر زوال صوت، موجب زوال نطق نیز گردد، دو دیه ثابت می شود -703 ماده 

 دیه سایر منافع -مبحث هفتم 

  

جنایتی که به طور دائم موجب سلس و ریزش ادرار گردد، دیه کامل دارد و جنایتی که موجب ریزش غیردائمی ادرار  -704 ماده 

 .گردد، موجب ارش است

  

 .جنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود، دیه کامل دارد -705 ماده 

  

 .یا بارداری زن و یا از بین بردن لذت مقاربت زن یا مرد موجب ارش استاز بین بردن قدرت انزال یا تولید مثل مرد  -706 ماده 

  

 .از بین بردن کامل قدرت مقاربت، موجب دیه کامل است -707 ماده 

  

از بین بردن یا نقص دائم یا موقت حواس یا منافع دیگر مانند لامسه، خواب و عادت ماهانه و نیز به وجود آوردن امراضی  -708 ماده 

 .لرزش، تشنگی، گرسنگی، ترس و غش، موجب ارش است مانند

 فصل ششم ـ دیه جراحات

  

 :جراحات سر و صورت و دیه آنها به ترتیب ذیل است -709 ماده 

 حارصه: خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود، یک صدم دیه کامل -الف

 خون باشد، دو صدم دیه کاملدامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد  -ب

 متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه صدم دیه کامل -پ

 سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهار صدم دیه کامل -ت

 ان را آشکار کند، پنج صدم دیه کاملموضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخو -ث

 هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را تولید نکند، ده صدم دیه کامل -ج

 مُنَقَّله: جنایتی که درمان آن جز با جابه جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده صدم دیه کامل -چ

 وم دیه کاملمأمومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد، یک س -ح

 .دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه بر دیه مأمومه، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می باشد -خ

جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است، در حکم جراحات سر و  - 1تبصره 

 .صورت است



 .ملاک دیه در جراحت های مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد - 2تبصره 

جنایت بر گونه در صورتی که داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یک بیستم دیه کامل و اگر به نحوی باشد که داخل  - 3تبصره 

در این مورد چنانچه پس از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی، در صورت دهان را نمایان سازد، موجب یک پنجم دیه کامل است. 

 .باقی بماند، علاوه بر آن، یک بیستم دیه دیگر نیز باید پرداخت شود

هرگاه جنایت موضحه صورت بعد از التیام، اثری از خود بر جای بگذارد، علاوه بر دیه موضحه، یک هشتادم دیه کامل نیز  - 4تبصره 

هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند، علاوه بر دیه جنایت، یک صدم دیه کامل نیز  ثابت است و

 .ثابت است و چنانچه جنایت، شکافی در صورت ایجاد کند دیه آن هشت صدم دیه کامل است

  

 ( تا )ث( هرگاه یکی از جراحت های مذکور در بندهای )الف -710 ماده 

این قانون در غیر سر و صورت واقع شود، در صورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد، دیه به حساب نسبت های فوق ( 709) ادهم 

 .از دیه آن عضو تعیین می شود و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد، ارش ثابت است

 .ـ جراحات وارده به گردن، در حکم جراحات بدن است1تبصره 

  هر یک از جراحت های مذکور در ـ هرگاه 2تبصره

این قانون با یک ضربه به وجود آمده باشد که از حیث عمق متعدد باشد یک جراحت محسوب می شود و دیه جراحت ( 709) ماده 

بیشتر را دارد لکن اگر با چند ضربه ایجاد شود مانند اینکه با یک ضربه حارصه ایجاد شود و با ضربه دیگر آن جراحت به موضحه 

 .مبدل شود برای هر جراحت، دیه مستقل ثابت است، خواه مرتکب هر دو جنایت یک نفر خواه دو نفر باشد

  

جائفه جراحتی است که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم، سینه، پشت و پهلو  -711 ماده 

ایجاد می شود و موجب یک سوم دیه کامل است. در صورتی که وسیله مزبور از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو 

 .جراحت جائفه محسوب می شود

اه در جائفه به اعضای درونی بدن آسیب برسد و یا از بین برود، علاوه بر دیه جائفه، دیه یا ارش آن نیز محاسبه می هرگ -تبصره 

 .شود

  

هرگاه نیزه یا گلوله و مانند آن علاوه بر ایجاد جراحت موضحه یا هاشمه و یا منقله به داخل بدن مانند حلق و گلو یا  -712 ماده 

 .محسوب و علاوه بر دیه موضحه یا هاشمه و منقله، دیه جراحت جائفه نیز ثابت می شود سینه فرو رود، دو جراحت

  

نافذه جراحتی است که با فرو رفتن وسیله ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می شود دیه آن در مرد یک دهم  -713 ماده 

 .دیه کامل است و در زن ارش ثابت می شود



  در این حکم مذکور -1تبصره 

نسبت به اعضایی است که دیه آن عضو بیشتر از یک دهم دیه کامل باشد، در عضوی که دیه آن مساوی یا کمتر از یک دهم  ماده 

 .دیه کامل باشد، ارش ثابت است مانند اینکه گلوله در بند انگشت فرو رود

 .خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب می شود هرگاه شیئی که جراحت نافذه را به وجود آورده است از طرف دیگر -2تبصره 

  

 :دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود، به شرح ذیل است -714 ماده 

 سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک و نیم هزارم دیه کامل -الف

 (مذکور در بند )الف تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیر -ب

در حکم مذکور فرقی بین اینکه عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد، نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی  -1تبصره 

 .از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمیباشد

 .در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است -2تبصره 

  

م بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز صدمه ای که موجب تور -715 ماده 

 .گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می شود

 دیه جنین -فصل هفتم 

  

 :دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است -716 ماده 

 نطفه ای که در رحم مستقر شده است، دو صدم دیه کامل -الف

 علقه که در آن جنین به صورت خون بسته درمی آید، چهار صدم دیه کامل -ب

 مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در میآید، شش صدم دیه کامل -پ

 عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت صدم دیه کامل -ت

 آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک دهم دیه کامل جنینی که گوشت و استخوان بندی -ث

دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه چهارم  -ج

 دیه کامل

  

یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحله  هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه بر دیه -717 ماده 

 .ای از رشد که باشد پرداخت می شود



  

هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله ای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد  -718 ماده 

 .توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می شود

 .ه بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی شودهرگاه جنینی ک -تبصره 

  

 .هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هریک از آنها، دیه جداگانه دارد -719 ماده 

  

دیه اعضاء و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحله ای که استخوان بندی آن کامل شده ولی روح در آن دمیده نشده  -720 ماده 

است به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه می گردد و بعد از دمیده شدن روح، حسب جنسیت جنین، دیه محاسبه می شود 

 .د، فقط دیه جنین پرداخت می شودو چنانچه بر اثر همان جنایت جنین از بین برو

  

هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن  -721 ماده 

 .ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن، صدمه ای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می شود

 دیه جنایت بر میت -شتم فصل ه

  

دیه جنایت بر میت، یک دهم دیه کامل انسان زنده است مانند جدا کردن سر از بدن میت که یک دهم دیه و جدا کردن  -722 ماده 

یک دست، یک بیستم دیه و هر دو دست، یک دهم دیه و یک انگشت، یک صدم دیه کامل دارد. دیه جراحات وارده به سر و صورت 

 .عضاء و جوارح میت به همین نسبت محاسبه می شودو سایر ا

دیه جنایت بر میت به ارث نمیرسد بلکه متعلق به خود میت است که در صورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه، صرف  -تبصره 

 .پرداخت بدهی او می گردد و درغیر این صورت برای او در امور خیر صرف می شود

  

ده بر میت، دیه مقدر نداشته باشد، یک دهم ارش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت هرگاه آسیب وار -723 ماده 

 .می گردد

  

 .قطع اعضای میت برای پیوند به دیگری در صورتی که با وصیت او باشد، دیه ندارد -724 ماده 

  

دیه جنایت بر میت حالّ است مگر اینکه مرتکب نتواند فوراً آن را پرداخت کند که در این صورت به او مهلت مناسب  -725 ماده 

 .داده می شود



  

 .دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطایی توسط خود مرتکب پرداخت می شود -726 ماده 

  

ت وارد سازد یا وی را هتک نماید، علاوه بر پرداخت دیه یا ارش جنایت، به هرگاه شخصی به طور عمدی، جنایتی بر می -727 ماده 

 .سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود

  

و مواد ( 629تا )( 625، مواد )8/5/1370کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب  -728 ماده 

، قانون اقدامات تأمینی 2/3/1375مصوب « تعزیرات و مجازات های بازدارنده»کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( 728تا )( 726)

و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها نسخ  26/7/1366و قانون تعریف محکومیت های مؤثر در قوانین جزایی مصوب 12/2/1339مصوب 

 .می گردد

  

  صد و بیست و هشتقانون فوق مشتمل بر هفت

در جلسه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و دو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل  ماده 

قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ( 85هشتاد و پنجم )

 .ی نگهبان رسیدبه تأیید شورا 11/2/1392

 علی لاریجانی

 


